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 ميان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاههمكاری و تعامل علمى  توسعه •

 ىو دانشگاه یپژوهان حوزو استادان و دانش ىسطح علم یارتقا •

 ىو دانشگاه یشمندان حوزوياند ىپژوهش ـ ىعلم یهانشر دستاورد یساز نهيزم •

 ىپژوه ندهيو آ ی، راهبردپردازیمحور معطوف به مسأله یها ت پژوهشيتقو •

 حوزه علميه قم فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعى بر اساس مصوبه هيئت امنای دفتر تبليغات اسلامى
ای پژوهشى و آثار انديشمندان در حوزo ه با هدف توليد دانش و معرفت علمى، ترويج و انتشار يافته

مطالعات اجتماعى معطوف به دين و امور حوزوی، با صاحب امتيـازی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 
  .شود اسلامى منتشر مى

  :رويكردهای اساسى اين فصلنامه عبارتند از
ن تمركز محتوايى بر مباحث فرهنگى و اجتماعى معطوف به حوزه ديـن بـا رويكـرد تطبيقـى، بـي •

  ؛...ای و  رشته
  پژوهشى به ويژه در ابعاد روشى و نظری؛ -رعايت معيارها و ضوابط علمى  •
  های ميدان و پيمايشى؛ محوری با تأكيد بر پژوهش پژوهش •
     .محوری و راهبردپردازی با تأكيد بر مطالعات كاربردی مسئله •



IV  

  

  راهنمای تنظيم مقاله

  های شكلى مقاله ويژگى
  صفحه به آدرس پست الكترونيكى ذكر شده ارسال شود؛ 25كثر در شده حدا اصل مقاله تايپ •
 چينى شده باشد؛فحرو 14با فونت لوتوس نازك Microsoft Word افزار  مقاله به نرم •

 ؛)نام خانوادگى نويسنده، سال انتشار، صفحه يا صفحات(ارجاعات داخل متن درج شود  •

 تين آن در پايين صفحه درج شود؛گذاری و معادل لا كلمات غيرفارسى در داخل متن شماره •

 منابع در انتهای مقاله به ترتيب حروف الفبا به تفكيك منابع فارسى و غيرفارسى ذكر شود؛ •

 :فهرست منابع و مĤخذ به روش زير تدوين و در پايان مقاله اضافه شود •

  .ناشر :، عنوان كتاب، مترجم، جلد، محل نشر)سال انتشار(نام خانوادگى، نام : ها كتاب) الف
، نـام نشـريه، دوره و شـماره نشـريه، »عنوان مقالـه«، )سال انتشار(نام خانوادگى، نام : مقالات) ب

  .مكان نشر، صفحاتى كه مقاله به خود اختصاص داده است
عنـوان مقالـه يـا «، )تاريخ مراجعه به سايت يـا وبـلاگ(نام خانوادگى، نام : منابع الكترونيكى) ج

  ...).و  CD(رنتى يا دسترسى ، آدرس دقيق اينت»نوشته
، عنـوان رسـاله، )سال تحصيلى كه از رساله دفـاع شـده اسـت(نام خانوادگى، نام : ها نامه پايان) د

نـام : رشته تحصيلى، نام استاد راهنما و مشاوران، شـهر محـل اسـتقرار دانشـگاه يـا دانشـكده
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  سخن آغازين

  ∗∗∗∗محمدرضا بهمنى

تـوان آنهـا را بـه مثابـه  ه مسائل اجتماعى هستند كه مىهايى ناظر ب مطالعات اجتماعى، پژوهش
های حـوزo علـوم  پلى ميان حوزo نظر و عرصۀ عمل توصيف كـرد كـه از يـك سـو بـا نظريـه

های اجتماعى انسان مرتبط هستند، امّـا هنگـامى  ها و كنش اجتماعى و از سوی ديگر با عينيت
تـوان وجـوه  انجـام شـوند، طبعـاً مى بندی و پژوهى صـورت گونه مطالعات در بستر دين كه اين

توان در هدف، موضوع و روش، شناسـايى و  اين تمايزها را مى. تمايزی برای آن تعريف نمود
  . بندی كرد طبقه

گيری فصـلنامه اسـلام و  بر اين اساس، ذكر چند نكتۀ مختصر كه به نوعى خاسـتگاه شـكل
  :نمايد مطالعات اجتماعى است، ضروری مى

  

بست جريان روشنگری قرن نوزدهم و بيستم مـيلادی كـه بـه  ی خروج از بنعلم مدرن، برا
هـای غيرحسـى و غيرتجربـى بـه وجـود آمـده بـود، بـه دامـان  گزينـى از معرفت واسطه دوری

ها  شـد ظهـور پسـت مـدرن كه ابتـدا تصـور مى در همين مسير، با آن. عقلانيت عرفى درغلطيد
ر دشوارتر شـد؛ چـرا كـه فهـم عرفـى بـه همـۀ ناجى خروج از اين وضعيت خواهد شد، اما كا

در چنـين شـرايطى طبعـاً جهـان دانـش . های معرفت از جمله معرفت دينى سرايت يافت حوزه
های معرفـت، همچـون  بايستى به فكر عبور از عقلانيت عرفى و بازيابى ارتباط بـا سـاير حلقـه

شناسـى در  از روش پذيرش چنين افقـى در واقـع، پـذيرش گونـۀ متفـاوتى. معرفت دينى باشد
  .حوزo علوم و به ويژه علوم اجتماعى است

شناسى به معنای سرآغاز دستيابى به نتـايجى  ای متفاوت از روش ترديد، پذيرش گونه امّا بى
كه موضوع علوم  از جمله اين. تواند باشد متمايز در حوزo علوم انسانى و علوم اجتماعى نيز مى

                                                        
     m_rbahmani@yahoo.com            عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قائم مقام سردبير ∗
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های كنش انسانى خواهد رفت و از آن عبـور  صِرف هست اجتماعى، فراتر از توصيف و تبيينِ 
نيـز » بايـدها«سنجى كنش اجتماعى انسان بـا  ، نسبت»ها هست«ای كه فراتر از  نمايد به گونه مى

  .در حوزo موضوعى مطالعات اجتماعى قرار گيرد
انتظار اين است كه با اعتلای روش و موضوع در حوزo مطالعات اجتماعى، بتـوان اهـداف 

های  هنگـامى كـه در شـناخت پديـده. تری در ايـن حـوزه از مطالعـات محقـق سـاختعالىمت
اجتماعى خرد و كلان پا را از توصيف و تفهم فراتر گذاشته و بايدها نيز مـدنظر قـرار گيرنـد، 

را اهداف ميـانى اجتماعى ای همچون انسجام، سلامت و رفاه  توان اهداف اجتماعى گاه مى آن
ها را به قلۀ اعتلای جامعۀ انسانى و اقامۀ عبوديت در محضر خدای متعـال  اهو واسط ناميد و نگ

 .دوخت

توانـد باشـد، آنچـه مطالعـات  روشن است كه ايـن، يـك نقشـه حركـت متحدالشـكل نمى
تــر و مفيــدتر خواهــد ســاخت، دخالــت دادن نيازهــا و  هــا را غنى ای بــا ايــن ويژگى اجتمــاعى

 .وامع استهای تاريخى، فكری و فرهنگى ج زمينه

پژوهى را به يك  موارد ياد شده، از جمله اموری هستند كه تعامل مطالعات اجتماعى و دين
گويى به مسـائل فرهنگـى و اجتمـاعى  افزا و اثربخش در جهت پاسخ پيوند علمى و معرفتى هم

  .نمايد تبديل مى
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  روحانيت سياسى  - شناسى اجتماعى جريان

  ∗∗∗∗زارع حسين فخر سيد

  چكيده
اجتماعى ايران از جمله نيازهای مبرم نسل كنونى است،  -درك صحيح از تحولات سياسى

. يابد افق شود ضرورتى دوچندان مى اين مقصد زمانى كه با پيوندهای دينى آحاد جامعه هم
ن يكـى از اقشـار عنـوا جا كه در دوران شكوهمند انقلاب اسلامى، روحانيت ايران به از آن

شـوند،  های دينى، علمى، سياسى و اجتماعى قلمـداد مى متخصص و معمار جامعه در زمينه
های فكـری درون ايـن سـازمان كـه در سرنوشـت نظـام سياسـى اجتمـاعى  شك جريان بى

تری نسـبت بـه مسـائل مختلـف جامعـه و نـوع  آفرين بوده، موجـب شـناخت صـحيح نقش
اگرچـه شـناخت دقيـق و . اسـى و اجتمـاعى خواهـد شـدمواجهه با رخدادهای علمـى، سي

طور دقيـق و كامـل ميسـر نيسـت؛ زيـرا ايـن  های فكـری بـه بينانه از اين جريان روايت واقع
مكتوبى نيستند كه بتـوان بـه توصـيف كامـل آنهـا پرداخـت، بلكـه  ولها دارای اص جريان

. انـد عمـل نشـان دادهال فرايندی هستند كه در برابر تحولات و رويدادهای گونـاگون عكس
های علميۀ ايران  های فكری روحانيت كنونى در حوزه توان جريان البته، با قدری تسامح مى

های مزبور را از پنج منظر مورد  اين مقاله جريان. شناسى كرد های مختلفى گونه را از زاويه
بـه   لازم .انـد بررسى قرار داده است كه هر يك از منظرها خود دارای تكثرهای گوناگونى

های برشمرده شده در مقاله، و  ذكر است به جهت روشن نبودن دقيق تمامى زوايای جريان
هـا خـودداری  همچنين جهت رعايت اختصار، از ذكر نام افراد فعال در هر يـك از جريان

  . شده و تنها به توصيف اصول فكری و رويكردهای اساسى آنها بسنده شده است
  ها  واژه كليد

    . های علميه سى، روحانى، روحانيت، تكثرها، حوزهشنا جريان
                                                        

                                faryadfakhr@gmail.comعضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗
سياسـي   -هـاي فكـري    جريـان «اين مقاله حاصـل طـرح   ؛ 20/03/1392 :تاريخ تأييد  25/01/1392: تاريخ پذيرش

لامي قم انجام گرفته اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس -است كه با اعتبار مركز مطالعات فرهنگي » روحانيت
 .است

  فصلنامه

  
 1392تابستان  شماره اول، اول،سال 
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  مقدمه

ای طـولانى در  روحانيت و در رأس آن مرجعيت، نهادی فرهنگى اجتماعى اسـت كـه پيشـينه
جهان تشيع دارد كه چهار وظيفۀ عمدo پژوهش، آمـوزش، تبليـغ و اجـرای شـريعت و ديـن را 

رو  نون بـا تحـولات گونـاگونى روبـهخود تـاك  گيری اين نهاد، از تاريخ شكل. دار است عهده
ــه تــدريج در صــورت ــوده كــه ايــن تحــولات ب اش تأثيرگذاشــته و  بندی ســازمان اجتمــاعى ب

سـاختار اجتمـاعى روحانيـت كـه در . های مختلف شده است العمل ها و عكس گرايش موجب
مشخصـى شـكل گرفتـه، در   شناسـانۀ اجتمـاعى درون گفتمان دينى و بر مبنای نگرش معرفت

بخشى آحـاد جامعـه در برابـر اسـتعمار  ران انقلاب اسلامى ايران شكل بارزتری در آگاهىدو
جهت كه روحانيون، از طرفى رهبران جامعـه  خارجى و استبداد داخلى به خود گرفت و از آن

گيری آنان در  شك، جهت شوند، بى حاملان و مفسران دين نيز قلمداد مىعنوان  و از سويى به
روحانيـت . تأثيرگذار بوده و هسـت -های گوناگون  در قالب جريان -معه های جا گيری جهت

شيعه به لحاظ آزادی عمل، پيوندهای مستحكم با تودo مردم، اسـتقلال اقتصـادی و سياسـى و 
ــط ــواره در خ ــردم، هم ــى م ــزينش طبيع ــرأس واكنش  گ ــا  ال ــارويى ب ــاعى در روي ــای اجتم ه

پيونـدهای سـاختاری ايـن سـازمان بـا . اسـت های فرهنگى و سياسى در جامعه بوده ناهنجاری
ای و بـه  های زيرشـاخه بندی نهادهای اجتماعى جامعه و تأثيرات متقابل آنهـا موجـب صـورت

  . سياسى شده است -های مختلف اجتماعى گيری جريان عبارت ديگر، شكل
آن كه نسبت   های گوناگون درون سازمانى روحانيت به جهت گيری روشن است كه جبهه

هـای  های سياسى، اجتماعى و فرهنگى نقش متغير مستقل دارد احتمال بـروز واكنش ريانبه ج
هـای اساسـى  با حفظ آرمان رو، اين مختلف نسبت به شرايط زمانى و مكانى وجود داشته و از

رو كـه اولاً، افـراد انسـانى بـه حسـب  توان شاهد بود؛ از اين مختلفى را مى  گيری دينى، موضع
بـر مبنـای  -كـه انسـان  د شخصيتى متفاوت يا حتى متعارض دارند و ثانياً، اينطبيعت خود ابعا

بنـابراين، ممكـن اسـت در طـول زمـان . شخصـيتى سـيال و متحـرك دارد -حركت جوهری 
  . رفتارهای خود را تغيير داده و يا خود بازتابى از تناقضات يا مواجهات مختلف اجتماعى شود

پديد و بـدون ديرينـۀ آكادميـك اسـت، ولـى تعبيـر و ، اصطلاحى نو»شناسى جريان«كلمۀ 
ای فنـى و علمـى دارد و آثـار علمـى و تحقيقـاتى در مراكـز  های فكری پيشـينه كاربرد جريان

های فكری، انجام گرفتـه  شناسى و شناخت جريان علمى از سوی انديشمندان در حوزo جريان

	��،: �כ(و تدوين و ارائه شده است ��تـوان گفـت كـه منظـور از  تسـامح مى ، اما با انـدكى)�

ای  جا، پديدo تاريخى و سياسى است كه با خصلت جريانى يعنـى پديـده شناسى در اين جريان
كه از يك تاريخ و دورo معين آغاز شده، عينيت يافته و در مـدت يـا دورo مشـخص و معينـى 
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��כ���، א��ـ�� �ـא(استمرار داشته و جاری بوده و به پايان رسيده يا ادامه دارد ���: ��و يـا بـه  )
گيری، معرفـى موسسـان و  از شناخت منظومه و گفتمان، چگونگى شـكل  تعبير ديگر، عبارت

هــای فكــری، فرهنگــى، سياســى و اقتصــادی اســت  هــای علمــى و تأثيرگــذار در گروه چهره
��$#א"،  ! ��(%: &�(.  

تلفى كـه در جامعـه بـروز های مخ ها و عموما انديشه ها، تشكل گيری جريان با رشد و شكل
شناسـى  پـای آن انجـام شـود و موضـوع جريان  بـه  شناسانه نيز بايد پـا  يابد، مطالعات جريان مى
هـا،  های توليـد ايـن جريان يك ضرورت روزگار معاصر تلقى شود تا با تبيـين شـبكهعنوان  به

رورت، دربـارo ايـن ضـ. شناسـى آن بپـردازد ها و عملكردها، به نقد و بررسـى و آسيب فعاليت
وار  دار و شبكه آفرينى چون نهاد روحانيت كه پيوندهای ريشه ساز و حركت های انديشه جريان

شود؛ اما متأسفانه جز مطالعاتى پراكنده و ضمنى، چندان  با آحاد جامعه دارد بيشتر احساس مى
بـه كليـت هـا اغلـب  ايـن آثـار و پژوهش. ادبيات مكتوبى در اين زمينه به انجام نرسيده اسـت

و به طور ضمنى به تحليـل و بررسـى عملكـرد و    های سياسى و فرهنگى جامعه پرداخته جريان
، 1برخى از اين آثار رويكـردی كـاملاً سياسـى دارنـد. اند نقش نهاد حوزه و روحانيت پرداخته

ــه جريان ــاظر ب ــه خيزش 2هــای فرهنگــى و ضــد فرهنگــى برخــى ن ــد و برخــى ديگــر ب هــا و  ان
اند  ای كه از ميان آنها، پديدo انقلاب اسلامى رشد يافت پرداخته بى و سياسىهای مذه حركت

های  ، برخى ديگر نيز به بررسى جريان3دهند ای را مورد تحليل قرار مى ساله و مقطع خاص سى
، 5نهايت برخى ديگر تنها يك جريان خاص و در 4اند فرهنگى پس از انقلاب اسلامى پرداخته

، اما از اين ميان جز تعداد اندكى 6اند روحانيت را بررسى و تحليل كرده يا يكى از وجوه تكثر
يك جريان تأثيرگذار و تنها جمعيت آماری تحقيـق عنوان  ، نهاد روحانيت را به7ها از پژوهش

  . رسد اين مطالعه كوتاه گامى در اين مسير باشد اند كه به نظر مى مورد بررسى قرار نداده
                                                        

  .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: ، تهرانشناس
 سیاس
 در ایران جریان )1388(مانند اثر دارابي، علي، . 1
 .موسسه حكمت نوين اسلامي: ، قمها شناس
 ضد فرهنگ جریان )1389(پناه، عبدالحسين،  مانند اثر خسرو. 2

پژوهشگاه فرهنگ : ، چاپ چهارم، تهرانهای مذهبی سیاس
 ایران ها و سازمان جریان) 1382( مانند اثر جعفريان، رسول،. 3
 .و انديشه اسلامي

 .انتشارات باز: ، تهرانشناس
 فرهنگ
 بعد از انقلاب اسلام
 ایران جریان) 1384(مانند اثر ميرسليم، سيد مصطفي، . 4

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و : ، تهرانشناس
 چپ در ایران جریان) 1387(مانند اثر احمدي حاجيكلايي، حميد، . 5
 .انديشة اسلامي

اين اثر نهاد روحانيت را . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: ، قمروحانیت و تجدد) 1389(مانند اثر فراتي، عبدالوهاب، . 6
 .دهد در تعامل با غرب و تجدد مورد بحث قرار مي

پنـاه،   پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامي و خسـرو     :  ، قـم روحانیـت و سیاسـت) 1390(وهاب، مانند اثر فراتـي، عبـدال  . 7
  .موسسه فرهنگي حكمت نوين اسلامي: ، قمشناس
 فکری ایران معاصر جریان) 1388(عبدالحسين، 
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شود كه آگاه از دانـش ديـن بـوده و مشـى  مطالعه به كسى اطلاق مىنيز، در اين » روحانى«
طلبگى خود را در كسوت حوزوی، در حد مناسب و مطلـوبى حفـظ كـرده باشـد و كـاركرد 

هـای دينـى در جهـت تحقـق عينـىِ ديـن در سـطوح  هـا و ارزش اش تبيين و تبليـغ آموزه ذاتى
فقط منحصر به كسى است كه ملبس بـه  بنابراين، منظور ما از روحانى نه. مختلف جامعه است

هـای نفسـانى  رغم خواهش و نه كسى كه به معنای واقعى روحانى است كه به  لباس روحانيت
دارد؛ اگرچه اينها حد مطلـوب و لازم يـك  مى در جهت فهم درست دين و عمل به آن گام بر

گفتـه  لاك پيششناختى با فراغت ارزشـى، همـان مـ ای جريان روحانى است، اما برای مطالعه
  . كافى است

شناسى در يك مطالعه مد نظر قرار مـى گيـرد، نخسـت توقـع و تبـادر  وقتى بحث از جريان
شناسـى  ای از جامعه شناسـى سياسـى كـه شـاخه ذهن مخاطب اين اسـت كـه در دانـش جامعه


��* כ	)'، : �כ(يكى از علوم اجتماعى است عنوان  به���فرينى، آ و به پيدايى، تطور، نقش )�% :%
شـود؛  هـای سياسـى مـى پـردازد، چـه تحليلـى از آن ارائـه مى ساختار و بنيادهای فكری گروه

گيـری از  شك نيازمنـد وام چراكه در جريان شناسى، عمدo مباحث معطوف به اين حوزه و بى
های سياسى، نقـش،  جريان  بردن به تكوين، خيزش و حركت اصولاً برای پى. اين دانش است

كاركردهای آنها بر سطوح مختلف فردی، جمعـى و سـاختاری و نهـادی بايـد از  آثار و نتايج

ש���+، : �כ(شناسى سياسى مدد گرفت  جامعه��، اما در اين مطالعه گرچـه از ايـن منظـر نيـز )�

در واقع، چـون نسـبت روحانيـت بـا . تر ازآن است كه ذكر شد غافل نيستيم، اما بحث گسترده
های تحليـل و كشـف معرفـت  ، رويكردهای آنان با دانش و روشهای سياسى گرايش وقايع و

دينى، چگونگى مواجهه با مدرنيته و تجدد و مسائل دنيـای جديـد، تـرابط آنهـا بـا جمهـوری 
شود، اين  اسلامى، تعامل با اهل سنت و توجه به امر سياسى و نسبت آن با سياست، بررسى مى

ی مختلفى را مد نظر قرار داده و روحانيـت فعـال در ها و از جمله تكثرها تواند زمينه مطالعه مى
ترين  كــه بــه اصــلى بنــدی كنــد؛ ضــمن اين های گونــاگون طبقه هــای علميــه را در ســنخ حوزه

  . ها نيز توجه لازم را خواهد داشت های فعلى حوزه مشكلات و آسيب
تشـيع،  های اجتماعى و فرهنگى در تـاريخ اسـلام و در واقع، از آنجا كه بسياری از حركت

رو  اند، از ايـن ها بوده ها و جريان كنندo حركت بر عهدo نهاد روحانيت بوده و اين نهاد، هدايت
گران نيز از منظرهای مختلف به شناخت، بررسى و تكثربنـدی ايـن قشـر  پژوهشگران و تحليل

درون اند تا به كشف روابط اين قشر با ديگر اقشار جامعه و نوع تأثيرگـذاری آنهـا در  پرداخته
  . جامعه بپردازند

ها و اشَكال مختلفى همچون توصيف، تبيين، تحليـل، تفسـير،  ، گونه»شناخت«جا كه  از آن
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شناسى دارد، نخست در اين تحقيق بايد مشخص شـود مـراد از شـناخت،   شناسى و پيشينه سنخ
ای تمـام ايـن  چيست؟ اگرچه ممكن اسـت در چنـين مطالعـه» جريان شناسى«در كلمۀ تركيبى

نظر باشد، اما در اين جستار كوتـاه تـلاش بـر ايـن اسـت كـه تنهـا توصـيفى از  ها مد شناسايى
های فكری رايج در حوزo علميۀ معاصر  ها، جريان های طيف ها و همانندی ها، اشتراك ويژگى

تـرين هـدف در ايـن تحقيـق شـناخت و توصـيفى كلـى از  مهمرو،  ايـن از. نظر قرار گيـرد مد
 -در سـه دهـۀ اخيـر -ايج در حوزo علميۀ پس از پيدايش انقلاب اسـلامى های فكری ر جريان

تـوان بـدون در نظـر داشـتن پيشـينه و خاسـتگاه  ای را نمى و انديشـه  اگر چه هيچ جريان. است
اش مورد مطالعه قـرار داد، امـا از آنجـا كـه ايـن نوشـتار مـوجَز در پـى تبيـين و تحليـل  اصلى

حسـب  هـای گونـاگون و بـه ست، به توصيف آنهـا در طيفهای مختلف ني های جريان انديشه
  . ای اين سه دهه بسنده شده است های انديشه های آنها با پديده ترابط و تعامل

اين مقاله حاصل يك مطالعۀ علمى روشمند است كه با مشاركت و همكاری پژوهشـگران 
های ايشان در طى  هگيری از ديدگا اجتماعى و سياسى به روش كيفى و با بهره حوزوی و علوم

رسد، اجرا شده و تجميع نظرات افراد شاخص در هـر  های مختلف كه مفيد به نظر مى مصاحبه
گيـری از مصـاحبۀ عميـق و نيـز بررسـى اسـنادی  های سازمان روحانيت، با بهره يك از جريان

  . انجام شده است
چـرا كـه  د؛گى داركننـد هـدايتخاصـيت بيش  عميق، رويكرد پژوهشگر كما ۀمصاحبدر 

 oآزادی كـاملى در ادارشـود و پژوهشـگر از سوی او پيشـنهاد مىعميق  ۀموضوع مورد مصاحب
هـايش از آزادی كامـل برخـوردار  همان طور كه مصاحبه شونده نيـز در پاسـخ ،مصاحبه دارد

گـر تـلاش  پژوهش كه در اينجا عمدتاً بر فرد متمركز است، مصاحبه عميق،تكنيك در . است
بـرای . ای كيفـى تحليـل كنـد پنهان مصاحبه را مشاهده كرده و آن را به شيوه كند محتوای مى

نـوع دلايـل از پژوهشگر در پـى آن اسـت كـه  - ها برای يافتن انگيزه -در اين پژوهش  ،نمونه
چيزهـايى كـه از دور يـا  ۀهمـ و شـود آگـاهبـا موضـوعات متفـاوت  مصاحبه شـونده رويكرد

 ؛شـود مـىنامـا تنهـا بـه همـين امـر بسـنده  ؛نظـر بگيـردرا در  نزديك به موضوع مربوط است
تـا  رانـد سوی هدف خود مى كننده مصاحبه شونده را به بيش هدايت ای كما پژوهشگر با شيوه

  . شود آگاه و اظهاراتش ها و نظرات او در هنگام انتخاب از تداعى
فـر از افـراد ن 60ها ابتدا با تشـكيل جلسـات كارشناسـى مشـورتى،  برای انجام اين مصاحبه

كوشـش شـده . نفر برای مصـاحبۀ ژرفـايى انتخـاب شـدند 20نهايت  گزينش و از بين آنها در
هـای   ای باشد كه از همۀ جريان  گونه آيند، به حساب مى توزيع اين افراد كه از فضلای حوزه به

ب افراد بنابراين، انتخا. های حوزه باشند حوزوی حضور داشته و نمونۀ نمايانى از كليّت جريان
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صـورت  هـا، افـراد مـورد مصـاحبه بـه شناسى جريان مصاحبه شونده اتفاقى نبوده، بلكه با گونه
ای با نظر اكثريت تيم پژوهشگر، بين مراكز حـوزوی توزيـع شـده اسـت و بـرای انجـام   خوشه

ساخت يافته يا هـدايت شـده تـدوين شـد و بـرای پرهيـز از  نامۀ نيمه مصاحبه ابتدا يك پرسش
 -مند مصـاحبه شـوندگان  افزون بر توزيع هدف -ری و رعايت اصل فراغت ارزشى سونگ يك

نيز به ارادo جمعى واگذار شد و مصاحبه توسـط تعـدادی از كارشناسـان علـوم   انجام مصاحبه
اجتماعى با تحصيلات عالى حوزوی انجام پذيرفت و حاصل آن با مسـتندات مكتـوب ديگـر 

گيری  تر انجام شده، با بهره های ديگری است كه پيش كه حاصل مطالعات و محتوای مصاحبه
  . بندی شد از روش تحليل محتوای كيفى استخراج و دسته

بـا روش كيفـى اجـرا شـده،  -بنا به ماهيت موضـوع  -از آنجا كه پژوهش به لحاظ روشى 
و  های ارزشى را در پرانتز قـرار داده گروه پژوهشى تلاش كرد تا آگاهانه در حد امكان، سويه

  .نگرش علمى را جايگزين كند
شناسى بـا توجـه بـه پيچيـدگى مسـائل حـوزه و   تذكار اين نكته لازم است كه چون جريان

های مختلـف انجـام گرفتـه،  تنوعات فكری، اجتماعى و سياسى تنظيم شده و بر حسب ملاك
خـى مصـاديق بنابراين بر. طرد متقابل برخوردار نيست   های مختلف ارايه شده، از ويژگى  گونه

های مختلف در چند گونه قرار بگيرنـد و بـه جهـت تـداخل معيارهـا و   ممكن است از حيثيت
. رو شويم كه در دو يـا چنـد جريـان شـناورند ها، با افرادی روبه  شناسى جريان های گونه مؤلفه

  . ای برخوردار است  شناسى موجود از ويژگى شبكه   روی، گونه اين از
ها و عملكردهــای قشــر  هــای اجتمــاعى حاصــل انديشــه ه جريانروشــن اســت از آنجــا كــ

در يك مطالعه جريان شناسى، به لحاظ منابع انسانى، عناصـر  رو، اين متخصص جامعه است از
پردازان و  كننده چندان نقش مهمى نداشته و تنهـا متكـى بـه دو گـروه بـا اهميـت نظريـه توزيع

  . ايم شارحان بوده

  ها تكثرها و منظر

ترين آنها پنج تكثـر مهـم  های علميه جريان دارد، عمده تكثرهای مختلفى كه در حوزه از ميان
هـا و مناقشـات در ميـان روحـانيون و طـلاب شـده  است كه از درون، منشاء بسياری از تفاوت

  :است
مانند اقبال (های اجتماعى پيشين دارند  تكثرهايى كه ريشه در رخدادهای علمى و انديشه. 1

   ؛...)معرفت دينى، تعامل با اهل سنت وآنان در كشف 
   تكثرهايى كه برخاسته از مواجهۀ روحانيت با مدرنيته و مسائل دنيای جديد است؛. 2
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  . تكثرهايى كه برخاسته از توجه به امر سياسى است. 3
  . تكثرهايى كه برآمده از ترابط روحانيت با جمهوری اسلامى است. 4
  . های علميه است صنفى روحانيت و حوزه تكثرهايى كه برآمده از مسائل. 5

  روحانيت و معرفت دينى و مذهبى: منظر اول

هـای علميـه دارنـد و  نخستين منظر شامل تكثرهايى است كه پيشينه و تباری در گذشـتۀ حوزه
كنـد، ايـن تكثرهـا از  خيز، حوزويان را از درون دچار تكثر مى نقاط مناقشهعنوان  اكنون نيز به

شـود؛ يكـى  بحـث اسـت، امـا در اينجـا تنهـا بـه دو جنبـۀ مهـم آن اشـاره مىچند جهت قابل 
شناسى معرفت دينى و منطـق فهـم ديـن و ديگـری در  بندی روحانيت به لحاظ نوع روش سنخ

  .نوع تعامل آنان با اهل سنت

 منطق فهم دين. 1

شناسـى  و منسجم برای كشف قضايا و روش  هم پيوسته ای به مراد از منطق فهم دين، سامانه
دانش كاربرد رهيافت معرفتـى امتزاجـى بـه ديـن، در واقع منطق فهم دين . معرفت دينى است

اسـت  شناسـى معرفـت دينـى هاى آن و سنجش و آسـيب ها و آموزه براى كشف و فهم گزاره
��אכ�2،  1שא/، .-�: �כ(� :3-&3�(.  

ه ايـن مسـئله و توان موضع و نگـرش روحانيـت بـ های علميه، مى در وضعيت كنونىِ حوزه
  :شناختى آنان را ذيل سه گروه صورت بندی كرد شيوo كشف قضايای دينى و روش معرفت

  معتقدان به منبع عقل و نقل در كشف معرفت دينى) الف

اعتقـاد  -بـه عنـوان منبـع كشـف ديـن -گروه زيادی از روحانيون به هماهنگى عقل و نقـل
بى و عقل تجريـدی و عقـل اشـراقى را در اين گروه عقل نظری، عقل عملى، عقل تجر. دارند

وسـيلۀ  كه تعـارض ميـان احاديـث را بـه دانند و معتقدند همچنان كشف معرفت دينى مؤثر مى
دهـيم، لازم اسـت همـين  تعادل و تراجيح، عام و خاص و مطلق و مقيد مورد ارزيابى قرار مـى

، عقل، نزد اين گروه، نه تنها رو از اين. كار گيريم شيوه را به هنگام تعارض ميان عقل و نقل به
  . در كشف موضوعات بلكه در كشف احكام نيز كارگر است

  استناد محدود عقل) ب

گروهى ديگر از حوزويان، عقل را در يك محدودo خاص به رسميت شناخته و خطـوط و 
در بـارo فراتـر از آن   دهنـد و عقـل را از داوری های عقلى قـرار مى حدودی را فراروی داوری

داند، به اعتبـار  كه عقل نظری را مستند به بديهيات مى اين گروه ضمن آن. كنند د منع مىحدو
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  .ای از جزئيات و اعتبار عقل عرفى در كشف موضوعات معتقدند عقل عملى در كشف پاره
تفاوت اين گروه با گروه قبل، آن است كه گروه قبل، تحميل هيچ محدوديتى را بـر عقـل 

داند؛ و لكن اين گـروه از  دوديتى را كه برای عقل باشد، ذاتىِ آن مىپذيرد و هرگونه مح نمى
  .كنند عقل استفادo كلامى و جدلى مى

شايد بتوان گفت قائلين به اين دو گفتمان، بـه عنـوان متـدولوژی منسـجم، شـاكلۀ اساسـى 
  .دهد تفكر حوزه و روحانيت را تشكيل مى

  معتقدين به عقل استنباطى) ج

ای را بپذيرند بـرای اسـتنباط  گونه داوری قائل نبوده و اگر داوری هيچ اين گروه برای عقل
دار اسـتنباط از نقـل اسـت بـه  كه عهده باشد؛ در واقع در اين مرتبه، عقل به دليل اين از نقل مى

��$א41א��א، : �כ(شود  عنوان عقل استنباطى از آن ياد مىاين گروه از روحانيون، . )�%��؛ 
��5כא1، 
بـه عبـارتى . دهند، اما عقل برای آنها منبع كشف ديـن نيسـت ر نقل، به عقل نيز بها مىافزون ب

ديگر، آنان عقل پيشينى و عقل منبعى مستقل از نقل را قبول ندارند و از آن تنها به عنوان ابزار 
» فلسـفه شـدن اسـلامى«كـه در پـى تأسـيس  ايـن گـروه . كنند پسينى ما بعدالايمان استفاده مى

ز ميراث دانشى مسلمانان يعنى فلسفۀ ملا صدرا، منطـق ارسـطويى و اصـول فقـه گـذر هستند ا
  .كنند و به جز فقهِ ترميم شده، دانش ديگری از ميراث قبل را قبول ندارند مى

   )گرايانه گرايانه يا نقل جريان ايمان(معتقدان به منبع نقل ) د

مقـدار از عقـل پسـينى را هـم قبـول  اند، اين اين گروه از روحانيون، كه به اخباريان موسوم
برخى از آنان، علاوه بر روش نقلى، رويكردی نقلـى دارنـد و . ندارند و به شدت نقل محورند

اين گروه تنها مدلول مطابقى اخبـار و احاديـث را قبـول .آيند به اصطلاح، اخباری به شمار مى
  .بند نيستند آن پای التزامى های  ولدارند و به مدل

های  يعنى به مدل. از اخباريان، روش نقلى دارند اما رويكرد آنان اصولى استبرخى ديگر 
كنند، اما عقل مورد اشاره آنهـا  های عقلى توجه مى روايات معتقدند و به برخى دلالت التزامى 

توجه و دفاع برخى از آنان به بديهيات عقل نظری، از سر مماشـات . گشايد گره از مشكل نمى
ای هـم  عـده. انگارنـد مـى غير دينىبرخى از آنان، استفاده از برهان را عملى است، و يا اينكه 

كنند، نه به معنای توجه به غير نقل بلكه به معنای كوبيـدن فلسـفه  كه از علم كلام نيز دفاع مى
مندی از روايات اسلامى، ادعای متكلمينى كه رويكرد فلسفى دارند را  آنان حتى با بهره. است

 ،های دنيای جديـد دغدغهتوجه به  بىوجه اشتراك هر دو گروه آن است كه . دكشن به نقد مى
  .كنند مشكلات كنونى جهان اسلام، فلسفۀ ملاصدرا و عرفان ابن عربى است تصور مى
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  )شناسى معرفت دينى و منطق فهم دين بندی جريان روحانيت به لحاظ روش تقسيم( 
  

تقد
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 ان
قل
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 منب

به
 و 

ت د
عرف

ف م
كش

در 
قل 

ن
  يني

  حضور حداكثري عقل) 1  گرايان قلع) 1
عقل (منبعيت عقل و نقل  )2

 - نظري مستند به بديهيات

عقل عملي در برخي 
عقل عرفي تنها  -جزئيات

  )در كشف موضوعات

  انديش باز هاي   سنتي) 1
 هاي نو انديش سنتي) 3

آنان كه دنياي مدرن برايشان ) 3
  .مسئله نيست

  
  
  

  گرايان نقل) 2

  معتقدان به عقل مؤمنانه  )1

  
  گرايان ياخبار.2

كساني كه اكتفا به نقل را با رويكرد  )1
 ،در واقع. كنند اخباري دنبال مي

 شانرويكردو ، عقلي آنها روش
  .است اخباري

كساني كه روش اخباري و رويكرد . 2
خواهند   افرادي كه مي. اصولي دارند

  .جاي فلسفه احيا كنند هكلام را ب

  عامل با اهل سنتت. 2

تقسـيم كـرده، » تقريبـى«و » ولايتـى«ازجمله مسائلى كه روحانيت كنـونى را بـه دو گـروه 
شايد بتوان گفت در باب تقريـب اديـان و مـذاهب چنـدان مخالفـت . سنت است  تعامل با اهل

 ها و جدی در ميان علما و روحانيون وجود ندارد؛ زيرا آنان به لوازم مخالفت يا معانـدت فرقـه
بينند و آن را  ها مترتب نمى گونه تقريب اند؛ اما برخى ثمرo عملى بر اين مذاهب يا اديان واقف

داننـد، امـا مهمتـرين عــاملى كـه سـبب شـده تــا  های شــيعى مى نشـينى از خواسـته سـبب عقب
گرايانه در حوزo رشد پيدا نكند كوتاه آمدن از برخى اصول و مبـانى شـيعى  رويكردی تقريب

شـود و حوزويـان ايـن را در نهايـت، يـك خسـارت  سته يا ناخواسـته اظهـار مىاست كه خوا
  .دانند مذهبى مى

ورزنـد صـيانت از  تاكيـد مـى» كلام خـلاف«برخى از مراجع تقليد و نيز بدنۀ حوزه، كه بر 
را يـك رونـد  مرزهای اعتقادی تشيع را وظيفـه خـود دانسـته و تقريـب بـين مـذاهب اسـلامى 

ها و نمادهايى كه حاكى از وحدت مذهبى باشـد  به همين دليل با مناسبت .انگارند انحرافى مى
خود به دو رويكرد تقسيم  ،در عين حال گروه ولايتى. ورزند مخالفت مى» هفتۀ وحدت«مانند 

صـورت  پذيرد و ديگری كه به يكى رويكرد افراطى، كه به هيچ وجه تقريب را نمى: شوند مى
چه در لايۀ زير قرار گرفته و بخاطر شرايط موجود و حمايـت اين گروه اگر. پذيرد حداقلى مى



  13                                                     يتروحان ياسىس -ىاجتماع شناسى يانجر

 

پردازند اما همواره مترصد بوده تـا هـر  حاكميت از جريان مقابل، كمتر به ابراز عقايد خود مى
در مقابـل، بسـياری ديگـر از روحـانيون . وقت احساس آزادی كند از خود انرژی توليد نمايد

  . گرايانه به مسئله شيعه و سنى دارند ، رويكردی تقريب)ره(ويژه متاثرين از افكار امام خمينى به
  

  
كارهــايى بــرای تثبيــت و  گرايانــه دارنــد همــواره راه كــه نگــاه تقريب یاز منظــر رويكــرد

اين نگاه ارائه شده است كه عبارتند از دخالت حاكميت و رهبری در ايـن مسـئله شدن  نهادينه
  . هاجمىگويى به شبهات و نقدهای ت و تربيت طلاب توانا جهت پاسخ

ــت و   راه ــار تثبي ك
نهادينـــه شـــدن 

  تقريب

  دخالت و تمركز رهبري و حاكميت در مسئله تقريب) 1

  
تربيت طلاب قوي و ) 2

توانا در عقايد و كلام 
شيعي جهت براي دو 

  :هدف

پاسخ علمي و قوي به شبهات ) الف
  هاي مخالف افراطي

هاي اساسي و تهاجمي  آموزش نقد) ب
  ونبه طلاب و روحاني

  

  روحانيت و مدرنيته: منظر دوم

دومين منظر، ناظر به مواجهه روحانيت با مسائل دنيای جديد و فهم آنان از مدرنيته اسـت كـه 
در پاسخ به اين پرسش كه روحانيـت . آنان را از درون به تكثرهای مختلف تقسيم كرده است

و تـاريخى بـه مواجهـه بـا حوزه علميه قم چه فهم و نسبتى با تجدد دارد و از درون چه سـنت 
، علميـه در حـوزهتـوان  مـىهـاى متفـاوت را  گونه فهم و طبعاً واكـنش سه ،د رسيده استتجدّ 

  : كردروايت 

  ىسنتى حداكثر )الف

ه ورزد و بـ ه در مقابـل مدرنيتـه مقاومـت مـىكـ شود اطلاق مى جريانىسنتى حداكثری به 
فكـرى در درون  گونـۀد شـامل چنداين جريـان، خـو. كشاند كليت آن را به چالش مى ،نوعى

لحاظ  شناسي به  جريان
نسبت و تعامل با اهل 

  سنت

االله  مانند نگاه آيت): گرايانه  تقريب(رويكرد حداكثري ) 1
  )ره(بروجردي و شاگردان او، و شارحين تفكر امام 

برخي از مانند نگاه علامه اميني و ): ولايتي(رويكرد حداقلي ) 2
  معاصرين

  رويكرد انسدادي به تقريب) 3
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؛ اينان اگرچه قم است كه هر يك از منظرى متفاوت به مدرنيته نگاهى سلبى دارد ۀعلمي oحوز
انداز مشـتركى دارنـد امـا در ميـان آنهـا  كه مدرنيته را به چالش فراگير بكشانند، چشـم در اين
از تجـدد و جهـان بيـرون از هـا  سـنتىهايى را نيز شاهد هستيم به اين معنا كه برخـى از  تفاوت

گريزند و با  مى دند و چون همواره ميل به تكرار سنت دارند از تجدا اطلاع تفكر سنتى خود بى
از مدرنيته و دنيـاى جديـد اطلاعـات  ای ديگر عدهاين در حاليست كه . ورزند آن مخالفت مى

كـه  ای ىنيد نشيبحسب  بر ورزند و آگاهى با آن مخالفت مى از سرنسبى دارند و تا حدودى 
در صـدد ايجـاد  ايـن عـدهالبتـه، . داننـد اى شر و بدعت آخرالزمـان مى را پديده تهيدارند مدرن

ضـمن  برخـى ديگـر،در حالى كه . اند تمدنى اسلامى و انحلال تمدن غربى در الگوى خويش
حوالـه ) عـج(مهـدی گريزى نظرى از مدرنيته، آرزوى تمدنى بديل را به عصر ظهور حضرت 

 ىد و تا پيش از آن، كليت تجدد را از بـاب اكـل ميتـه و تـن دادن بـه ضـروريات فقهـنده مى
قم باز  یها گردانى نظرى خود از مدرنيته به آغوش سنتى یدر رو اينانبا اين همه، . دنپذير مى
د بـه ظـاهر روايـات مـورد علاقـه نتأمل ورز ثيحد تيدر دلالت و درا كه آن ىد و بنگرد مى

فاصـله  رنيتـهدر هماوردى با مد دستۀ قبلگيرانه  د و از تأمل فلسفى و پىنويج آنان تمسك مى
  . دنگير مى

  ینوانديش حداكثر )ب

ابتناءاش بر منقـولات روايـى،  دليلجريانى است كه تفكر دينى و كنونى حوزه علميه را به 
دنيـای  های دنيای معاصر پاسخ دهد؛ حتى اگر به نفـى به پرسشكوشد  داند و مى ىناكارآمد م

كوشـند  مىبا نگاهى نقادانه و خردورزانه به ميراث اسلامى، اينان . سنتى و ميراث آن بيانجامد
خـروج . و معتقدند كه علم ماهيتى فرامرزی داشته و تاب مستوری نـدارد ندندين را عصرى ك

محـور  حـديثاى كه آن را  هاى رسمى شيعه و شورش آن عليه حوزه اين جريان از چارچوب
بـه نـوعى بـا خـردورزى  - سـازد ها درگير مى كه خود را با ديگر جريان ضمن آن -ارد انگ مى

  . شود افق مى با مدرنيته هم ،هاى ديگر حوزوى خورد و زودتر از جريان نوين پيوند مى

  سنتى نوانديش )ج

گرايـى، بـا تكيـه بـر  هـاى غرب اى از جنبـه جريانى است كه ضمن مقاومـت در قبـال پـاره
يـا  نهادى برسـاند كوشد تفكر دينى را با برخى از اركان تجدد به هم ن و مكان مىالزامات زما

آنچـه در مواجهـه ايـن جريـان بـا غـرب، . ای از علم مدرن داشته باشـد به نوعى اقتباس نقادانه
مـراد . اش تهـى كنـد از شـرقيت راكوشد شرق  زدگى است كه مىغرب oيابد پديد اهميت مى

بلكه مقابله با نگرشى است كه خواهـان  ،نه نفى كليت دنياى جديدزدگى  اين جريان از غرب
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البتـه، ايـن . زدگى نزد اين جريان مفادى گسـترده دارد غرب oواژ. اكتساب هويت غربى است
های بسـياری از غربيـان نيـز مـورد  نهادسازی تفكر دينى با برخى اركان تجـدد، در انديشـه هم

مثـال،  برای. های حوزه نيست صور در ميان شخصيتملاحظه قرار گرفته است و تنها بحث مح
نام برد كه بر علوم مبتنى بر سنن معنوی تأكيد  -نويسندo شهير فرانسوی -توان از رنه گنون  مى 

���#8	7، : �כ(فراوان داشت : ��-�� معنـوی ـ  فكـریشخصـيت اما در جريانات حوزوی ايران . )
تـدريج در  هد كـه بـهسـتنبسـيارى از شـاگردان او و طبعاً  )ره( خمينى امام تاين جريان، حضر

 ۀاز انديشـ -اى امـا همدلانـه - هاى مختلـف هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به روايت سال
از  ىمتنـوع یهـا فيـط ،انيـجر نيـا ليتوان در ذ ىامروزه م ،همه نيبا ا. اند دست يافتهايشان 

 یريبـه تفسـ كيـهده كـرد كـه هـر مشـا) ره(  ىنـيامـام خم ىاسيشاگردان و شارحان تفكر س
مدرن  یها لفهؤاركان و مى از ايشان برخكه البته، . اند قائل شهياز آن اند یمواز ىمتفاوت وحت
 یهــا شو همـواره از بخـغيرمانـدگار دانســته و  ىرا عرضـ )ره( ىنــيامـام خم ىاسـيدر تفكـر س

  . كنند آن دفاع مى اسلامى

لحاظ  به شناسي  جريان
نسبت روحانيت با 

جدد و فهم از ت
  مدرنيته

دنياي مدرن را ندارند و نگاه سلبي    سنتي حداكثري كه دغدغة) 1
  . به مدرنيته دارند

نهادسازي تفكر ديني با برخي اركان  سنتي نوانديش كه به هم) 2
  )»ره«شاگردان و شارحان تفكر امام خميني(انديشد   تجدد مي

  .كنند سنت مي نوانديشي حداكثري كه عقل را جايگزين) 3
  

  روحانيت و علوم مدرن

از نظر بسياری از اينان، هر آنچه آدميان تـا روز قيامـت  :روحانيون سنتى و علوم جديد )1
مخزون و مكتوب است و هـيچ راهـى جـز مراجعـه عمـوم  :به آنها نياز دارند نزد اهل بيت

ه زنـدگى بـر ايـن بـدين معناسـت كـه ادار. نيسـت :مردم بـه اخبـار و سـماع از معصـومين
ماندگى و كوفتن درب ايـن و  ارتكازات عقل و هرآنچه كه بر مدار سنت نچرخد، نشانۀ عقب

بـدين معنـا كـه آنچـه . شناسانۀ آنان اسـت ترين آموزه دين توقيفى دانستن علوم مهم. آن است
ساز است تعاليم انبياء و القای همۀ امور دنيوی و اخروی و تمـام علـوم و فنـون از سـوی  تمدن

  . ها آنان است و نه تجربۀ شخصى انسان
اين جريان كه در حـوزه علميـه قـم :  علوم انسانى ىها نظريه ىگرايان و نوساز تهذيب )2

جريانى رو به رشد است، معمـولا بـا دو طـرز تفكـر دربـارo تعامـل بـا علـوم جديـد مخالفـت 
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، هرگونه دسـتاورد های حوزه كه بنحوی افراطى ديدگاه گروه اندكى از سنتى) الف: ورزد مى
) داننـد؛ ب قابـل اسـتفاده مـى بشر را به دليل توليد ونضج آنهـا در ديگـر فرهنگهـا، غيـر علمى

، تماميـت آن  ها و فرهنگ جامعـه اسـلامى گروهى كه بدون تأمل در سازگاری علوم با ارزش
ه و تـلاش های علوم انسانى متمركز بـود اين جريان بر نقد و نوسازی نظريه. پذيرند علوم را مى

البتـه، . شناسـى علـوم انسـانى بـه عمـل آورده اسـت زيادی جهت تبيين مبـانى فلسـفى و روش
گرايان بـه دنبـال  تهـذيب مثـال،  بـرای. هـای اينـان يافـت هايى را در طرز تلقى توان تفاوت مى

های  ها و افزودن نظريه های غرب در اين رشته نوسازی علوم انسانى اسلامى از طريق نقد نظريه
، علـوم انسـانى موجـود را از اسـاس برخاسـته از فلسـفۀ  ای ديگـر اسلامى بر آنها هستند و عده

  . اند های غربى هايى كاملاً متفاوت با دانش دانند و در پى تأسيس دانش مادی مى
هـای فكـری درون  اين جريان از معدود جريان :كليه علوم ىساز گرايان و اسلامى بنيان )3

كوشـد بـديلى بـرای آن طراحـى  كه افزون بـر نفـى كليـت مدرنيتـه، مىحوزه علميه قم است 
آيـد و چـون بـر  حسـاب مى مدرنيته از نگاه اين جريان، بزرگترين ارتداد عصر غيبت به. نمايد
پـردازد و جريـان  الاهى، سامان يافته، همواره بـه اقامـه كفـر و الحـاد مى های حسى و غير بنيان

از آنجا كه اقامه دين در ذيل مدرنيته امكان ندارد، بايد . نمايد ابليس در تاريخ را سرپرستى مى
اقامه دين نيز نيازمنـد . از مدار آن خارج و با انحلالش در الگويى ديگر، به اقامه دين پرداخت

را  است كه بنيان توليد علوم جديد اسلامى  » فلسفۀ شدن اسلامى«ای جديد به نام  تدوين فلسفه
از فلسفه ملاصدرا و در تقابل بـا فلسـفۀ  كه چيزی غير » اسلامىشدن  لسفهف«. نمايد ريزی مى پى

ترين پروژه فكری اين جريان است تا از رهگذر آن به توليـد علـوم انسـانى و  غربى است، مهم
گرچه جريـان مزبـور بـه علـت علاقـه و اصـرار بـر . تجربى بر مدار ولايت خداوند دست يابد

شود، اما با متحجر خواندن آنان،  گرايان قم نزديك مى ه سنتاحراز حجيت و استناد به دين، ب
از نظر آنان، فقه سنتى تنها در قلمرو احكام فردی جريان تعبد به وحى . گيرد از آنها فاصله مى

اقامـه . كند و توان بازآفرينى احكام مناسب با مهندسى كلان جامعـه را نـدارد مند مى را قاعده
نـد گسـترش فقـه و تسـری جريـان تعبـد بـه ديـن حتـى در حـوزه دين و نه عمل به فقـه، نيازم

  . آيد نمى دست گرای سنتى به مهندسى تكامل اجتماعى است كه در ذيل فقه تعبد
ادبـار يـا اقبـال مفـرط بـه مدرنيتـه همـواره  :علوم قديم و جديد ىمجددگرايان و نقاد )4

راه سـوم يـا ميانـه همـواره وان عنـ ايـن مسـير، بـه. متفكرينى را واداشته تا مسيری ديگـر بيابنـد
گرايى، ميان آنچه از گذشته به ارث رسـيده  كوشد، در قبال دو جريان تجددگرايى و سنت مى

اگـر جريـان متجـدد . با آنچه از مغرب زمين بر ما وارد شده است، نقادانـه وجـه جمعـى بيابـد
راسوی مرزهـای عمدتاً شيفته و دلباخته فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربى است و چشم در ف
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جريـان مجـدد، بـه ارزش مواريـث خـودی و ميـراث غنـى و قـويم . ايران و جهان اسلام دارد
مانده از پيشينيان، توجه و باور دارد و ارزيابانه و عالمانه بدان وفادار بـوده و  باز  فكری و علمى

های  افتـهگذارد و در مقـام گـزينش ي در عين حال، به دستاوردهای فكر بشر معاصر احترام مى
. های تـازه و مسـتقل اسـت آيد و در صدد تأمل و توليد و ارائه انديشه معرفتى ملل ديگر بر مى

گرايان وجود دارد از يـك سـو، و نيـز  های زيادی كه ميان اين جريان و تهذيب وجود شباهت
گرايان در بـاب تعامـل اسـلام و علـوم جديـد، از سـوی  وگوهـای مجـدد گيری گفت عدم پى

كه ايـن جريـان  آنويژه  ب شده تا برخى ميان آن دو جريان تمايزی برقرار نكنند؛ بهديگر، سب
علاّمه سيدمحمدحسـين طباطبـايى، امـام  های علمى  فكری بر خلاف گذشته كه در ذيل تلاش

شد، امـروزه فاقـد راهبـری در پيشـاپيش خـود  و شهيد مرتضى مطهری، راهبری مى )1"(خمينى
بـا . يابد جوانى كه تعلق فكری به آن سه متفكر دارند، بسط مى است و اغلب توسط روحانيون

گرايان  دهد كه آنـان، هماننـد تهـذيب اين همه، تأمل در آثار اين گروه از حوزويان، نشان مى
سـازی علـوم  از نظـر آنـان، اسـلامى. سازی علوم انسانى موجـود نيسـتند حوزه، در پى اسلامى

كند؛  آيد و ما را در دستيابى به علوم دينى گمراه مى ىانسانى موجود، هدفى نارسا به حساب م
شـناختى اسـت كـه بايـد مـورد  چرا كه حفظ قالب و تغيير محتوا و يا بالعكس، خطـايى روش

كنـد،  از اين رو بايد، با ابتناء بر تعريفى كه اسلام از انسان و رفتار او ارائه مى. توجه قرار گيرد
هايى مسـتقل از علـوم  ماشـت و سـپس بـه توليـد نظريـهبه طراحى فلسفه علوم انسانى همت گ

های  رفت از فضای گفتمانى غـرب، تـدوين نظريـه  رو، تنها راه برون از اين. انسانى غرب رسيد
های كنونى  مستقل و جديد بر پايه مبانى دينى و ارزشى خودمان و تدريس آنها در كنار نظريه

  . انى موجود استاز تهذيب علوم انس در غرب است و اين راهى غير
در حوزه علميه قـم اشـاره دارد  اين جريان دينى به طيف وسيعى از طلاب و نهادهای علمى

هـای بسـياری بـرای توانمنـدی زنـدگى  ای قابل تأمل كه ظرفيت پديدهعنوان  كه به مدرنيته به
يـد گفتـه، نـه خواهـان تول هـای پيش نوگرايان دينى بر خلاف جريان. نگرند كنونى ما دارد مى

، كليـت مدرنيتـه را بـر مـدار ظلمـت تفسـير  گرايـان اند و نـه هماننـد بنيان علوم انسانى اسلامى
ای انسانى است كه از سر حادثه در مغـرب زمـين رخ داده  از نظر آنها مدرنيته، پديده. كنند مى

زم و البته، اين بدين معنـا نيسـت كـه آنـان از لـوا. تواند در جاهای ديگر به تجربه در آيد و مى
ای در  پيامدهای ارزشى علوم مدرن غفلت بورزند، بلكه بدين معناست كه آنـان نگـاه بدبينانـه

به همين دليل، آنان . دارند تعامل با مدرنيته ندارند و قطعاً بر عناصری از آن ايراداتى نيز روا مى
ار را نـه بـه های آن ديـ مند و يادگيری فلسفه به مطالعه نسبتاً دقيق تحولات فكری غرب، علاقه

گرچـه ايـن جريـان . شمارند قصد ردّ، بلكه به قصد فهم ماهيت فكر در دوران كنونى لازم مى
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پـردازی قدرتمنـد در كليـت  گوهای ايجابى دربارo ماهيت علم دينى ندارد و فاقد نظريه گفت
و (  توان در ضرورت نقد و نوسازی علوم متـداول اسـلامى خود است، اما ايده اصلى آن را مى

هـای  هـا و روش دانـش فقـه و فلسـفه، بـرای دسـتيابى بـه طرحويژه  به) نه علوم انسانى موجود
  . حكومت و جامعه خلاصه كرد

شناسي به   جريان
لحاظ نسبت 

روحانيت با تجدد و 
  فهم از مدرنيته

علوم معتقدند و تمدن بودن  كه به توقيفي: گرايان حداكثري  سنت) 1
  .دانند  مي يابشر را تنها حاصل تعاليم انب

  گرايان  تهذيب) 2

گروهي كه به نحو افراطي دستاورد علمي ) الف
بشر را به دليل توليد و نضج آنها در ديگر 

  .دانند  قابل استفاده مي  ها غير  فرهنگ
الجمله   گروهي كه كليت علوم را في) ب

  . پذيرند  مي
تلاش است بديلي  كه افزون بر نفي كليت مدرنيته در: گرايان  بنيان) 3

  . براي آن طرح نمايد
كه به وجه جمعي نقادانه : مجددگرايان و نقادي علوم قديم و جديد) 4

  .پردازد  هاي دنياي مدرن مي  ميان ميراث گذشته از سنت با مؤلفه

  روحانيت وحقوق بشر) ج

شـده  های اخيـر حـوزه تبـديل آميزترين مسائل مدرن در سـال حقوق بشر به يكى از مناقشه
است؛ اين مسئله كه همواره با نگاه سنتى به انسان همـراه بـود بـا ورود مسـائل مسـتحدثه چنـد 

وجود آورده است كه به تبع آن، روحانيت را نيز از درون بـه چنـد  ديدگاه را به همراه خود به
  :گروه تقسيم كرده است

ى و عناصر اصـلى به اين معنا كه ساحت، مبان :جدايى ميان حقوق الاهى و حقوق بشر )1
اعتبار است و با ساحت حقوق اسلامى متمايز است به همين دليل  و بى» اومانيستى«حقوق بشر 

  حقوق بشر اسلامى برآن برتری دارد؛

به باور نوانديشان حـوزه، ميـان نگـرش اسـلام و حقـوق بشـر نگـاه  :ىساز نگاه همسان )2
  اند؛ مندانه وجود دارد و خواهان تعامل آن دو با هم تقارب

  . اند ای پذيرفته گروهى كه حقوق بشر جديد را يا كلاً و يا تا اندازه:مندانه نگاه قرابت )3

  روحانيت و امر سياسى: منظر سوم

های علميه در توجه يا عدم توجه  گيرد كه روحانيت حوزه بر مى سومين منظر، تكثرهايى را در
  :ی مختلفى در ميان روحانيون استها به امر سياسى دارند؛ اين تكثرها دربرگيرندo گروه
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گروهى از مراجع و روحانيون، هـيچ عنايـت و التفـاتى بـه امـر سياسـى ندارنـد و در  )الف
آنچه برای آنان اهميت دارد اجـرای احكـام . كنند غياب سياست، زندگى خويش را اداره مى

ز منشـاء رو، برای آنـان غايـت حكومـت بـيش ا از اين. است) به مثابه غايت حكومت(شرعى 
. آشناست نا.. مثل حكومت دينى، مصلحت نظام و نزد اينان، مفاهيمى . مشروعيت اهميت دارد

حجابى، عـدم مشـاركت زنـان در امـور سياسـى،  ای، مقابله با بى انتظار آنان از هر نظام سياسى
  . مقاومت در مقابل وهابيت و دفاع و گسترش مذهب تشيع است

به امر سياسى عنايت دارنـد و ميـان ديـن و سياسـت نيـز  گروه دوم، عالمانى هستند كه)ب
  :شوند كه خود به دو دسته تقسيم مى. كنند پيوند برقرار مى

اند كه امر سياسى را در قالب نظـم از  طرفداران نگاه سنتى ايجابى كسانى: ايجابى سنتى )1
گى سياسى در عصر اين دسته از جريان زند. كنند بالا به پايين و در يك رابطۀ طولى تنظيم مى

ورزند، و بر وجود فقيهى كه رابط ميان شرع و زندگى سياسى باشـد تاكيـد  غيبت حمايت مى
در نگـاه ايـن . شـود ای از شارحان نظريه ولايـت فقيـه ديـده مى اين ديدگاه، در پاره. كنند مى

بـوده و  دسته دين اسلام در مقايسه با ديگر اديان تنها يك دين نيست، بلكه نظامى دولتـى نيـز
��/א1א
ـ�، : �ـכ(نظريه سياسى و حقوقى آن به اشكال مختلف اجرا شده است : �3�در واقـع، . )

هنر حكومت اسلامى در اين است كه بسياری از وظايف جمعى را در سايۀ حكـومتى ممكـن 
�:��.#א�9، : �כ( داند كه متعهد به اسلام است مى :�:(.  

ى كه امر سياسـى را در قالـب نظـم سياسـى جديـد كسان: ايجابى ناظر به مفاهيم مدرن )2
نگرنـد و بـر حسـب آن سـامان  جای توجه به رأس هرم بـه قاعـدo آن مـى كنند و بهتحليل مى

ايـن انديشـه سـابقه يكصـد سـاله دارد و گويـا از مرحـوم آخونـد . كنندسياسى را تعريف مى
فـداران ايـن ديـدگاه، برخـى طر. خراسانى آغاز شده و مرحوم نايينى آن را پـى گرفتـه اسـت

آميزند، ولى تلاش دارند تا چارچوب نظريه  گرچه حكومت اسلامى را با قواعد نظم مدرن مى
تفسـير ... و نه مفـاهيمى چـون نظـارت يـا» ولايت«ولايت فقيه را حفظ كنند و آن را در قالب 

جـود كوشند تا تركيبى از قواعد سنتى حكومـت را بـا نظـم مـدرن بـه و برخى ديگر مى. كنند
  . را با حكومت دينى درآميزند» دموكراسى«آورند و 

در نظريـه سياسـى » دموكراسـى«رسـد بـا محوريـت  گروه سومى نيز هستند كه بـه نظـر مى
اين گروه حتى تا آنجـا پـيش . كنند و مفاهيم دينى در نگرش آنان كم رنگ است حركت مى

���4ـ-�>، : �כ(عارف بشری ميسّر است دارند دينداری تنها در پرتو علوم و م روند كه ابراز مى مى

��3 :&&  .)&�/&3כ�Aא7 @�?#<�: ؛ ��= �כ
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شناسي  جريان
لحاظ نسبت با  به

سياست و توجه 
   به امر سياسي

آنان كه به امر ) 1
سياست توجه دارند و 
به پيوند ميان حوزه و 

  .سياست معتقدند

كساني كه امر سياسي را در قالب : سنتي ايجابي) الف
  .دانند از بالا به پائين مينظم 

ايجابي ) ب
ناظر به 

مفاهيم 
  :مدرن

با تأكيد بر مفاهيم ديني عرصه ) 1
  سياست

تلفيق عناصر ديني سياست و ) 2
  دموكراسي

  محوريت دموكراسي) 3
گروهي كه كاري ) 2

    .به سياست ندارند
  

  روحانيت و جمهوری اسلامى: منظر چهارم

تـوان آنهـا را در  روحانيت با جمهوری اسلامى مرتبط است كـه مى منظر چهارم به نوع ترابط
  :تكثرهای مختلفى بحث كرد

  روحانيت و انقلاب اسلامى. 1

، سه جريان متغير و متداخل ولـى قابـل تشـخيص در بـين 1357تا  1342های  در فاصله سال
  :روحانيت بوجود آمد

و روحـانيون محتـاط و  كـه پرنفـوذترين جريـان بـود كـه از علمـا :جريان نخسـت) الف
به اعتقاد اعضای اين جريان، روحانيت بايد از كـار سياسـى دوری . شد سياسى تشكيل مى غير

ها و آموزش علمای نسـل آينـده  گزيند و به مسايل معنوی، تبليغ كلام خدا، تحصيل در حوزه
ا چيـزی شـبيه آن، ميـانى يـ در ای از اوقات و بنا بـه دلايلـى بـرای پـا اينان تنها در پاره. بپردازد

به لحاظ فكری و يا از  -رهبران انجمن حجتيه . ممكن بود به نوعى حركت سياسى دست زنند
تـوان بـه  انديشيدند و بر ايـن بـاور بودنـد كـه حكومـت را اساسـاً نمى گونه مى اين -روی تقيه

البتـه، رويكـرد . گرايانه داشـت معصوم سپرد و بايـد بـا دولـت كنـونى مماشـات نصـيحت غير
  . تاريخى مرجعيت در روزگار پس از مشروطه نيز چنين اقتضايى داشت

رو بود كه در عين مخالفت با برخـى اقـدامات و  مربوط به روحانيون ميانه :جريان دوم) ب
تـرين ويژگـى  مهم. مظاهر فساد دولـت پهلـوی، حاضـر بـه ورود در يـك مبـارزه تنـد نبودنـد

سـلطنت نبودنـد و بـر اجـرای كامـل قـانون اساسـى روها، آن بود كه خواستار سرنگونى   ميانه
  . ورزيدند مشروطه تاكيد مى

، )1"( ای ناميد كه پس از تبعيـد امـام خمينـى توان روحانيون انقلابى را مى :جريان سوم) ج
اعضای ايـن جريـان بـرخلاف جريـان . رسمى در ايران به راه انداختند ای گسترده و غير  شبكه
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رهبر اين جريان، آشكارا از رژيـم پهلـوی انتقـاد . حكومت نداشتند دوم، هيچ گونه ارتباطى با
  . خواند مى كرد و روحانيون و مؤمنان را به سرنگونى آن فرا مى

  روحانيت و نظام جمهوری اسلامى) 2

  حاميان كامل) الف

ــه ــلامى، ب ــوری اس ــام جمه ــانيون از نظ ــى از روح ــى برخ ــت م ــل حماي ــد طور كام . كردن
انــه آنهـا در مشــاركت در انتخابـات، حمايــت از مواضـع رهبــری و گراي های حمايت شاخصـه

  . شود گری روحانيون در اركان حكومت روشن مى تصدی
  حاميان نسبى حداكثری) ب

اينان ضـمن حمايـت . كنند مى» حمايت نسبى حداكثری« برخى ديگر از جمهوری اسلامى 
كردن به آن  ظام، شرايط انتقادكوشيدند، با رعايت حد فاصله ميان خود و ن از نظام سياسى، مى

  . را برای خود در برخى مسائل حفظ كنند
  حاميان نسبى حداقلى) ج

  . كنند مى» حمايت نسبى حداقلى« برخى نيز از جمهوری اسلامى
  منتقدين يا معترضين) د

بخش اندكى از روحانيون نيز در اظهار نظرهای آشكار و جدیِ خـود، بـا برخـى مبـانى يـا 
وری اسـلامى بـه چـالش برخاسـته و نسـبت بـه نظـام سياسـى، منتقـد و يـا عملكردهـای جمهـ

�3-:4���:33-�>، $�ש�': �כ(اند  معترض&.(   
  جريان برانداز.)  ه

  . اند و بالاخره برخى ديگر نيز به بر اندازی نظام سياسى روی آورده
  

شناســــي   جريـــان 
لحاظ تـرابط بـا    به

  جمهوري اسلامي

روحانيت و ) الف
از (مي انقلاب اسلا

  )1357تا  1342سال 

  روحانيون محتاط و غير سياسي) 1
  روحانيون ميانه) 2
  روحانيون انقلابي) 3

  روحانيت و نظام ) ب
  جمهوري اسلامي

  حاميان كامل) 1
  حاميان نسبي حداكثري ) 2
  حاميان نسبي حداقلي . 3
 منتقدين يا معترضين . 4
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  های علميه روحانيت و نظام حوزه: منظر پنجم

معمـولاً در ميـان : خيـزد هـای علميـه بـر مـى تكثرهايى كه از مسائل صنفى روحانيـت و حوزه
نسبت به تحفظ يا تحول دربـارo مسـائل صـنفى حـوزه وجـود  حوزويان، سه رويكرد عمومى، 

كنند؛ برخى ضمن انتقاد از وضع موجود با اصلاحات  برخى از وضع موجود حمايت مى. دارد
كنند كه در ذيل  كه برخى از اصلاحات حداكثری حمايت مى خره اينحداقلى موافقند؛ و بالا

  :خيز صنفى روحانيت اشاره شده است ترين مسائل مناقشه به مهم

  استقلال حوزه )الف

هـای  شايد بتوان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق حوزويـان بـه اسـتقلال حـوزه از حمايت
را تأثيرگـذارترين مؤلفـه در آزادگـى دولت و عدم وابستگى به حكومت معتقد باشـند و ايـن 

كنند؛ زيرا دولت يكى از قوای سه گانه است و مشكلات بسياری  انديشه روحانيون قلمداد مى
حـوزه بـه نظـام حـاكم عمـلاً از قـدرت آن عليـه شدن  را متوجه حوزه خواهد كرد و با وابسته

در شـيعه و فرهنـگ  درواقع استقلال مالى روحانيت. انحرافات احتمالى دولت خواهد كاست
ستيزی حاكم برآن و تكيه بر عنصر جهاد و شهادت را بايد از جمله دلايل قدرت علما در  ظلم

���2�Dאכ�C، (شيعه نام برد & :�&-به اعتقاد برخى چون . )مش,ل اساس
 در سازمان روحانیت���AE، : ؛ ��= �כ�
رأس آن فقيـه عـادلى قـرار اساس حكومت مبتنى بر نظام ولايـى و احكـام اسـلام اسـت و در 

دارد، اگر شخص رهبری و نهاد ولايت فقيه اين امر را به دست بگيـرد، عـين اسـتقلال حـوزه 
اند اتكای حوزه به جهت اقتصادی به دولـت  آنچه بيشتر علما و حوزويان با آن مخالفت. است

ای شـايد  هو ارتزاق از آن ناحيه است، نه وابستگى به رهبـری و نهـاد ولايـت كـه در نظـر عـد
  . بهترين شيوo ارتباط حوزه و حاكميت قلمداد شود

  نظام علمى آموزشى حوزه )ب

سازمانى حوزه و روحانيت كه چندی است محل مناقشات حوزويـان  از ديگر مسائل درون
است؛ اينان معتقدند در اين طرح، » استاد محوری«كنند، طرح  نيز شده و برخى از آن دفاع مى

دهـد و  بر شاگردان نظارت داشته و بـه آنـان مشـاوره مى -مسؤوليت تدريس افزون بر  -استاد 
دربارo پيشرفت و عدم پيشرفت حوزويان مسؤول است؛ پيرو اين طرح، در هـر سـال تحصـيلى 

شوند و طلاب به انتخاب استاد از ميان اسامى تأييد و تصـويب  اسامى مدرسان حوزه اعلام مى
ای از بزرگان حوزه چنـين طرحـى را تمهيـدی بـرای  ى عدهدر مقابل برخ. كنند شده اقدام مى

كه با اجرای  كنند، افزون بر اين مĤبانه قلمداد مى های علميه و رويكردی قيم سازی حوزه وابسته
های تدريس را نخواهنـد داشـت، و يـا  اين طرح، بسياری از اساتيد، فرصت حضور در كرسى
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د و در نهايت، به سلب اعتماد به كليـت شو قدرت محك زنى اساتيد از سوی طلاب سلب مى
رسـد هـر دو    به نظـر مـي  . ورزند با آن مخالفت مى رو، همين سيستم حوزه خواهد انجاميد و از

های  حل هايى راه برخى برای رفع چنين دغدغه رو، اين ، ازاند هايي مثبت و پاك انگيزه، انگيزه
  :اند كه عبارتند از ميانه ارائه كرده

آزاد نگه داشتن فضای حوزه، همۀ نيروهای علمى و فكـری اجـازo رشـد  با: روشنگری) 1
 شوند؛ خود حذف مى يابند و هركدام توانايى حضور نداشتند خود به مى

در اين راستا تنها با كسانى كه با اصل نظام سر منازعـه و : قرمزهای حد اقلى وجود خط. 2
 شود؛ مبارزه دارند برخورد مى

 ای؛ بخشنامه صورت مديريت غير از آينده بهاند طراحى معقول چشم. 3

طور سخته و پختـه و كارشناسـانه در  هايى كه هنوز به گرايانه به طرح دهى هدايت فيصله. 4
ميان بزرگان حوزه جايگاهى ندارد؛ كه اين امـر توسـط شـخص مقـام معظـم رهبـری 

  . شود بدون ايجاد تنش انجام مى
هـای  شى نيز از جمله مسائلى اسـت كـه درحوزهبازنگری، اصلاح و پالايش متون آموز. 5

پرداختن بـه علـوم عقلـى در كنـار . علميه انظار مختلفى را به خود مشغول ساخته است
های موجود دانـش و هماهنـگ سـازی  علوم نقلى، روان سازی متون، تغيير در پاراديم

ختلـف شناسى سيسـتمى و جـامع در ابعـاد م آن با نيازهای فكری معاصر، توجه به دين
  . تعدادی از اين موارد است...و
های اقمـاری، بـرای  مراكـز و پژوهشـگاههای درون حـوزه،  تكثيـر مؤسسـهرسد كه  به نظر مى

، كـه گو نبودن حوزه سنتى به نيازهای زمان ماسـت دليل بر پاسخ ها و دهى به اين دغدغه پاسخ
ان بر روند پيشين و سنتى اين مراكز در پى تأمين آن هستند، اگرچه قشر سنتى حوزويان همچن

  . فشارند مى رايج در حوزه پا
تـرين  در پايان، يادآوری اين نكته لازم است كه در اين جستار موجز سعى شده تـا بـه مهم

های درون  كـه از افـراد و شخصـيت آن بى -هـای علميـه  های فكری و تكثرها در حوزه جريان
های حـوزوی محـدود  و البته، تكثرها وجريانای كوتاه شود،  اشاره -جريانى نامى به ميان آيد

  . به اقسام ياد شده نيستند

  گيری نتيجه

تـوان از منظرهـای مختلفـى  های علميه در دورo پس از انقلاب اسـلامى را مى روحانيت حوزه
نخستين منظر در ارتباط با : بندی كرد كه پنج منظر مهم آن در اين مقاله آورده شده است سنخ

هـای  های اجتمـاعى گذشـتۀ حوزه ريشـه در رخـدادهای علمـى و انديشـه تكثرهايى است كه
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علميه دارند همچـون رويكـرد روحانيـت بـه چگـونگى كشـف معرفـت دينـى و نـوع تعامـل 
بندی به رويـارويى آنـان بـا مدرنيتـه و  سنت؛ دومين سنخ گرايانه با اهل گرايانه يا تقليل تقريب

بارo توجه يا عدم توجه روحانيون به امر سياسى مسائل دنيای جديد مرتبط است؛ منظر سوم در
گيرنـد و  است؛ چهارم، تكثرهايى كه از نوع ارتباط آنان بـا جمهـوری اسـلامى سرچشـمه مى

  . های علميه است بالاخره پنجمين گونه تكثرها برآمده از مسائل صنفى روحانيت و حوزه
های گونـاگون و تحليـل  شناسى جريانى كه با توجـه بـه مصـاحبه نتيجۀ حاصل از اين سنخ

  :توان خلاصه كرد های زير مى آيد را در مؤلفه مى دست محتوای كيفى آنها به
هـايى  بـه دانش -در دوران شكوهمند انقلاب اسـلامى  -ای از روحانيت  بخش گسترده. 1

كه پيش از اين چندان مورد اهتمام نبود، اما برای نهادی با اهميت ماننـد حـوزo علميـه 
 يى به مسائل مهم جامعه ضرورت داشت، دست يافته است؛گو در پاسخ

ايجـاد اسـت بـا   روحانيت ايران در سايۀ تفكرات امـام خمينـى و مفسـران وی توانسـته. 2
، با توجه به الزامـات های دنيای تجدد های تفكر دينى و ظرفيت زيستى ميان ظرفيت هم

 است دست يابد؛ى كه بر منابع و ذخاير دينى مبتنى يزمان و مكان به الگو

گرايانۀ روحانيت به مذاهب اسلامى، جهت يكپـارچگى جهـان اسـلام، در  نگاه تقريب. 3
 های علميه است؛ ميان اكثر روحانيون، نگاه غالب در حوزه

شناسى معرفـت دينـى در منبـع دانسـتن عقـل و نقـل، اگرچـه شـاهد افـراط و  در روش. 4
صورت اعتدالى در منطق فهـم  و منبع بههايى هستيم، اما حاكميت اعتقاد به هرد تفريط

 های علميه دارد؛ ای در حوزه كننده دين صورت خشنود

كـه تكثرهـای مختلفـى در حـوزه وجـود دارد، امـا  رغـم اين در توجه به امر سياسى، به. 5
كننــد و  طيـف افــرادی كـه امــر سياسـى را در قالــب نظــم سياسـى جديــد تحليـل مــى

نظم مدرن با حكومت اسلامى، بر چارچوب نظريۀ  هم آميختن قواعد كوشند با در مى
 گير است؛ ولايت فقيه و نظام جمهوری اسلامى پافشاری كنند، چشم

های علميه نيز رويكردهای مختلفى وجـود دارد،  دربارo مسائل صنفى روحانيت و حوزه. 6
را ای كه در ميان علما و بزرگان حوزه وجود دارد و اكثريت آنان  ترين دغدغه اما مهم

گيرد، مسائلى همچون استقلال حوزه، عـدم وابسـتگى آن بـه قـدرت سياسـى  در برمى
اسـتاد محـوری، تكثيـر  ،)از قبيل متون درسـى(حاكم، مسائل مربوط به نظام آموزشى 

رغم آثار و بركاتى كه دارنـد،  است كه به  ها و مراكز اقماری و پيرامونى حوزه موسسه
  .اند رار دادهالشعاع ق اصل و مركز حوزه را تحت
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  سلامت روابط جنسيتى دختران ىارائه چارچوبى اسلامى برا

  ∗∗∗∗ن سوزنچىحسي

  چكيده
فزونـى از معضلاتى است كه در جامعۀ ما رو به ، دختران و پسران )خارج از عرف( رابطۀ
تحريكات جنسـى در جامعـه، توصـيه بـه  يافتن شدّت همراه بای غريزo جنسى بيدار. است

، بلوغ جنسى و بلـوغ اجتمـاعى ميان ۀو فاصل كرده اثر ای بى حرمت روابط آزاد را تااندازه
در هايى از اين دسـت،  رابطه. را ناممكن ساخته استدر ازدواج و تشكيل خانواده  تعجيل

بحرانى اسـت  ،جامعۀ اسلامىاما در شود،  عادی و بلكه مطلوب قلمداد مىغرب،  فرهنگ
غالبـاً  ؛ اماشود، ازدواج موقت است كارهايى كه گاه پيشنهاد مى از راه. كه بايد چاره شود

نيازهـا و مشـكلات  در حالى كه بايـد بـه؛ شود بدان توجه مىپسران  رفع نياز ۀزاوي تنها از
 ای بـرای مسئلۀ مقاله حاضر اين است كـه چـه شـيوه. در اين مسئله توجه شود نيزدختران 

توان پيشـنهاد كـرد و ازدواج موقـت در  دختران در شرايط كنونى مىمديريت نياز جنسى 
كردن  مسـئول«د بـا تكيـه بـر خـط مشـى كوشـ اين ميان چه جايگاهى دارد؟ اين مقالـه مى

ايـن تـوان  ، نشـان دهـد كـه چگونـه مى»جوانان در قبال رفتارهای خود با جـنس مخـالف
جا كه ممكن است تحـت مـديريت  با تصويری جديد، منضبط و مشروع، تا آنرفتارها را 

، سـازی روابـط جنسـى دختـران و پسـران كنتـرل و سالمافـزون بـر  ها قرار داد؛ و خانواده
  . های جامعه در زمينه ترويج اين مسئله را رفع كرد نگرانى

  ها  واژه كليد
  . موقت نوجوان، جوان، رابطۀ جنسى، ازدواجپسر،  دوستدوستى، دختر، 

                                                        
  anchi@yahoo.comhsouz                   )  ع(عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم  ∗

  01/04/1392: تاريخ تأييد   25/02/1392: تاريخ پذيرش
 

  تخصصى فصلنامه
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  مقدمه

 بـهاسـت كـه  ىاز معضلاتازدواج،  از پيش پسران و دختران) خارج از عرف( و رابطۀ دوستى
جوامـع  در. اسـتفزونـى گـذارده  بـه رو مـا ۀجامع رد -اخير ۀده دو در ويژه به - متعدد دلايل

رو  گونه منـع قـانونى و يـا ممانعـت اخلاقـى و عرفـى روبـه با هيچ تنها نه، ها دوستى اينى، غرب
مـورد تشـويق هـم قـرار حـاكم بـر آن جوامـع،  يبراليسـتى، بلكه در چارچوب فرهنگ لنيست

امحرم تنها در چارچوب اقتضـائات تعامـل گيرد، اما بنابر تعاليم اسلامى، روابط ميان افراد ن مى
آنچه امـروزه  رو، اين از 1اجتماعى مجاز است و در اين روابط بايد حدود شرعى رعايت شود؛

هـای اسـلام و  تحت عنوان دوستى دختر و پسر در جامعۀ ما در حال گسترش اسـت، بـا آموزه
ترانـى را كـه بـه بـه صـراحت هـم دخ قـرآن کـریم. اقتضائات جامعـۀ اسـلامى ناسـازگار اسـت

و هـم پسـرانى را كـه بـه ) متخـذات اخـدان(آورنـد  بـا پسـران روی مى 2های مخفيانـه دوستى
بـه شـدت مـذمت كـرده، و ) متخـذی اخـدان(آورنـد  های مخفيانه با دختران روی مى دوستى

در رديـف زناكـاری  -حتى اگر به عمل زنـا منجـر نشـود  -ها را  ناپاكى حاصل از اين دوستى
  3.تدانسته اس

هـای  آموزه بـا جامعـهافـراد  از برخـى اجتماعى رفتارهای ناسازگاری معضلبا  مابنابراين، 
                                                        

1 . هاي  كنند، يا آموزه كساني كه به چنين روابطي اقدام مي. در اسلام، بر همگان روشن است» روابط آزاد جنسي«حرمت
اند كه توان ايستادگي  شمرند، مدعي ميدانند و اقدام خود را ناروا و گناه  اسلامي را باور ندارند، يا اگر خود را معتقد مي

» !اي لزوماً رابطة نامشروع نيست هر دوستي«شود كه  گونه مطرح مي اما گاه اين مسئله اين. در برابر اين تمايلات را ندارند
بته ال. كنيم ها، ضوابط شرعي را رعايت مي شود كه ما در اين دوستي و گاه حتي از سوي دختران و پسران متدين ابراز مي

اشكال ندارد، اما حرمت و ناصوابي اين روابط تنها » گو و معاشرت دختر و پسر نامحرم و مطلق صحبت و گفت«هرچند 
اي كه حالت  صحبت و رابطه«نيست؛ بلكه » شود يا تماس برقرار شود پوشش از حد شرعي كمتر «محدود به حالتي كه 

حتي اگر با » صدد اشباع نياز عاطفي و احساساتي خود هم هستندگيرد و طرفين در احساساتي و رابطه عاطفي به خود مي
اند، افزون بر نگاه كردن و  اشكال نيست؛ زيرا همان گونه كه تمامي فقها بيان كرده رعايت پوشش مناسب همراه باشد بي

يا سخن (نگاه  .نيز حرام است» با ريبه«، نگاه كردن و سخن گفتن )راني يعني با قصد شهوت(» از روي لذت«سخن گفتن 
برقرارشدن يك حالت عاطفي ميان . مشكوكي كه احتمال به حرام افتادن دارد) يا سخن گفتن(با ريبه، يعني نگاه ) گفتنِ

نـاك   ريبـه «نباشـد، مصـداق   » راني شهوت«اگر مصداق  -كنند كه خودشان از آن به دوستي تعبير مي-دو جنس مخالف 
 . اي اشاره خواهد شد بودن اين موارد در ادامه تااندازه البته به چرايي ناصواب .رو، ناصواب است هست؛ و از همين» بودن

دهنـده آن، خـود را از    بودن آنهاست؛ يعني گويي انجام ها، نامشروع بودن اين دوستي توجه شود كه مقصود از مخفيانه. 2
 . اشكال نداردهاي نامشروع آشكار و علني شود  كه اگر اين دوستي شرع مخفي كرده است، نه اين

و البته در رديف آن، در مقابل ) يعني به عنوان عملي غير از آن(» زناكاري«ها را افزون بر  اين دوستي قرآن کریمچرا كه . 3
، زنان پاكـدامن، در  )25: نساء()محصنَات غيَرَ مسافحات ولاَ متَّخذَات أَخدْانٍ(در آية شريفة : كند پاكدامني مطرح مي

محصنينَ غيَرَ مسافحينَ (اند كه يا زناكارند يا با مردان دوستي پنهاني دارند؛ و در آية شريفة  ابل زناني قرار داده شدهمق
اند كه، يا زناكارند يا با زنـان دوسـتي    ، مردان پاكدامن، در مقابل مرداني قرار داده شده)5: مائده( )ولاَ متَّخذي أَخدْانٍ

  . پنهاني دارند
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 شـيوه و روشها را ناديده گرفـت و در  بايد اين آموزه يا .رو هستيم رايج در جامعه، روبه دينى
بـرای سـاماندهى و  -گونـه كـه در ايـن مقالـه بـر آن هسـتيم آن -يـا  و كرد بازنگریدينداری 

توصـيه  .انديشـيد ای چـارهدينـى  زندگىجهت دادن آن به سمت سبك  وح اين رفتارها اصلا
كارهايى است كـه گـاه در جامعـۀ مـا بـرای رفـع ايـن معضـل پيشـنهاد  به ازدواج موقت از راه

رو  ويژه از سوی زنان يا بـه بهانـۀ حمايـت از زنـان، روبـه هايى، به شود، كه البته، با مخالفت مى
هـا از زوايـای گونـاگون مطـرح شـده، امـا دسـته مهمـى از ايـن  يـن مخالفتاگرچه ا. شود مى

كار برای آيندo دختـران پـيش  رود اين راه ها، برآمده از مشكلاتى است كه گمان مى مخالفت
دهنـدگان و  گونه مشكلات اين است كه غالباً هم پيشنهاد يكى از علل طرح اين. آورد خواهد 

گيرند؛ و اين مقالـه قصـد دارد تـا  زاويۀ رفع نياز پسران در نظر مىهم منتقدان، مسئله را تنها از 
  . را از زاويه نياز و مشكلات دختران مورد بررسى قرار دهدحل  جايگاه اين راه

  طرح مسئله

شود كه معضل امـروز آنهـا  حقيقت اين است كه نگرانى از آينده دختران گاه چنان جدی مى
و نيـز  سـنى مقطـع يندختر و پسر در ا غريزo جنسى یيداربمسئله اين است كه . شود ديده نمى

نه فقـط بـه دليـل تنـزل وضـعيت حجـاب، بلكـه همچنـين (شدّت تحريكات جنسى در جامعه 
 هـای فـيلم و تصـاوير كـه بلوتـوثمـاهواره، اينترنـت و  همچون هايى رسانه گسترش ۀواسط هب

اسـت  ، امری)دهد مى قرار يدجد نسل اختيار در آسانى به را جنسى دقيق اطلاعات و مستهجن
 افتـادنفاصـله  بـاديگـر  سویكرده؛ و از اثر  بى ای تااندازه را آزاد روابط حرمتبه  توصيه كه

 فـرد كـه سـنى(=  ىو بلـوغ اجتمـاع) شود مى فعال غريزo جنسى كه سنى(=  جنسى بلوغ ميان
 نيـزيل خـانواده و تشـكتعجيـل در ازدواج دائـم  بـه ، توصـيه)دارد راتشكيل خانواده  آمادگى

و بلكـه تشـديد شـدن  سـاز عـادی مجموع اين عوامل، زمينه شده؛ و ناكارآمدقابل دفاع و  غير
اگر دقت كنـيم كـه دوسـتى دختـر و پسـر دو . ها ميان دختر و پسر شده است روابط و دوستى

ض يابيم كه اين وضع، نه تنها پسران، بلكه دختران را نيـز در معـر طرف دارد، به سادگى درمى
دختران نيـز ) نيازها و مشكلات(شايسته است اين مسئله از زاويه  رو، اين تهديد قرار داده، و از

  . بررسى شود
از مشكلات علوم اجتماعى در جامعۀ ما اين است كه به اقتضائات بومى كشور كمتر توجه 

شناســـى و   های روان ويـــژه در رشـــته در فضـــای آكادميـــك كشـــور، بـــه رو، ايـــن دارد، از
يعنـى از زاويـه ناهمـاهنگى ايـن (شناسى، غالباً اين مسئله به اين صورت و از اين زاويـه   معهجا

ارائه شود؛ اگـر هـم  ىحل راهشود تا  جدی گرفته نمى) رفتارها با باورها و سبك زندگى دينى
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ن ناسازگار بـا ايـ  بسا ناخودآگاه، باورهای دينى از اين زاويه مورد توجه قرار گيرد غالبا، و چه
 هـای ديـن، نـه آموزه مسـئله وقتى. گيرند مĤبانه مورد تخطئه قرار مى های رفتاری متجدد سبك

كه در متن جامعۀ ما نفوذ دارد و سبك زندگى مـردم  زندگى اصيل های واقعيت بيانعنوان  به
، و جايگـاه قلمـداد فـردی اخلاقـىِ  ای های سـليقه توصيه ای از سلسله حد در ، بلكهرا رقم زده

ناخودآگـاه بسـياری از شـود،  سلام در انديشه و باور جامعۀ اسلامى ناديـده انگاشـته مـىدين ا
  .رود ای دانستن آن مى زندگى دينى و القای سليقه كها به سوی تخطئه سب حل راه

جدی گرفتن اقتضائات اسلام و جامعۀ اسلامى موجب خواهد شد كه در تحليل اين مسـئله 
ا از الگوهای نظری غرب در تحليل مسـائل اجتمـاعى پرهيـز چون و چر اجتماعى، از تبعيت بى

و نـه فقـط از زاويـۀ ضـرورت  -عنوان يك منبـع معرفتـى  های وحيانى را نيز به كرده و آموزه
  1.جدی بگيريم -هماهنگى با باورهای فرهنگى اين جامعه خاص 

ى از انسان از های فلسف با جدی گرفتن منبع معرفتى وحيانى از يك سو، و استفاده از تحليل
شناســى  شناســى مبتنــى بــر بــاور بــه خداونــد، بــا انسان هــايى ميــان انسان ســوی ديگــر، تفاوت

بـر . آيـد های اغلب علـوم اجتمـاعى مـدرن اسـت، پديـد مى ای كه زيربنای تحليل ماترياليستى
شناسى، غريزo جنسى امری نيست كه هـدفش تنهـا رسـاندن لـذت بـه آدمـى  اساس اين انسان

هـدف از : ه لذت حاصل از آن نيز برآمده از تدبيری هدفمند در نظام آفرينش استباشد، بلك
آن ايجاد پيوندی ميان زن و مرد است كه افزون بر ضمانت بقای نوع انسـان، ثمـرات بسـياری 
در تكوين شخصيت آدمى دارد كه با مديريت صـحيحى كـه تنهـا بـا ازدواج دائـم و تشـكيل 

انجامد؛ و خود عشق، مَركب مهمـى  ه عشق ميان زن و مرد مىتواند حاصل شود، ب خانواده مى
ای از محدوديت خودخواهى و  خروج از مرتبه -برای حركت انسان به سمت سعادت حقيقى 

  . است -ای از كمال مطلق رسيدن به مرتبه
كه هدف اصلى مترتب بر غريـزo جنسـى، بـا ازدواج و تشـكيل  بدين ترتيب، با توجه به اين

ای كه امروزه ميان بلوغ جنسى و زمان متعـارف بـرای تشـكيل  شود، فاصله ل مىخانواده حاص
                                                        

رسد جدا  به نظر مي. شود از آن ياد مي» علوم انساني اسلامي«يا » علم ديني«اين بحثي است كه امروزه گاه تحت عنوان . 1
. اي كه از اين مفهوم رواج يافته، بتوان از معناي موجهي از اين مفهـوم سـخن گفـت    انگارانه از تصاوير مغشوش و ساده

هـاي   فرض مبادي و پيش) 1: دارد اين است كه علم ديني، علمي است كه» علم ديني«خلاصه تصويري كه نگارنده از 
افزون بر مجموع دستاوردهاي ادراكي معتبـر خـود     )2روي، مورد قبول دين باشد؛  آن، مبادي معتبر معرفتي، و از همين

نيـز بـه عنـوان منبـع      هاي ارائه شده در ديني كـه حقـانيتش اثبـات شـده را     ، مجموع آموزه)مانند تجربه و استدلال(بشر 
بودن آن به معناي نقدناپذيري آن  ضمناً ديني. در راستاي غايات دين واقع شده باشد) 3شناسد؛  زا به رسميت مي معرفت

هـاي   گونه كه علم فقه يك علم ديني است، اما فقها همواره بـه نقـد و بررسـي و رد و قبـول ديـدگاه      نيست؛ بلكه همان
در اين مقاله بر اساس اين مبنا . )1388سوزنچي، : نك(جا نيز امكان رد و قبول وجود دارد  پردازند، در اين ديگر مي يك

 . كار اقدام شده است به ارائه راه
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در عرصـۀ  -القاعده ناصواب است؛ به اين معنـا كـه اگـر قـرار باشـد  خانواده پديد آمده، على
و تمهيـدی انديشـه شـود، در درجـۀ اول بايـد نـاظر بـه  حـل راه -ريزی كلان اجتماعى  برنامه

همچنين در وضع مطلوب، محـل اصـلى اشـباع ايـن غريـزه، . حذف اين فاصله باشدكاهش و 
با اين حال، امروزه بـه . خانواده است، و تحريك جنسى در خارج از نظام خانواده جايى ندارد

تنها با اين وضع آرمانى متفاوت است، بلكـه گـاه آن  دلايلى وضعيت جامعه چنان است كه نه
انگـارد، و هـم  له را امـری عـادی و طبيعـى مىداند و نه مطلوب و هم اين فاص را نه ممكن مى

  . تابد ها را چندان برنمى كردن اين رابطه محدود
گيری اين نگرش، تحت تـاثير سـبك زنـدگى جديـدی اسـت كـه از  رسد شكل به نظر مى

تحــت تـأثير ليبراليســم و  -در نظــام مـدرن . جوامـع غربـى بــه كشـور مــا رسـوخ كــرده اسـت
سـو، و اومانيسـم و منحصـر ديـدن حقيقـت انسـان در  ن از يكافراطى مستتر در آ 1فردگرايى

غريزo جنسى، تنها از منظـر لـذت شخصـى مـدنظر قـرار  -حيات و لذايذ دنيوی از سوی ديگر
گرفته و ضرورت تشكيل خانواده در تكوين هويت آدمى، عملا انكار شده است؛ هرچند كـه 

  . ):��&H	כא*،  
�א� �GאF، (شود  مى در خود آن جوامع گاه و بيگاه اعتراضاتى بر اين انگاره
در جوامع غربى، اين سبك زندگى با باورهای ليبراليسـتى جامعـه در بـاب مسـائل جنسـى 

تشكيل خانواده، تنها يك پيوند رومانتيك است و موضوعيتى در رفع نيازهـای : سازگار است
بـا جـنس مخـالف،  پذيری در قبـال روابـط جنسى ندارد؛ و به بهانۀ آزادی، فـرار از مسـئوليت

بـرای مثـال، بـه بهانـۀ كسـب تجربـه بـرای زنـدگى (ترويج و حتى جوان از همان ابتدای بلوغ 
روابـط آزاد بـا جـنس  -شود كه نياز جنسـى خـود را بـه هـر طريـق ممكـن  تشويق مى) آينده

در چنين فضايى روابط جنسى پيش . رفع كند -بازی  مخالف، خودارضايى و يا حتى همجنس
و حتى پس از ازدواج، و بلكه تشديد تحريكات جنسى كه به تـرويج هرچـه بيشـتر  از ازدواج

شود؛ و شـايد  انجامد، امری كاملاً موجّه قلمداد مى مى) نامشروع و غيرمسئولانه(=روابط آزاد 
كـه البتـه  2در دورo نوجـوانى اسـت، آمـار حـاملگى  ای كـه وجـود دارد، افـزايش  تنها دغدغه

  . در مدارس مرتفع سازند» های جنسى آموزش«ل را نيز با گسترش كوشند تا اين مشك مى
اما اگر ما نخواهيم اين الگو را بپذيريم و بر آن باشيم كه به الگوی اسلامى در باب زندگى 

                                                        
1. individualism 

 در و شود مي باردار دختر نوجوان ثانيه، يك 31هر در آمريكا در«، 1991لازم به ذكر است كه بر اساس آمارها تا سال . 2

 20زيـر  دختـر  ميليون حدود يك در سال هر. آورد مي دنيا به نوزادي و شود مي دختر، مادر نوجوانِ يك دقيقه، هر دو

 نفـر  400000 مـادران  اين از. است سال 18 از كمتر آنان از نيمي سن كه، )1991هاردي و زابين، ( شوند باردار مي سال
 سـقط  ناخواسـته  شـان  جنـين  بقيـه  و آورنـد  مـي  دنيا به را خود فرزند نفر 500000حدود  و زنند مي جنين سقط به دست

 . )315: 1996؛ و همكاران ديكلمنت( »شود مي
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  يافت؟در دنيای جديد  كاری برای مديريت نياز جنسى توان راه آيا مىوفادار بمانيم، 

  دختر و پسر های گيری از وقوع دوستى پيش: گام اول

سـازی روابـط و  جا كه سـبك زنـدگى جديـد غربـى كـه در مسـير عادی آيد از آن به نظر مى
كند، در  های دختر و پسر و تغيير هنجارهای اسلامى به هنجارهای سكولار حركت مى دوستى

اين معضـل، پـيش از هـر چيـز، تـرويج سـبك حل  كشور ما روبه گسترش و فزونى است، راه
هــای اســلام،  در آموزه. لاح نگــرش جامعــه بــه جايگــاه ازدواج اســتصــحيح زنــدگى و اصــ

تنها  رو، اين های اصلى انسان است، و از پذيری در برابر رفتارهای خويش، از ويژگى مسئوليت
راه مجاز ارضای غريزo جنسى، پذيرش مسئوليت در قبال جنس مخالف در چـارچوب قـانون 

كـردن و  ی كلان فرهنگى و اجتماعى ناظر به كمها ريزی ازدواج است؛ پس نخست بايد برنامه
ای  گونـه برداشتن فاصلۀ ميان بلوغ جنسـى و بلـوغ اجتمـاعى باشـد؛ و ثانيـاً فرهنـگ جامعـه به

های خـارج از چـارچوب ازدواج، جـدی انگاشـته شـود و  مديريت شود كه زشتى اين رابطـه
ن اسـتراتژی بـه نحـو در صـورتى كـه ايـ. تحريكات آزاد جنسى در جامعه رو به كاهش باشد

گيری ايـن  های شـكل كلان در جامعه پياده شود، مشكل چندانى نخواهد ماند و با رفـع زمينـه
  . شود ها، صورت مسئله منتفى مى دوستى

ها نيـز  از ايـن دوسـتى گيـری پيشتر نـاظر بـه  مسـتقيم كارهای راهتوان از  در همين فضا مى
بـا كـاهش د كـه كنـ مىمـديريت  یا گونـه بهرا كارهايى كه توجهات انسـان  راه، سخن گفت

ای  گونـه ، وضـعيت بهاجتمـاعى محيطهای جنسى هم برای خود فرد و هم در  ها و تنش جاذبه
ايـن . باشـدمطالبه اين نياز در آدمى قابل مهـار  ياو اين نياز چندان تحريك نشود  درآيد كه يا

های  ى دربـارo عواقـب دوسـتىآگـاهى بخشـ(» ای انديشـه«توان در محورهای  كارها را مى راه
، )دختر و پسر، تفكر در باب فلسفۀ زندگى و تقويـت بـاور بـه خـدا و جـدّی گـرفتن آخـرت

رعايـت «(» رفتـاری«و ) ها توجه به كرامت خـويش و ضـرورت مـديريت خواسـته(» گرايشى«
 ارائه داد كه در ايـن بـاره سـخنان زيـادی گفتـه...) و» مديريت اوقات فراغت«، »حدود الاهى

  1.شده است
دانيم كه وضعيت جامعۀ ما اكنون به شـكلى درآمـده كـه زدودن فاصـله ميـان بلـوغ  اما مى

ــت ــت و دس ــان نيس ــهل و آس ــدان س ــاعى چن ــى و اجتم ــت جنس ــد سياس گذاری و  كم نيازمن
                                                        

تحليلـي   همچنين، در فرا )الف 1392سوزنچي، : نك(نگارنده در اين زمينه در جاي ديگري به تفصيل بحث كرده است . 1
احمـدي،  : نـك ( اهكارهـا مشـاهده كـرد   گونـه ر  توان مصاديق متعددي براي ايـن  كه دربارة اين موضوع انجام شده، مي

1386(.  
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های جنسـى و ديگـر  كردن تنش در اين فاصله اگرچه بايد كم. مدت است ريزی طولانى برنامه
يعنـى تـا وقتـى كـه  - را جدی گرفت؛ اما لازم است برای زمان گـذارگيری  كارهای پيش راه

  . ای انديشيد چاره -هنوز اين فاصله و اين مطالبه هست

  )از زاويه دختران(درمان مسئلۀ دوستى دختر و پسر : گام دوم

های واقعى ميان روحيات و نيازها و حتى نحوo ارضا و برآورده شدن غريـزo  با توجه به تفاوت
كارهای اسلام، اقتضائات متفاوتى برای دختـران و پسـران دارد كـه  يان زن و مرد، راهجنسى م

از مهمتـرين عـواملى كـه موجـب تفـاوت . هـا توجـه كـرد هنگام طرح آنها بايد بـدان تفاوت
شود اين است كه نياز به جنس مخـالف، يـك بعُـد مـادی  ها برای دختران و پسران مى حل راه

اگر چه هم در دختر و هم در پسر، هـر ). رابطۀ عاطفى(بعِد معنوی دارد و يك ) رابطۀ جنسى(
دو بعُدِ اين نياز وجود دارد، اما در مجموع، در دختران بعُد معنویِ اين نيـاز بـر بعُـد مـادیِ آن 

به تعبير ديگر، دختر در درجۀ اول دنبال يـك . غلبه دارد؛ و در پسران، بعُد مادی بر بعُد معنوی
پس رابطۀ جنسى است؛ اما پسر در درجۀ اول خواهان رابطـۀ جنسـى اسـت، رابطۀ عاطفى، و س

كارهـای مربـوط بـه دختـران،  در راه رو، ايـن كه چه بهتر كه توأم بـا رابطـۀ عـاطفى باشـد؛ از
طور كـه بـه لحـاظ جسـمى،  كه همان ديگر اين. يابد ای مى گذاری عاطفى اهميت ويژه سرمايه

ت است، به لحـاظ روحـى و روانـى نيـز، روحيـه مـردان نقش زن و مرد در رابطۀ جنسى متفاو
غالبـاً  رو، ايـن از. دهنده اسـت ابتدايى و شروع كننده، و روحيۀ زنان عموماً انعكاسـى و پاسـخ

شود كه به لحاظ جسمى خود را در اختيار پسر قرار دهد كـه ابتـدا  زمانى يك دختر حاضر مى
ايـن امـر موجـب . ى پيـدا كـرده باشـدبا برخوردهای عاطفى و دريافت محبت، آمادگى روح

های متفاوتى پيدا كنـد، بـه طـوری كـه اگـر  شود شيوo حل مسئله در مورد دختران ويژگى مى
ريزی مناسب، نيـاز جنسـى  توان با برنامه گيری و كنترل موفق نبود، باز هم مى كارهای پيش راه

ازدواج موقـت را، نـه  كـار دختر را در مراحلى متوقف ساخت؛ و در اين فضاست كه بايـد راه
  . آنها ملاحظه كردبودن  كار و پس از ناموفق كار ابتدايى، بلكه در ميانه چند راه يك راه

كارها و تعيين جايگاه ازدواج موقت در ميان آنها، تذكر چند نكته كه  پيش از ورود در راه
  :كند، ضروری است به فهم مطلب كمك مى

 را خـود دارد قصدمجموع  درشود كه  كسى مطرح مىكارها در درجه اول برای  اين راه. 1
كند؛ وگرنه كسى كه بدون توجه به تعـاليم  حفظو با رعايت تعاليم اسلام  دينداری فضای در

كارهـا  آسانى در معرض تحريكات متعدد قرار دهد، معلوم نيست كـه ايـن راه شرع، خود را به
كارهايى برای كسى است  های شريعت، راهكار به تعبير ديگر، راه .چه اندازه برايش مؤثر باشد
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خواهد رهبانيت پيشـه كنـد؛ وگرنـه  و البته، نمى، كه ضرورت كنترل متعادل خود را باور دارد
 افراطـى هيجانات معرض در آسانى به را خود كه كسىكاذب های  خواستهراهى برای ارضای 

ی جلـوگيری از دوسـتى بر همين اسـاس، پيشـنهاد كسـانى كـه بـرا. ندارد وجود ،دهد مى قرار
كننـد، نيـز  را به عنـوان يـك راه مطـرح مى» خودارضايى«دختر و پسر و ارضای غريزo جنسى 

نظـر از آثـار سـوء ايـن اقـدام در زنـدگى آينـدo  پيشنهاد ناصوابى است؛ چرا كه حتى صـرف
�I :��3��� .א�-�،  :�כ(شخص، خودارضايى در اسلام حرام دانسته شده  :���مـرo و گـاه در ز )

��/J�KL4، (گناهان كبيره و در رديف زناكاری قرار داده شده است � :��&-��:( .  
تواند مطرح شـود، مـدنظر  حلى كه برای خود اين افراد مى راه ودختران جا مسئله  در اين. 2

ماننـد (و حكومـت  جامعـهكه اشاره شد، وظايف خـانواده،  چنان است و گرنه از منظر كلان، 
 ،را كه موجب شده فاصله بلوغ جنسى و زمان تشكيل ازدواج دائم زياد شـود معضلاتىكه  اين

  . به قوت خود باقى است...) برسانند، وهای تحريك شهوت را به حداقل  زمينه، رفع كنند
كردن جوانان در  با مسئولكه  مشى كلان است؛ و آن اين كارها مبتنى بر يك خط اين راه. 3

سـازی لازم در زمينـۀ ازدواج موقـت، تـلاش  و فرهنگالف، قبال رفتارهای خود با جنس مخـ
بـدون . هـا قـرار گيـرد جا كه ممكن اسـت تحـت مـديريت خانواده تا آناين رفتارها  شود كه

  . كارها غيرقابل دفاع خواهند بود مشى، اين راه پذيرش اين خط
نـان چ. باشـد جسمىتمايلى برای ارضای  فقطچنين نيست كه تمايل دو جنس مخالف، . 4

بعُد مادی آن و ) نياز عاطفى(بعُد معنوی نياز بين دو جنس مخالف  ميانتوان  مى كه اشاره شد 
البته، در بسياری از موارد، روی خـوش نشـان دادن بـه . تفاوت گذاشت )به رابطۀ جنسىنياز (

د بـه شود و شاي مى به رابطۀ جنسىساز غليان نياز  ها، زمينه اين نياز عاطفى و عدم رعايت حريم
جهت است كه اسلام موانع متعددی برای جلوگيری از پيدايش اين نياز عاطفى بـين دو همين 

ماننـد حرمـت (قـرار داده اسـت  -اگر نخواهنـد در چـارچوب ازدواج باشـند  -جنس مخالف
امـا ). كردن تـوام بـا ريبـه دو نامحرم در مكان خلوت، و حرمت سخن گفتن و نگـاهبودن  تنها

هـايى نيـاز اول را بـدون ورود در نيـاز دوم  توان از راه كه مى ن دو نياز و اينتوجه به تفاوت اي
كارهـا بـه ترتيبـى  آيد، مهم است، و امـا راه كارهايى كه در ادامه مى تأمين كرد، برای فهم راه

  :اند كه بايد مطرح شوند، چنين

  دختر با پدرعاطفى  ارتباطتقويت  افزايش) الف

تفكيـك » نيـاز بـه رابطـۀ جنسـى«و » عاطفى به جنس مخالفنياز « ميانتوان  شد كه مى اشاره
شناسى نيز مويد آن است اين است كه  های روان آيد و بحث آنچه از سياق روايات برمى. كرد

 و عـاطفىنياز دختری كه تاكنون تجربۀ جنسى نداشته، به جنس مخـالف، عمـدتاً، يـك نيـاز 
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 كـه اسـت مايل چيز هر از پيش و اول ۀدرج رد دختر. رابطۀ جنسى برقراری تا است احساسى
 نيـز دختـران گری عشـوه. كنـد محبت ابراز او به و بدارد دوست را مخالف، او جنس از فردی
  1.است خويش سوی به مرد احساسات و توجه جلب برای چيز هر از پيش

ز طور فطـری در زن قـرار داده شـده، بيشـتر و شـديدتر ا برخى روايات، حيايى كـه بـهبنابر 
خوانـدن كه مراحلى از اين حيـا در مراحـل مختلفـى همچـون بلـوغ،  با اين حيای مرد است، و

 وجـود بـه توجه ماند، با مى باقى كه مراحلى شود، اما مى زايل زايمان همبستری، وخطبه عقد، 
گونه روايـات بتـوان اسـتفاده كـرد كـه  از اينشايد  2.كند حفظ را وی تواند شرعى، مى همسر

عوامـل بيرونـى  بـااگـر ، و مادامى كه تجربه رابطۀ جنسـى نداشـته مراحل اوليه بلوغدختر، در 
به شـيوo صـحيح بـرآورده شـود، » نياز وی به محبت از جانب جنس مخالف«نشود و تحريك 

شـود، ايـن احتمـال كـه  با توجه به وجود آن حيای فطـری كـه مـانع غليـان غريـزo جنسـى مى
بـه لحـاظ اوليـه،  مراحـل همـان حـد دريابد؛ و دختر  ىخواستار مراحل بعدی باشد، كاهش م

به تعبير ديگر، اگر كسى كـه بـه . شود مى متوقف اش خواسته و شود مىارضاء و اشباع  عاطفى
كند، خواهـان برقـراری روابـط جنسـى نباشـد، احتمـال  لحاظ عاطفى به دختر ابراز محبت مى

گونه بوده كه  سيار كم است؛ و غالباً اينكه دختر در همان ابتدا تقاضای رابطۀ جنسى كند ب اين
گفته  شده و او به اين تقاضا پاسخ مى پس از ابراز محبت به وی، از او تقاضای رابطۀ جنسى مى

                                                        
 براي دختران كاملا عادي )boyfriend(اي مثل آمريكا كه روابط جنسي آزاد است و داشتن دوست پسر حتي در جامعه. 1

براي مثال، . شود كشيده رابطة جنسي به آنها كار كنند نمي فكر دوستي هنگام دختران از است، بسياري و بلكه مطلوب
 شـده  انجام) سالگي 19 تا 15سن ( دارند جنسي روابط كه نوجواناني مورد در آمريكا در كه هايي پژوهش يكي از در

با چنـد پاسـخ   كنيد؟  مي تعللشدن  حامله از جلوگيري در چرا كه پرسند مي نوجوانان از بار اولين براي محققان وقتي«
بـراي مثـال،   . است »جنسي فعاليت دربارة آگاهانه گيري تصميم براي تمايل عدم« پاسخ سومين. [... ] شوند رو مي روبه
 جنسي رابطة كه داشتم ريزي برنامه من« يا »باشم داشته پسرم دوست با تري نزديك روابط داشتم تنها انتظار من« گويند مي

سايل، و اين جانبي عوارض از ترس« ديگري و »جلوگيري وسايل بهدسترسي  عدم«دو پاسخ قبلي، يكي . [»باشم نداشته
 نشـان  ايـن  .)95: 1386عابـديني،   وفـرد   خـداياري (» ]است »اند جنسي روابط درگير آنها بفهمند والدينكه  اين از ترس يا

ظـاهر  بـه  و  نيز فراهم اسـت  جنسي ارتباط امكان و است شديد جنسي تحريكات كه محيطي چنان در حتي كه دهد مي
 رابطه از بيش چيزي مخالف، به جنس با دوستيبتداي ا دختران، در از زيادي ، جمعقبحي هم براي اين كار وجود ندارد

 . انديشند نمي عاطفي

جَالِ فإَِذَا حاضَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ منِْ حَيائهَِا وَ «: فرمود 7صادق امام. 2 سَاءِ وَوَاحِدَةٌ فِى الرإِذَا الحَْياءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تسِْعَةٌ فِى الن
جَتْ ذَهَبَ جُزْ  هُ ءٌ فإَِذَا افتْرُِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَإِذَا وَلدََتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَبقَِى لهََا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فإَِذَا فجََرَتْ ذَهَبَ تزََو حَياؤُهَا كل

مي كه زني پس هنگا. تاي آن در زنان و يكي در مردان است ده قسمت دارد كه نه حيا؛ »وَإنِْ عَفتْ بقَِى لهََا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ 
همبسـتر شـد، جزيـي     وقتي؛ وقتي ازدواج كرد، جزء ديگر؛ رود اش شروع شود، يك جزء از حيايش مي عادت ماهيانه
 حيـاي  شود، كل فحشا مرتكب اگر. ماند مي باقي جزء پنج وي براي ديگر؛ و آورد، جزيي دنيا به فرزنديديگر؛ وقتي 

: 1412؛ مجلسي، 3/468: 1409صدوق، ( ماند مي باقي برايش جزء پنج كند، آن پيشه پاكدامني اگر و رود مي دست از وي
100/244.(  
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القاعده به او  سان اگر فردی از جنس مخالف كه طمع جنسى به دختر ندارد و على بدين. است
تواند نياز عـاطفى وی  دختر محبت كند، مىدائماً به ) مانند پدر(دهد  پيشنهاد رابطۀ جنسى نمى

 هايى كـه يكى از حكمت شايد 1.كه نياز به رابطۀ جنسى در او فعال شود را رفع كند، بدون اين
 بـرتأكيـد فراوانـى  اسـلامىروايـات  در. شده، همـين باشـد شرط ذن پدر برای ازدواج دختراِ 

درسـت  گونـۀ مـوارد اگـر بهايـن محبـت در بسـياری از . شده اسـتكردن پدر به دختر  محبت
تا زمان ازدواج دائم، آن نياز دختر به جنس مخالف  جنسى بلوغ ۀتواند در فاصل مى تحقق يابد

كه دختر ديگر انگيزه چندانى برای ارتباط با فرد نـامحرم نداشـته  ای گونه ، بهبرآورده سازدرا 
ادر شـود و در صـورت توانـد صـ مى توسـط پـدر و جـدّ  تنهااگر توجه شود كه اين اذن . باشد

كه چنين محبتى كه بتواند نياز دختر به  احتمال دادفوت آنها، اين اذن ساقط است، شايد بتوان 
 احساسـى و عـاطفى كـاملاً  هم كه محبتىابراز  يعنى -فع كند برآورده و مرتجنس مخالف را 

 2.ارائه اسـت توسط پدر يا جد قابل عمدتاً  - باشد نداشته وجود مرد در جنسى طمع هم و باشد
مشـكل تـا انـدازo زيـادی جا اگر پدر به وظيفه خود درست عمـل كنـد،  در هر صورت در اين

  3.شود مرتفع مى
                                                        

تواند مؤثر باشد كه كنجكاوي جنسي دختر بر حياي فطـري   توجه شود كه البته اين اشباع عاطفي توسط پدر زماني مي. 1
طة جنسي با جنس مخالف، پسر در پسران به خاطر مسئلة احتلام و جنابت، حتي قبل از برقراري راب. وي غلبه نكرده باشد

اي از لذت جنسي دارد؛ اما دختران، تا پيش از رابطة جنسي، تجربه كاملي از اين لذت ندارند و در حالت  درك و تجربه
تواند  ظاهر مهمترين عاملي كه مي به. شود طبيعي، حياي فطري، مانع ابراز تمايل آنها به برقراري كامل رابطة جنسي مي

ماننـد تصـاوير و   (روست كه اگـر تحريكـات خـارجي     ري غلبه كند، حس كنجكاوي است و از همينبر اين حياي فط
طـور طبيعـي،    براي او زياد باشد يا مدت زمان زيادي از بلوغ جنسي او گذشته باشد كه بـه ) ها و حكايات مستهجن فيلم

ر چنين شرايطي، معلوم نيسـت  براي مثال، اطلاعاتي كه به دست آورده حس كنجكاوي وي را تحريك كرده باشد، د
مانند (تري  حياي فطري و محبت پدر براي عدم ابراز تمايل وي كفايت كند و اگر راه شرعي برايش باز نباشد و امر قوي

 . شود مانع وي نشود، احتمال پيشنهاد رابطه نامشروع از جانب وي زياد مي) عقايد راسخ ديني

، چون عملاً امكان رفع نياز دختر وجـود دارد، فشـار جنسـي دختـر بـه حـدي       بدين صورت كه اگر آنها در قيد حياتند. 2
دليل، اين رابطه منوط به اذن آنها شده؛ امـا در جـايي كـه آنهـا      رسد كه مضطر به رابطه با مرد ديگر شود؛ به همين نمي

كه اشاره شد ايـن   ، چنانالبته. تواند اين نياز را مرتفع كند، اذن كس ديگري لازم نيست نباشند، چون كس ديگري نمي
توانـد بـه عنـوان     از عوامل متعددي است كه مي) و نه تنها عامل(مطلب، صرفا يك احتمال است و به عنوان يك عامل 

بودن آنها در  هاي پسران، و زودباور ظاهر عامل مهمتر، ناآشنايي دختران با فريب به. فلسفة اذن پدر در نظر گرفته شود
 . عاطفي استهاي احساساتي و  زمينه

متاسفانه كم نيستند پدراني كه به دلايل مختلف رفتار سردي با فرزندان خود دارند و گاه بـه خـاطر تلقـي نادرسـت از     . 3
در چنين مواردي، لزومـاً راه بـراي دختـر    . كنند مفهوم ابهت پدري، محبت خود نسبت به فرزندان خويش را مخفي مي

گران هم نتوانند چنين پـدري را بـه رفتـار صـحيح هـدايت كننـد، خـود دختـر         در اين شرايط، حتي اگر دي. بسته نيست
كه اين ابراز محبت، نـه تنهـا زبـاني، بلكـه بايـد از       -آميز و مداومت در ابراز محبت به پدر  تواند با رفتارهاي محبت مي

... و آماده كردن لباس وي، وطريق انجام كارهايي براي پدر، مانند به استقبال وي رفتن هنگام ورود وي به منزل، مرتب 
← 
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 مسـئله، بيشـتر اين در وی نقش گرفت؛ هرچند ناديده نبايد زمينه اين در رانقش مادر  ،البته
ايـن . سـتهای جـنس زن از جـنس مـرد، اقتـدار و ابهـت ا يكى از خواسـته. است غيرمستقيم

كند، در مورد دختری كه قـرار  طور كه در مورد زن نسبت به شوهرش صدق مى مطلب، همان
پدری بر . صادق است نيزبرآورده سازد را  نياز وی پدرشمحبت ، گذار oو در دور است فعلاً 

 و اقتـدار دختـرش كه برآورده نمايد را وی عاطفىتواند نياز  دختر خود تاثيرگذار است و مى
 بـا چيـز هر از پيش و خانواده، بيش درون در ابهت و اقتدار اين. باشد داشته قبول را یو ابهت
 تعبيـر بـه. شـود مى تثبيـت و يابـد مى بـروز دختر دارد، نزد وی با شهمسر كه رفتاری به توجه
كـه در خانـه و نـزد همسـرش دارد،  را لازم ابهـت و اقتدار خود دختر به نسبت تر، پدری ساده

شايد يكى از علل تأكيد اسلام بر حفظ احترام همسر، . و ابهت وی حفظ شده باشداين اقتدار 
به هرحال، اگر والدين بـه وظـايف خـود  1.باشد فرزندان نزد و خانههمين حفظ اقتدار وی در 

توان اميد داشت كه احتمال تاثير  كنند، مى عملديگر و در قبال دختر خود درست  در قبال هم
  . ى بر دختر نيز كاهش يابدپيرامون ۀفساد جامع

دو  به روابـط نامشـروعشدن  از آلودهحفظ دختر  برایدر درجۀ اول،  ترتيب، والدين بدين
 تحريكـات از وی نگـه داشـتن دور و دختـر زندگى محيط اجمالى كنترل) الف: وظيفه دارند

 -در يـك كـلام  -پسران لاابـالى و ها، اينترنت،  فيلمها،  ماهوارههای  برنامه طريق از كه كاذبى
ــامطلوب اجتمــاعى ــرای، محــيط ن ــيش او ب ــد  مى پ ــ )بو آي ــزايش كمّ ــاط اف ى و كيفــى ارتب

  . پدر توسط مادر جايگاه حفظ ، وپدر و دخترميان آميز  محبت

  با مسئوليت محدودتر دائمتسهيل در ازدواج و برقراری ازدواج ) ب

 و ازدواج، كنـد ىمـ مشغول خود به را پسران و دختران بسياری از ذهن كه ىموضوعات از ىكي
 لنـديما ،از جهالـت ىناشـ یِ دلسـوز یاز رو نياز والـد رخـىمتأسفانه ب. است خانواده ليتشك
انتظار دارنـد  و دياين شيفرزندانشان پ یاند، برا دهيد ىكه خود در زندگ يىها ىسختيك  هيچ
هـای  روال رو، ايـن از .باشـد فـراهمد كه همه امكانـات نفرزندانشان به ازدواج اقدام كن ىزمان

و ، )ات كامل نشده است هيزيكه هنوز جه مانند اين( دختر خود هيچه از زاو، را یا انهريگ سخت
كه  رنديگ مى شيدر پ، )ندارد...و نيخانه و ماش تخواستگار( یواحتمالى همسر  هيچه از زاو

 نيـا بـا كنـد مطـرح را ازدواج یبـرا خود ليتما اگرهم. افتد به تاخير مىازدواج دختر  مرتب
                                                                                                                                 

←  
 . عاطفه پدري و ابراز محبت پدر نسبت به خود را در وي برانگيزاند -تحقق پذيرد 

شنوي  مادري نزد فرزندان خويش اقتدار و احترام و حرف: از زاويه اقتدار، اين سخن در مورد مادر نيز جاري است ،البته. 1
 . وي را حفظ كرده باشد دارد كه همسرش در خانه و نزد فرزندان احترام
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 كنـد؟ او صـبر ديـبا چقـدر جـوان و نوجـوان امـا. »است زود هنوز« كه شود مى رو روبه پاسخ
انـدازه دشـوار  نيـبـه زوج مناسـب ا ىمقبول و دسترس ىبه زندگ دنيكه رس ىدر حال نديب مى

 ريپـذ امكـان ىسـادگ بـه ىهای مخفـ ىارتباط با جنس مخالف در قالب دوسـت یاست، برقرار
رو  روبـه یدشـوار طيچنان شرابا شود،  دايدختر پ یبرا یاگر خواستگاره تعبير ديگر، ب. است

اقـدام  ىو قـانون ىخواسـتگار اگـر نخواهـد از راه شـرع نياما همشود،  شود كه پشيمان مى مى
. را دارددختـر  نيبا هم، تا حد رابطۀ جنسى ىانواع ارتباط، حت یبرقرارسادگى امكان  ، بهكند

 نيـدهـد و آن ا ساده و روشن هم به دختر و هم به پسر مى ىامي، پیدشوار طيراش نيچن جاديا
 زانيـم هرالبته، . ديباش ىروابط پنهان یبرقرار شهيدر اند، به ازدواج دنيشياند یاست كه به جا

 نيـا بـه كـه اين احتمال، باشد تر پررنگ فرد در تقوا و عفاف و ىنيدهای  های آموزه مايه رنگ
 كـه جاست اين؟ ندينش ىم آسوده طانيش ايآ اما؛ دشو ىم كمتر، دهد مثبت وابج ىطانيش اميپ

 »است لازم يىآشنا هم ازدواج یبرا« كه هيتوج نيا با برای مثال، و شود ىم باز هاتيتوج باب
  1.شود مى ازآغها  ىدوست نيا

و گرفتن ازدواج  سـاده) و نيـز دختـر و پسـر(هـا  از وظايف مهم خانواده ىكي شك، بى پس
مناسبى داشته باشد و زندگى شـيرينى  ىك زندگياگر دختری شر 2.كاستن از انتظارات است

بسى بهتر از اين است كه به دور از چشم والدين و ، تجربه كند، ای ولو در يك خانه اجاره، را
روابط غيرمنضبطى را بـا افـرادی برقـرار كنـد كـه بـه يقـين، خيرخـواه او هميشگى، با نگرانى 
  . ودنخواهند ب

توانـد نقـش مـؤثری در  كارهايى كه در جامعۀ مـا وجـود دارد و تـرويج آن مى يكى از راه
اسـت كـه در ادبيـات عمـومى از » ازدواج دائم با مسئوليت محدود«حفظ جوانان داشته باشد، 

                                                        
هـا   تواند مانع محكمي در برابر برقراري ايـن دوسـتي   كنند كه تقوا و فرهنگ مذهبي مي ها گمان مي بسياري از خانواده. 1

اگر چه به هيچ وجه نبايد نقش تقوا و فرهنگ مذهبي را ناديده گرفت و قطعاً توان مقاومت فرد متقي در برابر اين . باشد
. بيروني شانه خالي كنـيم   ريزي بيشتر است، اما اشتباه است اگر بخواهيم به بهانه تقواي دروني از برنامه ها بسيار وسوسه

ويژه در عرصه غريزه جنسي، اسلام صرف بسنده كردن به تقواي دروني را  دهد كه، به مروري بر تعاليم اسلام نشان مي
شمارد؛ يعني غريزه جنسـي بـه    و مرد نامحرم را حرام مي كردن زن براي مثال، خلوت(داند  براي رفع مشكل كافي نمي

هـاي خـارجي    ريـزي  قدري قوي است كه به تقواي دروني زن و مرد نامحرم اعتمـاد نكـرده، بلكـه اصـرار دارد برنامـه     
  ). اي باشد كه اين دو در موقعيتي كه امكان روابط نامشروع برايشان فراهم است، قرار نگيرند گونه به

مورد تأكيد قرار گرفته  قرآن کریمكه به خاطر مسائل اقتصادي، مانع ازدواج دختر و پسر نشويد، هم در آيات اين مسئله  2
نكم   (: كند نياز مي وخداوند وعده داده كه اگر آنها فقير هم باشند، خداوند با فضل خود آنها را بي وأَنكحوا الْأيَـامى مـ

ائِإمو كمادبنْ عينَ محالالصويملع عاسو اللَّهو هن فضَْلم اللَّه ِهمْإنِ يكونوُا فُقَرَاء يغن ؛ و هـم در روايـات و   )32/نـور ( )كم
انـد كـه ايشـان     روايـت كـرده   9از پيامبر اكرم 7كه امام باقر بر اين نكته تصريح شده، چنان :سيره معصومين

ه خلق و خو و دينش را پسنديد، به ازدواج آنها اقدام كنيد؛ كه اگر پسري به خواستگاري دختر شما آمد ك«: فرمايند مي
: 1383كليني، (» ، به فتنه و فسادي عظيم خواهد انجاميد]و براي مثال، مسائل اقتصادي و امثال آن را بهانه كنيد[اگر نكنيد 

5/347( . 
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اگرچـه . شـود يـاد مى» فاصله انداختن ميان عقد و عروسى«يا » نامزدی«آن با تعابيری همچون 
شود كه طرفين آمـادگى كامـل بـرای  ونى، غالباً اين گزينه در مواردی انجام مىدر شرايط كن

دهنـد،  ای را قـرار مى ديگر چنين دوره ازدواج دارند و تنها جهت آشنايى بيشتر با روحيات هم
توان اين حالت را گسترش داد و برای مواردی كه دختر احساس نياز به رابطۀ با جـنس  اما مى

در . اش آمادگى لازم را ندارند، نيـز تجـويز كـرد هنوز خودش يا خانواده كند، اما مخالف مى
ای نرسـيده كـه آمـادگى ورود در  اين حالت والدين توجه دارند كه هنوز فرزندشان به درجـه

بيننـد،  زندگى كاملاً جديد و تشكيل خانواده را داشته باشـد، امـا چـون نيـاز وی را جـدی مى
توانـد بـرای ازدواج بـا وی مناسـب  ن فرزندشـان اسـت و مىشأ كنند فردی را كه هم سعى مى

ديگر نشان كنند و با خواندن خطبۀ عقد، آن دو را بـه  باشد، پيدا كنند؛ دختر و پسر را برای هم
برای مثال، تا پايان تحصـيلات،  كنند كه تا مدتى،  هم محرم سازند؛ اما از همان ابتدا توافق مى

  .دختر در خانه پدر زندگى كند
تواند روابطى با يك پسر به نحو مشروع و مجـاز داشـته  جا كه مى دين ترتيب، دختر از آنب

شود و در حالى كه هنـوز بـار مسـئوليت خـانواده بـر دوشـش سـنگينى  باشد، نيازش اشباع مى
چنين الگويى، بـه لحـاظ . سازد كم خود را آمادo ورود به خانه و خانوادo جديد مى نكرده، كم

ازدواجـى كـه بـار ( موقت ازدواجندارد؛ زيرا عملاً با الهام از مفهوم حقوقى  فقهى نيز مشكلى
گذارد، نه پسر ملزم بـه پرداخـت نفقـه اسـت و نـه دختـر  مسئوليت كمتری بر دوش طرفين مى

ارائـه شـده اسـت؛ يعنـى تنهـا تفـاوتش بـا ) ملزم به تمكين از همسر در مسائل اجتماعى اسـت
متعهـد بـه ادامـۀ زنـدگى مشـترك هسـتند و بـرای جـدايى ازدواج موقت آن است كه طرفين 

ای كه ازدواج موقـت را دربـر  اند؛ اما حُسن آن اين است كه با بار فرهنگى منفى نيازمند طلاق
اگرچـه در عــرف كنـونى، ايــن . تر اســت رو نيســت و انجـام آن در جامعــه سـاده گرفتـه روبـه

پـذيرد، امـا طـرفين  ات شفاهى انجـام مىها در چنين ازدواجى تنها با توافق كردن مسئوليت كم
به متن عقدنامه، به اين توافقات بار حقوقى ببخشند تـا » شرايط ضمن عقد«توانند با افزدون  مى

  . آور شود برای طرف مقابل الزام
اين اسـت كـه چـون  -های ازدواج موقت نيز هست كه از مزيت-يكى از مزايای اين اقدام 
هـای جنسـى مـورد نيـاز  يابد، امكان ارائه آموزش ت رسميت مىرابطۀ دختر و پسر در اين حال

يكى از مهمترين مشـكلات روابـط آزاد در دختـران ايـن اسـت كـه . آيد به دختران فراهم مى
هـای لازم را  چون بسياری از دختران از ابتدا قصـد برقـراری روابـط جنسـى نداشـته و آگاهى

تـدريج،  انـد، به منابع غيرمعتبر به دسـت آوردهاند و اطلاعاتى را هم كه دارند، از  كسب نكرده
هــای  هـای مقــاربتى و چـه از حيـث بارداری چــه از حيـث بيماری(دچـار مشـكلات متعـددی 



  39                                          دختران يتىبراى سلامت روابط جنس ىاسلام ىارائه چارچوب

 

كه رسماً بـا خوانـدن خطبـۀ عقـد - در حالى كه اگر قبل از آغاز دوستى 1شوند؛ مى) ناخواسته
تـوان جلـوی بسـياری از ايـن  های لازم را بـه وی ارائـه داد، مـى بتوان آموزش -شود  آغاز مى

  .مشكلات را گرفت
های جنسى اين است كه خـود ايـن  از سوی ديگر، يكى از مشكلات ارائۀ عمومى آموزش

آموزش همگـانى آنهـا بـا  رو، اين كند و از ها زمينۀ اشتياق به اين روابط را تشديد مى آموزش
عنـوان  هـا بـه ت كه ايـن بحثروست؛ اما در حالت پيشنهادی، اولاً نيازی نيس هايى روبه چالش

آموزش همگانى، برای مثال، در سـطح مدرسـه يـا دانشـگاه، مطـرح شـود؛ بلكـه افـرادی كـه 
بـا ) های متعارف همانند ديگر ازدواج(های مشروع اقدام كنند،  گونه دوستى خواهند به اين مى

در خصـوص افـراد گيرند، و ثانياً  ها قرار مى ها در جريان اين آموزش اطلاع و هدايت خانواده
صورت رسمى، با خواندن خطبه عقـد، امكـان برقـراری رابطـۀ  محل بحث، چون قرار است به

ب  ميان دختر و پسر مهيا شود، تشـديد اشـتياق حاصـل از كسـب ايـن اطلاعـات، لزومـاً مخـر
؛ در  كنـد نخواهد بود و جامعه نيز قبحى از حيث آموزش اين رفتارها به دختـران مشـاهده نمى

  . شود گيری از آن مشكلات بيشتر مى عملا امكان پيش نتيجه

  محدود جنسى رفتارهایازدواج موقت با شرط  )ج

به دلايـل مختلـف برای مثال، (، اشباع عاطفى دختر توسط پدر حاصل نشد به هر دليلاگر  اما
اجتماعى، تحريكات خارجى به نحوی تشديد شد كه حس كنجكاوی جنسى دختر بر حيـای 

شـدن  های تفريحى خانواده و محبت پدری نتوانست مـانع فعـال ه گشت و برنامهفطری او چير
نيـز وجـود نداشـت، چـه » ازدواج دائم با مسئوليت محـدود«، و امكان )تمايل جنسى وی شود

در  2.اسـت موقت ازدواج داد، پيشنهاد توان مى اسلام تعاليم به توجه با هك یكار راه كرد؟ بايد
 تفـاوت 3.شـود تقسـيم مى) »تعـهمُ « ،اصـطلاح در( »موقـت«و  »دائم«م به دو قس ازدواجاسلام، 

                                                        
كه ناخواسته باردار شـده بودنـد، علـت     كه پيشتر اشاره شد، بلكه حتي در جامعة اروپا، درصد زيادي از دختراني چنان. 1

كرديم  كرديم رابطة دوستي ما در حد رابطة عاطفي بماند و باور نمي حاملگي خود را اين معرفي كرده بودند كه فكر مي
 . كه به اين مرحله برسد

افراد مختلـف را   اين مسئله كه خداوند در قوانين خود در باب شيوة ارضاء و برآوردن غريزة جنسي، ملاحظه امكانات. 2
گشوده، مطلبي است كه نـه  ) براي افراد خاص(رو، افزون بر ازدواج عادي، باب ازدواج موقت را نيز  نموده و از همين

دادند؛ براي مثال، هشام بن  نيز مورد تأكيد قرار مي :، بلكه اصحاب ائمه)61-59: 1369مطهري، : نك(فقط معاصرين 
كند  داند و تبيين مي فلسفة تشريع ازدواج موقت را همين ملاحظه مي) 8كاظم از اصحاب امام صادق و امام(حكم، 

كه فلسفه باز كردن باب ازدواج موقت، نياز افراد خاص است، اما خداوند قانون را بـه نحـو عـام و قابـل      كه چرا با اين
 .)364-5/363: 1383كليني، (استفاده براي همه ارائه كرده است 

ـا وَرَاء ذَلكِـمْ أَن تبَتْغَـُواْ بـِأَمْوَالكِم (: ذكر شده استقرآن کریم در  به صراحت )متعه(ازدواج موقتمسئلة . 3 لكَـم م وَأُحِـل
← 
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قيود،  و حدود لحاظ از موقت ازدواج«، با ازدواج دائم در اين است كه موقت ازدواج حقوقى
اين بدان جهت است كـه  .):�: %:�����AE، (» است -طرفين قرارداد و اراده به وابسته يعنى -آزاد

 خواهنـد نمى فعـلاً ديگـر اسـت و طـرفين  لذت بـردن از هم رفِ صِ يا شدن  مَحرمآن، از  هدف
گـذاری يـك  و بنيان اصـلى ازدواج دائـم، تشـكيل خـانواده هـدف دهند؛ اما خانواده تشكيل

  1.است اقدام اين ثمرات ، ازالتذاذ جنسى وشدن  حرَمو مَ ، است زندگى مشترك
وابط آزاد، طـرفين هـيچ تفاوت مهم ازدواج موقت با روابط آزاد جنسى اين است كه در ر

ــد؛ از مســئوليتى در قبــال يــك ســت كــه در روابــط آزاد، چــون روابــط از رو ايــن ديگر ندارن
هـای  ويژه بـدون آمادگى بـه -ريزی تـدريج و بـدون برنامـه شود و به های ساده آغاز مى دوستى

ل رود، غالباً دختر است كه بـه لحـاظ فرهنگـى لطمـه اصـلى را متحمـ پيش مى -لازم در دختر
ديگـر  اما در ازدواج موقت، چون طرفين در قالب يك قانون مشروع به روابـط بـا هم. شود مى

پذيرنـد و نسـبت بـه هـم احسـاس مسـئوليت  كننـد، مسـئوليت رفتارهـای خـود را مى اقدام مى
كه مرد خـود را در قبـال  پذيری اموری است مانند اين آشكارترين ابعاد اين مسئوليت. كنند مى

كـه دختـر بـه  بينـد؛ و يـا اين طور ناخواسته به دنيا بيايد، مسـئول مى كن است بهفرزندی كه مم
  .خاطر رعايت شرع، عملا تنها با يك پسر رابطۀ برقرار خواهد كرد

ويژه در مورد دختر باكره، به معنای برقـراری  موقت، به ازدواج همچنين اگر توجه كنيم كه
ــى نيســت، مى ــط جنس ــى شــايد تمــامى رواب ــوان و حت ــد ت ــا لازم باش ــد،  ب ــروط ضــمن عق ش

ــدوده ــن  مح ــرای اي ــرد؛ و در اينهايى ب ــرار ك ــط برق ــن  رواب ــرات اي ــری از ثم ــد ديگ ــا بعُ ج
گونـه  شـود و اين چرا كه ديگر دختـر غـافلگير نمى 2توان مشاهده كرد؛ پذيری را مى مسئوليت

                                                                                                                                 
←  

 )منِ بعَدِْ الفَْرِيضَةِ  فيِمَا ترََاضَيتمُ بهِِ  محْصِنيِنَ غيَرَ مُسَافحِِينَ فَمَا اسْتمَْتعَتْمُ بهِِ منِهُْن فĤَتوُهُن أُجُورَهُن فَرِيضَةً وَلاَ جُناَحَ عَليَكمْ 
] با دادن مهريه[به وسيله اموال خود ] زنان ديگر را[براي شما حلال است كه ، ]زنان نامبرده[و غير از اين ؛ )24: 4نساء (

اي به  ايد مهرشان را به عنوان فريضه و زناني را كه متعه كرده؛ طلب كنيد در صورتي كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد
كه مدت عقد يا مهر را كم يا [ديگر توافق كنيد  مقرر با يك] تعيين مبلغ[و بر شما گناهي نيست كه پس از ؛ بدهيدآنان 

  ]). زياد كنيد
ذكر شود و با پايان يافتن مدت، زن و مرد مانند  بايد مدت رابطه در ازدواج موقت به لحاظ شرعي حتماً بر همين اساس،. 1

شوند و براي جدايي آنها ديگر طلاق نياز نيست؛ و همچنين حقوق و وظايفي كـه زن و   ديگر نامحرم مي گذشته به يك
زن بر عهده مـرد  ] نفقه[= پوشاك و مسكن  ،كه تامين معاش مانند اين(شوهر در زندگي خانوادگي نسبت به هم دارند 

طرفين است،  ةنيازمند اجازشدن  دار برند، جلوگيري از بچه ديگر ارث مي است، خروج زن بايد با اذن مرد باشد، از هم
يعني تـا  (نگهدارد » عده«در ازدواج موقت هم همانند ازدواج دائم، زن بايد  ،البته. در ازدواج موقت وجود ندارد... ) و

 . است متفاوتهرچند زمان عده ازدواج موقت ) مدت معيني پس از جدايي، حق ازدواج با مرد ديگر را ندارد

كـه  (هاي عاطفي و صـميمانه   گوها و نگاه و شرط گذاشت كه حد روابط دختر و پسر در حد گفت توان براي مثال، مي. 2
اين مطلب كه شرط . باشد... ، برداشتن مراتبي از حجاب، و يا)ناك بودن، به خودي خود، حرام است اغلب به خاطر ريبه

← 
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رفين از ابتدا با كه دختر متوجه شود، پيش برود؛ بلكه چون ط اين تدريج و بى نيست كه رابطه به
اند، اگر احيانـاً پسـر  رعايت شرع و دينى و اخلاقى دانستن اقدام خود، به اين عرصه وارد شده

های توافق شده فراتر بـرود، بايـد توافـق آگاهانـه دختـر را جلـب كنـد، و  بخواهد از محدوده
  . شود همين مانع غافلگيری وی مى

محـدود بـاز شـود، حتمـاً پسـر كـاری صـورت  اگر باب اين روابط ولو به«به اعتقاد برخى 
گونـه نيسـت و  اما لزوماً اين» كم دختر تا انجام آخرين مراحل راضى شود خواهد كرد كه كم

ها در فضای غيرشرعى رخ  بهترين شاهد آن همين است كه در وضعيت كنونى كه اين دوستى
 از پسـران ازى برخـ يدالبتـه، شـا. دهد، چنان نيست كه همواره از دختران رفع بكارت شود مى

اسـت كـه در وضـعيت كنـونى كـه  ايـن مهـم نكتـه كننـد، امـا سوءاسـتفاده نيـز قـانون همين
دهد، آيا وضـعيت بهتـری حـاكم اسـت؟ توجـه شـود كـه ايـن  های غيرشرعى رخ مى دوستى

كاری اسـت بـرای دخترانـى كـه در معـرض  كار، توصيۀ ابتدايى به دختران نيست، بلكه راه راه
كه متاسـفانه در (های نامشروع  قرار گرفته و اگر راه مشروع مقابل آنها نباشد به راهاين روابط 

شوند، آن هم وضعيتى كه يك دختر با چندين پسر ممكن اسـت  كشيده مى) حال شيوع است
در واقع، يك تفاوت مهم اين نوع حل مسئله در مقايسه با وضعيت موجـود، . رابطه برقرار كند

 اند، احتمال كرده اقدام عمل اين به دينى فضای در چون طرفيناضر، در بحث ح كه است اين
روابـط  اين ابتدا از كه است حالتى از بيشتر بسيار ،بمانند بند پای دينى ضوابط به آخر تاكه  اين

  . كنند مى آغاز ىفضای شرعچارچوب را در خارج از 

  قيد و شرط ازدواج موقتِ بى) د

های غيرمجـاز هسـتند،  دهيم در شُـرُف ورود در دوسـتى ل مىاگر در مورد دخترانى كه احتما
مطـرح ) كم، رفـع بكـارت نشـود كه دست(» ازدواج موقت با رفتارهای جنسى محدود«بحث 

ها كشيده شده و رابطۀ جنسـى را تجربـه كـرده و  شود، در مورد دخترانى كه به اين دوستى مى
كار ازدواج موقت را  ائم ندارند، بايد راهاز آنها رفع بكارت شده و امكان يا آمادگى ازدواج د

ای از   دختران تا پيش از برقـراری رابطـۀ جنسـى كامـل، تجربـه. تر مطرح كرد ای جدی گونه به
لذت كامل جنسى ندارند و اگر تمايلى به رابطۀ كامل داشته باشند، اين تمايـل، در درجـه اول 
                                                                                                                                 

←  
ي در روايات متعددي، در بحث ازدواج هاي ازدواج موقت است؛ و حت كنند روابط جنسي كامل برقرار نشود، از ويژگي

گويـا در  . )463-5/462: 1383كلينـي،  (هاي شديدي شده كه از دختر رفع بكارت نشود  موقت با دختران باكره، توصيه
: 1413حـر عـاملي،   (ازدواج دائم چنين شرطي مجاز نيست، اما در ازدواج موقت مجاز است و مـرد حـق تخطـي نـدارد     

 . رضايت زن را براي رفع اين شرط جلب كرده باشدكه  ، مگر اين)21/72-73
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بـر ايـن حـس كنجكـاوی غلبـه  از مقوله كنجكاوی جنسى است كه حيای فطـری آنهـا غالبـاً 
تحريكـات «همراه با » اشباع عاطفى«تواند بر اين حيای فطری غلبه كند،  چيزی كه مى. كند مى

ست كه اگر خانواده، دختر را از وقـوع در معـرض تحريكـات جنسـى رو اين از. است» جنسى
ر نيـز وظيفـه حفظ كند، و پـد) های مستهجن ها و تصاوير و شنيدن حكايت همانند ديدن فيلم(

خوبى انجام دهد، حيای فطری تا اندازo زيادی بر كنجكـاوی  خود در اشباع عاطفى دختر را به
  . شود كند و دختر حفظ مى جنسى غلبه مى

كنند، يعنى  پسرانى هم كه قصد غلبه بر دختران را دارند دقيقاً از همين مكانيسم استفاده مى
كنند و اين اشباع عـاطفى را بـا تحريكـات  آغاز مى )ابراز محبت(كار خود را با اشباع عاطفى 

اش غلبـه كنـد و وی  كم كنجكاوی جنسى دختر بر حيای فطـری سازند تا كم توأم مى 1جنسى
اگر اين روابط عاطفى به نحوی بود كـه همـراه بـا احسـاس . شود خواهان روابط جنسى بيشتر 

ی را تجربه كرده اسـت و رضايت و لذت به حد رفع بكارت رسيد، دختر حالت جنسى جديد
چنـين . وضعيت چنين دختری بـا دختـری كـه چنـين حـالتى را تجربـه نكـرده متفـاوت اسـت

گونه نيست كه فقط پس  دختری، از اين پس، خود خواهان تكرار اين تجربه است و ديگر اين
ممكـن بسا  از دعوت و ابزار محبت از سوی جنس مخالف، خواستار اين رابطه شود، بلكه چه

بـرای چنـين دختـری، اگـر امكـان . از اين پس، او پيشنهاد رابطۀ جنسى به پسـران بدهـد است
ازدواج دائم فراهم نباشد، قطعاً بايد امكان ازدواج موقت آن هم بـدون محـدوديت، را فـراهم 

تنها احتمال اقدام ابتدايى وی به برقراری روابط نامشروع زياد است؛ بلكه عامل  كرد، وگرنه نه
البته، بايد تلاش كرد كه وضـعيت چنـين دختـری بـه . تواند باشد ه در جامعه نيز مىترويج گنا

كشيده نشود، هرچند خود مسئلۀ عدم جـواز شـرعى ارتبـاط وی بـا بـيش از  2»ذواقيت«سمت 

                                                        
ها مهمترين آنهاست؛ بلكه براي هر يك  هاي بدني نيست، هر چند كه اين تماس مقصود از تحريكات جنسي، تنها تماس. 1

هاي تحريكات جنسي،  رو، در اسلام محدوديت اي براي تحريكات جنسي وجود دارد و از همين از حواس بدن، عرصه
. هايي مطـرح شـده اسـت    هاي لمسي نيست، بلكه براي بينايي، شنوايي، بويايي و چشايي هم محدوديت وديتتنها محد

هـاي   غالباً در فضاهايي كه پسر قصد دارد روابط را از روابط عاطفي به سـمت روابـط جنسـي پـيش ببـرد، از موسـيقي      
 . شود فاده ميكننده، تصاوير مستهجن، بوهاي محرِّك، و مشروبات الكلي نيز است تحريك

روايـات متعـددي در ايـن    . بچشـد  را مختلف اشخاص با ارتباط لذت دائمابه اين معناست كه فرد مايل باشد  »ذواقيت«. 2
كرد  شخصي بود كه ازدواج مي 9اند كه در زمان پيامبر روايت كرده 7زمينه وارد شده است از جمله، امام صادق

 يبغض جلَّ و عزَّ اللَّه إنَِّ«: كرد، خبرش به حضرت رسيد، فرمودند ي ديگر ميكرد و ازدواج و زنش را بدون دليل رها مي
َنُ أواقٍ كلَّ يلْعَنَ ذوالِ مالرِّج اقَةٍ كلَّ وَنَ ذواء ماگرچه اغلب بحث ذواقيت در مورد مردان . )6/54: 1383كليني، (» النِّس

 است؛ و ممكن نيز زنان برايمسئله  اين كه دهد مي نشان روايتاين  اما، )77: 1369مطهري، : مثال، براي(شود  مطرح مي
 ةمسئل رسد كه به نظر ميآورند، اما  به فحشا روي مي... اجتماعي ومشكلات اقتصادي و  دليلبه  زنان از اي پاره اگرچه

 . تحقق فحشا نقش دارد در نيز ذواقيت
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نگه داشـتن، عامـل مهمـى بـرای جلـوگيری از آنهـا » عده«يك نفر به ضميمۀ مسئلۀ ضرورت 
ست؛ چرا كه هربار كه بخواهد شريك جنسى خود را عوض ا» ذواقيت«برای افتادن در وادی 

  . شود كند، مدت مديدی از اين رابطه محروم مى

  دربارh ازدواج موقت ىهای اجتماع دغدغه یبرا ىشياند چاره

رو بـوده، و نيـز  هـايى روبـه غالباً با افـراط و تفريط هبحث ازدواج موقت در جامع كه جا آن از
سـازی  كـار نيازمنـد فرهنگ ترويج ايـن راهر اين زمينه وجود دارد، هايى د ها و مقاومت بدبينى

  :گرفت نظر در را نكاتى دختران، بايد برای موقت ازدواج توصيه هنگاماست و در اين مسير 
 چنـين وجـود و 1باشـد خـانواده نظـارت تحتبايد  روابط يناجا كه ممكن است،  تا آن. 1

 بـه 2ای یجـدّ ۀ كاملاً مطابق بـا شـرع اسـت، لطمـچون ويژه  بهتحت نظارت خانواده،  روابطى
 اسـت خـالق كرده كه وضع را قانون اين ؛ چرا كه خداوندیدختر و پسر نخواهد زد شخصيت

  . است آگاه اندختر وجودی های ظرافت بهبيش از همه  و
هـای  نگرانى يـاتعصـبات  يـلبـه دل اناز پـدر ياریكشور، بسـ ىكنون فرهنگى شرايط در. 2

 رفع برای شود، بايد پذيرفته گفته پيش منطق ند؛ واگرورز مى تمخالف اقدامى يننبا چ فرهنگى
 ايـن يك راه اين است كه آنهـا را از عواقـب سـوء. انديشيد ای چاره ها نگرانى و تعصبات اين

 وجـود بـا حتـىانگاری و چه  چه به خاطر سهل - آنهاكه اگر  دريابند آگاه سازيم تا تعصبات
 فضـــاهای در وقـــوع از جلـــوگيری بـــرای لازم هـــای مراقبت انجـــام و ســـنجيده هـــایرفتار

بـه ارتبـاط  دختـرتا پيش از زمان ازدواج دائم، نياز  كه نندك یكار اند نتوانسته -كننده تحريك
از  بسـياری در -نينديشـند  ویارضای شرعى نياز غريزی  تدبيری برای ، اگرجنسى فعال نشود

 و كـرد خواهـد برآورده را خواستهنياز و  يناه نامشروع او از ر ىطور مخف به دختر آن - موارد
                                                        

: 1380هاشـمي خمينـي،    بني( شرط است باكره دختر موقت ازدواج براي درپ معاصر، اذن تقليد مراجعاغلب  فتوايبنابر . 1
 . و رعايت اين شرط عملاً مستلزم آگاهي و نظارت خانواده بر اين رابطه است )2376، مسئله 2/387

 روحـي  متعـه، ضـربه   مـدت  اتمـام  از مقابـل، پـس   طـرف  بـه  عاطفي وابستگي دليل به دختران«اين باورند كه  بربرخي . 2
 .»داشت خواهند مشترك زندگي آغاز در كمتري عشق و جنسي ازدواج، شور از قبل جنسي تجربه دليل به و خورند مي

توان ميزان صحت سخن فـوق را مشـخص كـرد؛ امـا      نميجا كه تحقيق ميداني مشخصي در اين فضا انجام نشده،  از آن
اي است كه دختر تمايل به جنس  ي فوق در عرصهكار پيشنهاد اين سخن پذيرفته شود، بايد توجه كرد كه راه اگرحتي 

اين اقدام مشروع كه نوعي  شك بيدر مسير نامشروع بيفتد؛ و  چه بسامخالف دارد و در صورت عدم وجود راه مشروع، 
توجه شود كه اين راه حل، . تر از ارتباط آزاد خواهد بود بسيار سالم در پي دارد، نيزانضباط و محدوديت در روابط را 

ضمن . هاي موجود ارائه شده است، نه براي وضعيت آرماني گيري بين اين گزينه اي وضعيت واقعي و در مقام تصميمبر
 اصلي مسير كه بود نخواهدگشوده، چنان راهي كه شرع براي انسان  شك بيكه اگر حكمت خدا را قبول داريم، كه  اين

 . شد استفاده »جدي لطمه« تعبير از رو از همينكند؛  مخدوش راانسان  زندگي
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كـه  ىو ضـربات بسيار سخت خواهـد بـود اوكنترل  ،مخفى و نامشروع باز شود يرمس آنگاه كه
در واقع، بسياری از چنين والدينى بـه جـای . است شديدتر مراتبه ب خورد مى راه يندختر از ا

ب سـبمشكل اسـت كـه امـروزه  همينكر نكنند و كنند تا اصلاً به مسئله ف حل مسئله، سعى مى
 نفر چند با نفر، بلكه يك با فقط نه خود، گاه والدين چشم از دور دختران، به ازبرخى  تا شده

؛ و بايد بـدانها نشـان و والدين در اين توهمند كه دخترشان پاكدامن است 1كنند برقرار ارتباط
سازی آنها از وضعيت جامعه در اين زمينه  گاهكند؛ و آ داد كه نديدن مسئله، مسئله را حل نمى

  . بسيار مؤثر است
ها نيـز پاسـخ  هايى نيز برای والدين وجود دارد كه بايد بدان غير از اين تعصبات، نگرانى. 3

حاضـر بـه  كسـى يگـردختـر ازدواج موقـت كنـد، داگـر «: كه است اين همه از مهمتر. گفت
 از كـه نخسـت اين: كـردمطرح  توان مىنكته  چند باره اين در »!نخواهد بود یازدواج دائم با و

آن را داشـته باشـد كـه  يسـتگىازدواج موقت بكند كه شا ىدختر با كس استبهتر  ابتدا همان
 از والـدين اسـت شده، بهتـر شكوفا دختر جنسى نياز اگر ؛ يعنىكنندبعدها با هم ازدواج دائم 

 شـرايط فعـلاً كـه  اين بـه توجـه بـااگـر  برآينـد؛ و وی بـرای دائـم ازدواج درصدد زمان همان
ازدواج دائـم بـا «گزينـه دهـد،  نمى را خـانواده تشـكيل اجتماعى، اجـازه بلوغ وعدم اجتماعى

ميـان  را) موقت ازدواج( محدود روابط همينكم  را در پيش گيرند يا دست» مسئوليت محدود
. شـود وی دائمى همسر بعدها كه باشد داشته را آن احتمالى قابليت كه كنند برقرار پسریاو و 
 در شود، چنانكه مى تدريج برطرف به مشكل اين رسد به نظر مىشود،  سازی فرهنگ اگر ،ثانياً 

بـا وجـود رواج ازدواج موقـت، ، و يا در برخى جوامع شـيعى كنـونى ماننـد لبنـان اسلام صدر
، ترغيـب دقـت شـود توصـيه اولبـه اصـل مسـئله  اگـر، ثالثـاً . چنين مشكلى مطرح نشده است

حتـى (ود كه امكان ازدواج دائم حل در شرايطى ب دختران به ازدواج موقت نبود، بلكه اين راه
جـا اگـر  در اين. فراهم نيست و دختر در معرض گنـاه قـرار گرفتـه اسـت  )با مسئوليت محدود

كمونيسـم «باری كـه شـهيد مطهـری آن را  ازدواج موقت انجام نشـود، اغلـب وضـعيت اسـف
؛ يعنى وضعيتى كه برخى از دختران، نه فقط با يك پسر، بلكه 2آيد اند، پديد مى هناميد» جنسى

                                                        
هاي چنـد نفـره حفـظ     بر اين مطلب كه ازدواج موقت زنان، راهي است كه آنها را از ارتباط در برخي از روايات دقيقاً. 1

كه گفته بودي كه گاه چند  اما اين«: اند در پاسخ نامه يكي از اصحابش نوشته 7امام صادق. تصريح شده است ،كند
كه چنين چيزي در دين خدا و دين  برم از اين ، به خدا پناه مي)نهم يترادفون المرأة الواحدةا(نفر با يك زن ارتباط دارند 

كند؛ آنچه خدا براي زنان  دين او آنچه را خدا حلال كرده، حلال؛ و آنچه را خدا حرام كرده، حرام مي. رسولش باشد
 .)21/55: 1413حرعاملي، ( »...است» متعه«حلال كرده، 

 رفع احوال و شرائط همه در كه است نبوده قادر تنهائي به دائم ازدواج كه است شده تشريع جهت آن از موقت ازدواج«. 2
 يا و گردند مكلف موقت رهبانيت به يا افراد كه است بوده اين دائم، مستلزم ازدواج به انحصار و بكند را بشر احتياجات

← 
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شـك مشـكل دخترانـى كـه ازدواج  بـه بيـان ديگـر، بى. با چند پسر رابطه برقرار خواهند كرد
دارند، كمتر خواهد ) نامشروع(اند از مشكل دخترانى كه امروزه با چند پسر رابطه  موقت كرده

، ندارد كه ازدواج موقت در شناسنامه دختر ثبـت ىلزوم ىكنون شرايط در ديگر،از سوی . بود
توسـط طـرفين صرف خوانـدن خطبـه عقـد ، كه به لحاظ شرعى ؛ چراشود علنى  همگان نزدو 

كننـد و دو  ثبـت ای برگـه دررا  يـاط، عقدنامـهاز بـاب احت تنها توانند ىكافى است و طرفين م
   1.باشد اثبات قابل دادگاه ى، درروز هر مشكلكه در صورت ب كنند امضاآن  برشاهد 
 ارتباطـاتبـه شـرعى،  موقـت ازدواج جـای بـه كـه افـرادی امـروزه كـه اين كـلام ۀلاصخ

 بكننـد، موقعيـت كـاری كننـد؟ هـر مى چـه دائـم ازدواج زمان ند، برایآور روی مى نامشروع
 محـل بـود؛ و خواهد ربهت آنها داشته، از مشروع نامشروع، ازدواج ارتباطات جای به كه كسى
 2.اند گرفته قرار روابط اين معرض در كه اند دخترانى ما بحث

بـه كنتـرل از جهات متعددی  موقتى ازدواج شود، چنين مى تلقى ابتدا در آنچه برخلاف. 4
 روابـطشدن  منضبط موجب اقدام اينكه  نخست اين. دختران و حفظ آنها كمك خواهد كرد

 جهـت لازم جنسـى هـای آمـوزش ارائـه امكـان امـر همـين و ودش مى ها خانواده اشراف تحت
مخالف،  جنس با ارتباط به مند هعلاق دخترِ كه  ديگر اين. آورد مى فراهم را دختران سازی آگاه

 ،كنـد بـا پسـر برقـرار مـى عقد، روابطى ضمن شرط با و مشروع نحو به و مكانيسم يناز ا ىوقت
 تعـدادكنـد و چـون  نمـىپسـر ارتبـاط برقـرار  يكز ا بيش با، در نتيجه كند نمى گناه احساس

                                                                                                                                 
←  

 . )65: 1369مطهري، (» .شوند غرق جنسي كمونيسم ةورط در

؛ و آنچه اشاره شد تنها براي احتياط ي نيستشاهد گرفتن ضرور )چه ازدواج دائم و چه موقت(ازدواج  برايشرعاً  ،البته. 1
براي . و براي مثال، اگر ناخواسته دختر باردار شد، بچه به سادگي از جانب مرد انكار نشود است كه مشكلي پيش نيايد

 شـاهد  را... ) و دهـد  مـي  اذن كـه  دختـر  براي مثال، خـود پـدر  (زديكان دختر توانند خود ن كه مسئله علني نشود، مي اين
 شود مي فحشا مرتكب نكند احساس دختر كه بگيرند شاهد يك لااقل است خوب كه آمده روايات برخي در. بگيرند

 شـرط  از ايـن پـيش   اگر حتي –بچهدار شد، پدر  اگر به هردليل، دختر با ازدواج موقت، بچه .)21/64: 1413حرعاملي، (
بچه نيز ) نفقه(تأمين معاش  و )70-21/69: 1413حرعاملي، ( نداردبچه را  انكار حق شرعا -نشويم دار بچه كه باشد كرده

 . بر عهده او خواهد بود

 ذلك جعل هل«: فرمايند حضرت ميو  شود مي  ازدواج موقت دختران باكره پرسش بارةدر 7در روايتي از امام صادق. 2
بـدين  [ و دهنـد  انجـام  خفـا  و پوشش در شده؟ پس داده قرار آنان براي جز حكم اينآيا ؛»وليستعففن يستترنفل لهن الا

 ازدواج از پرهيز به را مردان كه هست ديگري روايات البته .)21/33: 1413حرعاملي، ( كنند حفظ را خود عفت] وسيله
 از اگر كه دارد اشاره اين به اول روايت كه باشد اين تاين روايا جمع وجه شايد فراخوانده، كه باكره دختران با موقت

 سـراغ  است است، خوب موقت ازدواج دنبال مرد اگر آنهاست؛ اما براي اساسا است، اين مطرحمسئله  دختر نياز منظر
 ان«: باشـند  نكرده مرحله اين به نياز احساس هنوز واقعاً دختران آن است ممكنكه  اينافزون بر  كه چرا ؛نرود دختران

 يكره«: پسندند نمي خود دختر براي را كار اين هم ها خانواده اغلب، )21/35: 1413حرعاملي، ( »الابكار فاتقوا شديد امرها
 . )21/34: همان( »اهلها علي للعيب
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كه،  سوم اين. شد خواهند محدود هم پسران خود به خود است محدوديك جامعه  در دختران
؛ در حـالى كـه در روابـط نامشـروع، چـون ابـدي مى كـاهش يارامكان رفع بكـارت دختـر بسـ

. ر بيشـتر اسـتگيـرد، احتمـال وقـوع ايـن مشـكل بسـيا تدريجى و با غفلت دختر صـورت مى
دختـران،  خواسـته ينغالباً اول، در برقراری ارتباط بين دو جنس مخالفكه  توضيح مطلب اين

 مـورد در را يـنپسـران ا. پسـران، رابطـۀ جنسـى خواسته ينو اول، محبت و رابطۀ عاطفى است
رد پسـران درمو را كنند، اين مى برقرار رابطه پسران با بار اول كه دخترانى دانند، اما مى دختران

بـا همـين ابـراز گام به گام  و كنند ابراز محبت پسران را باور مىآسانى  به رو، اين ازدانند؛  نمى
بـدين . طى شودرابطۀ جنسى تا تمام مراحل  گويند هايش را پاسخ مى های پسر، خواسته محبت
گيری دختـر دانند، هم احتمـال غـافل مىنامشروع  رارفتارشان  ابتدا ازدختر و پسر  وقتى ترتيب

و مشـروع  هرابطـ وقتـى امااست؛  تر شود و هم ادامه دادن مسير نامشروع برايشان آسان زياد مى
آنهـا  جنسـى تمايـل گـرا، ه باشدشد با شروط ضمن عقد محدود وباشد والدين  نظارتتحت 

 يـدبا، قبل از فرا رفتن از شروط ضـمن عقـد، شوند بعدی مراحل وارد خواستند و شد يدترشد
از مـوارد،  بسياری در و كند مى حساسدختر را موافقت،  طلب همين و كنند توافق هم با ابتدا
  . شود یبعد های گام برداشتن مانع تواند مى

 تعصـبلجاجـت و د كـه مخالفـت وی تنهـا ناشـى از واحراز ش وتعصب ورزد پدر  اگر. 5
بحث  كه اين مطلب ضيحتو. )�%: %:�����AE، ( شود مى ساقطاذن وی ، فقهانابجاست، به اجماع 

 كـه چنان . شرايط ازدواج دائم وجود نداردو  دختر فعال شدهما در جايى است كه نياز جنسى 
 شـرايطى دراين دختـر  ،رهبانيت را قبول ندارد و ثانياً  ،اسلام كه ، نخست ايناشاره شد تر پيش
گنـاه بـرايش ۀ گرويـدن بـه ورطـكه اگر به نحو مشروع نياز خود را رفع نكند، احتمـال  است

ازدواج  -بـه فتـوای همـۀ فقهـا  - در گنـاه باشـد لغزش و فـرو افتـادناگر احتمال . وجود دارد
ازدواج موقـت واجـب پـس ، وجـود نـداردكـه امكـان ازدواج دائـم جا  از آنواجب است؛ و 

 يـاكنـد،  مخالفـت مى ىپدر با ازدواج موقت وی با پسر خاص گاهدر چنين شرايطى، . شود مى
 اجتمـاعى شرايط خاطر به برای مثال، و بيند مى مهيا را دائم ازدواجنامزدی برای امكان كه  اين

ناشـى از همـان  گونـه مـوارد اين....يـا گيـرد، و صـورت دائم ازدواج ابتدا همان از دارد اصرار
امـا اگـر  1.هاسـت سنجى همـين مصلحت پـدر اذن ۀفلسـف كـه اسـت صحيحى سنجى مصلحت

                                                        
دان و براي همين است كه همواره مر[ است بيشتر مرد از شهوت مقابل در استقامتش و صبر شناسان روان اعتراف به زن«. 1

 نغمه كه ستا اين كند مي اسير و آورد مي در پا از را زن كه چيزي آن اما. ]اند كرده رفتند و زنان ناز مي به سراغ زنان مي
 هنوز و است دوشيزه كه مادامي زن. جاست همين در زن باوري خوش. بشنود مردي دهان از عشق و وفا و صفا و محبت
، 9اكـرم  رسـول ... كنـد  مـي  بـاور  سـهولت  بـه  را مـردان  هـاي محبـت   مزمهز، است نخوردهاش  جامه به مردان صابون

← 
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معرض گناه قرار  درداند دختر وی  كه مى با اين ، يعنىاستلجاجت  از رویمخالفت پدر تنها 
تعصـب  خاطر تنها به -ندارد  وجودديگری برای دختر  راه گرفته ويا حتى مبتلا به گناه شده و

مصداق لجاجـت شـمرده  تاين مخالفدهد،  نمى اذن او به -موقت ازدواج اصل بامخالفت  در
  1.است غيرمنطقى مخالفت و شود مى

 توسـطكـه  اين امكـان شـد، بـاز بيـان ...و عقـد ضـمن شـرط بـاب در كـه نكاتى همه با. 6
وجـود  يـزشوند ن بارداراز آنها  ىبرخ حتى و شود پيموده انتها تا مسير يناز دختران ا درصدی

 مجمـوع بايـد  گـذاری قـانونسازی و  فرهنگ مقامهم دارد و در  ىعوارض ىهر قانوناما . دارد
 اقليـت درصـد ايـن امـا ،رسـند مى وضع ينهم به ا یدرصد يعنى. كرد هسباحمرا  يانسود و ز
پسر رابطه دارنـد و چند  باحتى  گاهضابطه و  بىكه دختران  وضعيتى از شك بى و بود خواهند

 2.نيـز هسـتيم، بهتـر اسـت  های ناخواسته و سقط جنين شاهد موارد متعددی از بارداریبسا  چه
 يگزينو جـا اصـلى كـار راه يكبحران است نه  شرايط كار راه يككار  توجه شود كه اين راه

                                                                                                                                 
←  

 زن احسـاس  اين از شكارچي مردان »رود نمي بيرون زن دل از هرگز، »دارم دوست را تو« زن به مرد سخن«: فرمايد مي
 بهترين ندارنداي  تجربه دربارة مردان كه دختراني شكار براي »ميميرم تو عشق از، عزيزم« دامِ. كنند مي استفاده همواره

 پدران و - است آگاه بهتر مردان احساسات از كه پدرش با، ناآزموده مرد دختر است لازم كه جاست اين... هاست دام
 »كنـد  جلـب  را او موافقـت  لزومـاً  و كنـد  مشـورت  -خواهنـد  مـي  سـعادت  و خير دختران براي استثنائي شرايط در جز

 .)95: 1369مطهري، (

از عقـل متعـارف    كه دخترييعني ( رشيد فقها، دختر از برخي فتواي بنابر كه است مناسبجا  اين در كتهن اين به اشاره. 1
 به نيازي) ندارد پدر حمايت به نيازي خود عادي زندگي در و است خويش دست به زندگيش برنامهبرخوردار است، 

ويـژه در   به -رو  گيرد؛ و از همين قرار مي» سفيه«ل غالباً در مقاب  »رشيد«توجه شود كه در ادبيات فقهي، . ندارد پدر اذن
كه به دليلي سـفاهت   كنند، مگر اين بودن را همان رسيدن به سن بلوغ شرعي قلمداد مي علامت رشيد -مسائل اقتصادي
ادعـا،  شاهد بـر ايـن   . اي متفاوت باشد رسد در مسئله ازدواج، مفهوم رشيد بودن، تا اندازه اما به نظر مي. وي اثبات شود

كه در دختر باكره، اذن پدر را شرط دانسته، اما توضيحاتي داده كه اگـر صـاحب اختيـار     رواياتي است كه در عين اين 
باب التزويج بغيـر  «از  3و2؛ روايات 5/392: 1383كليني، : مثال، نك براي(امور خود باشد، گويي وضعيتش متفاوت است 

 رشد به عملا دختر اين كه شده زياد قدري به ازدواج و جنسي بلوغ فاصلهلاً او كه باشد آن حكم اين فلسفه شايد. )»ولي
 خـود  والـدين  بـودن، از  رشـيد  همـين  خـاطر  بهثانياً  و دهد تشخيص را پسران فريبكاري كه رسيده خود لازم اجتماعي

خي ديگر از فقهـا اذن  همچنين بر. شود نمي برآورده پدري صميمانه روابط با وي عاطفي نياز ديگر كه گرفته اي فاصله
» اذن نگـرفتن «دانند، نه شرط تحصيلي؛ يعني در صـورتي كـه اذن نگيرنـد تنهـا مرتكـب گنـاه        پدر را شرط تكليفي مي

جا كه اغلب فقهـاي معاصـر حكـم بـه وجـوب اذن پـدر        اما از آن. كند اند، اما اصل عقد ازدواج مشكلي پيدا نمي شده
در هر صورت در مقام عمل، هركس بايد بـه فتـواي مرجـع تقليـد     . يح داده شداند، بحث بر اساس همين مبنا توض داده

 . خويش عمل كند

ويـژه اگـر دقـت كنـيم كـه       شايد توجه و دقت به آمارهاي حاملگي دختران در آمريكا هشدار خوبي براي ما باشد، بـه . 2
سال و در  13، يعني در مدت 2004تا سال  1991وضعيت در آن جامعه دائماً رو به وخامت است به طوري كه از سال 

درصـد رشـد    80[شـوند   سالگي حامله مي 18تعداد دختراني كه تا «درصد بوده، اما  15حالي كه رشد جمعيت حدود 
 .)523: 2009؛ به نقل از ديكلمنت ، 2004گرايتون،  فيجو و(» به نهصد هزار نفر رسيده است] داشته و از نيم ميليون
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حساب عـوارض آن را هست،  نيز قانون ينشارع ا، كه خالق است يىو اگر خدادائم؛  ازدواج
هـای جنسـى لازم  افزون بر اين، اگر اين روال منضبط شكل گيرد، امكان آموزش. كرده است
هايى كه چـون در يـك فضـای منضـبط  زششود؛ آمو گيری از بارداری نيز مهيا مى برای پيش

  1.های غربى آن باشد تواند مؤثرتر و كارآمدتر از نمونه شود، مى اجتماعى انجام مى

  گيری و نتيجه بندی جمع

دينـداری نسـل جـوان، بلكـه روابط دختر و پسر در جامعۀ ما تهديدی، نه فقط بـرای  گسترش
 مـدرن، در فضـای. اسـت جـوان نسـلى و سلامت جنسدر جامعه   خانوادهجايگاه  آيندهبرای 

كنـد، و فضـای  را توصيه مى روابطمسئوليتى در  و آزادی و بى جنسى كمونيسم نوعى مجموع
 يـك جـوان و خـانواده، نوجـوان تشـكيل زمان از پيش تا كه داند مى اين در را كار سنتى، راه

 مقطع اين در زo جنسىغري شكوفايىبا اين حال، از طرفى، با . دنگير پيش در را رهبانيت دوره
 نامشـروع روابـط حرمـت بـه جامعـه، توصـيه در جنسـى تحريكـات يـافتن شـدّت نيـز و سنى

اجتمـاعى،  بلـوغ و جنسـى بلـوغ ميـان افتـادن فاصـلهاز طرف ديگـر  وده؛ ش اثر بى ای تااندازه
برآوردن و ارضای ايـن نيـاز بـا تشـكيل خـانواده در ايـن سـن را در شـرايط كنـونى  به توصيه

كاری بـرای مـديريت نيـاز  راه چهدر تعاليم اسلامى و مسئلۀ اين بود كه  است هساخت ارآمدناك
  . توان يافت مى در چنين شرايطى جنسى

شـود، توصـيه بـه  كارهايى كه در جامعۀ ما گاه برای رفع اين معضل پيشنهاد مى يكى از راه
ها، اين است  يل اين مخالفتاز دلا. روست هايى روبه ازدواج موقت است، كه غالباً با مخالفت

. كننـد كه هم پيشنهاددهندگان و هم منتقدان، مسئله را تنها از زاويه رفع نياز پسـران مطـرح مى
مسئله ازدواج موقت تنها برای پسـران مورد بحث قرار گرفت، اين بود كه  نوشتاردر اين  آنچه

نحـوه طـرح آن را جـدی نيست، بلكه برای دختران نيز قابل طـرح اسـت؛ امـا بايـد جايگـاه و 
يى را توان اين فضـا های اسلامى، چگونه مى بر اساس انديشهيعنى مسئله اين است كه . گرفت

كرد و بـه سـمت فضـای  كند، كنترل سازی دوستى دختر و پسر حركت مى كه به سمت عادی
                                                        

هاي آموزشي در آمريكا، تاثيري جـدي در كـاهش    هاي جنسي در محيط كه گسترش آموزشدهد  تحقيقات نشان مي. 1
رسد يك علت مهم آن است كـه در آن جامعـه،    به نظر مي. )2003ميلر، (آمار بارداري در سنين نوجواني نداشته است 

كـه   نـدارد، بلكـه چنـان    روابط نامشروع قبحي ندارد؛ و به تبع آن بارداري ناشي از آن هم به خودي خود چنـان قبحـي  
هاي خود محققان آمريكايي نشان داده، عوامل اجتماعي متعددي كه ناخودآگاه مشوق بـارداري در آن جامعـه    تحليل

كه هنوز اجمالاً اين روابط و  اما در جامعه ما به اين دليل . )96-93: 1386فرد و عابديني،  خداياري(باشد، نيز وجود دارد 
دهـد،   اي رخ مي توان حدس زد كه اگر بارداري شوند مي از آن شديداً قبيح و زشت شمرده مي ويژه بارداري حاصل به

صرفا ناشي از عدم آگاهي دختران از مسائل مربوطه است، و لـذا بـا منضـبط شـدن روابـط، امكـان ارائـه مناسـب ايـن          
  . جواني شوددر سنين نو  تواند مانع بارداري ها مي آيد و اين آموزش ها نيز فراهم مي آموزش
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قـرار  توان مورد توجـه مى» درمان«و » گيری پيش«البته، مسئله را از دو زاويه . مطلوب پيش برد
  . داد كه در مقاله حاضر عمدتا بحث دوم، آن هم از زاويه دختران مدنظر قرار گرفت

مباحث اين مقاله در خصوص درمان اين مسئله در جانب دختران، مبتنى بر يك خط مشى 
الگـوی . »كردن جوانان در قبال رفتارهای خود بـا جـنس مخـالف مسئول«: كلان فرهنگى بود

ايـن تـوان  چگونه مى» ازدواج موقت«ای به نام  ا الهام از مسئلۀ شرعىحل مسئله اين است كه ب
. هـا قـرار داد الامكـان تحـت مـديريت خانواده با تصـويری جديـد و منضـبط، حتىرفتارها را 

كه اگرچه در معارف اسلامى تربيت عاطفى، و تقويت حيا، تقوا و  هم ناظر به اين بودحل  راه
تواند تا پيش از زمان  و پدر با روابط عاطفى صحيح مىفته، خودنگهداری مورد تأكيد قرار گر

رهبانيـت مـردود شـمرده در عين حـال اما نياز جنسى وی شود؛ شدن  ازدواجِ دختر، مانع فعال
رغم رعايت اصول خودنگهداری، همچنان خود را نيازمند ارضای جنسـى  شده و اگر كسى به

 نـام بـه راهـىنتوانست مشكل را حل كنـد،  »ازدواج دائم با مسئوليت محدود«و حتى دانست، 
ازدواج موقـت، اولاً بـه معنـای برقـراری تمـامى  ؛ ودارد وجـود وی پـای پيش موقت ازدواج

توانـد در حـد يـك رابطـۀ جنسـى محـدود باشـد، و ثانيـاً  مراتب روابـط جنسـى نيسـت، و مى
در مجمـوع  رانـى نيسـت، بلكـه كار، نه تنهـا توصـيه بـه گسـترش شـهوت گرفتن اين راه جدی

بر . سازی روابط جنسى دختران و پسران فراهم آورد لازم را برای كنترل و سالم ۀتواند زمين مى
از ) در شرايط اضطراری كه راه ازدواج دائـم وجـود نـدارد( ارضای غريزo جنسىاين اساس، 

يـك زنـدگى  ۀپذيری در نوجوان و جوان، كه لازم راه ازدواج موقت، به بقای حس مسئوليت
كنـد؛ يعنـى فـرد مسـئوليت خـود در قبـال ديگـری را بـه  تماعى مطلوب اسـت، كمـك مىاج

ای  شناسد، و چون امكانات لازم برای تشكيل خانواده را ندارد، بـه عرصـه قـانونى رسميت مى
  .آورد گذارد، روی مى های اجتماعى كمتری را بر دوش او مى كه مسئوليت
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  رشد  شناسى انديشه اجتماعى ابن روش

  ∗∗∗∗حميد پارسانيا
  ∗∗∗∗∗∗∗∗ميثم واثقى

  چكيده

رشـد از فيلسـوفان  ابـن. پردازد مى» رشد  شناسى انديشه اجتماعى ابن روش«مقاله حاضر به 
سـوفان شناسى او متفاوت با فيل روش. متعلق به غرب عالم اسلام و شارح آثار ارسطو است

هـای  ای اهل علم و تصدی جايگاه در خانواده تربيت. سيناست شرق عالم اسلام، مانند ابن
مهم حكومتى، از عواملى هسـتند كـه زمينـه را بـرای ارتقـای علمـى و تـرويج انديشـه در 

باور به توحيد و نبوت در . رويارويى با مسائل مطروحه در آن زمان برای او فراهم آوردند
 -دو منبـع معرفتـى مهـم  -عنـوان  يى و همچنين اعتقاد به عقـل و وحـى بـهگرا كنار غايت

تأويل، برهان و روش انتقادی، . اند ای هستند كه بر روش و انديشه او تأثيرگذار بوده  مبانى
است كه به آنها ملتزم بوده و در انديشه اجتماعى خـود رشد  شناختى ابن های روش دلالت

فيق ميان دين و فلسـفه و ترسـيم مدينـه فاضـله مسـائلى لت .بر اساس آنها مشى نموده است
  .های مذكور به آنها پاسخ گفته است بوده كه با روشرشد  پيش روی ابن

  ها  واژه ديكل
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  مقدمه

بـه سـوى  هيچ دانشـى بـدون روش ممكـن نيسـت؛ زيـرا دانشـمند بـه هنگـام حركـت فكـرى
شناسى در مرحلـه بعـد از روش  روش. كند كه همان روش اوست مجهولات، راهى را طى مى

هـاى انديشـه و  شناسـى، شـناخت شـيوه روش. شود يك علم درجۀ دوم شناخته مىعنوان  و به
هاى توليد علم و دانش در عرصه معرفت بشرى است و موضوع ايـن دانـش، روش علـم و  راه

گونـه كـه روش معرفتـى هوسـرل، ديـدگاه تفهمـى  همان. )%:: �%����א، $א41ـא: �ـכ( معرفت است
ديلتای، نگرش پوزيتويستى به علم، ديالكتيك ماركس و هگـل، فلسـفۀ پراگماتيسـتى ويليـام 

شناسى خاص خـود را  جميز، منطق اكتشاف علمى پوپر، روش انتقادی بسكار، هر يك، روش
ئاليسم فلسفى دنيای اسلام با مرجعيت و اعتباری آورند، ر مىدنبال  در عرصۀ علوم اجتماعى به

شناسى متناسب  روش -بدون شك  -حس، عقل و وحى، قائل است : كه برای سه منبعِ معرفتى
شناسى، دانش متناسب با  با خود را در عرصه علوم اجتماعى در پى خواهد داشت، و اين روش

��: ?�א7( كند خود را توليد مى�(.  
غرب عالم اسلام است كه نقش مؤثر و مهمى در بقای انديشه فلسـفى  از فيلسوفانرشد  ابن

شناسى فيلسوفان شـرق عـالم  شناسى او متفاوت با روش روش. در ممالك اسلامى داشته است
بنـدی بـه  شرح آثار ارسطو و وفاداری به فلسفۀ او، از يك سو و پای. سيناست اسلام، مانند ابن

متمـايز از فيلسـوفان شـرق تمـدن اسـلامى را   شناسى روشمبانى معرفتى اسلام از سوی ديگر، 
ها نيسـت بلكـه صـرفاً بـه  شناسـى مقاله حاضـر در صـدد مقايسـه ايـن روش. ايجاد نموده است

از مبانى معرفتى دينى رشد  اما توجه به درك خاص ابن. اختصاص داردرشد  شناسى ابن روش
  .آورد اهم مىای فر سهيو ملازمات روشى آن زمينه را برای چنين مقا

در ايــران و توجــه بســيار كشــورهای رشــد  انــدك بــودن آثــار انتشــار يافتــه در مــورد ابــن
يافتـه در ايـن  زبان و كشورهای غربى به اين متفكر، و با توجه به اين نكته كه آثار انتشار عرب

انى رابطه بيشتر به مسئله توفيق بين فلسفه و دين توجـه داشـته و آن دسـته از آثـاری كـه بـه مبـ
اند،  شناسى انديشه او نبوده دهنده ملازمات منطقى روش اند، بازتاب معرفتى و روش او پرداخته

  .شناسى اين فيلسوف بپردازد نگارنده را برآن داشت تا به روش
های وجـودی  زمينـه«بخش اول بـا عنـوان . تحقيق حاضر از چهار بخش تشكيل شده است

ها  تأثير ايـن زمينـه. توجه داردرشد  گيری انديشه ابن های انگيزشى شكل ، به جنبه»غير معرفتى
در ايـن بخـش بـا نگـاهى اجمـالى بـه . گيری انديشه، كمتر از مبـانى معرفتـى نيسـت در شكل

عوامل فردی و اجتماعى و مسـائلى كـه ايـن متفكـر در زمانـه خـود بـا آنهـا  رشد،  زندگى ابن
نـوع نگـاه بـه . بيان خواهد شدرشد  تى ابندر بخش دوم مبانى معرف. شود بود، نظر مى رو  به رو
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كه  افزون بر اين. دهد هستى و تلقىّ خاص از انسان، بنيادهای معرفتى يك متفكر را تشكيل مى
های منطقى وجود دارد، در مجمـوع ملزومـات منطقـى خـود را در  بين خود اين بنيادها دلالت

بـه ملزومـاتِ روشـى مبـانى  ،»شناسـى روش«بخـش سـوم بـا عنـوان . آورند به همراه مى  روش
در اين بخش خواهيم ديد كه هر يك از منابع معرفتـى عقـل و وحـى . معرفتى اختصاص دارد

پرداختـه  رشـد  در بخش چهارم و پايانى مقاله به انديشـه ابـن. كنند هايى را توليد مى چه روش
هـايى كـه در  به مسائلى كه در بخش اول به آنها اشاره شد، با روشرشد  پاسخ ابن. شده است

  .بخش سوم بيان شد، نمونه انديشه اجتماعى و توليد دانش متناسب با روش اين متفكر است

  های وجودی غير معرفتى بخش اول؛ زمينه

به زمينه هـای اجتمـاعى و فـردی او توجـه رشد  در اين بخش پس از مروری بر زندگى ابن
 .شود ار او بيان مىبوده و آث رو  به داده شده و سپس مسائلى كه با آنها رو

 زندگى. 1

در قرُطبـه ) م1126/ق. ه520(لوليـد بـه سـال  رشـد، مكنـّى بـه ابـوا  بـن محمّـد  بن احمد  بن محمّد
���א�1�7، ( آندلس ديده به جهان گشود� :�� ،+Hא�؛ �ای كه از زمـان  در خانوادهرشد  ابن. )33: %:�

او در هجده سالگى راهـى  . )%�: ����	� ،�4	M4 (  طولانى پايگاه علم و قضاوت بود به دنيا آمد
، اوّلـين خليفـه از سلسـله موحّـدين راه يافتـه و در سـال لمؤمنشود و به دربار عبدا مراكش مى

رشـد  ابـن. كنـد در برپاسازی مدارس علمى در مراكش با وی همكـاری مى) م1153/ق. ه547(
طفيـل يكـى از  معرفـى ابن المـؤمن، بـا پسر عبـد) ابويعقوب(پس از به خلافت رسيدن يوسف 

، 1שـ�  ؛ א
ـ'�3: %:���אHـ+، ( شـود محققان مبرّز در دربار يوسف، به سِمت طبيب دربار منصوب مى

�%:او را به سمت قاضى اشَُبيِليِه كـه پايتخـت ) م1169/ق. ه)565خليفه ابويعقوب در سال  (.��: 
احمد، ابوالقاسـم   بن محمد  بن او بعد از وفات پدرش احمد. دارد اندلس شده بود، منصوب مى

شود و در ايـن زمـان سـفرهايى بـه  قاضى قرطبه معين مىعنوان  كه فقيه و قاضى قرطبه بود، به
قاضى اشَُبيِليِه گمارده شـده عنوان  به) م1179/ق. ه575(اشَُبيِليِه و مراكش دارد و دوباره در سال 

���א�1��، (شود و سه سال بعد قاضى القضات مى� :3�'
:%�1ש�،  ؛ א :��(. 

ــن ــد،  اب ــااللهّٰ  رش ــور ب ــوب، المنص ــيدن يعق ــت رس ــه خلاف ــف و ب ــت يوس ــس از درگذش پ
همچون گذشته مورد احترام خليفه جديد بود و خليفه او را بـه منصـبى برتـر ) م1184/ق. ه579(

او را بـرادر خطـاب رشد  و خليفه تا بدان حد اوج يافت كه ابنرشد  دوستى ابن. دهد ارتقا مى
. انگيـزد رفتـه غبطـه و رشـك ديگـر اطرافيـان را برمـى چنـين احتـرام و شـهرتى رفتـه. دكر مى
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وگويى طـولانى از  خليفه يعقوب در جريان گفـت. كمر به عداوت او بستندرشد  حسودان ابن
مورّخان دلايل چندی بـرای ايـن تبـدّل رأی و ناخرسـندی ناگهـانى ذكـر  .دلگير شدرشد  ابن

و تعدادی ديگـر رشد  سيسه تا آن حد موفقّيت آميز بود كه نه تنها ابنبه هر تقدير، د. اند كرده
از فيلسوفان به همراه پيروان خود تبعيـد شـدند، خليفـه دسـتور داد تـا كتـب او را سـوزانده، و 

يعقوب، پس از چندی . تحصيل فلسفه و همه علوم غير از طب، نجوم و حساب را ممنوع نمود
بـا لغـو آن فرمـان . شود تا فرمـان خـود را لغـو كنـد مراكش مىبه اشتباه خود پى برده و راهى 

خليفه آنـان را در دربـار . و پيروانش آزاد و بار ديگر به قدرت و قرب خليفه رسيدندرشد  ابن
گرد آورد و دوباره با آنان طرح دوستى افكند و با جهل و تعصّب كه سرچشمه كينه او نسبت 

. و اطاعت از نظرها و پيشنهادها آنان را از سر گرفـت به فيلسوفان بود برای هميشه وداع گفت
او بــه ســال . ســال زنــده نمانــد پــس از پايــان روزهــای ســخت، بـيش از يــك رشــد  ولـى ابــن

سالگى درگذشت و جنـازه او بـه قرطبـه انتقـال داده شـد و در مقبـره  75در ) م1198/ق. ه595(
؛ @ـNא/ &�: :%�، 1שـ�  ؛ א
':3: %:��אH+، �( خانوادگى آنان موسوم به مقبره عباس به خاك سپرده شد

�: &:��אO?	א��، ��.(  

  های اجتماعى، سياسى و فرهنگى زمينه. 2

كرد، وی در دوران حكومـت مرابطـان بـه  ای زندگى مى در شرايط سياسى آشفتهرشد  ابن
-تـومرت  اين نهضت دسـت ابـن. دنيا آمد، اين سلسله به دست نهضت موحدون واژگون شد

ريزی شد، و سعى داشـت تـا در تـرويج و  ، پىق. ه 515در سال  -ناميد مى» المهدی«ا كه خود ر
گير در علم نجوم و تنجـيم، از فـاطميون كـه  گسترش فلسفه، تأويلِ باطنى قرآن و برتری چشم

يك قرن پيش از آن در مصر به قدرت رسيده و امپراطوری بزرگـى را تأسـيس كـرده بودنـد، 
�: &:����، אO?	א @Nא/( تقليد كند�آن زمان كه اهل مغرب و در رأس آنان مرابطان در موضـوع . )3

گـردان  متشابهات قرآن و احاديث بر مـذهب ظاهريـه و از تأويـل قـرآن و علـوم كلامـى روی
تومرت جمود آنان را بر ظاهر، سخت به باد انتقـاد گرفـت و از آنـان خواسـت كـه  بودند، ابن

جانشـينان او از سلسـله موحـدون، . )�:�:  %:��!�א4ـא��، ( نـدطبق مذهب اشعريه، تأويل را بپذير
يوسف، در نشـر و اشـاعه فلسـفه و علـوم، شـهرت بسـياری  يعقوب و ابو المؤمن، ابو يعنى عبد

�: &:��אO?	א��،  @Nא/( داشتند�درون حدود اسـلام،  -در همسازگارترين شكل خود -موحدين . )3
های مسائل متفاوتى كه مكاتب گونـاگون فقهـى  حل اهعبارت بودند از نظم دادن عقلانى به ر

���א�1��، ( كشيدند پيش مى� :�3(.  
در . يعقـوب يوسـف جانشـين وی شـد پسرش ابو ق. ه 557به سال  لمؤمنا پس از مرگ عبد

ها بود،  ها و شكست ها، پيروزی ها، جنگ درگيری دوران فرمانروايى او كه آكنده از حوادث، 
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استوار شد و اندلس از شكوفايى زنـدگى اجتمـاعى و نيـز فرهنگـى  حاكميت موحدون كاملا
يعقوب نيز مردی دانشمند و در تاريخ عـرب و لغـت و نحـو عربـى  خود ابو. برخوردار گرديد

ها داشت و سـرانجام بـه  های ديگر مانند فقه و حديث نيز بهره دست بود و از دانش بسيار چيره
�:  %:��!�א4ــא��، ( آمــوختن فلســفه روی آورد��ــه  علاقه ). ــا ب ــه فلســفه ســبب شــد ت منــدی او ب

های فلسفى از گوشـه و كنـار انـدلس و مغـرب مشـغول شـود، او هميشـه در  گردآوری كتاب
ويژه اهـل فلسـفه بـود و بـيش از همـۀ پادشـاهان پـيش از خـود در  وجوی دانشمندان به جست

هـا را صـرفاً بـرای  وب، كتابيعقـ خليفه ابو. )&��: 3�%�א��Hאכש�، ( مغرب، كتاب گردآوری كرد
خوانـد و بـا فلسـفه آشـنايى  چيد، بلكه خود با اشتياق آنهـا را مى ديگر نمى زينت در كنار يك

منابع تاريخى در ايـن . كه اين فرهنگ را در مردم رواج داد تر اين خوبى داشت؛ و از همه مهم
هـای ارسـطو را  تـا كتابطفيل خواست كه كسى را پيـدا كنـد  اند كه خليفه از ابن مورد نوشته

خوبى فهميد، خلاصه كرده و اغراض ارسطو را به هم نزديك سازد تـا بـرای  پس از آن كه به
�ـא
��، ( سـپردرشـد  طفيل اين مأموريـت را بـه ابـن عامه مردم قابل فهم باشد كه ابن��% :�%&.( 

كـرد و شـيفته  ىخليفه منصور مانند پدر خويش بهترين علما و متفكرين را به دور خود جمع م
ای داشــت كــه در ايــن  های ويــژه های فلســفى بــود، و بــه ايــن منظــور، نشســت و جــدل  بحـث
: ?�ـא7(داد  ويژه رابطـه ديـن و فلسـفه گـوش مـى های او، به و شرحرشد  ها، به آرای ابن نشست

�%�(.  
مى، مند بود، اما در فضـای عمـو به فلسفه علاقهرشد  كه نظام حاكم در زمان ابن رغم اين به

 تهافـتتنها قرب و منزلتى نداشت، بلكه به دليل تـأثير كتـاب  يعنى در ميان عامه مردم فلسفه نه

�: &:��، אO?	א�� @Nא/( شدند غزالى، فيلسوفان به كفر، بدعت و بدبينى متهم مى الفلاسفه��(.  

 های فردی زمينه.3

نيای وی كه او هم . دنيا آمد ای اهل علم به در خانوادهرشد  گونه كه پيشتر گفته شد، ابن همان
شد، قاضى القضاة سراسر اندلس، و امام جماعت مسجد جامع قرطبه بود؛  ناميده مى »رشد  ابن«

او فقيهى عالم و حافظ فقه بود كه بـه جميـع اهـل زمانـه خـود تقـدم داشـت، همچنـين مـورد 
داری  عهـدهاو پـس از مـدت طـولانى . گاه آنهـا در كارهـای مهـم بـود مراجعه مـردم و تكيـه

نيـز رشـد  پـدر ابـن. ها و تأليفاتش مشغول شـد قضاوت، استعفا كرد و پس از آن به نشر كتاب
از . )�&: ����	4ـM �	4ـ�، ( اسـت آنچنان كه منقول است، همين مقام را در علم و قضاء داشـته 

وان يكى از مراكـز مهـم فلسـفه مشـهور بـود، در حـالى كـه عن طرف ديگر زادگاه او قرطبه به
و رشـد  در گفت و شنودی كـه ميـان ابـن. های هنری خود معروف بود شبيليه به سبب فعاليتا

كـه بـه محـيط رشـد  صورت گرفت، ابـن لمؤمنا عبد بن زهر، طبيب معروف دربارِ منصور  ابن
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های او را  اگر عالمى در اشبيليه بميرد، كتاب«: كرد چنين گفت علمى زادگاه خود مباهات مى
ای در قرطبـه بميـرد، آلات موسـيقى  فرستند و اگر خواننده يا نوازنده به مىبرای فروش به قرط

درواقـع، قرطبـه در آن روزگـار بـا دمشـق، بغـداد، قـاهره و . »دارند وی را به اشبيليه گسيل مى
�: &:��ש��M، ( كرد ديگر شهرهای بزرگ شرق اسلام برابری مى��M4	� �4،   ؛	���� :&�(.  

از . نين محيط علمى، زمينه را برای فعاليت علمـى او فـراهم كـردرشد فيلسوف قرطبه در چ
رو، تفسير قرآن، احاديث نبوی، علم فقه و زبان عربى را به طور شفاهى از علمـای زمـان  همين

های مختلـف علمـى، چـون رياضـيات، علـم  وی همچنان مطالعاتى در زمينـه. خود فرا گرفت
�: &:��!�א4א��، ( طبيعت، نجوم، منطق، فلسفه و طب دنبال كرد�در عين حال حظ وافری هم  ).�

گويد، اشعار حبيب و متنبـىء را حفـظ  چنان كه ابن الابار مى از لغت و ادب حاصل كرد و آن
���	�   ،�4	M4( كرد بود و در مجالس و درس خود بسيار به آنها تمثل مى& :&�(.  

او . را در مكتب مالكى آموخت كلام و اعتقاد را در مكتب اشعری و احكام فقهىرشد  ابن
كتاب الموطأ مالك را كه نزد پدر خويش آموخته و از حفظ كـرده بـود، مـورد تجديـد نظـر 

و بستگانش به پيروی از پدر خود، پيرو مسلك اشعری بودند و از نظر فقهى رشد  ابن. قرار داد
كلامـى، فقهـى و واقع، سبب همگونى آراء  ها در به مذهب مالكى تمايل داشتند، اين گرايش

دلبستگى داشـت تـا » درايت«رو، او در فقه بيشتر به  از همين ).�3: %:���אH+، (شد رشد  فلسفى ابن
�: %:��!�א4א��، ( را نگاشت بدایةالمجتهد و نهایة المقتصدو در اين زمينه كتاب » روايت«��(.  

معطـوف ) يا حكميهعلوم عقليه (به فراگيری فلسفه و علوم اوايل رشد  پس از آن توجه ابن
طفيـل  باجـه و ابن يك از دو فيلسـوف بـزرگ مغـرب اسـلامى، يعنـى ابن وی شاگرد هيچ. شد

���	M4 �	�4، ( نبود� :&�(.  

  رشد  آثار ابن

كنند و برخى ديگر آثـار او را بيسـت و هفـت  را بالغ بر پنجاه اثر ذكر مىرشد  برخى، آثار ابن
كه از او به چاپ رسيده اندك است، و بخـش بيشـتر  به هرحال آنچه. دانند كتاب و رساله مى

آثارش خطى بوده و برخى آثار، اصل عربى آن از بين رفته و آنچه به ما رسيده ترجمۀ عِبـری 
هـای  بخش نخست، شـرح كتاب: شوند های او به دو بخش تقسيم مى نوشته. يا لاتين آن است

بهـايى اسـت كـه خـود او نوشـته های ارسطو است و بخـش دوم، كتا ويژه كتاب گذشتگان، به
:%�، 1ש�  א
'( است :�&(. 

اند كـه پزشـك خليفـه،  هـای ارسـطو بـه دسـت او نوشـته منابع تاريخى دربارo شرح كتاب
ــن ــه ابــنطفيــل فيلســوف مشــهور اب شــنيدم كــه خليفــه از پيچيــدگى «: گفــترشــد  ، روزی ب
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. خليفه مبهم مانده است های ارسطو يا مترجمين او شكايت دارد و اغراض ارسطو برای عبارت
خوبى فهميـد،  كاش كسى پيدا شود اين كتابها را پس از آن كه به ای: بار به من گفت وی يك

چـون » .خلاصه كند و اغراض ارسطو را به هم نزديك سازد تا برای عامه مردم قابل فهم باشد
رشـد  خود ابن در آن زمان سن بالايى داشت و بيش از اندازه مشغول بود، به دوست طفيل ابن

رشـد  ابـن. های ارسطو پرداخت نيز پذيرفت و به شرح كتابرشد  ابن. اين كار را پيشنهاد كرد
�ـא
��، ( ويژه در منطـق سـرگرم بـود ، بهجوامOپيش از اين تنها به نوشتن ��، אO?ـ	א�� ؛ @ـNא/&%�: %

��:& :��3(.  
ارسـطو را تـا رشـد  ابـن. ردهای خود را بر آثار ارسطو تدوين كـ شرح رشد،  گونه ابن بدين

حدّ تقديس ستوده است و صـفاتى بـرای او شـمرده كـه عقـل در هـيچ فـرد بشـری سـراغ  سر
حال، گاه اختلاف نظر خود را با ارسـطو ابـراز داشـته و همـين مـا را  در عين. تواند گرفت نمى

های ارسطو را  لكه بكوشد استدلا آن  بىرشد  ابن. كند كه به او با ديده احترام بنگريم وادار مى
كند و سپس بـه آرامـى از كنـار  با مجادله رد كند، استدلال خود را با تأكيدات لازم تثبيت مى

ويـژه در مـواردی كـه آراء ارسـطو بـرخلاف  بـه. گـذرد نتايجى كه ارسطو گرفته اسـت، مـى
  .)�:: %:���אH+، ( معتقدات باشد

شرح كوتاه يا ساده با ) ت؛ الفگونه شرح بر ارسطو نوشته اس سهرشد  مشهور است كه ابن
شرح وسط يا متوسط كه به شكل آزادانه با نقل فرازی از كلام ارسـطو، بـه ) ؛ بجوامOعنوان 

كـه در آن بـه صـورت كامـل، كتـاب ارسـطو را تفسـير  شرح کبیـر )پردازد؛ ج شرح كتاب مى
تحريـر  پس از شرح مختصر و شـرح متوسـط) مفصّل(از نظر ترتيب زمانى شرح كبير. كند مى

�: &:��، אO?	א�� ؛ @Nא/��&: %��؛ �א
��، �:: ?�א7( شده است��(.  
كـه  بدایةالمجتهـداند كه خود او نگاشته است؛ مانند كتاب  هايى ها افزون بر كتاب اين شرح

�: &:��، אO?ـ	א�� @Nא/(در فقه چون مرجعى در اين علم پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است �:( .
كـه  فصل المقالوجو كرد، يعنى كتاب  ر فلسفى او را بايد در سه كتاب مهم جستآراء و افكا

در آن به وجوب مطالعۀ فلسفه از نظر شرع و توفيق بين دين و فلسـفه پرداختـه اسـت و كتـاب 
 ـكه در آن مذهب اشعری را نقد كرده و برای آن جايگزينى  ال,شف عن مناه[ الادله بنـا بـه  ـ

تهافـت روح شـريعت و مقاصـد آن، معرفـى كـرده اسـت و در كتـاب تر بـه  نزديك ـگفته او 
اساس و اتهامات او را نسبت به فلسـفه نـاروا دانسـته  های او را بى آرای غزالى و برهان التهافت

�: &:��، אO?	א�� @Nא/( است�: ،��
��؛ �א% :�%�(.  

 رشد  مسئله ابن

دوران ) 1: ى، به سه دوره تقسيم نمـودهای اجتماع توان، بر اساس زمينه را مىرشد  زندگى ابن
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كودكى او كه همزمان با بحران سياسى برآمده از انتقال قدرت سياسـى مرابطـى بـه موحـدون 
رسد و بـه تأسـيس سلسـلۀ  به پايان مى» تومرت ابن«اين دوره سرانجام با پيروزی جريان . است

داری خلفـای اول،  ن زمـامدورo ميانى حيات او كه همزمـان بـا دورا) 2انجامد؛  مى» موحدون«
حضور در بدنه حكومت كـه گـاه . دوم و روزهای آغازين خلافت خليفۀ سوم موحدون است

ای فـراهم آورد تـا  در كسوت مشاور آموزشى و زمانى متصدی امر قضـاوت و طبابـت، زمينـه
ش بتواند با اهتمام جدّی به مطالعه و شرح آثـار ارسـطو بپـردازد، و همچنـين بـا آرامـرشد  ابن

های فقهى و كلامـى زمانـه خـود همّـت  خاطر و حمايت حكومت به توليد آثاری در نقد نحله
يـك فيلسـوف عنـوان  كه به نخست اين: رو بود  به با دو مسئله رورشد  در اين دوره ابن. گمارد

ويـژه پـس از  بـه -دانست كه از فيلسوفان در برابر حمله شديد فقها و متكلمـان  وظيفه خود مى
�: &:��שـ��M، ( دفـاع كنـد -تكفير كرده بود تهافت الفلاسفهزالى آنان را در كتاب كه غ آن��( .

دورo ) 3گردانى جوامع از اين نوع مدينـه اسـت؛  دوم، ترسيم مدينه فاضله و بررسى علل روی
 .پايانى حيات او كه با تبعيد و سوزاندن آثارش بدست خليفۀ سوم همراه است

 بخش دوم؛ مبانى معرفتى

انديشمندی به تناسب موضوع و روش خود از برخـى مبـادی بـديهى و يـا نظـری اسـتفاده هر 
يك فيلسـوف مسـلمان، از مبـانى معرفتـى اسـلامى بهـره بـرده و بـه عنوان  بهرشد  ابن. كند مى

انكـار ايـن سـه اصـل را  كنـد و او سـه اصـل را مطـرح مى. های روشى آن ملتزم اسـت دلالت
در آن معـذور نيسـتند، بلكـه هركسـى كـه در  1چ يـك از مـردمداند كه هي طايى معرفتى مىخ

شناخت آن به خطا رود كافر است؛ چرا كه طُرق ثلاث يعنى برهان، خطابه و جدل بر اين سـه 
كسـى . توانند به اين اصول معرفت پيدا كنند بنابراين، همه اصناف مردم مى. اصل دلالت دارند

طـور اسـت در مـورد اهـل جـدل و اهـل  و همينرسـد  كه اهل برهان است با برهان بـه آن مى
عبارتند از، اعتراف به وجود خداوند، اعتراف بـه نبـوت و رشد  سه اصل مورد نظر ابن. خطابه

:%�، 1ש�  א
'( اعتراف به سعادت و شقاوت اخروی :33-3�(. 

ن رشد، هركس به اقتضاء طبعش يا از طريق جدل و يا خطابه و يا برهان بـه ايـ به اعتقاد ابن
كند، مگـر كسـى كـه از روی عنـاد انكـارش كنـد، يـا  امور معرفت يافته و آنها را تصديق مى

                                                        
نخست، اهل برهان يعني فيلسوفان كـه انديشـه و   : كند ها به سه دسته تقسيم مي ابن رشد نوع بشر را به اعتبار انواع قياس. 1

ند، ولي در ا استدلال آنان بر مقدمات عقلي و يقيني استوار است؛ دوم، اهل جدل يعني متكلّمان كه به ساحل يقين رسيده
اند، زيرا قياس آنان، مقدمات و نتايج احتمالي دارد و جز جدل يا مناظره، به كار ديگري نيايد؛ سوم،  ور نشده آن غوطه

اند و قياس خطابي، بيش از آن كه جنبه عقلي يا اقناع داشـته باشـد،    عامه مردم كه داراي عقول تاريك و فطرت ناقص
  .)67: 1383فيرحي، ( اري استتأثيرگذ جنبه عاطفي دارد و هدفش
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ايـن آيـۀ شـريفه را شـاهد رشد  ابن. و نشودر  به كه از سر غفلت با يكى از اين سه طريق رو اين
هِـى   لهُْمْ بـِالتىسَبيلِ رَبك باِلحِْكمَة وَالمَْوْعِظَـة الحَْسَـنةَ وَجـادِ   ادْعُ إلِى(: آورد ادعای خود مى

1أَحْسَنُ 
  .)3�: ?�א7( )

معرفـت نسـبت : گويد داند و مى او معرفت به هر يك از اين اصول را مترتب بر ديگری مى
شود مگر پس از معرفت به خداوند و علم بـه سـعادت و شـقاوت انسـانى  به نبوت حاصل نمى

)'
%%�، 1ש�  א)P :(�&( .  

  شناسى هستى. 1

داند، اقرار به  اقرار و اعتراف به آن را برای هر مسلمانى واجب مىرشد  ابن يكى از اصولى كه
به اختصار رشد  توان در چند عنوان، مباحثى را از ابن دربارo اين اصل مى. وجود خداوند است

 .مطرح نمود

 اثبات وجود خداوند 1.1

كـه ايـن دلايـل  كند و معتقد است دو دليل عقلى بر اثبات وجود خداوند اقامه مىرشد  ابن
تواننـد بـا اقامـه آنهـا بـه وجـود  ، مى2 تنها دلايلى هستند كه همه مردم با وجود تفاوتِ فطـرت

، 1שـ�  א
ـ'( »دليـل اختـراع«و » دليـل عنايـت«اين دو دليل عباتند از . خداوند سبحان اقرار نمايند

�%% :��، استوار اسـت و مبـدأ شناختى دليل اول، بر برهان غايى و دليل دوم، بر برهان جهان. )
�: &:��، אO?	א�� @Nא/( برهان در هر دو، انسان و موجودات ديگر است و نه عالم در كليت آن�(.  

كه همۀ موجودات، موافق وجـود انسـان  نخست، اين: بر دو اصل مبتنى است» دليل عنايت«
را قصد نمـوده كه موافقت ضرورتاً از جانب فاعلى است كه اين موافقت  اصل دوم اين. هستند

يقين به موافقـت همـه موجـودات بـا . است؛ زيرا امكان ندارد اين موافقت از روی اتفاق باشد
وجود انسان، با تأمل در موافقـت روز و شـب و خورشـيد و مـاه بـا وجـود انسـان، و همچنـين 

. شـود كند، با انسان حاصـل مى موافقت فصول چهارگانه و زمينى كه انسان در آن زندگى مى
ای در موافقت بسياری از حيوانات، گياهان، و جمادات مانند باران و رود، نيز  ن هماهنگىچني

%%�، 1ש�  א
'( ظاهر است)P :(��-��%( .  
. نيز بر دو اصل مبتنى است كـه در فطـرت همـه مـردم بـالقوه موجـود اسـت» دليل اختراع«

                                                        
درحقيقت، . كه نيكوتر است مجادله نماى]  اى شيوه[ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به«. 1

  .)125: نحل(» داناتراست] نيز[ يافتگان راه]  حال[ كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به]  حال[ پروردگارتوبه
صحيح نيست؛ زيرا فطرت به معنـاي  » تفاوت در فطرت«بر اساس نظريه پذيرفته شده در حكمت اسلامي، تعبير  اگرچه. 2

 .رشد تغيير داده نشد هاست، اما براي حفظ امانت در نقل كلام ابن ميان همه انسان خلقت مشترك
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. مخترَعـى، مختـرِع دارد اند، اصل دوم اين است كه هر كه همۀ موجودات مخترَع نخست، اين
شـود؛ چـرا كـه مـا اجسـام جامـدی را  اصل اول با نگريستن در حيوانات و نباتات آشـكار مى

كنيم كه در آنهـا  شود، در نتيجه يقين به موجودی پيدا مى بينيم كه در آنها حيات دميده مى مى
بر اساس اين . تحيات دميده يا مانع از حيات آنها شده است و آن خداوند تبارك و تعالى اس

  .)%��: ?�א7( دو اصل، صحيح است كه بگوييم برای هر موجودی، فاعلى مخترِع است
راهى را كه شرع برای شناخت خداوند به آن اشاره نموده است را منحصر در اين رشد  ابن

، متضـمن هـر دو سـنخ از قـرآن کـریمداند و بر اين باور است كه آيات شريفۀ  دو سنخ دليل مى
دارد كه اين دو سنخ دليل هم طريـق خـواص يعنـى علمـا  اذعان مىرشد  ابن. )�&�: ?�א7(دان ادله

ای كـه بـرای  تفـاوت معرفتـى. برای اثبات وجود خداوند است و هم طريق برای عمـوم مـردم
شود به اجمال و تفصيل اسـت؛ يعنـى  خواص و معرفتى كه برای عوام از اين دو راه حاصل مى

ی اوليه مبنى بر علم حسى، از معرفتى كه از طريـق ايـن دو روش حاصـل ها عامه مردم به يافته
انـد را  های عامه، آنچه كـه بـا برهـان يافته كنند، در حالى كه عالمان بر يافته شود بسنده مى مى
ها نيسـت، بلكـه  يابند تنهـا بـه كثـرت در يافتـه البته، آنچه علما در نسبت با عامه مى. افزايند مى

تری نسـبت بـه آن  كننـد، علمـا معرفـت عميـق مـردم بـه آن معرفـت پيـدا مى آنچه را كه عامه
  .)&&�: ?�א7( يابند مى

  توحيد. 2.1

بـه اعتقـاد او، دليـل . پردازد پس از اقامه دليل بر وجود خداوند به اثبات توحيد مىرشد  ابن
 قرآن کـریمسوای خداوند، همان دليلى است كه در سه آيۀ شريفه از آيات  بر نفى الوهيت از ما

  : به آن تصريح شده است، اين سه آيه عبارتند از
ُ لفَسََدَتا() 1 )&&: א��2אء(؛ )لوَْ كانَ فيهِما آلهَِة إِلا االلهّٰ

  ؛1
ُ منِْ وَلدٍَ وَ ما كانَ مَعَهُ منِْ إلِهٍ إذِاً لذََهَبَ كل إلِهٍ بمِا خَلقََ وَلعََلا بعَضُْـهُمْ عَلـى() 2   مَا اتخَذَ االلهّٰ

ا يصِفوُن عَم ِ )�%: א�N�H#	7(؛ )بعَضٍْ سُبحْانَ االلهّٰ
  ؛ 2

)��: א�4Oאء( )ذِی العَْرْشِ سَبيلا  قلُْ لوَْ كانَ مَعَهُ آلهَِة كما يقوُلوُنَ إذِاً لابَتْغَوَْا إلِى() 3
3.  

روشن است اگر دو مَلكَ باشند : گويد او دربارo دلالت اين آيات بر توحيد خداوند متعال مى

                                                        
  .»شدند بود، هر دو تباه مى اگر در زمين و آسمان خدايانى جز اللَّه مى«. 1
كشيد  سو مى بود، هر خدايى با آفريدگان خود به يك اگر چنين مى. خدا هيچ فرزندى ندارد و هيچ خدايى با او نيست«. 2

  . »كنند، منزه است گونه كه او را وصف مى خدا از آن جستند، ديگر برترى مى و بر يك
  .»حب عرش راهى جسته بودندگويند، اگر با او خدايان ديگرى هم بودند پس به سوى صا كه مى همچنان: بگو«. 3
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ای واحـد را  هر يك از آنها فعلش فعل ديگری است، ممكن نيسـت كـه هـر كـدام مدينـهكه 
در نتيجه، . تدبير كنند؛ چرا كه ممكن نيست از دو فاعل از نوع واحد، يك فعل صورت پذيرد

ضروری است كه اگر با هم فاعل مدينه واحد هستند، آن مدينه بـه فسـاد كشـيده شـود، مگـر 
، 1שـ�  א
ـ'( يگری عاطـل كـه ايـن صـفت در مـورد االلهّٰ منتفـى اسـتكه يكى فاعل باشد و د اين

�%%)P :(�&�(.  

  صفات خداوند. 3.1

صـفاتى : گويد پس از اثبات توحيد در بيان صفات خداوند، مى ال,شـفدر كتاب رشد  ابن
علـم، : كه كتاب عزيز صانع موجد عالم را به اين صفات متصف نمـوده، هفـت صـفت اسـت

اند كـه در كمـال مطلـق  اينهـا همـان صـفات انسـانى. مع، بصر و كلامحيات، قدرت، اراده، س
%%�، 1ש�  א
'( اند خويش اعتبار شده)P :(�&%(.  

معتقد است كه معنايى از علـم كـه مقتضـى شـريعت و بـرای عمـوم » علم«او دربارo صفت 
ه كه بگوييم خداوند به شىء، پـيش از وجـودش و بـ مردم قابل فهم است، عبارت است از اين

آنچه پس از وجود خواهد بود، معرفت دارد، و همچنين به آنچه شىء حين وجـودش هسـت، 
و همچنين به تلف شدنِ آنچه كه تلف خواهـد شـد، و زمـان تلـف شـدنش عـالم . آگاه است

پس از اثبات صفت علم، صفات حيات، اراده و كلام از صفت علم و صفت قـدرت بـا . است
  .)���: ?�א7( رسد به اثبات مى» دليل اختراع«

: گـردد معرفت افعال خداوند به پنج اصل باز مى«: نويسد رشد، دربارo افعال خداوند مى ابن
عالم و انسان  اين اصول، ارتباط ميان خداوند، . خلق عالم، بعث رسل، قضا و قدر، عدل و معاد 

  ).�:�: ?�א7(» دارد را مبين و مقرّر مى
داند كه خداوند عالم را  داوند، بر اين عقيده مبتنى مىيكى از افعال خعنوان  را به» خلق« او

عـالمَ نظـامى مـتقن . به مقتضای عنايت و مشيت ايجاد كرده است و نه از روی صدفه و اتفـاق
دارد و كاملترين نوع نظم و ترتيب را دارد و ايـن امـر خـود، وجـود خـالق حكيمـى را اثبـات 

مبنـای مفرضـات » اصـل عليـت«ه تعبيـر بهتـر، اصل اسباب و مسببات يـا بـ. )�:�: ?�א7( كند مى
بر وجود صانعى حكيم بـرای خلـق عـالم، بـر ايـن اصـل رشد  همۀ دلايل و براهين ابن. اوست

مبتنى است كه رخ دادن هيچ امری بدون علت ممكن نيسـت و سلسـله متنـاهى علـل از علـت 
  : گويد او در اين زمينه، مى. شود اولى صادر مى

صناعيه، كسى كه وجود مسببات مترتبّ بـر اسـباب طور كه در امور  همان
درستى ادراك نكند، علـم بـه صـناعت و صـانع  و علل را انكار كند، يا به

گونه در اين عالم، هر كه ترتبّ مسببّات بر اسـباب و علـل را  ندارد، همان
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%%�، 1ש�  א
'( وجود صانع حكيم را انكار كرده است منكر شود، )P :(�::(.  
تـوانيم دليلـى بـر رد قـائلين بـه  اگر منكر اصل اسباب و مسببات شـويم، نمىرشد  نبه عقيدo اب

افتـد از  گويند صانعى وجود ندارد و همـه آنچـه اتفـاق مى اتفاق بياوريم، يعنى كسانى كه مى
%%�، 1ש�  א
'(اسباب مادی است )P :(�:�اگر واسـطۀ ميـان مبـدأ و غـايتى را كـه بـر آن مبـدأ . )
نكنيم، بايد منكر نظم و ترتيب شـويم و اگـر منكـر نظـم و ترتيـب شـويم،  مترتب است تعقل

بنـابراين، . )%:�: ?�א7( كه موجودات عالم فاعلى مريد و عالم دارند نخواهيم داشت دليلى بر اين
كـه عـالم دارای خـالقى حكـيم اسـت، ايـن اسـت كـه معتقـد باشـيم همـۀ  لازمۀ پـذيرش اين

  .دموجودات عالم مبدأ و غايتى دارن

  شناسى انسان. 2

گانۀ  اعتراف به نبوت و اعتراف به سعادت و شقاوت اخروی دو اصـل ديگـر از اصـول سـه
  .رشد هستند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد ابن

 سعادت. 1.2

معرفت به آن را از هر سه طريق معرفتـى رشد  سعادت، دومين اصل از اصولى است كه ابن
معرفت به سعادت و شقاوت انسانى را در گرو معرفت به نفس و جوهر  او. داند پذير مى امكان

%%�، 1שــ�  א
ــ'( دانــد آن مى)P :(�گرايى ايــن فيلســوف  توجــه بــه ســعادت انســان، از غايــت )&
جا كه انسـان موجـودی طبيعـى اسـت، و هـر موجـود  او معتقد است از آن. گيرد سرچشمه مى

، انسان كه اشرف مخلوقات است بايد برای غايتى است، در نتيجه طبيعى برای غايتى خلق شده
  : گويد در مقام مقايسۀ عالمِ اجتماعى و عالمِ طبيعى مىرشد  ابن )&3�: ?�א7( خلق شده باشد

عالم اجتماعى با عالم طبيعى در اين مورد با هم مشترك هستند كه هـردو از 
رو  كنند؛ چرا كه غايت، كمـال جسـم طبيعـى اسـت، از ايـن غايت بحث مى

نگرد و كمال موجود آن را با كمالات ديگر مقايسه  عالمِ طبيعى در اشياء مى
عـالمِ اجتمـاعى از ... كند تا شايد برای آن بيش از يك كمال واحد بيابد  مى

كمالات و غايات انسانى، از اين جهـت كـه وصـول بـه ايـن كمـالات از راه 
از راه طبيعـى  كند؛ چرا كـه كمـالات انسـانى شود بحث مى اراده حاصل مى

: ?�ـא7( تـوان رسـيد يابى نيستند، بلكه با اراده و مهارت به آنهـا مى قابل دست

�3:- �3�(.  
كه غايت در انسان را بيان كند، به بررسى برخى مباحث علوم طبيعـى  فيلسوف قرطبه برای اين

م جسـ. در اين مباحث آمده است كه انسان مركب از جسم و نفس اسـت. پردازد در فلسفه مى
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جا كه ماده بـرای صـورت  از آن. به منزله ماده و نفس به منزله صورت برای اين مركب هستند
است و صورت منشئيت اثر دارد، بنابراين ضرورتاً غايت در انسان، غـايتى اسـت كـه از افعـال 
صادر از نفس انسانى باشد؛ چرا كه انسـان در بعضـى از افعـال بـا ديگـر موجـودات مشـترك 

شود، اين درحالى است  ل مشترك ضرورتاً از صورت مشترك با آنها صادر مىاست، اين افعا
كه انسان افعال مخصوص به نوع خود دارد كـه ضـرورتاً از صـورت مخصـوص بـه ايـن نـوع 

  ).:3�: ?�א7(. شود صادر مى

وجـه . نبـات و حيـوان: اشياء مركبى كه انسان با آنها در فعل مشترك است، دو نوع هستند
ع آنها استمشترك انسان  اشتراك نبات بـا انسـان در . با اين اشياء مركب در داشتن نفس منو

آب، هـوا، (اين نفس كه به وسيله اجسام بسـيطه )?�א7( داشتن نفس غاذيه، ناميه و تناسليه است
اشـتراك . كند، افعال صادره از آن، افعال نفس انسانى نيسـت انسان را جمع مى) خاك، آتش

ه بر اين نفوس در نفس نزوعيه است، كه در اين نفس از جهتى اشتراك و حيوان با انسان علاو
اما آن نفسى كه انسان را از ديگر انـواع هـم جـنس خـود متمـايز . )?�א7( جهتى اختلاف دارند

نفس عاقله صورت نوعيه انسان است و انسان به جهت اين صورت . است» نفس عاقله«كند  مى
رشـد  از سـوی ديگـر، ابـن. شود نسانى از اين قوه صادر مىافعال ا. نوعيه است كه انسان است

شود، يعنى حسـن  معتقد است كه حسن هر شىء و قبح آن در افعال مخصوص به آن يافت مى
شـود، بـا تأمـل در ايـن  و قبح در افعـال انسـان، ضـرورتاً در افعـال مخصـوص بـه او يافـت مى

شـود  سـعادت او زمـانى حاصـل مى به اين نتيجه مى رسد كه غايت انسان ورشد  مقدمات ابن
اين،  بنـابر. كه افعالِ خاصِ انسانى صادر شـده از او، در بـالاترين درجـۀ خيـر و فضـيلت باشـد

�3�: ?�א7( كه نفس ناطقه عمل با فضيلت را انجام دهد سعادت يعنى اين(.  

  شريعت. 2.2

آن اسـت كـه  رساند كه سـعادت انسـان بـه اين مطلب را به اثبات مىرشد  پس از آنكه ابن
ای بـرای اثبـات  انسان عملِ قوه ناطقه خود را به بالاترين درجه فضيلت برسـاند، آن را مقدمـه

  . دهد وجود شريعت قرار مى
  : دارد تصريح مىرشد  ابن

فيلسوفان معتقدند كه شريعت انسان را به سمت وجه انسـانى كـه رسـيدن بـه 
ل وجـود شـريعت به همين دلي. كند سعادت مخصوص به اوست، هدايت مى

 برای رسيدن به فضايل اخلاقى، فضايل نظری و صنايع عملى ضروری اسـت

)'
  .)3&�: �%%�، 1ש�  א
رشد، معرفت نسبت به امور ارادی، همچون خيرات و حسنات كه انجام آنها مايۀ  به اعتقاد ابن
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د، انجامـ وصول سعادت و امور ارادی ديگر همچون شرور و سيئات كه بـه شـقاوت انسـان مى
%%�، 1שـ�  א
ـ'( تنها محدود بـه شـريعت اسـت)P :(�كـه وجـود فلسـفه  در نتيجـه گمـان اين )&

تنهايى برای رسيدن به سعادت كافى اسـت، صـحيح نيسـت؛ چـرا كـه فلسـفه تنهـا موجـب  به
شناسايى سعادت برای صنف خاصّى از مردم يعنـى آنهـا كـه تـوان يـادگيری علـوم عقلـى را 

: �%%�، 1שـ�  א
ـ'( دهـد كه شريعت راه سعادت را به عامه مردم نشان مى شود؛ در حالى دارند، مى

�&�(.  
خواهد بر مبادی شرعى و عقلى قـرار  ای كه مى نه تنها شريعت، برای جامعهرشد  از نظر ابن

ای بـرای جامعـه  ترين شريعت در هـر زمانـه بلكه واجب است با فضيلت. گيرد، ضروری است
تر، شـريعتِ  ر شريعتى حق است، اما با آمدن شريعتِ با فضيلتانتخاب شود؛ چرا كه اگرچه ه

  ).?�א7( شود قبلى نسخ مى

  نبوت. 3.2

برهان بر وجود خداوند و اثبات سعادت برای انسان و همچنين اقامه دليل بر وجود شريعت 
و عدم كفايت عقل برای ادراك سعادت، مقـدماتى هسـتند كـه از آنهـا ايـن نتيجـه بـه ظهـور 

رشد  ابن. خداوند برای نزول شريعت و ابلاغ آن به انسانها شخصى را مبعوث كند رسد كه مى
. كنـد پيش از بيان نظر خود، ابتدا دليل متكلمين بر اثبـات نبـوت را نقـل مى ال,شـف در كتاب

  : دليل متكلمين بدين شرح است
و بـر خداونـد مـتكلم، مريـد و مالـك عبـاد اسـت : گويند متكلمين در مورد وجود انبيا مى

شاهد جايز است كه رسولى به سوی بندگان ] عالم[متكلم مريد كه مالك امور عباد است، در 
، 1שـ�  א
ـ'( غيب ممكن باشد] عالم[پس اين مسئله واجب است در مورد . مملوك خود بفرستد

�%%)P :(���-��3(.  
را كـه از گـذرد، ادلـه كسـانى  كه با سكوت از كنـار ادلـه متكلمـين مى بعد از اينرشد  ابن

او در . دانـد كننـد را باطـل مى بر رسالت، حكم بـه جـايز بـودن آن مى 1طريق اقامه دليل عقلى
��: ?�א7( »فإذا إِعترََفنا«وإِن سَلمنا و يا «ادامه با تعابيری همچون �-���وجوب نبوت را مفروض ) 

ل مبتنى است دارد كه برهان وجوب بعث و ارسال رسل بر دو اص ح مىينهايت تصر گرفته، در
  : بر آن تنبيه شده است قرآن کریمكه در 

نامنـد وجـود آنهـا  كه آن صنفى كه مـردم آنهـا را نبـى و رسـول مى اول اين
                                                        

 گونه استدلال كند كه عقل دال بر رسالت است؛ زيرا از نظر عقل منعي براي رسالت وجـود نـدارد   تواند اين كسي نمي. 1
%%�א
' 1ש�، ()P :(���.( 
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نفسه معلوم است و اين صنف از مردم همان كسانى هستند كـه شـريعت را  به
. كنند، نـه بـه وسـيله تعلـيم انسـانى به وسيله وحى از طريق خداوند وضع مى

شود مگر كسانى كه وجود متـواترات  صنفى را كسى منكر نمى وجود چنين
اصل دوم، اين است كه هركسى كه از طرق وحى، كـه از . شوند را منكر مى

اين هم اصلى است كه . جانب خداوند است، شريعتى را وضع كند نبى است
طور كه فعـل  واضح است، همان. بر اساس فطرت انسانى شكى در آن نيست

يمـار اسـت و هركـه مباشـر عـلاج بيمـار شـد طبيـب اسـت؛ طبيب، معالجه ب
همچنين فعل انبياء، وضع شرايع به وحى الاهى است و هر كس كه اين فعـل 

. نزد او يافت شود نبىّ است
��: ?�א7(%-��(.  

وجود رسالت و نزول وحى از طريق رسـول را امـری رشد  رساند، ابن سان كه عبارت مى همان
ا أَوْحَينا إلِيَـك كمـا أَوْحَينـا (: آورد را شاهد مى قرآن او اين آيه از. داند وجدانى و فطری مى إِن

إِبرْاهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْـحاقَ وَ يعْقـُوبَ وَ الأْسَْـباطِ وَ   نوُحٍ وَ النبيِينَ منِْ بعَدِْهِ وَ أَوْحَينا إلِى  إلِى
ُ مُوسى...َ تيَنا داوُدَ زَبوُر وَ أَيوبَ وَ يونسَُ وَ هارُونَ وَ سُليَمانَ وَ آ  عيسى : � אء( )تكَليماً   وَ كلمَ االلهّٰ

��:-���.(
1  

  شناسى معرفت

 .توان در سه عنوان بيان نمود را مىرشد  شناختى ابن  های معرفت ديدگاه

 وحى. 1

پيش از اين بـه صـفات خداونـد اشـاره . وحى، تجلى يكى از صفات خداوند يعنى كلام است
از صفات خداوند كلام است كه اين صـفت از طريـق صـفت علـم بـه  شد و گذشت كه يكى

وحى به معنای وقوع معنا در نفس كسـى اسـت كـه خداونـد او را بـه رسـالت . رسد اثبات مى
در نفـس كسـى كـه او را بـه ) خداوند( بلكه متكلم ،مبعوث نموده، يعنى به واسطه لفظ نيست

شـود  بـرای مخاطـب معنـايى كشـف مى دهـد كـه از آن فعـل رسالت برگزيده فعلى انجام مى
)'
%%�، 1ש�  א)P :(���(. 

. شـود معتقد است كه تمام آنچه از شريعت انتظار داريم، از طريـق وحـى بيـان مىرشد  ابن
يابيم علـم  ترين شكل، ممكن مى وقتى ما همه اين موارد را در كتاب عزيز يعنى قرآن به كامل

                                                        
را نيـز  [ نىآنـان را پـيش از ايـن بـر تـو حكايـت نمـوديم؛ و پيـامبرا        ]  ماجراى[ كه درحقيقت]  را فرستاديم[ و پيامبرانى«. 1

  .»و خدا با موسى آشكارا سخن گفت. ايم ايشان را بر تو بازگو نكرده]  سرگذشت[ كه]  ايم برانگيخته
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اسـت كـه خداونـد از زبـان پيـامبر القـا نمـوده  شود كه قرآن وحى الاهى و كلامى حاصل مى
داند كه قديم است و بر اين باور اسـت  قرآن را كلام خداوند مىرشد  ابن. )&�?�אS ،7( است

كه الفاظ قرآن مخلوق خداوند است نه بشر، اما اين الفاظ همان الفاظى اسـت كـه بشـر بـا آن 
نقـش بسـته، سـاختۀ مـا بـه اذن  نقل، مجموع حروفى است كه در صفحۀ قـرآن. كند تكلم مى

تعظيم به اين حروف واجب است چـرا كـه دلالـت بـر لفظـى دارد كـه مخلـوق . خداوندست
 .)&��: ?�א7( اوست و معنايى كه قديم است

 عقل فعال و عقل هيولانى. 2

ای اسـت كـه در سراسـر فلسـفۀ  عقل به عنوانى يكى از منابع كسـب معرفـت از مسـائل عمـده
اين مسئله در فلسفۀ اسـلامى بـا موجـودات عـالى چـون . قرار گرفته استاسلامى مورد بحث 

دربـاره رشـد  سـخنان ابـن. شـود، ارتبـاط دارد كه انسان با آن متصـل و متحـد مى» عقل فعال«
  .های ارسطو است ماهيت عقل فعال و ارتباط آن با عقل هيولانى، به پيروی از انديشه

ان از جسم و نفس تشكيل شده است و نفس انسـان انسرشد،  پيشتر اشاره شد كه از نظر ابن
در بعض افعال با نباتات و حيوانات اشتراك دارد و اين قوه عاقله است كه افعال نفـس انسـان 

%%�1ש�،  א
'( سازد را از ديگر نفوس متمايز مى)MـH): א�3�بـه پيـروی از  -رشـد  بنـابراين، ابـن .)
او در اين باب به مسئلۀ عمده و . داند س مىنفس را صورت بدن و عقل را صورت نف -ارسطو 

بايد توجه داشت كه مسئله قوه و فعل يا مـاده و صـورت از جملـه . بنيادی قوه و فعل نظر دارد
. ای دارد و قابـل ملاحظـه  مسايلى اسـت كـه در توجيـه نظـام معقـول ايـن جهـان نقـش عمـده
مراتـب وجـود، و سـطوح  فيلسوف قرطبه بر اساس همين مسـئله توانسـته اسـت در ميـان همـه

او بـه همـان . آهنگـى سـخن بگويـد مختلف هستى ارتباط برقرار كند و از نوعى وحدت و هم
گويد به قـوه عقلـى يـا عقـل هيـولانى نيـز  اندازه كه از قوه مادی يا هيولای نخستين سخن مى

ويـد، گ توان گفت او تنها از مادo نخستين حسّى سـخن نمى به عبارت ديگر، مى. كند توجه مى
كسى كه از عقل هيولانى و قـوه قبـول و . پردازد بلكه درباره ماده اولى عقلى نيز به بررسى مى

نيـز نظـر داشـته باشـد و كسـى كـه بـه » عقل فعال«گويد ناچار بايد به  پذيرش عقلى سخن مى
تواند بـه ارتبـاط تنگاتنـگ و محكـم جهـان طبيعـت و آنچـه  باور دارد مى» عقل فعال«وجود 

3��א
�א?��� /�#א��، ( شود، دست يابد بيعت خوانده مىماواری ط : �%:(.  
اين عقل پيوسته موجود اسـت و . استرشد  اصطلاح ديگر عقل در انديشه ابن» عقل فعال«

اين عقل فعال از همه جهـات بـا . وجود بالفعل دارد، چه مورد ادراك ما واقع شود و چه نشود
� : ?�א7(معقولات، وحدت و عينيت دارد (.  
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ای سـخن  گونـه بهارسطو، درباره ماهيت عقل فعال و چگونگى ارتباط آن با عقل هيـولانى 
. ديگر قرار داده اسـت گفته كه فهم آن ساده و آسان نبوده و شارحان خود را نيز در برابر يك

» عقـل فعـال«های اين فيلسوف تحقق پذيرفتـه  براساس برخى از تفسيرهايى كه در مورد سخن
اگـر . يابـد تفكر است و بـدون فعاليـت ايـن عقـل، انديشـه صـورت وقـوع نمى شرط ضروری

شود ناچار بايد بپذيريم كه ايـن مبـدأ  بپذيريم كه عقل، مبدأ صوری و فاعلى تفكر شناخته مى
تـأثير . گـذارد گيرد، اثر مى پذير آن قرار مى در عقل منفعل كه به منزله ماده و هيولای انعطاف

ل به اين معناست كه صورت اشياء قابل شناخت و انديشيدنى را در آن عقل فعال در عقل منفع
را در انديشـيدن انسـان نشـان » عقل فعال«كه چگونگى تأثير  ارسطو برای اين. سازد منتقش مى

» نـور«بـرای اهـل بصـيرت پوشـيده نيسـت كـه . تشـبيه كـرده اسـت» نـور«دهد آن را به تـأثير 
نيـز معقـولات » عقل فعـال«. نمايد آنها را قابل مشاهده مىكند و  های بالقوه را بالفعل مى رنگ

عقل «جاست كه  در اين). ��� : ?�א7( رساند بخشد و به منصه بروز و ظهور مى بالقوه را فعليت مى
يك فعليت كه با امور معقول اتحـاد و يگـانگى دارد، اهميـت عمـده و بنيـادی عنوان  به» فعال

آخـرين . شـود رساندن امـور بـالقوه روشـن و آشـكار مى كند و نقش آن در به فعليت پيدا مى
ای است كه بر اهميت بنيادی عقل فعال بـيش از  گونه جمله فصل پنجم از كتاب سوم نفس، به

هر سخن ديگـری كـه از ارسـطو بـه جـا مانـده دلالـت دارد، در تفسـير همـين جملـه ممتـاز و 
� : ?�א7( »انديشد ز نمىبدون عقل فعال هيچ چي«: اند برخى از شارحان گفته، مشخص�(.  

  تعقلّ. 3

پـذيرد و در  رشد، هرگونه شناخت و معرفت معقول بالفعل را در بيرون از حوزه نفـس نمى ابن
تنها با نظريۀ مثـل  او نه. شود نتيجه از پذيرفتن قول به انواع يا عقول عرضيه افلاطون نيز دور مى

عقـل «معـارف از سـوی » افاضـه«ى كه بـه افلاطونى سر سازگاری ندارد، بلكه در مقابل كسان
انديشـد كـه كـار تعقـل و از  به سخن ديگـر او چنـين مى. گيرد باور دارند نيز موضع مى» فعال

مرحله قوه به مقام فعليت رسيدن يك امرمعقول، پيوسته در درون نفس ناطقه و حـوزه هسـتى 
ن بـه عقـل فعـال فقـط در توان دريافت كه اتصال انسـا جا مى پذيرد و از اين انسان صورت مى

كند و امـر معقـول نيـز در درون نفـس بـه مرحلـه ظهـور و حضـور  هنگام تعقل تحقق پيدا مى
  .)&�3 : ?�א7(رسد  مى

داند، در نظر اين فيلسـوف بعـد  به تبع ارسطو ادراك حسى را سر آغاز معرفت مىرشد  ابن
كـه در آنهـا هنـوز  رسـيم از احساس و حس مشترك به مرحله تخيل و تصويرهای خيـالى مى

وجــود دارد و پــس از تخيــل نوبــت بــه مراحلــى از معرفــت » فرديــت«و » تشــخصّ«آثــاری از 
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رسد كه فاصله و واسطه تخيل و تفكر است و در هر كدام از آنها معرفت انسان انـدكى بـه  مى
  .)�%� : ?�א7( رسد كه سر انجام به عمل تعقل مى شود تا اين تر مى معرفت كليات نزديك

وقتـى . عقل سه عمل اساسى تجريد، تركيـب و تصـديق را بـر عهـده داردرشد،  نظر ابناز 
تنها تصورات بسيط را از  عقل نه. كنيم كنيم آن را از ماده تجريد مى مفهوم كلى را ادراك مى

كه حمل برخى بر  كند به اين ديگر تركيب و حكم مى كند، بلكه آنها را با يك ماده تجريد مى
نـام » تصديق«نام دارد و دومين آنها » تصور«نخستين عمل، . ق يا كاذب استبرخى ديگر صاد

نخســت آنكــه در عقــل مفــاهيم : گيــرد پــس در ادراك ســه عمــل متعاقــب صــورت مى. دارد
دوم . نام دارد» تجريد«شود و اين عمل  است حاصل مى  مشخصى كه كاملاً از ماده انتزاع شده

شود كـه مركـب از دو  ری مثل تصور انسان حاصل مىآنكه با تركيب دو يا چند مفهوم، تصو
جزء عقلى حيوانيت و ناطقيت يا جنس و فصـل اسـت و ايـن همـان ماهيـت شـىء را تشـكيل 

اند نه كاذب، وقتى در قضيه منطقى مورد  سوم آنكه چون تصورات فى نفسه نه صادق. دهد مى
�: &:��، �אO?	א� @Nא/( شود شوند، تصديق يا حكم حاصل مى ايجاب واقع مى�Dא TـU� +
א
ـ' 1שـ�، : ، 

�:، كتاب النفس(.  
بنابراين نيل به معرفت، يا از طريق حواس اسـت يـا بـه واسـطۀ عقـل، كـه ايـن خـود يـا بـه 

معرفت حقيقى را همان معرفت بـه رشد،  ابن. انجامد يا به شناخت كليات شناخت جزئيات مى
  . ای دارند ناخت بهرهتوان گفت حيوانات هم از ش داند، وگرنه مى كليات مى

  عقل عملى و عقل نظری. 4

عقـل . شـود رشد، عقل به لحاظ مدركاتش به عقل عملى و عقل نظری تقسيم مى بنابر نظر ابن
های بشـری  ايـن قـوه سرچشـمه و خاسـتگاه صـنعت. عملى در همه افراد انسانى مشترك است

از طريـق تجربـه، كـه معقـولات عملـى . است كه برای حفظ و بقای او ضروری و مفيد اسـت
در نتيجه عقـل عملـى فسـادپذير اسـت؛ . شود خود بر احساس و تخيل مبتنى است، حاصل مى

بـه همـين جهـت، معقـولات عملـى بـه . چراكه اعتماد معقولات آن بر احساس و تخيل اسـت
  .شود هنگام تكون تصورات و مدركات، كائن و به هنگام فساد آنها، فاسد و زايل مى

كنـد و دوسـت  ورزد، در اجتمـاع زنـدگى مى ست كه انسان مهر وكـين مـىبا عقل عملى ا
چيزی جز صور مرتسـمه در اند و فضايل و ملكات اخلاقى حاصل عقل عملى . كند اختيار مى

كنيم؛  ترين شيوه ممكـن حركـت مـى نفس نيست كه از آن به سوی اعمال مطلوب، به درست
�: ?�א7( و در حد اعتدال برای مثال، اظهار شجاعت در زمان و مكان مناسب(.  

برداشتن هرگونه فاصله و دوگانگى رشد  های مهم طرز تفكر و سبك انديشه ابن از ويژگى
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  . ميان عقل نظری و عملى و برقراری اتصال ميان آنهاست كه در ادامه توضيح آن خواهد آمد

 تعامل عقل و وحى. 5

عنـوان  عقل و وحـى بـهرشد،  سى ابنشنا شود كه در روش از آنچه تاكنون بيان شد روشن مى
تعامل اين دو منبـع رشد  پرسش مهم آن است كه از نظر ابن. شوند دو منبع معرفتى شناخته مى
 :كند در اين مورد به دو نكته مهم اشاره مىرشد  ابن. شناختى به چه شكلى است

ز ادراك كه به اعتقاد او، وحى، متمم و مكمل عقل است؛ چرا كه آنچه عقل ا نخست، اين
در هرچه كه عقـل آدمـى از دريافـت : اما گفته او كه. شود آن عاجز است با وحى شناخته مى

از آن رو . آن كوتاه آيد، لازم است كه در آن به سوی شرع بـازگرديم، سـخن درسـتى اسـت
های عقل آمده است، يعنى آنچـه  كه شناخت يافته شده به وسيلۀ وحى، همچون متمم شناخت

اك آن ناتوان است خداونـد متعـال آن را بـه وسـيله وحـى بـه انسـان بخشـيده كه عقل از ادر
��: �%%�، 1ש�  א
'( است�(.  

رساند كه عقل از معرفت نسبت به بعض امور عاجز است، امـا  سان كه اين عبارت مى همان
اين شبهه پيش آيد كـه مـراد او از عقـل در ايـن رشد  ممكن است به لحاظ ادبيات مباحث ابن

و «: سـازد عقل عامه مردم است نه فيلسوفان، اما عبارت بعدی او اين شـبه را مرتفـع مىعبارت 
عجز عقل از ادراك آنچه كه معرفت به آن در زندگى و هستى انسان ضروری است يـا عجـز 
به اطلاق است، يعنى در طبيعت عقل نيست از آن حيث كه عقل است آن را ادراك كنـد، يـا 

مردم است و ايـن نـوع عجـز، يـا در اصـل فطـرت اسـت و يـا  عجز به حسب طبيعت صنفى از
دانش وحى ] به هر حال. [ كه به لحاظ امری عارض شده از خارج، از قبيل عدم تعلمّ است اين

��: ?�א7( »برای همۀ اين اصناف، رحمت است�(.  
شمول عجز عقل به سه مورد فوق جايى برای شبهه در مكمل بودن وحى نسبت به عقل در 

  .گذارد او باقى نمى انديشه
معتقد به اختلاط عقل با وحى يا به عبـارت ديگـر عقلانـى بـودن رشد  كه ابن نكته دوم اين

  : شريعت است
طور كه مبادی صنايع برهانى از اصول موضوعيه تشكيل شده، به طريق  همان

اولى بايد مبادی شريعت وحيانى دارای اصول موضوعه باشـد؛ چـرا كـه هـر 
اگـر بپـذيريم شـريعت و قـانونى هـم . عقل مخلوط اسـت شريعت وحيانى با

ممكن است وجود داشته باشد كه صرفاً مبتنى بر عقل تنهـا باشـد، ضـرورتاً، 
تر از شـرايعى اسـت كـه بـا عقـل و وحـى  چنين شريعت عقلانى تنها، ناقص

  ).:&�: �%%�، 1ש�  א
'( شوند استنباط مى
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در رابطه با مسئله تعامـل رشد  ر در ديدگاه ابناين عبارت به روشنى بيان كننده دو نكته مذكو
گيـرد كـه بـه او  ای قـرار مـى در موقعيت معرفتـى ويـژهرشد  سان ابن بدين. عقل و وحى است

ای از فلسفه يونان و وضعيتّ زندگى شرعى مسـلمانان در زمانـه  دهد نقاّدی دو سويه امكان مى
مبتنىِ بر عقلِ تنها ناقص اسـت، شـريعت به نظر او، به همان سان كه زندگىِ . خود داشته باشد

@���ـ�، ( است، نارساسـت رو  به تخليه شده از تأويلات عقلى نيز كه وی در زمانه خود با آن رو

��� :�&.(  

 بندی علوم تقسيم. 6

نفس ناطقه به دو . كند نفس ناطقه و كمالات آن، تقسيم مى 1علوم را بر اساس اجزایرشد  ابن
بندی علـوم عملـى و نظـری را بـه  ايـن تقسـيم. طقه نظری و ناطقه عملىشود، نا جزء تقسيم مى

تفاوت علوم نظری و عملى را در سه امر يعنى موضوع، مبدأ و غايت رشد  ابن. آورد وجود مى
موضوع در علوم نظری مثل علم طبيعت، طبيعت اشياء و مبدأ آن طبع اسـت و غايـتِ . داند مى

اسـت كـه از   ه موضـوع در علـوم عملـى، افعـال ارادیك در حالى. علوم نظری ذات علم است
%%�، 1שـ�  א
'( شود و مبدأ آن اراده و اختيار و غايت آن صرفاَ عمل است انسان صادر مى)MـHא :(

�3�.( 

فضايل نظـری، فضـايل اخلاقـى و صـنايع : شوند كمالات نفس ناطقه به سه قسم تقسيم مى
ناطقه است و فضايل اخلاقى و صنايع عملى فضايل نظری كمال جزء نظری نفس  ).?�א7(عملى

فضايل نظری، از جمله علوم طبيعـى و متافيزيـك امـر . كمالات جزء عملى نفس ناطقه هستند
همچنين موضوعات اين علوم موضوعاتى . عملى نبوده و يعنى اراده در وجود آنها اثری ندارد

اً و بـه جهـت انجـام عمـل بـه آنهـا رو، ابتدائ از همين. هستند كه ما قدرت ايجاد آنها را نداريم
مراد از فضايل اخلاقى اين است كه نفس تشويق شود به آنچـه كـه  ).���: ?�א7( شود توجه نمى

صـنايع عملـى  ).3��: ?�ـא7( دهد كند، به مقدار و زمانى كه به آن فرمان مى فكر به آن حكم مى
ليـت رسـيدن آن صـرف نوع اول نوعى است كه برای بـه فع: شود خود به دو بخش تقسيم مى

نوع دوم آن است كه برای به اجـرا در آمـدن بـه دقـت . معرفت به كليات آن علم كافى است
نظر و انديشه در كليات نيازمند است؛ يعنى بايد در مورد رابطۀ سببى جزئيات با كليات بحـث 

طـات اين رابطه جزئيات با كليات به حسب هر مورد از اين صـاحبان علـوم و ارتبا. علمى شود
%%�، 1ש�  א
'( زمانى و مكانى و غيره مختلف است)MH): א�3�.(  

                                                        
ولما كان أجزاء «. براي نفس تعبير مناسبي نيست، اما از باب امانت در نقل از اين تعبير استفاده شد» اجزاء«اگر چه  تعبير . 1

%%�1ש�،  א
'(» متعددة النفس الناطقه كما تبين هناك، اجزاء)MH): א�3�(.  
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دهد و آن تقسيم اين قسم به لحـاظ قـرب  تقرير بهتری نيز از اين دو قسم ارائه مىرشد،  ابن
  : و بعُد به عمل است

جا كه غايت در علوم عملى، عمل است، هرچه از امور عامه اسـتنباطى در ايـن علـم،  از آن
شـوند و آنهـايى كـه از  فاصله بيشتری با عمل داشته باشـد بـه قسـم اول ملحـق مىكلى بوده و 

�: ?�א7( شوند ترند به قسم دوم ملحق مى كليت كمتری برخوردار بوده و به عمل نزديك�.(  
فضـايل نظـری، : شـوند با تقسيم اخير، كمالات و به تبع آن علوم به چهـار قسـم تقسـيم مى

3�: ?�א7( يل اخلاقىصنايع عملى، فضايل علمى، فضا.(  

  ابتناء علوم. 7

پس از بيان كمالات انسانى و فضايل نفسانى بايد توجه داشت كه بعض از اين كمالات بـرای 
رسـيم كـه همـه  كند تا به فضـيلتى مى رسيدن به كمال ديگری هستند و اين ابتناء ادامه پيدا مى

به فضيلت ديگری نـدارد، يعنـى  فضايل به خاطر آن فضيلت وجود دارند و اين فضيلت اعتماد
 اين كمال،شوند،  خود مطلوبيت ذاتى داشته و ديگر فضايل به واسطه رسيدن به او مطلوب مى

%%�، 1ש�  א
'( آدم است شود و سعادت نهايى بنى كمال اسمى ناميده مى)MH): א�3%.(  
تـری و دانـد، او وجـوه متعـددی بـرای بر كمال اسمى را در جزء نظـری نفـس مىرشد  ابن

ای از آنهـا اشـاره  جا بـه گوشـه كند كه در اين سيادت جزء نظری نفس بر جزء عملى ذكر مى
  .شود مى

  : گويد رشد دربارo شرافت و تقدم فضايل نظری بر فضايل اخلاقى مى ابن
نوعى كه از خيال : نددر علم طبيعى بيان شد كه شهوت و شوق دو نوع هست 

آن شـوقى . شـود نديشه و تفكـر صـادر مىو نوعى كه از قِبل ا شود صادر مى
كه از خيال صادر شود حيوانى و صدور شوق كه با تـدبر و انديشـه باشـد از 

فضايل اخلاقى چيزی غير از اين نيست كه نفس تشويق . خواص انسان است
كند، به مقدار و زمانى كه به آن فرمـان  شود به آنچه كه فكر به آن حكم مى

ء كه تفكر و تدبر و حكم از روی انديشه را بر دهد و روشن است اين جز مى
در نتيجه جزء عملى، فضـيلت را از جـزء . جزء نظری نفس است ،عهده دارد

، 1שـ�  א
ـ'( تر اسـت تر و بـا فضـيلت رو، شـريف از ايـن. كنـد عقلى كسـب مى

�%%)MHא :(��3.(  
بت بـه كمـال شود كـه منزلـت كمـال اخلاقـى نسـ اين نكته را متذكرمىرشد  با اين وجود ابن

رو،  از ايـن. پـذير نيسـت ای است كه رسيدن بـه غايـت بـدون آن امكان نظری، به منزله مقدمه
تر بـه خـاطر نزديكـى او بـه  گمان شده كه كمال اخلاقى غايت بعيدی است كه غايات قريـب
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%%�، 1ש�  א
'( كنند كمال اسمى آن را خدمت مى)MHא :(���.(  
نايع عملى معتقد است، صنايع عملى، به سبب نقصى كه او در باب برتری علوم نظری بر ص

امـا علـوم نظـری وجـودش . عارض وجود انسان شده است، برای حيات او ضرورت پيدا كرد
آنچـه كـه . برای زندگى طبيعى انسان ضرورت نداشته، بلكـه بـه جهـت فضـيلت انسـان اسـت
. رت اسـتوجودش از جهت فضيلت است، افضل است از آنچه كه وجودش به جهـت ضـرو

 عملى وجـودش بـر جـزء نظـری مبتنـى اسـت  گيرد كه جزء با اين مقدمات نتيجه مىرشد  ابن

)'
%%�، 1ש�  א)MH): א�3%.(  

شود كه همۀ كمالات انسانى و به تبـع آن علـوم، بايـد در  براساس وجوه مذكور روشن مى
ايع عملى است كه فضيلت اخلاقى در خدمت صن اما اين. دشخدمت و مبتنى بر كمال نظری با

كه بعـض صـنايع عملـى در خـدمت  كه صنايع عملى در خدمت فضايل اخلاقى و يا اين يا اين
. فضايل اخلاقى و بعض فضايل اخلاقى در خدمت صنايع عملى هستند، جای بحث دقيق دارد

الجمله رياست فضايل ديگر را داراسـت،  با اين وجود، روشن است كه فضيلت اخلاقى كه فى
ضرورتاً خود را مطابق و موافق فضيلت نظری نمايد و همچنـين فضـايل اخلاقـى  شايسته است

در صنايع عملى كسب شوند، در اين صورت است كه عمل صنايع به شـكل اكملـش خواهـد 
��، 1ש�  א
'( بود كه موجب حمد و ستايش است� :�%%.(  

 شناسى بخش سوم؛ روش

. به انديشه او معرفى نمود نسبت سه روش را توان بيان شد، مىرشد  براساس آنچه از مبانى ابن
 ،رشـد ابـن  اند از روش برهانى، انتقادی و تأويلى، اما پيش از بيـان روش اين سه روش عبارت

گروهـى كـه . های موجود در آن زمان شـود های او نسبت به روش مناسب است نگاهى به نقد
در توضيح روش اين گـروه در رشد  ناب. اند نامد، پيرو روش نقلى مى» حشويه«آنها را رشد  ابن

 : گويد مورد راه شناخت خداوند، مى

طور كه احوال معاد و ديگر مواردی كـه عقـل تـوان معرفـت بـه آن را  همان
كنند، برای معرفـت  ندارد، مردم از طريق قرآن و سنت به آن معرفت پيدا مى

�، 1שـ  
ـ'א( پيدا نمودن بـه خداونـد نيـز بايـد از راه قـرآن و سـنت اقـدام شـود

�%%)P :(���.(  
كند، به عبارت ديگر پاسخى جدلى  رشد برای رد اين گروه از روش خود آنها استفاده مى ابن

  : دهد به آنها مى
آشكار است كه آياتى از كتاب خداوند، مردم را دعوت بـه تصـديق وجـود 

كند كه به آن تصريح نموده است، ماننـد قـول  ای مى حق به وسيله ادله عقليه
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هَا الناسُ اعْبدُُواْ رَبكمُ الذِى خَلقَكَمْ وَالذِينَ مِـن (اوند تبارك و تعالى خد يأَي
قوُنَ  مَاءَ بنِاَءً وَأَنزَلَ منَِ (؛ )قبَلْكِمْ لعََلكمْ تتَ ذِى جَعَلَ لكَمُ الأْرَْضَ فرَِاشًا وَالسال

مَاءِ مَاءً فـَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثمَـرَاتِ رِ  أَنـدَادًا وَأَنـتمُْ الس ِ زْقًـا لكـمْ فـَلاَ تجَعَلـُواْ اللهِّٰ

�X "�UאW ( )تعَلْمَُونَ &&-&�.(

ِ شَـك (و مثل قول خداوند  1 قالتَْ رُسُلهُُمْ أَ فِـى االلهّٰ
ماوات والارض א?�>( )فاطرِِ الس�
).��: א

و آيات ديگری كه دال بر همين معنـا  2
%%�، 1ש�  א
'( است)P :(��&.(  

در رشـد  ابـن. خواند، پيرو روش شـهودی هسـتند آنها را صوفيه مىرشد  ديگری كه ابن گروه
  : گويد نقد روش صوفيه مى

دهند طريق نظری به معنای تركيب از مقـدمات  طريقى را كه صوفيه ارائه مى
كننـد كـه معرفـت بـه خداونـد و  بلكه آنها گمـان مى. و قياسى بودن، نيست

بعد از پاك نمودن نفس از شـهوات، ايـن ديگر موجودات طريقى است كه 
آنهـا بـرای نظـر خـود از آيـات قـرآن شـاهد . شـود معارف به نفس القـا مى

ُ (: آورند مى َ وَيعَلمُكمُ االلهّٰ 
�U"( )اتقوُا االلهّٰ :&&(
وَالذينَ (: و مانند قول خداوند 3

َ لمََـعَ  4.)%:: .#כ2ـ	W( )المُْحْسِـنينجاهَدُوا فينا لنَهَْدِينهُمْ سُـبلُنَا وَإِن االلهّٰ
، 1שـ�  א
ـ'(

�%%)P :(���.(  
  : رشد به اعتقاد ابن

دانيم، چه  اگر هم چنين روشى را بپذيريم آن را مناسب برای عامه مردم نمى
كه اگر بپذيريم مقصود شارع از معرفت بـه خداونـد همـين روش اسـت،  اين

نيم و ايـن در حـالى بايد طريق نظر را باطل و وجود آن را در مردم عبث بـدا
%%�، 1ש�  א
'( كند است كه قرآن به راه نظر و اعتبار دعوت مى)P :(���.(  

توانـد مطلـقِ  نمى -بـه لحـاظ مبـانى خـود -رشـد  دهند، ابن همانسان كه اين نقدها شهادت مى
روش نقلى و شهودی را انكار كند، لذا او به روش نقلـى در كنـار روش عقلـى معتقـد اسـت؛ 

رسـند و از سـوی ديگـر مبـادی  ماتى هستند كه صرفاً از طريق نقـل بـه شـناخت مىيعنى معلو
وجود دارد كه لازم است تنها از طريق ادله عقلى به اثبات برسند و در مورد روش شهودی نيز 

  .او ناقد روش شهودی اهل تصوف است، نه مطلق شهود
                                                        

قرارداد؛ و از آسمان آبى فرود آورد؛ ]  افراشته[ ، و آسمان را بنايى] گسترده[ كه زمين را براى شما فرشى]  خدايى[ همان«. 1
  .»دانيد ها رزقى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه خود مى و بدان از ميوه

  ترديدى هست؟ -پديدآورندة آسمانها و زمين - مگردرباره خدا«: گفتند. 2
  .»دهد، و خدا به هر چيزى داناست به شما آموزش مى]  گونه بدين[ و از خدا پروا كنيد، و خدا«. 3
  .»وكاران استنماييم و در حقيقت، خدا با نيك هاى خود را بر آنان مى اند، به يقين راه و كسانى كه در راه ما كوشيده«. 4
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 برهانى. 1

عـال و همچنـين از لـزوم اتصـال ايـن شناسى از انواع عقل هيـولانى و عقـل ف در بخش معرفت
: فيلسوفان اسلامى به دو طريق به اتصّال به معرفت يا عقل فعّال نظـر دارنـد. عقول صحبت شد

ايـن دو طريـق از دو مكتـب افلاطـونى و ارسـطويى . برهانى يا صعودی و اشـراقى يـا هبـوطى
قلى به لحـاظ وجـودی در مكتب افلاطونى و قائلين به نظريه فيض، عالمَِ ع. گيرد سرچشمه مى

در اين نظر معارف نظری ازلى هستند؛ زيرا به عالم عقلى اختصاص . مقدم بر عالم حسى است
اين مطلب مطابق با عقيده مشهور افلاطون مبنى بر اين است كه علم يـادآوری و جهـل . دارند

علم يادآوری حقايقى است كـه نفـس قبـل از حلـول در بـدن آموخـت و جهـل . نسيان است
ول شدن نفس به عالم حسى و در نتيجـه، فراموشـى آنچـه از قبـل از تعلـقِ نفـس بـه بـدن مشغ

سينا بر اين باورند كه علم از عقل فعـال بـه  قائلين نظريه فيض مانند فارابى و ابن. آموخته است
. ، عالمَ عقلى و علم به حقـايقْ ازلـى نيسـتندرشد  اما در مذهب ارسطو و ابن. شود انسان القا مى

اين، از نظر او كسب معرفت طريق صعودی دارد، به اين ترتيـب كـه از محسوسـات آغـاز  بربنا
هنگامى كه اين معقولات در . رسد گاه به صور معقوله مى شود و سپس به صور خياليه و آن مى

ای كـه فعـل محـض  عقل آدمى آيد، اتصال حاصل شده است و عقل هيولانى با صور معقولـه
��، 1שـ�  א
ـ'( دانـد اين طريق را برای هر انسـانى ميسّـر مىرشد  ناب. اند است، متصل شده� :�%% 

)�Y1�؛ @����، )$א��� :�&(.  
اعتقـاد بـه صـعودی بـودن  همچنـين،يك منبع معرفتى و عنوان  پذيرش عقل به با بنابراين، 

تنها روش عقلى برای كسب معرفت تصـديقى دانسـته عنوان  آيد كه برهان به معرفت، لازم مى
برهان قياسى است يقينى كه علم به شىء بر اساس «: نويسد در تعريف برهان مىرشد  ابن. ودش

�א
' 1ש�، ( »آنچه در وجود است، به علتى كه با آن علت موجود شده را افاده دهد :�%&.(  
�א
ـ' 1שـ�، (رسـاند  بر اساس اين تعريف، برهان قياسى است كه ما را بـه علـم حقيقـى مى :

�%دانـد؛ چـرا كـه مـا بـه  به پيروی از ارسطو علم حقيقى را علم به علت اشياء مىرشد  ، ابن)&
���: ��א
ـ' 1שـ�، (كه علتّ آنها را بشناسـيم  بريم، مگر اين حقيقت شىء پى نمى�و ايـن مهـم،  )

  .منحصر در بكارگيری روش برهانى است

 انتقادی. 2

رفتى خود، به دو قسم نظری و در بخش مبانى معرفتى گذشت كه عقل به تناسب مدركات مع
ها  هايى اسـت كـه بـا آگـاهى و اراده انسـان موضوع عقل عملى، هسـتى. شود عملى تقسيم مى

كه انسان به سعادت برسد لازم است كه عقـل عملـى  همچنين بيان شد برای اين. آيند پديد مى
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اسـى شن ايـن مبـانى سرچشـمۀ اخـذ رويكـرد انتقـادی در روش. به خدمت عقل نظری درآيـد
با اين بيان كه عقل عملى با حفظ هويت معرفتى خود به تناسب اهدافى كـه بـا . استرشد  ابن

كند، مفاهيم و معانى انسـانى را نيـز ابـداع  كمك عقل نظری بر صحت و سقم آنها داوری مى
ايـن . كنـد اين بخش از ابداعات الگوی صحيح رفتار و زيسـت انسـانى را ترسـيم مى. كند مى

حضـور . آورد های اجتماعى فراهم مـى اساسى را برای رويكرد انتقادی به واقعيت مدل، مبنا و
هـای موجـود و  شود كه دانشمند علـوم اجتمـاعى در ظـرف واقعيت عقل عملى مانع از اين مى

3��: �%��$א41א��א، ( شود، محصور بماند آنچه كه فهم عرفى ناميده مى(. 

افلاطـون دارد بـا مبـانى  السیاسةه بر كتاب در تلخيصى كرشد  بر همين اساس است كه ابن
  . پردازد از اين مدل آرمانى مىخود گردانى يخود مدينه فاضله را ترسيم كرده و به دلايل رو

 تأويلى. 3

منبـع عنـوان  يك منبـع معرفتـى در كنـار عقـل بـهعنوان  روش تأويل در سايه پذيرش وحى به
تنها با روش تأويل تعارض عقـل و وحـى  نهشد ر ابن. كند معرفتى ديگر، ظهور و بروز پيدا مى

 .كند وفاق ايجاد مىنيز كند، بلكه ميان فلسفه و دين  را برطرف مى

همچنين روش تأويل بر پذيرش اين امر مبتنى است كه برخى منقولات شرع دارای معنـای 
ين حتى علمای مسلمانى كه ا. اين مطلب بر خلاف عقيده اهل ظاهر است. ظاهر و باطن هستند

بـرای . بودند، بين آنان در رابطه با آيات مورد تأويل، اختلاف وجود داشـت  مطلب را پذيرفته
كننـد در حـالى كـه  مثال، اشاعره برخى از متشابهات ماننـد اسـتواء علـى العـرش را تأويـل مى

:%�א
' 1ש�، ( كنند حنابله آن را بر ظاهر حمل مى :�:(.  
باطن آمده را اختلاف فطرت مـردم، و تبـاين قرائـت  كه در شرع ظاهر و دليل اينرشد  ابن

داند و دليل تعارض بعضى از ظواهر با هم را تنبه و توجـه راسـخون در علـم، بـه يـك  آنها مى
هُوَ الذی أَنزَْلَ عَليَـك (: آورد تأويل جامع دانسته است، او اين آيه را شاهد بر مدعای خود مى

 ذينَ فى الكْتابَ مِنهُْ آياتٌ مُحْكماتٌ هُنا ال الكْتابِ وَأُخَرُ مُتشَابهِاتٌ فأََم ُبعُِـونَ   أمقلُوُبهِِمْ زَيغٌ فيَت
 ْ اسِخوُنَ فِى ال وَالر ُ ا ما تشَابهََ مِنهُْ ابتْغِاءَ الفِْتنْةَ وَابتْغِاءَ تأَوْيلهِِ وَما يعلْمَُ تأَوْيلهَُ إِلا االلهّٰ علِمِْ يقوُلـُونَ آمَنـ

كرُ إِلا أوُلوُا الأْلَبْاببهِِ كل مِ  نا وَ ما يذنْ عِندِْ رَب( )FX 7א��. :�(
1

:%�א
' 1ש�، ( :�:(.  
                                                        

آنهـا  . اسـت ]  صـريح و روشـن   [= اى از آن، آيات محكم پاره. فرستاد رابر تو فرو]  قرآن[= اوست كسى كه اين كتاب«. 1
جويى و  اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه]. پذيرند كه تأويل[ ديگر متشابهاتند]  اى پاره[ كتابند؛ و اساس

داران در دانش كسى  كه تأويلش را جز خدا و ريشه كنند، با آن از متشابه آن پيروى مى] خود به دلخواه[ طلب تأويل آن
، و جز »از جانب پروردگار ماست]  چه محكم و چه متشابه[ ما بدان ايمان آورديم، همه«: گويند مى]  كه آنان. [داند نمى

← 
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تأويل خارج نمودن لفـظ از دلالـت حقيقـى آن بـه دلالـت «: گويد در تعريف تأويل مى او
كه در اخذ مجاز اخلالى در قواعد مجازگيری در زبان عرب، بـه  البته بدون اين. مجازی است

��: ?�א7( »آيد وجود(.  
آورد  برای بيان امكان استفاده از روش تأويل، عمل فقها را به اين روش شاهد مـىرشد  ابن

آورد، حكمـت بـه طريـق  روی مـى 1طور كه فقه در استنباط حكم شرعى بـه تأويـل همان«كه 
يم با زند اما حك دليل اولويت آن است كه فقيه با قياس ظنى دست به تأويل مى. تواند اولى مى

   .):�: ?�א7( »زند قياس برهانى دست به تأويل مى
يقين دارد هرآنچه كه برهان به آن رسيده و مخالف بـا ظـاهر شـرع اسـت، قابـل تأويـل  او

كه ديگر  گيرد مگر اين ای مورد تأويل قرار نمى كند كه هيچ منطوق شرعى است و تصريح مى
در ايـن . يك به شـاهد بـر ايـن تأويـل اسـتشاهد بر اين معنا و تأويل و يا نزد ،منقولات شرع

  .)?�א7( مسئله هيج مسلمانى شك و هيچ مؤمنى ترديد ندارد

  انديشه اجتماعى  بخش چهارم؛

توان  مى ؛شناختى اوست های روش گر دلالت كه بيانرا رشد  انديشه اجتماعى ابن oبحث دربار
 .گرفت در سه مسئله پى

 مدينه فاضله. 1

دانـد و از  علوم، علم سياست مدن را متعلق به حوزه صـنايع عملـى مى بندی در تقسيمرشد  ابن
مطابق دو قسم صنايع عملى كه پيش از اين به آن اشاره  -رو، مباحث مطرح شده در آن  همين

ارسـطو و  نی,وماخیـااو بخش اول را متضمن مباحث كتـاب . شود به دو بخش تقسيم مى -شد 
يابـد،  ارسطو را نمى السیاسةكه كتاب  اند و به اين دليل د مى السیاسةقسم دوم را متضمن كتاب 

%%�א
' 1ש�، ( كند افلاطون را تلخيص مى السیاسةكتاب )MHא :(��(. 

كند كه در ايـن كتـاب تنهـا اقـوال برهـانى افلاطـون را  در آغاز بحث تصريح مىرشد  ابن
توان گفت كـه  ديگر، مى به عبارت )��: ?�א7( تلخيص نموده و اقوال جدلى او را نياورده است

بنابراين، او اقوالى . باز نويسى شده استرشد  افلاطون با روش قياس برهانى ابن السیاسةكتاب 
آورد كه درسـتى آنهـا اجمـالاً پذيرفتـه و آنهـا را بـا روش خـود تصـحيح و  از افلاطون را مى

  .تكميل كرده است
                                                                                                                                 

←  
  .»شود خردمندان كسى متذكر نمى

 .شود ار رفته و در فقه اماميه از علم و علمي پيروي ميك سنت به روش تأويل در فقه اهل. 1
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  تصوير مدينه. 1.1

ه تصـوير بكشـد، هماننـد تقسـيم علـوم، از فضـايل و كه يك مدينـه را بـ رشد برای اين ابن
كـه  امكـان اين«: دارد او پس از ذكر فضايل چهارگانه بيـان مـى. جويد كمالات انسان مدد مى

همۀ اين صفات در يك انسان و در يك زمان جمع شود اگر چه ممكن است ولى حصول آن 
  .»توزيع شده استغالباً اين فضايل در ميان كثيری از مردم . بسيار دشوار است

انسـانها بـرای . ها فطرتاً و طبعاً در پـذيرش ايـن فضـايل مختلـف هسـتند به اعتقاد او، انسان
رو لازم اسـت كسـى كـه يـك  از همـين. كسب اين فضايل به انسانهای ديگـر محتـاج هسـتند

تری دارد كمـك  فضيلت را در حد كمال داراست به كسـى كـه آن كمـال را در مرتبـه پـايين
انسان طبعاً «گيرد كه  از مقدمات بيان شده نتيجه مىرشد  ابن. آن را به حد كمال برساندكند تا 

3�: ?�א7( »اجتماعى است-��(.  
طبيعـت اجتمـاعى انسـان را در جهـت كسـب فضـايل رشـد  سان كه ملاحظه شد ابن همان

كسب فضايل ديگر تنها جهت  ها به يك داند، البته از اين نكته غافل نيست كه احتياج انسان مى
كـه حيوانـات بـا ــ  چهارگانه نيست، آنها برای رسيدن به ديگر نيازهای ضروری حيات خود 

 ـآنها در اين موارد مشترك هستند  ماننـد خـوراك، پوشـاك، . ديگر نيازمندنـد نيـز بـه يـك ـ
�: ?�א7( مسكن و ديگر نيازهايى كه از قِبلَ قوo شهوانى است:(.  

  خصوصيات مدينه فاضله. 2.1

دهـد  عقل نظری و عقل عملـى را مبنـا قـرار مى شد برای ترسيم مدلى از مدينه فاضله، ر ابن
به عبارت ديگر مدينه در نظر او همان نفس است اما . كند او جامعه را به نفس تشبيه مى. )?�א7(

  .كه مدينه بسط اجزاء و خصوصيات نفس است تر اين تر؛ دقيق با مقياسى بزرگ
در مدينه مانند نسبت قـوای نفسـانى و اجـزاء نفـس اسـت، پـس بالجمله نسبت اين فضايل 

دار باشـد،  همانطور كه انسانى حكيم است كه جزء نظری نفس او مديريت ديگر اجزا را عهده
ای حكيم خواهـد بـود كـه جـزء نظـری جامعـه بـر همـه اجـزاء جامعـه  به همين مقياس جامعه

  .)?�א7( مديريت كند
از نظـر او اگـر چهـار . كنـد ی مدينـه فاضـله را ترسـيم مىها با اين مقياس ويژگىرشد  ابن

ايـن چهـار فضـيلت . ناميد» فاضله«توان آن مدينه را  ای باهم جمع شوند، مى فضيلت در جامعه
  .):��: ?�א7( حكمت، شجاعت، عفتّ و عدالت: اند از عبارت

ای است كه هم علم و هـم حُكـم در آن بـر اسـاس حكمـت  جامعه حَكيم جامعه :حكمت
ای كـه در  گونه از علم عبارت است از حسن تدبير و صحت رأی، اما نه بهرشد  مراد ابن. است



  79                                                      رشد  ابن ىاجتماع يشهاند ىشناس روش

 

از . به غايـت توجـه داردرشد  جا نيز ابن در اين. صنايعى مانند كشاورزی و نجّاری وجود دارد
گرداند علم به غايت انسانى است و غايت انسـانى  نظر او علمى كه جامعه را جامعه حكيمه مى

جامعـه «كنـد  ای كه بر اساس اين علـوم نظـری عمـل مى جامعه. شود وم نظری حاصل مىبا عل
  .شود خوانده مى» حكيم

. ترين جزء جامعه از حيث تعداد، يعنى فيلسوفان وجود دارد به باور او، فضيلت در كوچك
در . بديهى است كه حكمت بايد در رأس جامعه قرار گرفته و تـدبير امـور را بـه عهـده گيـرد

���: ?�א7( رؤسای جامعه ضروری استعنوان  يجه قرار گرفتن فيلسوفان بهنت-��:(.  
فيلسوفى شايسته رياست مدينه است كه افزون بر علوم نظری بر علم عملـى رشد  از نظر ابن

. نيز حكيم باشد، پس فيلسوف بايد افزون بر فضـيلت علمـى، دارای فضـيلت عملـى نيـز باشـد
ای نيست كه علوم نظری و عملـى را بـا هـم  مال آگاه شد چارههرگاه فيلسوف از رسيدن به ك

روشن . ترين آنها را كسب كند ويژه رفيع تحصيل كند و همچنين فضايل اخلاقى و عملى را به
رسد كـه تمـام ايـن شـروط  شود، زمانى به كمالش مى است كه فنونى كه با آن تدبير مدن مى

  .):��: ?�א7( گفته با هم جمع شود پيش
اين پرسش را كه از مبنای فكـری او سرچشـمه  ،فيلسوفاز پس از بيان مراد خود شد ر ابن

گويد  آيا سزاوار است كه رئيس مدينه نبى باشد؟ و در جواب مى: كند گرفته است، مطرح مى
شـايد بتـوان ضـروری ندانسـتن  )���-:��: ?�ـא7( بهتر آن است كه نبى باشد، اما ضروری نيست

، بر زمان عدم حضور انبياء حمل نمود؛ چراكه رشد  مدينه را از نظر ابنتصدی انبياء بر رياست 
در اين صورت فيلسوف در زمان عدم حضور انبيـاء . سازگار استرشد  اين حمل با مبنای ابن

كه بـرای رياسـت مدينـه -گيری از منبع عقل و وحى توان كسب فضايل علمى و عملى  با بهره
 .را خواهد داشت -ضروری است

ای كـه ملكـه افـراد  به معنای ثابت نگهداشتن عقيده و تمسـك بـه آن تـا انـدازه: شجاعت
جامعه شود است، لزوم وجود اين ويژگى از اين جهت است كه در صـورت رويـارويى افـراد 

آميز است،  ترسند يا اموری كه شهوت جامعه با احوال گوناگون همچون اموری كه از آنها مى
���: ?�א7( را باشندتوان صيانت از نفس خود را دا(.  

 انـد موظف آنهـا. داند كارگزاران جامعه مى وظيفهمسئوليت احيای اين فضيلت را رشد  ابن
تا از ايمان مردم در برابر هجوم احوال گوناگون محافظت كنند تا مبادا ضعيف شود؛ چرا كـه 

�� :?�א7(ميان بردن فضايل در جامعه هستند  مندترين اشياء برای از قدرت ،شهوات(.  
عفيـف . روی در خـوردن و نوشـيدن و ازدواج اسـت عفت به معنای اعتدال و ميانـه: عفتّ

عفـّت را رشـد  ابن. كند ها محافظت مى ها و شهوت كسى است كه از نفس خود در برابر لذت
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رو، بـرخلاف  ايـن از. شود داند كه انسان به آن متصّف مى ترين صفت از اوصافى مى فضيلت با
ين كه مختص به جزئى از اجـزاء جامعـه بودنـد، وجـود ايـن فضـيلت در تمـام دو فضيلت پيش

  .)%��: ?�א7( نفوس جامعه ضروری است
. گردانند، بيان شد جامعه را فاضله مىرشد  تاكنون سه مورد از فضايلى كه از نظر ابن :عدل

چيـزی  عـدالت. يك از اجزاء جامعه است دانسته شد كه هر يك از اين فضايل متعلق به كدام
غير از آنچه تاكنون گفته شد نيست، يعنى شايسته است هر واحـدی از أهـل مدينـه، كـاری را 

به بيـان . است  توانايى آن را پيدا كرده  انجام دهند، كه جامعه به آن نياز داشته و بر اساس طبع،
. دهـد ای است كه هر فرد وظيفه مخصوص به خـودش را انجـام مى مدينه» مدينه عادله«ديگر، 

ای است كه وجود آن در تمام افـرد جامعـه  ، بايد گفت كه عدل همانند عفت ويژگىرو اين از
�: ?�א7( ضروری است���&�(.  

. شـود تر فضيلت عدل شباهت جامعـه بـه نفـس را يـادآور مى برای توضيح روشنرشد  ابن
وست كه گذشت كه در نفس، جزء ناطقه، يعنى عقل، مديريت ديگر اجزاء را به عهده دارد، ا

انسان به اعتبار رهبری عقل است . نمايد با كنترل شهوات، انسان را دارای كمالات اخلاقى مى
اين عقل است كه شايستگى انجام هر فعلـى را در زمـان، مكـان و . شود ناميده مى» حكيم«كه 

دو فضيلت هـر يـك عنوان  درست است كه شجاعت و عفت به. كند مقدار معين مشخص مى
ای از نفس هستند، اما اين عقل است كه زمان، مكـان و مقـدار عمـل هـر يـك را  همتعلق به قو

�: ?�א7( كند معين مى�طور كه در نفـس، بـه مقتضـى عـدل، بايـد همـه قـوا در  بنابراين، همان). 
ای نيـز فاضـله خواهـد بـود كـه همـه فضـايل بـه رهبـری  مقابل قوه عقل خضوع كنند، جامعـه

  .حكمت قرار گيرند
كند و از پيونـد آنهـا سـخن  نها به بيان شباهت و مقايسۀ نفس و جامعه بسنده نمىترشد  ابن

ها تشكيل شده اگر عدالت در نفـوس نباشـد  جا كه جامعه از انسان به عقيده او از آن. گويد مى
جا كه هر يـك از فضـايل جامعـه در نفسـى از  به عبارت ديگر از آن. جامعه عادل نخواهد شد

د است، تحقق مدينه فاضله متفرع بر آن است كه قوای نفسانى هر فردی نفوس افراد آن موجو
  .)�&�: ?�א7( درجامعه به عدالت عمل كنند

  مُدُن غير فاضله. 3.1

معنای عدل در نفس دقيقاً همان عـدل در جامعـه  -رشد در نظر ابن -كه دانستيم  پس از آن
و  بـود جور در جامعـه خواهنـد است، به همين نسبت ظلم و جور در نفس به عينه همان ظلم و

جای  تحقق نفس جاهل و يا مدينه جاهله به اين است كه به. گردانند جامعه را مدينۀ جاهله مى
مانند تسلط يـافتن نفـس . كه عقل، زمام امور را در دست گيرد، ديگر اجزاء، بزرگى كنند اين
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ع مختلـف اانـو ،ضطور كه در نفس صحت يك نـوع و امـرا اما همان. غضبيه و نفس شهوانيه
جامعـه رذيلـه انـواع  ، امـادارند جامعه هم به همين شكل است، يعنى فضيلت در آن يك نـوع

 .)�&�: ?�א7(مختلف هستند 

  دين و فلسفه. 2

گويـد، يعنـى ابتـدا  برای توفيق ميان فلسفه و دين ابتدا از احكام بيرونى آنها سخن مىرشد  ابن
ريعت اسـلام فلسـفه امـری مبـاح اسـت يـا حـرام؟ كند كه آيـا در شـ اين پرسش را مطرح مى

گويى بـه ايـن پرسـش دسـت  با طرح چند مقدمـه بـه پاسـخرشد  مستحب است يا واجب؟ ابن
 . يازد مى

  كند؛ شرع، اعتبار موجودات را مستحب دانسته و تشويق مى. 1
  همانا موجودات دلالت بر صانع دارند؛. 2
ت و اعتبـار آنهـا از جهـت دلالـت آنهـا تفلسف، عبارت اسـت از نگريسـتن در موجـودا. 3

  برصانع؛
  تر خواهد بود؛ تر شود، معرفت به صانع كامل هرچه نظر به مصنوع كامل. 4

تنها از نظر شرع ممنوع و مورد نهـى نيسـت، بلكـه مسـتحب و حتـى  فلسفه، نه: كه نتيجه اين
  . واجب است

بـِلِ ( :دهد افزون بر عقل، نص آيات قرآن نيز بر اين مطلب شهادت مى أَفلاَ ينظُْرُونَ إلِىَ الإِْ
1كيفَ خُلقِتَْ 

َ قِياماً وَقعُوُداً وَعَلى(؛ )��: אKHאש�+( ) خَلقِْ   جُنوُبهِِمْ وَيتفَكَرُونَ فى  الذينَ يذْكرُونَ االلهّٰ
ماواتِ وَالأْرَْضِ رَبنا ما خَلقَتَْ هذا باطِلاً سُبحْانكَ فقَِنا عَذابَ النارِ  2الس

(«)FX �.7א� :�%�( )'
1שـ�،   א

�%: :&�.(  
استحباب كه بلكه وجوب فلسفه اين مطلب را مقدمه قـرار داده و در  رشد پس از اثبات ابن

روش كسب معرفت عنوان  قدم بعد در پى آن است تا اثبات كند كه شرع آموختن منطق را به
  : گويد او در مقام استدلال مى. داند جايز مى

شرع تعقل در موجودات و معرفت نسبت بـه : ] ولمقدمه ا[وقتى روشن شد، 
معرفت چيزی جزرسيدن از مجهول به : ] مقدمه دوم[داند و آنها را واجب مى

و اين طريـق خـود : ] مقدمه سوم[ معلوم يا استخراج مجهول از معلوم نيست، 
شود، در نتيجه واجب است نگريسـتن در  قياس است و يا با قياس حاصل مى

                                                        
  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا به شتر نمى. 1
كننـد و در آفـرينش آسـمانها و زمـين      ايستاده و نشسته و به پهلـو آرميـده يـاد مـى    ]  در همه احوال[ همانان كه خدا را«. 2

  .»پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار! اى؛ منزهى تو دهپروردگارا، اينها را بيهوده نيافري:] كه[ انديشند مى
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:%�א
' 1ש�، ( قياس عقلى انجامد موجودات از طريق :&(.  
اسـت و چـون خداونـد انسـان را بـه » برهـان«ترين شـكل قيـاس عقلـى  جا كه كامـل اما از آن

ترين شكل معرفت؛ يعنى برهان امر نموده است، بنابراين، بهتر و يا ضروری است انسانى  كامل
نـد، در قـدم نخسـت اشـكال خواهد با برهان به خداوند و ديگر موجودات علم پيـدا ك كه مى

مختلف قياس را شناخته و بتواند ميان قياس برهـانى، جـدلى، خطـابى و سفسـطى تمـايز قائـل 
�:%�، 1ש�  א
'( شود :&-&%(.  

جا كـه فقـه  از آن. كند از قياس اولويت استفاده مىرشد  در دليل ديگری بر اين مطلب، ابن
بـا او فقهـا و متكلمـين  رو  بـه طـرف رو پذيرفته شـده اسـت و همچنـينرشد  نزد مخاطبين ابن

  : كند هستند، او در اين دليل، حكمت را با فقه از حيث روش مقايسه مى
طور كه فقيه از امر به تفقه وجوب معرفت به قياسات فقهى، انواع آن و  همان
كنـد، همچنـين بـر حكـيم الاهـى نيـز  اسـتنباط مى ؛كه قياس نيسـترا آنچه 

در موجودات، وجوب شـناخت قياسـات عقلـى و  واجب است از امر به نظر
به ايـن امـر اولـى اسـت؛ چـرا كـه ] حكيم[بلكه او . انواع آن را استنباط كند

وجـوب شـناخت » فأعتبرو يا أولى الابصار« وقتى فقيه از قول خداوند تعالى 
توانـد از ايـن قـول  كند، به طريق اولـى حكـيم مى قياس فقهى را استنباط مى

  .)��: ?�א7( عقلى را استنباط كند وجوب شناخت قياس
در . پردازد توافق بيرونى فلسفه و دين، به بحث از توافق درونى آنها مى رشد، پس از اثبات ابن

اين قسمت مـدار بحـث بـر ايـن پرسـش قـرار دارد كـه آيـا فلسـفه و ديـن بـه حقيقـت واحـد 
سـه مقدمـه اسـتفاده او بـرای رسـيدن بـه ايـن نتيجـه از . مثبت اسـترشد  رسند؟ پاسخ ابن مى
  : كند مى
  شريعت الاهى ما مسلمانان حق است؛. 1
  شود؛ فلسفه به حق منتهى مى. 2
  .حق با حق ضديت ندارد. 3

رسد كـه نتيجـه نگـرش فلسـفى مخـالف  با كنار هم نهادن اين مقدمات، او به اين نتيجه مى
  : گويد نيست آنچه دين مى

شـود،  ه بـه حـق منتهـى مىجا كه شريعت ما حق است و به نگرشى كـ از آن
بنابراين ما مسلمانان علم قطعى داريم كه تأمل برهانى به . دعوت نموده است

شود؛ چرا كه حق ضد حق نيست، بلكه موافـق  مخالفت با شريعت منجر نمى
:%�א
' 1ש�، ( آن و شاهد بر آن است :��(.  
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  : دهد عمل نشان مىدر قدم بعدی ملازمات پذيرش نتيجه اين قياس را در مقام رشد  ابن
وقتى با شناخت برهانى به معرفتى نسبت بـه موجـودی رسـيديم، از دو حـال 
خارج نيست، يا شريعت نسبت به ايـن موجـود سـكوت كـرده و يـا معرفتـى 
نسبت به آن بيـان نمـوده، اگـر از مـواردی اسـت كـه شـرع در رابطـه بـا آن 

اسـت كـه در منزلـۀ احكـامى  ساكت بوده است، تعارضى وجود ندارد و بـه
مورد آنها سكوت شده است، فقيه در چنين مـوارد بـه وسـيله قيـاس شـرعى 

اما اگر شريعت در مورد آن ساكت نبوده و كلامـى نسـبت . كند استنباط مى
به آن بيان نموده است، ظاهر اين كلام از اين دو حال خارج نيست، يا ظـاهر 

در صـورت . لف استآن موافق است با آنچه با برهان به آن رسيده و يا مخا
 موافقت، مجدداً تعارضى نيست و در صورت مخالفت، نياز بـه تأويـل اسـت

��: ?�א7((.  
  . كند موضوع مورد اختلاف ميان فلسفه و دين را با روش تأويل حل مىرشد  بنابرين ابن

 گيری نتيجه

تمـدن  از جمله فيلسوفان غرب تمدن اسلامى و پلى بـرای انتقـال انديشـه اسـلامى بـهرشد  ابن
اشـتهار . ساز تحصيل او در علوم مختلف شـد ای اهل علم زمينه تعلق او به خانواده. غرب است

الخصوص يـادگيری  قرطبه در فلسفه و علاقه او به اين علم موجب رشد علم او در فلسفه، على
های مهم حكومتى از جملـه قضـاوت و طبابـت پايگـاه  تصدی سمت. و شرح آثار ارسطو شد

ارائه نظرات، نقد مكاتب كلامى موجود و حل مسائل زمانه خود با مبانى خاص محكمى برای 
وجود خداوند، توحيد و اثبات صفاتى چـون، علـم، قـدرت و كـلام و اعتقـاد بـه . خويش شد

. دهنـد شـناختى او را تشـكيل مى وجود سلسله علل تا علتى كه خود معلول نيست، مبانى هستى
وجود سعادت و شقاوت اخـروی، سـعادت انسـان در انجـام  شناختى شامل اعتقاد مبانى انسان

افعال خاص صورت منوعه خود يعنـى عقـل و لـزوم وجـود شـريعت بـرای رسـيدن انسـان بـه 
يك منبع معرفتى مكمـل عقـل و عقلانـى عنوان  پذيرش وحى در كنار عقل به. سعادت، است

عملـى و عقـل نظـری و  تقسيم عقـل. شناختى او هستند ترين منابع معرفت دانستن شريعت مهم
شناسى  های مهم مبانى اوست كه ملازم روش لزوم پيروی عقل عملى از عقل نظری از ويژگى

روش . روش برهانى لازمۀ نگرش ارسطويى او به عقل است. شناسى او است انتقادی در روش
لسـفه او با روش تأويل و برهان بين دين و ف. تأويل ثمره تعامل عقل و وحى در انديشه او است

ــره ــا به ــرده و ب ــاد ك ــتى ايج ــود آش ــان ب ــم آن زم ــائل مه ــه مس ــه از جمل ــری از روش  ك گي
  .های آن مدينه است كند كه عدل از ويژگى ای ترسيم مى انتقادی، مدينۀ فاضله  برهانى



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             84

 

  نامه كتاب

  .طرح نو: ، تهرانرشد در ح,مت مشاء درخشش ابن) 1384(ابراهيمى دينانى، غلامحسين  .1
. ، نقلـه الـى عربـى دالضـروری فـ
 السیاسـة) الـف1998(وليد محمد ابن احمـد ابن رشد، ابوال .2

  .مركز دراسات الوحدة العربيه: محمد عابد الجابری، بيروت: محمد شحلان، مقدمه
، ، تحقيـق محمـد عابـدالجابرىال,شـف عـن منـاه[ الادلـة فـc عقایدالملـة) ب1998(  ـــــــــــ .3

  .مركز دراسات الوحدة العربيه: بيروت
 .انتشارات حكمت: ، جلد اول، تهرانتفسیر مابعدالطبیعه) 1377(  ـــــــــــ .4

: محمود قاسم و تكميـل و تقـديم و تعليـق: ، تحقيقتلخیص کتاب البرهان) م1982(  ـــــــــــ .5
  .الهيئة المصرية: بترورث و هريد، قاهره

 .دارالفكر: بيروت محمد العربى،: ، مقدمه و تعليقتهافت التهافت) م1993(  ـــــــــــ .6

  .دارالمشرق، چاپ سوم: ، بيروتفصل المقال) م1968(  ـــــــــــ .7
  .مركز نشر دانشگاهى: ، تهران1، ج رشد، تاریخ فلسفه در اسلام  ابن) 1362(الاهوانى، فؤاد  .8
  .كتاب فردا: ، قمشناس
 انتقادی ح,مت صدرایی روش) 1390(پارسانيا، حميد  .9

: ، ترجمـۀ محمـد آل مهـدی، تهـرانای دیhر هایی از گونه قراطس) 1389(جابری، محمد عابد  .10
  .فرهنگ جاويد

مركزدائرة : ، تهران3، ج رشد، دائرة المعارف بزرگ اسلام
  ابن) 1369(الدين  خراسانى، شريف .11
  .المعارف بزرگ اسلامى

  .نشرمركز: ، ترجمه فريدون فاطمى، تهرانابن رشد) 1375(دوميتيك اوروی  .12
، حقـوق و علـوم سیاسـ
، مجلـه »شناسى انديشه سياسى ابن رشـد روش«) 1383(فيرحى، داود  .13

  .36دانشگاه تهران، ش
  . نشر دوزی: ، قاهرهالمعجب ف
 تاریخ المغرب) م1914(المراكشى  .14
، مش,وة، ترجمۀ محمد نورنبى، مجله »دوران و آثار ابن رشد ،زندگى«) 1369(واله، حسين  .15

  .27ش
، ترجمـۀ رشـد و فیلسـوفان قـرون وسـط
 سفه از دیhاه ابندین و فل) 1382(يوسف موسى، محمد  .16

  .دانشگاه شهيد چمران: محمدحسين گنجى، اهواز
17. www.iranculture.org 

 
 



 

  
  
  

  

�  ت�	.� ان$�ن ىت,��� و ن+) ا*(

  توسعه انسانى ىتبيين و نقد الگو

  ∗∗∗∗ناصر جهانيان

  چكيده
اش فاقـد محتـوا و كمـال لازم بـرای  سـانى عليـرغم ظـاهر زيبـا و فريبنـدهالگوی توسعه ان

سـكولار اسـت، يعنـى، » توسعۀ انسانى متعارف«محتوای . كشورهای در حال توسعه است
اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسـعه . تفاوت است های دينى بى نسبت به دين و ارزش

ادهای اصلى اين جامعه همچنان غيردينـى نيز تا حدودی دينى خواهد شد، اما سيستم و نه
توسعۀ انسانى مانند ديگر رويكردهای كنونى توسعه به علل بنيادين و عوامـل . خواهد بود

كنـد، در  نيافتگى را تحليـل نمى اصلى و مستقيم توسعه توجه كافى ندارد، و مسألۀ توسـعه
مانـدگى  از عقب شناسى درستى اگر آسيب. باشد كه مشكل اصلى در همين نقطه مى حالى

خواست انسان در مسير توسعه تكيـه كنـيم  كشورها نداشته باشيم و فقط به آرزوها و بسط
و پرسش اصلى اين است كه چرا الگـوی  اين تحقيقى اكتشافى است. شود مسأله حل نمى

ويژه  توسعۀ انسانى توانمندی لازم را برای حـلّ مشـكلات كشـورهای در حـال توسـعه بـه
نــدارد؟ روش تحقيــق در مرحلــۀ گــردآوری اطلاعــات اســنادی يــا  كشــورهای اســلامى

هـای اصـلى  بخش. ه استای است و در مباحث توسعه به روش تحليلى عمل شد كتابخانه
 oیالگـو یعـدم توانمنـد يـىچراى، و انسان ۀتوسع ىچگونگيى، چراى، ستيچمقاله دربار 

ن الگـو تفـاوتى ميـان حـق و دهد كـه ايـ های تحقيق نشان مى يافته. باشد ى مىانسان ۀتوسع
باطل قائل نيست و شاخص توسعۀ انسانى فاقد تشخيص كشورهای فاسد، ستمگر و وابسته 

  .باشد از كشورهای سالم، عادل و مستقل مى
  ها  واژه كليد

توسعۀ انسانى، الگوی توسعۀ انسـانى، كشـورهای در حـال توسـعه، كشـورهای اسـلامى، 
  . شاخص توسعه

                                                        
   nhj1337@yahoo.comعضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي       ∗

است كه بـا  » توسعة انساني از منظر اسلام«اين مقاله حاصل طرح ؛ 20/04/1392 :تاريخ تأييد  09/02/1392: تاريخ پذيرش
  اجتماعي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم انجام گرفته است - ت فرهنگياعتبار مركز مطالعا

  تخصصى فصلنامه

  
 1392تابستان  شماره اول، اول،سال 
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  مقدمه

های بزرگ پيشـرفت و توسـعه را از دسـت داده اسـت و مشـغول  ها و انديشه دهجهان امروز اي
امـروزه الگـوی توسـعۀ . های قرن بيستمى مربوط به توسـعه اسـت ارائۀ تكرار مكررات انديشه

. انسانى متواضع شده و از ديگرفريبى دست كشيده ولى هنـوز از خـودفريبى رهـا نشـده اسـت
، در اولــين اجتمــاع جهــانى توســعۀ انســانى چيــزی جــز 2012مــارس  23، »اعلاميـه اســتانبول«

محيطى جهـانى را  هـای اجتمـاعى و زوال زيسـت بايـد نابرابری«: ای چـون شعارهای تكـراری
كـه چگونـه و بـا چـه  در بـاب اين. اسـت بـه ارمغـان نيـاورده» كنتـرل كـرده و كـاهش دهـيم

ينك روشن است كـه ا هايى اين مشكلات حل شوند، ادعاهايى مطرح شده ولى از هم سياست
های توسعه برنامه توسعه سازمان  اولاف ژورون مدير ادارo سياست. دستاوردی نخواهد داشت

، اخطارهای شفافى از طبيعـت 2012و تا اين زمان از سال  2011در سال «: گويد ملل متحد مى
ايم كه بشريت با خودپسندی مرزهـايش را تحـت فشـار قـرار داده اسـت، درسـت شـبيه  شنيده

ــنيده ــع ش ــفافى كــه از جوام ــت اخطارهــای ش ــر، عــدالت، فرص ــوق بش ــار  ايم كــه حق ها و ك
مندانه، دسترسى به سلامت و انرژی قابـل مـديريت از لحـاظ اقتصـادی را درخواسـت  شرافت

محيطى و اجتمـاعى و  جاست كه پس از بيان اين اهداف زيبای زيست اما جالب اين. »كنند مى
گر و عملكرد اين  المللى سلطه های كنونى نظام بين كند با انديشه حلى كه ارائه مى اقتصادی راه

ــرممكن اســت ــق نيازمنــد تصميم پاســخ«: گويــد او مى. نظــام غي ســازانى از سرتاســر  دهى موف
ای را كه همۀ ما  محيطى، اجتماعى و اقتصادی است تا گرد هم آمده و آينده های زيست بخش

  .1»خواهيمْ خلق كنند مى
، گزارش توسعۀ انسـانى سـال 1990از اولين گزارش توسعۀ انسانى سال  پس از بيست سال

حلـى كـه بتوانـد رشـد و  ايم و راه دارد كه ما هنوز اندر خم يك كوچه تلويحاً اعلام مى 2010
اين گـزارش در صـفحه . شده را محقق كند نداريم طراحى های بخشىِ خوب عدالت و سياست

ارتباطات پيچيده بين رشد و ابعاد غيردرآمدی توسعۀ  درك ما از«كند كه  خود اعلام مى 114
اهداف توسعۀ انسانى نيازمند ادغام درون چـارچوبى اسـت كـه از رشـد . انسانى ابتدايى است

مـا نيازمنـد پرهيـز از مباحـث . شـده حمايـت كنـد طراحى های بخشى خوب عادلانه و سياست
آنچـه حيـاتى اسـت گسـترش  .شدo مربوط به اولويت رشـد يـا اولويـت عـدالت هسـتيم كهنه

  .)(HDR, 2010: 114» های واقعى مردم است آزادی
                                                        

1. http://hdr.undp.org/en/humandev/forum2012/ 
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های سكولار كشـورهای جهـان و نظـام  های واقعى مردم چگونه با نظام اما گسترش آزادی
 توانـد سلطۀ استكباری حاكم بر جهان ممكن است؟ اين پرسشى است كه جهان سـكولار نمى

  .پاسخ درستى بدان بدهد خواهد و يا نمى
دهيم كـه آيـا الگـوی توسـعۀ انسـانى ارائـه شـده بـه  ر اين مقاله، به اين پرسش پاسخ مـىد

ويژه كشـورهای  تواند الگوی مناسبى از توسعه برای كشورهای در حـال توسـعه بـه بشريت مى
  ای مانند ايران اسلامى باشد؟ مند و آزاده مستقل، عزت

  چيستى توسعۀ انسانى

توسعۀ «: كند گونه تعريف مى را اين» توسعۀ انسانى« (UNDP) برنامه توسعه سازمان ملل متحد«
هرچنـد ايـن امكانـات بـا . يابـد انسانى روندی است كه طى آن امكانات افراد بشر افزايش مى

تواند اساساً دچار تغيير شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت  مرور زمان مى
همراه با تندرستى، دستيابى به دانش و توانايى نيل بـه  برخورداری از زندگى طولانى: است از

چنانچه اين سه امكان غيرقابـل حصـول . منابعى كه برای پديدآوردن سطح مناسب لازم است
امـا توسـعۀ انسـانى بـه . های ديگر زندگى دست نيافتنى خواهد بـود بماند، بسياری از موقعيت

د مردم از ارزش بالايى برخوردارنـد؛ ماننـد های ديگری نيز نز انتخاب. شود همين جا ختم نمى
آزادی سياسى، اجتماعى و اقتصادی، داشتن موقعيت و فرصت برای دستيابى به نقشـى خـلاّق 

 ,UNDP( »و سازنده، برخورداری از حيثيت و منزلـت شخصـى و حقـوق انسـانىِ تضـمين شـده

1990:10, BOX 1. 1(.  
ترين مفهوم رفـاه  ترين و گسترده فى از جامعدر واقع، به لحاظ مفهومى، توسعۀ انسانى تعري

تواند بر اساس ديدگاه فيلسوفان و اقتصاددانان و ديگر انديشمندان علـوم انسـانى  انسانى را مى
ها و ابعاد مرتبط با سلامت،  فوران جنبه: بدين ترتيب، توسعۀ انسانى عبارت است از. ارائه دهد

درجـۀ دمكراسـى و (مشاركت، ماهيـت رژيـم  آموزش، تغذيه، سرپناه، دسترسى به اطلاعات،
بعُـد بـرای توسـعۀ  nتـوان بـيش از  نظر مفهـومى، مى از نقطه. و بسياری چيزهای ديگر) آزادی

هـای  گزارش«حتى به تعبير آمارتيا سِـن، . )Thorbecke, December 2006, 30( انسانى در نظر گرفت
ليلى غنى و متنوعى در ارتباط با ابعـاد توسعۀ انسانى پايگاهى برای تهيۀ مطالب اطلاعاتى و تح

او . ) ���&���Uـ�X Zא1\�ـא 4ـ' 
ـ� 8ـ=א1ש \	4ـ]Z א� ـא�� 4ـאF ( »گوناگون زندگى انسـانى ايجـاد كـرد
همچون (های سنتى پيشرفت اقتصادی  كه تنها بر تعداد كمى از شاخص جای اين به«: نويسد مى

منـد از ثـروت اطلاعـات  تبيينـى نظام» توسـعۀ انسـانى«تمركز شود، ) توليد ناخالص ملى سرانه
هـای ذاتـى لـذت  كنـد و از چـه آزادی ای چگونه زنـدگى مى كه بشر در هر جامعه دربارo اين

  .)?�א7(» برد ارائه كرد مى
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الحق پاكستانى دوست صـميمى آمارتيـا سـن مـديريت و رهبـری رويكـرد توسـعۀ  محبوب
باشد برعهده گرفت و جداول رفاه انسانى ای كه نظام سلطه تحملش را داشته  گونه انسانى را به

توليد ناخـالص ملـى   كردنش با شاخص های متعددی داشت و جايگزين ها و رديف كه ستون-
ای ماننـد شـاخص توسـعۀ انسـانى  را جايگزين شاخص سـاده -و درآمد ملى بسيار سخت بود 

)HDI( ترتيب، اين شاخص به مثابه رقيب آشكار  بدين. كردGNP ه تنها بر طول طراحى شد ك
تعجبـى نـدارد «: نويسـد آمارتيا سن مى. عمر، آموزش پايه و درآمدِ حداقل تمركز كرده است

اش شبيه  كه شاخص توسعۀ انسانى در مباحث عمومى خيلى مشهور و متداول شده و ناپختگى
  .)?�א7( »است GNPخامى 

تـا اولاً ديـدگاه هـای حـداقلى طراحـى شـد  بنابراين، شاخص توسعۀ انسانى با ايـن ويژگى
ها، اقتصاددانان و ديگر دانشمندان علوم اجتمـاعىِ جهـان  مردان، رسانه گذاران، دولت سياست

؛ و ثانياً هنگام مقايسه ميـان سـطح رفـاه انسـانى 1سوم را نسبت به تغييرات راديكال تعديل كند
سـمت  هـا بـه يافته و كشورهای در حال توسعه همواره مسـير حركـت دومى كشورهای توسعه

های طول  هايى باشد كه از نمرo بالاتری برخوردار بوده و قبله بودنشان با توجه به شاخص اولى
  .عمر، آموزش پايه و درآمد حداقل محرز است

محوری الگوی توسعۀ انسـانى، بايـد  بخشى و غرب نظر از ماهيت تسكين هرتقدير، صرف  به
اسـت كـه مفـاهيم قابليـت، كـاركرد و پرداز كليدی ايـن مفهـوم آمارتيـا سـن  گفت كه نظريه

فـردی، عملكردهـای  هـای  قابليت است كـهاساس اين  بر سن رويكرد. فرصت را مطرح نمود
قابليت يكسان از شـاخص رفـاه و  شود كه افراد دارای مى سببمتفاوتى دارند و همين تفاوت 

دهـد؛  را تغيير مى ها توسعۀ انسانى، جهت تحليل اين نگاه به. آسايش متفاوتى برخوردار باشند
توجـه ... های رفاهى مثل درآمد، آموزش، بهداشـت و كيفيت و ويژگى معنا كه نه تنها به بدين

های خاص در دسـترس افـراد  های ممكنى است كه در موقعيت فرصت oدربردارند دارد، بلكه
                                                        

اهاي متعدد نارضايتي از الحق رهبر پيشگام نگرش توسعه انساني شد، صد در آن زمان كه محبوب«: نويسد آمارتيا سن مي. 1
تر را متقاضي بود و در حال ارائة مطالبي بودند كه مسير توسعه را  شده نگرشي گسترده معيارهاي اقتصادي متعارف ارائه

كردن اين ابتكارات را به سـمت توسـعة    الحق با بصيرت چشمگير، امكان كاناليزه محبوب. طور ساختاري تغيير دهند به
مقدمة آمارتيا سن بر گزارش توسعه انسـاني  (» يني كه همزمان عملي و جامع باشد ملاحظه كردانداز وسيع جايگز چشم
 Reflections on Human Developmentالحق با عنوان  گفتارش بر كتاب محبوب پل استريتن نيز در پيش). 2010سال 

اي از طريق قراردادن مـردم در مركـز    محيطي و توسعه هاي زيست باب ادغام نگراني الحق در با تأكيد بر ابتكار محبوب
ملـل   1972، او كنفرانس سال 1971در . الحق بسيار نيرومند بود قدرت اقناعي محبوب«: نويسد توسعه انساني پايدار مي

. دهـي شـده بـود، نجـات داد     محيط انساني را كه توسط مـوريس اسـترانگ سـازمان    متحد در استكهلم در مورد زيست
 ).Mahbub ul Haq, 1995: viiii(» خواستند خارج شوند مي كشورهاي در حال توسعه
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های  رصتف های آنها ارتباط وجود دارد و های افراد و ويژگى فرصت ميان بنابراين،. دارد قرار
���^�	/�، ( ها و كيفيت آنهاست دسترس افراد شديداً تحت تأثير ويژگى در:(.  

شوند  مند مى بهره واقعى كه مردم از آنهاهای  به نظر سن، توسعه به مثابه فرايند بسط آزادی
اين . شود هدف اوليه و هم ابزار اصلى توسعه در نظر گرفته مى عنوان بسط آزادی هم به. است

. آزادی در بررسـى توسـعه ناميـد» نقـشِ ابـزاری«و » بخش نقش قوام«توان به ترتيب  مىدو را 
بخش آزادی به اهميـت آزادی اساسـى در غنـا بخشـيدن بـه حيـات انسـان مـرتبط  نقش قوام

همچــون توانــايى در پرهيــز از . اوليــه اســتهــای  اساســى شــامل قابليتهــای  آزادی. شــود مى
ه ناكافى، امراض گريزپذير و مرگ و ميـر زودرس و نيـز مثل گرسنگى، تغذي هايى محروميت

منـدی از مشـاركت  و توانايى خواندن و نوشتن و شمردن، بهرهبودن  كه به باسواد هايى آزادی
بخـش،  انداز قـوام در اين چشم. شود سياسى و ابزار بيان بدون سانسور و از اين قبيل مرتبط مى

��4ـ'، ( اساسى اسـتای ه و ديگر آزادی توسعه شامل بسط اين امور� :�بـه نظـر سِـن، . )�:�
  :آيد دست مى هآزادی فردی عمدتاً با ابزارهای ذيل ب

ابـزار بسـط  عنـوان تواننـد بـه رشد توليد ناخالص ملى يا درآمدهای فردی مى :رشد درآمد
  .كه اعضای يك جامعه از آن برخوردارند بسيار مهم باشند هايى آزادی

توسعه مستلزم حذف منابع اصلى مـوارد فقـدان  :ها �قدان آزادحذف منابع اصلى موارد ف
مند اجتمـاعى، غفلـت  ناچيز اقتصادی و محروميت نظامهای  ست؛ فقر و ظلم، فرصتها آزادی

  .سركوبگرهای  و عدم مدارا و افراط حكومت از تسهيلات عمومى 
ــد توســعه اســت ــاد ســن . آزادی از فقــر گــام اول در فراين ــه اعتق ــرد توســعه نيا«ب ــد ط زمن

اقتصـادی های  فقـر، اسـتبداد، فرصـت: های عمده عدم آزادی اسـت كـه عبارتنـد از سرچشمه
و نيز نابردباری يـا  مند اجتماعى، غفلت در ايجاد امكانات عمومى  اندك و نيز محروميت نظام

  .)Ishikawa, August 2002: 262-268(» كننده سركوبهای  زياد دولتهای  دخالت
توسعه انسانى هدف نهايى توسعه اقتصادى است، يعنى هدف ديدگاه سن، بدين ترتيب، از 

انـد، امـا  مند ساختن انسان است، افزايش درآمد و گسترش اشتغال ضـرورى اصلى توسعه بهره
هـاى انسـان و گسـترش  پـرورش قابليـت ،توسـعه هدفِ . اند و نه هدف آن توسعه ابزاراين دو 

ها و البته امكانى ضرورى است، امـا زنـدگى  ين امكاندرآمد تنها يكى از ا ؛هاى اوست امكان
، برخـوردارى انسـان از الحـق بـه نظـر محبـوب. حقيقى انسان در مجموع چيـز ديگـرى اسـت

در محيط زيستى غنى و در جامعه مدنى دموكراتيـك هـدف  انهسالم و خلاق طولانى،زندگى 
���כ#-�،  ��8_�' � �כ( نهايى توسعه است� :��-�:�&�(.  
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ر حالى است كه هدف نهايى توسعه اقتصـادی از ديـدگاه اسـلام، توسـعه معنويـت و اين د
زا،  البتـه، در ايـن مسـير، رشـد اقتصـادی مسـتقل، اشـتغال. دستيابى انسان به قرب الاهى اسـت

  .زند عادلانه، مشاركتى و پايدار رفاه انسانى را نيز رقم مى

  چرايى توسعۀ انسانى

هايى  صۀ ظهور رسـيد و الگوهـای  پيشـين توسـعه چـه كاسـتىالگوی توسعۀ انسانى چرا به عر
مشاور مخصـوص  - الحق محبوبداشتند كه ضرورت وجود توسعۀ انسانى را ايجاب كردند؟ 

دليـل  -كننده اولـين گـزارش توسـعه انسـانى  مدير برنامه توسعه سازمان ملل و مدير هماهنگ
  : كند را چنين بيان مى»  توسعه انسانى «توجه به 

پـيش گرفتـه، بـه بـد فرجـامى  -تا به امـروز نيـز  -تصاد توسعه با راهى كه اق 
يعنى ماهيت وغايت انسانى خود را از دست داده و از انسـانيت  ؛رسيده است

شـدن  مشـغول بار نتيجه آن است كه بـا دل تأسف ۀبرى شده است و اين بيراه
. اسـتهاى درآمد ملى از خود زندگى انسان غافـل مانـده  به سنجش حساب

كـه در سـاليان اخيـر مطـرح شـده - پس تأكيدى كه اينك بر توسعه انسـانى
تـوجهى  ناپـذير و بى اعتراض به ايـن غفلـت توجيـه ،شود، در واقع مى -است

��: ?�א7(  نابخشودنى است(.  
محور  در واقع، پيش از الگوی توسعۀ انسانى دو دسته الگوهای گوناگون رشدمحور و عـدالت

اش ايـن  اريـك ثوربـك در تحقيـق ارزنـده. مطرح شدند 1980تا دهۀ  1950به ترتيب از دهۀ 
های نظـری و كـاربردی و نظـام  لحـاظ هـدف، راهبـرد، مـدل الگوهای توسعه اقتصادی را بـه

آماری قابل دسترس بررسى و تحليل كرده كه در اين مقاله به اهداف متداول و مسلط توسـعه 
  .كنيم ها و راهبردها را از زبان ثوربك نقل مى يههای مذكور اشاره كرده و برخى نظر در دهه

  1960و  1950های  اهداف توسعه در دهه

» فشـار بـزرگ«: ها و مفـاهيمى از ايـن قبيـل بـود ابزار اقتصاددانان توسـعه در ايـن دهـه نظريـه
و  ):�%�1�4ـL	، ( »خيز به سمت رشد پايدار«؛ )��%��	1כ`، ( »رشد متوازن«؛ )�%3�1�/א1-  ،7��DשLא�'(
�%�#2�HשــLא�'، ( »فرضـيه حــداقل تــلاش بحرانـى«�رشــد اقتصـادی، هــدفِ سياســتى اصــلى در . )

بـاور عميقـى وجـود داشـت كـه از خـلال رشـد . يافتۀ تازه مستقل شد كشورهای كمتر توسعه
های درآمدی و اجتماعى همـراه بـا  خود، دوگانگى و نابرابری اقتصادی و مدرنيزاسيونْ خودبه

تصور بر آن بود كه ديگر اهداف اقتصادی و اجتمـاعى . ، حذف خواهند شدآن و متأثر از آن
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انديشـمندان توسـعه در ايـن دوره بـر نقـش . نباشـند، مـتمم آن هسـتند GNPاگر نتيجـۀ رشـد 
  .كردند های مدرن يا صنعتى تأكيد مى گذاری در فعاليت سرمايه

رشـد بـدون «مشكل  چنان هدف اصلى توسعه بود، هرچند نيز رشد اقتصادی هم 1960دهۀ 
ــان مــى» اشــتغال ــت خــودش را نش ــدريج داش ــه ت ــۀ  ب ــز دغدغ ــتغال ني ــدين خــاطر، اش داد و ب
و ) 1964(پيچيده و تعاملى ميان صنعت و كشاورزی فى و رانيس  مدل. گذاران گرديد سياست

در ) 1968(و چنـری) 1966(سـتانده كـوزنتس -و تحليـل داده) 1958(رشد نامتوازن هيرشـمن
سـادo  یها مـدلو  ستانده-دادهمۀ ينصفه ن یها مدل، دو شكافه یها مدلطراحى اين دهه سبب 

  .ى در جهان سوم شدندتعادل عموم

  1970اهداف توسعه در دهۀ 

ای مورد قبول بـود،  گسترده طور به مثابه هدفى متداول و عمومى به GNP، 1970تا اواسط دهۀ 
شدِ كل مترادف با توسعه اقتصـادی و اين فرضيه كه ر. اما تا حدی از قدرت كنار گذاشته شد

اجتماعى است يا به تعبير ديگر، اين فرضيه كه دستيابى به همۀ اهداف ديگـر توسـعه در سـايۀ 
شود، مورد بررسى موشكافانه قرار گرفت و در بسياری از جوامـع در حـال  رشد كل تأمين مى

» رنامه جهـانى اشـتغالآغاز ب«كنفرانس . های متخصص توسعه مردود اعلام شد توسعه و گروه
دهى را انجام داد كه هدف اوليه بايد اين  اين علامت 1969توسط سازمان جهانى كار در سال 

ايجـاد . های شـغلى فزاينـده افـزايش يابـد باشد كه اسـتاندارد زنـدگى فقـرا از طريـق فرصـت
  .های مولد جديد يا بزرگتر ابزاری به سمت بهبود رفاه فقرا تلقى شده بود فرصت

  يير معنای توسعه و دگرگونى فضای كشورهای در حال توسعهتغ

واقعى بود؛ زيـرا مشـكلات ذيـل ديگـر ) GNP-oriented(شكست راهبرد توسعه رشدمحور
  :نظركردن نبودند قابل صرف

ــادی از  ــن مســئله در شــمار زي ــلاع و آگــاهى از اي ــزايش اط ــزايش ســطح بيكــاری و اف اف
  كشورهای در حال توسعه؛

، يا حداقل، بـه همـان نـابرابری  درآمد درون كشورهايى كه نابرابرتر بوده گرايش به توزيع
دورo پس از جنگ جهانى دوم باقى مانده بودند؛ حفظ شمار زياد و شايد فزايندo افـراد فقيـر؛ 
مهاجرت مداوم و شتابنده روستا به شهر و پيامـد تـراكم شـهر؛ و بـالاخره بدترشـدن وضـعيت 

هـا و  ر حال توسعه كه به دليـل فشـار فزاينـده موازنـه پرداختخارجى بسياری از كشورهای د
  .ها دچار مشكل شدند های بهره بدهى بدهى خارجى رشديابنده و هزينه
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معنای توسعه تغيير كرد و به مثابه فرايندی شـد كـه بايـد اهـداف  1970رو در دهۀ  از همين
مباحـث مفهـومى و از سـوی ديگـر، سـه مجموعـه . همزمان رشد و حذف فقر را تـأمين كنـد

  :تجربى بر تغيير نگرش رشدمحور توسعه تأثيرگذار بودند كه عبارتند از
سری كاملى از مطالعـات تجربـى در سـطوح خـرد و  :�توسعه جامع روستايى و كشاورز

های فرايند انتقال كشـاورزی سـنتى را ارائـه  كلان تركيب شد تا تبيينى از فيزيولوژی و پويايى
كه مستقيماً بخش سـنتى را -دهى و فنى  های وام نگرش جديد بر فعاليتطور خلاصه،  به. كند
اين راهبرد كاربرد گستردo فناّوری كاربر برای كل كشـاورزی . متمركز شد - كرد مند مى بهره
ترين نقطه تـا بـالا  بدين معنا كه بر مدرنيزاسيون تدريجى كشاورزی از پايين. دنبال داشت را به

روشنى با راهبرد دونمايى متفاوت است، كه رشد مدرن،  طور نما به يك اين راهبرد. مبتنى بود
كند، در همـان حـال  برِ زيربخش كشاورزی را ترغيب مى مقياس، نسبتاً سرمايه تجاری، بزرگ

نمـا،  تحت نگرش يك. كند نظر مى كه از تمامى اهداف خاص زيربخش معيشتى سنتى صرف
ر ميـان تـودo مـردم از طريـق تركيـب تحقيـق و توسعه كشاورزی نسبتاً گسترش يافت حتـى د

فناّوری مناسب كشاورزی، بازتوزيع زمين، تدارك زيربنای روستايى، رشد نهادهای روستايى 
مقيـاس  ايـن نگـرش در شـتاب بخشـيدن بـه توليـد غـلات و مـزارع كوچك. و ديگر معيارها
ّ  نيروبخش موفق   .ند خورداوری انقلاب سبز پيوشد در همان حال كه با انتشار فن

شـماری  :فرايند توسعه �مربوط به بخش غيررسمى و نقش اشتغال در ارتقا �ها كاوش
ويژه بـر نقـش بخـش غيررسـمى  شده توسط سازمان جهانى كـار بـه از مطالعات موردی انجام
گيری كرده بود كه اين بخش نسبتاً كارآ، پويا و شديداً محروم اسـت  متمركز شده بود و نتيجه

بـر اسـاس . ت برآمده از نواقص بازار يا مقررات ملى يا شهری نامناسب اسـتكه اين محرومي
برنامـه جهـانى . اند های غيررسمى منبع بالقوه مهم توليـد و رشـد اشـتغال اين مطالعات، فعاليت

اشتغال سازمان جهانى كار و بانك جهانى تحقيق تجربى بسيار مفيـدی را توليـد كـرد كـه بـر 
های مناسـب كـاربر؛  رابطۀ ميان رشد اقتصادی و اشتغال؛ فناّوری: موضوعات ذيل متمركز بود

پيوندهای ميان نظام آموزشى، بازار كار، اشـتغال، توزيـع درآمـد؛ بخـش غيررسـمى؛ عوامـل 
  .كنندo مهاجرت از روستا به شهر و نقش كشاورزی سنتى در فرايند توسعه تعيين

كنند} مهاجرت  و عوامل تعيين وابستگى متقابل ميان متغيرهای اقتصادی و آمار جمعيت
شماری از مطالعات تجربى، عمدتاً در سطح خرد، تلاش داشتند تـا پرتـوی بـر : روستا به شهر

رابطۀ ميان مجموعه متغيرهـای ذيـل بيفكننـد؛ آمـوزش، تغذيـه و سـلامت و بـاروری، مـرگ 
  .سال و بالاخره نرخ زاد و ولد كودكان زير يك



  93                                                        تبيين و نقد الگوی توسعه انسانى

 

های وابسـتگى، بـه  ماركسيستى در اقتصاد توسعه و نظريههای نئو از ديگر سو، ظهور نگرش
نيافتگى ذاتـى  ها ايـن اسـت كـه توسـعه اساس اين نظريه. راديكال شدن فضای توسعه انجاميد

ماندگى، مـواد  ای است كه در آن كشورهای در حال توسعه عقب تجارت جهانى و نظام سلطه
 :Hunt( سـازند شـدo مـدرن را مى صنعتىيافته مراكـز  خام و پيرامونى بودن و كشورهای توسـعه

 كشى از طريق طبقات داخلى متحد با سـرمايه خـارجى نظام نواستعماری استثمار و بهره. )1989
  .شود جايگزين نظام استعمار قديم مى) های چندمليتى  برای مثال، شركت(

  1970راهبردهای توسعه اقتصادی در دهۀ 

اولـين گـام . روری هم باشد، ديگر كافى نيسـتدر اين دهه تشخيص داده شد كه اگر رشد ض
در فرايند گستراندن حركـت از هـدف منفـرد بـه اهـداف چندگانـۀ توسـعه ادغـام اشـتغال در 

  .های فنىّ بود ها و كمك های خارجى به پروژه های توسعه و تخصيص كمك برنامه
ن بـود كـه يك جاذبۀ ممكن استفاده از اشتغال به مثابه هدفى كه در ظـاهر پديـدار شـد ايـ

ها  بـود كـه از مـدتGNP ای مانند نرخ رشد گيری نسبتاً آسانى داشت و تا اندازه قابليت اندازه
موضـوع واقعـى و بنيـادين بهبـود . پيش از اين معيار عددی سادo توسـعه را فـراهم كـرده بـود

  .ها بود ويژه، فقيرترين و بينواترين گروه های جامعه و به استانداردهای زندگى همۀ گروه
پوشـانى داشـتند در  ديگر هم ای بـا يـك گيری توزيعى كه تا انـدازه دو نوع راهبرد با جهت

البتـه، راهبـرد . نيازهـای اساسـى) 2بازتوزيع همـراه بـا رشـد؛ ) 1: خلال اين دهه پديدار شدند
  .سومى نيز وجود داشت كه خواهيم گفت

  راهبرد بازتوزيع همراه با رشد

هـا و عوامـل توليـد  آميز بـود و بـر توزيـع دارايى ماهوی تبعيض طور اولين راهبرد اساساً به
عمـدتاً (هـايى گذاری در پروژه هـای سـرمايه دنبـال افـزايش انتقال كـرد و بـه موجود تكيـه مى

  .)Chenery et al. 1974( برند بود كه فقرا سود مى) عمومى و گاهى هم خصوصى
از خود رشد كل به سمت كـاهش فقـر ) رفاه(گام اول در اين راهبرد انتقال تابع ترجيحات 

اين راهبرد كه مطلوب بانك جهانى بود، بر بازتوزيع حداقل افزايشى در تشـكيل سـرمايه . بود
چون عمدo فقرا در بخـش روسـتايى و بخـش . ها تمركز نمود در مقابل موجودی اوليه دارايى
وری كشـاورزان  هاند، اين راهبرد بايد موجـب افزايشـى در بهـر غيررسمى شهری مكان گزيده

) عمـدتاً خوداشـتغال(زمين شده و توليدكنندگان در مقياس كوچـك  كوچك و كارگران بى
  .در بخش غيررسمى شهری را كاراتر كند
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  راهبرد نيازهای اساسى

معرفـى شـد راهبـرد نيازهـای  1970 رسـمى در خـلال دهـۀ  طور راهبرد دوم ديگری كه به
ايـن راهبـرد شـامل . انى كـار حمايـت شـده بـودكه مشخصاً توسط سـازمان جهـ اساسى بود، 

ويژه اصـلاحات ارضـى،  های اصلى، بـه تغييرات ساختاری و مقداری بازتوزيع مالكيت دارايى
نيازهـای . شـد گذاری عمـومى مى ای از ابزارهـای سياسـتى، ماننـد سـرمايه افزون بـر مجموعـه

  :، دو پارامتر داشتILO المللى كار شده توسط سازمان بين اساسى، به مثابه اهداف تعريف
های قطعى خانوار برای مصرف شخصى، از قبيل غـذای كـافى، سـرپناه و  حداقل نيازمندی

ديده شده رايگان توسط اجتماع و برای اجتماع، از قبيـل آب  لباس و خدمات اساسى تدارك
  .آشاميدنى سالم، سيستم فاضلاب، امكانات بهداشتى و آموزشى

  ها دارايىراهبرد راديكال بازتوزيع 

كنـد،  نيافتگى نوماركسيستى و نظريه وابسـتگى پيـروی مى نوع سوم راهبرد توسعه از توسعه
اين راهبـرد . اين نگرش راديكال بود، هرچند ذاتاً انقلابى نبود. كه پيش از اين بدان اشاره شد

هـا توسـط دولـت و حـذف تمـامى اشَـكال مالكيـت  توزيـع انبـوه و كـلان دارايى به دنبال باز
ای با خطوط سياسـتى رژيـم  گرايى بود كه تا اندازه اين راهبرد طرفدار مدل جمع. شخصى بود
و بر خوداتكـايى و اتخـاذ فنـّاوری و ) 1970در دهۀ (همراهى و سازگاری داشت  حاكم چين

  .گرا مبتنى بود اشكال سازمانى بومى و درون

  1980اهداف و راهبردهای توسعه در دهۀ 

اهداف غالب و ) بودجه(و تعادل داخلى) ها موازنۀ پرداخت(تعادل خارجىناگهان، دستيابى به 
را  1980بحران بدهى دهـۀ . شرايط ضروری برای بازگرداندن رشد اقتصادی و حذف فقر شد

كه بار ديگر رونـد توسـعه و حـذف فقـر  پيش از آن. تبديل كرد» دهۀ از دست رفتۀ توسعه«به 
های تثبيـت و تعـديل سـاختاری  ظم شـود و سياسـتآغاز شود، جهان سوم مجبور بـود تـا مـن

موقت قفـل شـده  طور با اين وجود اين حقيقت كه فرايند توسعه به. دردناك را اجرايى نمايد
بود و بيشتر توجه اجتماع توسعه بر موضوع تعديل متمركز شده بـود، امـا بيشـتر مباحـث مهـم 

زا، اقتصـاد نهـادی جديـد و  مكتـب رشـد درون. نظريه توسعه در خلال ايـن دهـه سـاخته شـد
  .پديدار شدند 1980های تعادل عمومى همه در دهۀ  الگو

توزيع همراه با رشد و تأمين نيازهای اساسى متمركز بود  كه بر باز 1970راهبرد توسعه دهۀ 
ها و عدم تعـادل متـراكم داخلـى و خـارجى  ابعاد بحران بدهى. با راهبرد تعديل جايگزين شد
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ای آفريقايى و آمريكای لاتين و بخشى از كشورهای آسيايى اتفاق افتاد، كه در بيشتر كشوره
هـدف . سرگيری توسـعه اسـت برای از) هرچند غيركافى(بدين معنا بود كه تعديلْ شرط لازم 

ای از  های جهان سوم تثبيت اقتصاد كـلان شـد كـه مشـتمل بـر مجموعـه اصلى سياستى دولت
) برای مثال، سياست كـاهش ارزش پـول(هايشان  ها برای كاهش كسری تراز پرداخت سياست

از . بـود)           های جـاری دولـت از طريق سياست كاهش هزينه(شان  و برای كاهش كسری بودجه
معنای حذف يا كاهش عدم موازنه ميان تقاضای كل و عرضـۀ  آنجا كه خود سياست تثبيت به

هـای  هـای قيمت ود تـا انحرافنيـاز بـ -چه داخلى و چه خـارجى -كل بود، تعديل ساختاری 
توليـد بـالقوه  های ساختاری را كه تمايـل بـه حفـظ عرضـه زيـر ناپذيری نسبى و ديگر انعطاف

بستۀ نوعى تعـديل شـامل معيارهـايى چـون كـاهش ارزش پـول، حـذف . داشتند كاهش دهد
  .های مصنوعى قيمتى، آزادسازی تجاری و تغييرات نهادی در سطح بخشى بود انحراف

، 1گيری خـارجى جهـت: عبـارت بودنـد از 1980مكمل راهبرد متداول تعديل دهـۀ عناصر 
  .2سازی نقش دولت تكيه بر بازارها و كمينه

  1990اهداف توسعه در دهۀ 

، تثبيت و تعـديل هنـوز 1990در نيمۀ نخست دهۀ . توان به دو نيمه تقسيم كرد را مى 1990دهۀ 
و تعـداد كمـى از (ورهای آمريكـای لاتـين در همان حال كه بيشـتر كشـ. اهداف غالب بودند

فراينـد دردنـاك تعـديل را تحمـل ) ها متأثر شده بودند كشورهای آسيايى كه از بحران بدهى
كـه عمـدتاً بـه دليـل  -كرده و به مسير رشد برگشته بودند، وضعيت عمومى هنوز ركودی بود 

 -اروپـای شـرقى بـودحاكميت ضعيف در آفريقای پايين صـحرا و بيشـتر اقتصـادهای انتقـالى 
دار  شـد كـه تغييـرات بنيـادين و ريشـه ای داشت برای اجتماع توسعه روشـن مى فزاينده طور به

برای كاهش فساد و تسهيل انتقال موفق از اقتصادهای سوسياليستى و دستوری بـه اقتصـادهای 
حرا سرگيری توسعه در اروپای شـرقى و آفريقـای پـايين صـ بازار شرط لازم تعديل موفق و از

  .ها در معجزه آسيای شرقى توانستند مدلى برای تقليد ارائه كنند بالقوه نهادها و سياست. است
                                                        

 ني ـدر ا. شـود  قيكاربر تشـو  يمصرف يدر مورد كالاها شدن يمعنا بود كه صادرات و صنعت نيبد يخارج يريگ جهت. 1
 رشـد  نـد يوارد شود كـه موجـب فعـال شـدن فرا     ديبالا با تيفيبا ك يبه رقابت در صادرات، فنّاور يابيدست يراستا، برا

 نيكـار و مهندسـان شـاغل در چن ـ    يرويو دانش ن يانسان هيدر سرما يگذار هيشد بشود، سرما حيتشر پيشترزا كه  درون
 .رديمتعاقب آن انجام پذ زيو آثار سرر ها يفنّاور

كشـورهاي در حـال   ) براي مثال، مديريت و رهبـري ريگـان و تـاچر   (تحت تأثير تغييرات ايدئولوژيك در جهان غرب . 2
هـاي   سـازي فعاليـت   تا بر عملكرد نيروهاي بازار و به فراينـد كمينـه   -اگر مجبور نشده باشند -قوياً تشويق شدند توسعه 

 .هاي توليدي تكيه كنند دولت در بيشتر قلمروها و نه فقط فعاليت
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شدت به آسيای شرقى و جنوب شرقى آسـيب  ، بحران مالى آسيا به1990در نيمۀ دوم دهۀ 
همزمـان شـرايط اجتمـاعى . شـدن رونـد بلندمـدت كـاهش فقـر انجاميـد رساند و بـه معكوس

های شوروی سابق شوروی بـدتر شـد كـه حـذف فقـر بـه معنـای  جمهوریاقتصادی چنان در 
كه شامل بهبود در سلامت، تغذيه، آموزش، دسترسـى بـه اطلاعـات و كالاهـای -اش  گسترده

اگـر  -دوباره به مثابـه يـك هـدف عمـدo توسـعه  -گيری است عمومى و مشاركت در تصميم
  .پديدار شد -نگوييم هدف فراگير

  1990دهۀ راهبردهای توسعه در 

ساخته شد و بيشتر عناصر راهبردی آن دهـه را  1980بر بنيادهای دهۀ  1990راهبرد توسعۀ دهۀ 
طور كه اين دهه بـه پـيش  با اين وجود، همين. برد كار به -كم در نيمۀ نخست اين دهه دست -

ن ای در آ موشكافانه نقادی شـد و تغييـرات عمـده 1980رفت، راهبرد مبتنى بر تعديل دهۀ  مى
در آفريقای پايين صحرا، اكثريت بزرگـى از . ويژه پس از بحران مالى آسيا صورت گرفت؛ به

گسترده بحث شد  طور موضوعى كه به. رو بودند كشورها هنوز با مشكلات جدّی تعديل روبه
توانست  مى -در مورد آفريقا -های تعديل بدون اصلاحات مكمل اين بود كه آيا خود سياست

  .م برای خيز به سمت رشد مداوم و حذف فقر را فراهم سازدشرايط اصلى لاز
ديـدگاه . دو ديدگاه متضاد در مورد تعديل و بازشناسايى تأثيرش بر كارايى ارائه شده بـود

هرچند بعداً توسط استيگليتز و اجماع فراواشـنگتنى (شد  اول كه توسط بانك جهانى تبليغ مى
امـا كشـورهايى . و تعديل از مسيرش منحرف شـداين بود كه بستۀ مناسب تثبيت ) اصلاح شد

كه اين بسته را تا حد زيادی اعمال كردند وضـعيت مناسـبى را بـه لحـاظ نـرخ رشـد و ديگـر 
ديـدگاه ديگـر كـه از سـوی . های كارايى تجربه كردند و از وضعيت بد خارج شدند شاخص

) 1987(ورنيا و ديگـران ك. نام گرفت» ای انسانى تعديل با چهره«شد  سازمان يونيسف تبليغ مى
مـدت تكيـه  كارانه و متعارف عميقاً بـر تثبيـت كوتاه كردند كه اصلاحات محافظه استدلال مى

دار ساختاری اقتصادهای آفريقـايى و اقتصـادهای مشـابه را  مؤثر ضعف ريشه طور كند و به مى
ود ثبـاتى كـلان و ركـ گيـرد، در حـالى كـه ايـن ضـعف سـاختاری علـت اصـلى بى نشانه نمى

بــدين ترتيــب، تغييــرات ســاختاری مهــم و تغييــرات نهــادی جهــت تكميــل . اقتصــادی اســت
بخشـيدن بـه   شـدن، تنـوع از قبيـل صنعتى(های تعديل برای تحريك انتقال سـاختاری  سياست

مـورد نيـاز هسـتند و بـدون ) مبنای صادراتى، تشكيل سرمايۀ انسانى و حتى اصلاحات ارضـى
  .پذير نيست امكان) و ديگر مناطق مشابه(آفريقا  آنها رشد پايدار بلندمدت در

 1997بحران مالى آسيا كه در بسياری از كشورهای شـرق و جنـوب شـرقى آسـيا در سـال 
المللـى و نظـام مـالى مبتنـى بـر  بار آورد، بازنگری انتقـادی را در مـورد تجـارت بين ويرانى به
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افزايش بـزرگ نـرخ . ری نمودزدايى مالى ضرو تجارت مفرط و آزادسازی سرمايه و مقررات
وقوع فقر كه پس از بحران اتفاق افتاد اجتماع توسعه را حساس كرد تا دوباره بر حذف فقر و 

. پذير به مثابه هدف فراگير توسعه تمركز كند بهبود رفاه اجتماعى اقتصادی خانوارهای آسيب
بـه معنـای  -قـررو در پايان اين دهه، بانك جهـانى خاطرنشـان سـاخت كـه كـاهش ف از همين
سلامت، آموزش، اشتغال، دسترسـى بـه (های  جای داده كه برحسب دستاوردها به-اش گسترده

شود، هدف عمده برای تلاش و  گيری مى اندازه) كالاها و خدمات عمومى و سرمايه اجتماعى
  .كوشش است

دن دهۀ خستگى نظام سلطه از كمك به جهان سوم به بهانۀ وابسته شـ 1990در نهايت، دهۀ 
سـو،  از يك 1990بنـابراين، در دهـۀ . كشيدن از كار توسط كشورهای فقير اسـت آنها و دست

ديدنـد و در پـى  كشورهای نااميدی وجـود داشـتند كـه مسـير متعـارف توسـعه را نـاهموار مى
گری بودند كه بـا  مسيرهای گوناگون راديكال توسعه بودند و از سوی ديگر، كشورهای سلطه

ای  قطبى كردن جهان و تداوم سـلطۀ گذشـته بـا چهـره روی به دنبال تكسقوط امپراتوری شو
رو، الگوی توسـعۀ انسـانى را كـه بـر مبنـای ليبـرال دمكراسـى  از اين. دمكرات و انسانى بودند

غرب طراحى شده تشويق و تجويز كرده و از آن حمايت كردند و در مسير تحقـق و موفقيـت 
ای سـازگاری داشـته  كه با همۀ كشورها تـا انـدازه- های گوناگون و مقطعى را آن نيز سياست

هلن كلارك مدير برنامه توسـعه سـازمان ملـل در تـدوين گـزارش . سالانه ارائه كردند -باشد
  : نويسد بودن اين الگو تأكيد كرده و مى و روشنفكرانهبودن  بر دلبخواهى 2010توسعۀ انسانى 

شـماری از مسـيرهای  بى كنند كه تنوع سال گذشته آشكار مى های چهل داده
مدل يگانه يا نسخۀ متحدالشكلى بـرای : دستيابى به توسعۀ انسانى وجود دارد

  ).���&���U+ 8=א1ש \	Z[4 א� א��، ( موفقيت وجود ندارد

شـدن و عادلانـه شـدن الگـوی  اند كه تفكر آمارتيا سن موجـب شـرقى البته، برخى ادعا كرده
های ايشـان در ايـن الگـو تعبيـه نشـده  مى افكار و نظريهتوسعۀ انسانى شده است، ولى اولاً تما

های برابر و توزيع مجـدد  است، ثانياً گنجانده شدن برخى از مباحث عدالت مثل ايجاد فرصت
طوری كـه گنجانـده شـدن نظريـه  شـود، همـان درآمد موجب عادلانه شـدن كامـل الگـو نمى

  .بى نشده استهای رفاه غر عدالت رالز موجب عادلانه شدن عملكرد دولت
هـای انسـانى را  هرحال، الگوی توسعۀ انسانى هرچند به لحاظ مفهومى گسـترش انتخاب  به

های او تأكيد كرده است، اما با توجـه بـه  انسان و قابليتبودن  مطرح كرده و بر هدف و وسيله
كنـد،  كه در چارچوب نظـام جهـانى سـلطه و مكتـب ليبـرال دمكراسـى غـرب تـنفس مى اين

هـای فاسـد، سـتمگر و  ای بـه دولت طلبانۀ نرمى كه لطمـه های اصلاح از قالب سياستگاه  هيچ
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باب رعايت حفـظ محـيط  های اخلاقى در شود و تنها گاه توصيه وابسته وارد نشود خارج نمى
در واقـع، از الگـويى كـه متـأثر از رويكـرد نيازهـای . كنـد زيست، كاهش نابرابری و فقـر مى

  .رود يت آمارتيا سِن است بيش از اين انتظار نمىو رويكرد قابل ILOاساسى 

  چگونگى توسعۀ انسانى

تواند مسيرهای گوناگونى داشـته باشـد و معـدود راهبردهـايى كـه از سـوی  توسعۀ انسانى مى
اند كـه بـر  هايى كينلى ارائـه شـده بيشـتر توصـيه برخى انديشمندان توسعه مانند گريفين و مك

بيشـترين خـدمت ايـن الگـو ارائـۀ . تصـادی تأكيـد دارنـدآموزش و سلامت در مسـير رشـد اق
ای  و ارائۀ شاخص توسعۀ انسانى است كه صد البته خـدمت بسـيار ارزنـده  های ساليانه گزارش

  .برای دنيای جوامع انسانى است

  ساله 21های توسعۀ انسانى  نگاهى به گزارش

از . شـدند رو  ى روبـهكشورهای جهان با بيست و يكمـين گـزارش توسـعۀ انسـان 2011در سال 
فقر، جنسـيت، دمكراسـى، : هايى چون های توسعۀ انسانى در مورد چالش ، گزارش1990سال 

و  1شدن، كميابى آب، تغييـرات آب و هـوايى، مهـاجرت حقوق بشر، آزادی فرهنگى، جهانى
  .اند پايداری و برابری كاوش كرده

رگيرندo مبانى نظری، مفـاهيم و منتشر شد و درب 1990اولين گزارش توسعۀ انسانى در سال 
���4ـa�Ab، ( های مورد نظر و ارائـه شـاخص بـرای سـنجش توسـعۀ انسـانى بـود رهيافت :�&( .

كنـد كـه  ايـن گـزارش تبيـين مى. در مورد تأمين مالى توسعۀ انسانى است 1991گزارش سال 
سـمت پيشـرفت  عدم استفاده از امكانات در راه توسعۀ انسانى معمولاً جامعه را از حركـت بـه

های  ناكارآمدی در فعاليت: كند، شامل مواردی كه از توسعۀ انسانى جلوگيری مى. دارد مى باز
مسـئله نـابرابری در  ).��: ?�ـא7( های نظـامى اسـت عمومى و انباشـت سـرمايه و افـزايش هزينـه

يافته موضوع سومين گزارش توسـعۀ انسـانى در  كشورهای در حال توسعه و كشورهای توسعه
تـرين علـل شـكاف فزاينـده شـمال و جنـوب، نـابرابری در  مهم. دهد را تشكيل مى 1992ال س

بازارهای مالى، بازارهای تجارت جهانى كالاها و خدمات، بازارهای جهانىِ كار، نابرابری در 
 1993گزارش توسـعۀ انسـانى سـال . ارتباطات و نابرابری در بازارهای جهانى تكنولوژی است

درصـد مـردم  90اين گزارش حـاكى از آن اسـت كـه . ردم در توسعه استدربارo مشاركت م
                                                        

1. Upcoming Report, Human Development Report 2010, Twentieth Anniversary Edition: Rethinking 

Human Development, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010. 
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بايسـت تأكيـد  بنـابراين، الگوهـای توسـعه مى. )��: ?�ـא7( جهان نظارتى بر زندگى خود ندارند
تأكيد بـر امنيـت  1994سال . خود را بر نقش اساسى مردم در تعيين سرنوشت خويش بگذارند

  : 1آمده است 1994در گزارش توسعۀ انسانى سال . رفتانسانى و توسعۀ انسانى پايدار قرار گ
از  يـك جز دريافت توسعه پايدار رهنمون به امنيت انسانى، دسـتيابى بـه هيچ

های بــزرگ صــلح، حفاظــت محــيط زيســت، حقــوق بشــر، كــاهش  هــدف
  .)%3: ?�א7( پذير نخواهد بود  سازی اجتماعى ملل امكان باروری، يكپارچه

هـای  دربـارo جنسـيت و توسـعۀ انسـانى و دربـارo نابرابری 1995 گزارش توسـعۀ انسـانى سـال
های بين آنـان  موجود در جوامع ميان اشتغال مردان و زنان و تلاش برای كاهش انواع نابرابری

  .الحق و ساكيكو فوكوداـ پار مديريت و تهيه شد اين گزارش توسط محبوب. است
توسعۀ انسانى هدف اسـت؛ امـا رشـد «با اين جمله اساسى آغاز شد كه  1996گزارش سال 

دهـد كـه اگـر رشـد اقتصـادی بـه نحـو مناسـب  اين گزارش نشـان مى. »اقتصادی وسيله است
و » هويت بى«، »ناعادلانه«، »مشاركت بى«، »اشتغال بى«توان رشدی داشت كه  مديريت نشود مى

  .باشد و بنابراين، برای توسعۀ انسانى خطرناك است» آتيه بى«
حـذف فقـر . اسـت» توسعۀ انسانى برای فقرزدايى« 1997توسعۀ انسانى سال  عنوان گزارش

شـود كـه جهـان منـابع و راهبردهـايى دارد كـه  ادعـا مى. ترين پيام اين گزارش اسـت محوری
تنهـا بـر فقـر  ايـن گـزارش نـه. تواند در كمتر از يك نسلْ جهانى عاری از فقر ايجـاد كنـد مى

راهبردهـای . كنـد انداز توسعۀ انسـانى نيـز لحـاظ مى از چشمدرآمدی تأكيد دارد، بلكه فقر را 
شده در اين گزارش برای فقرزدايى فراتـر از بـازتوزيع درآمـد بـه برابـری جنسـى، رشـد  ارائه

  .سالارانۀ توسعه توجه دارد شدن و مديريت مردم موافق فقرا، جهانى
دربـارo رشـد » مصـرف بـرای توسـعۀ انسـانى«بـا عنـوان  1998گزارش توسعۀ انسانى سـال 

بـا ايـن وجـود، ايـن . كنـد سابقه در مصرف قرن بيستم از لحاظ كميـت و تنـوع تحقيـق مى بى
. كه سبب تخريب محيط زيست بشر شده است مصرف فزاينده بسيار بد توزيع شده، ضمن اين

  .بنابراين، بايد الگوهای موجود مصرف تغيير كند
بازارهـای . اسـت 1999وسعۀ انسانى سـال عنوان گزارش ت» ای انسانى شدن با چهره جهانى«

تواننـد زنـدگى مـردم را در هـر  های جهانى و ثبات جهانى مى جهانى، فناّوری جهانى، انديشه
عادلانـه توزيـع شـوند و  ای شيوه شدن به كشوری بهبود بخشند، به شرطى كه اولاً منافع جهانى

  .داران ه به سود سرمايهثانياً اين وابستگى متقابل فزاينده برای مردم عمل كند و ن
                                                        

الحـق و   با محبـوب  1994تا  1990رهبري اين تيم از . شود هاي توسعه انساني توسط يك تيم متخصص تهيه مي گزارش. 1
  .اينگه كاول بود
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توسعۀ انسـانى و . ميلادی دربارo اهميت حقوق بشر است 2000گزارش توسعۀ انسانى سال 
هر دو برای انسان تـلاش دارنـد و هـدف . حقوق بشر در ديدگاه و هدف با هم اشتراك دارند

بـه  2000گزارش توسعۀ انسـانى . هر دو اين است كه آزادی، رفاه و احترام هر فرد تأمين شود
مثابـه ابـزاری بـرای  نگرد و به توسـعه بـه ناپذير توسعه مى حقوق بشر به مثابه يك جزء جدايى

دهد كه چگونـه حقـوق بشـر  اين گزارش نشان مى. كند تحقق بخشيدن به حقوق بشر نگاه مى
گفتنـى اسـت . آورد گويى و عدالت اجتماعى را به ارمغان مى برای فرايند توسعۀ انسانى پاسخ

های  های توسـعۀ انسـانى سـال ارد جولى و ساكيكو فوكوداـ پار مسئوليت تهيه گزارشكه ريچ
  .را به عهده داشتند 2000-1996

 2001عنـوان گـزارش توسـعۀ انسـانى سـال » های جديد در خدمت توسعۀ انسـانى فناّوری«
اين گزارش دربارo چگونگى خلق و كاربرد فناّوری برای بهبود زنـدگى مـردم . ميلادی است

ها و تهديدهايى را بـرای  ای فرصت های شبكه شدن و ظهور جامعه ای است كه جهانى در زمانه
  .افزايش اشتغال و درآمد فراهم آورده است

» تعميق دمكراسـى در جهـانى چنـدپاره«ميلادی با عنوان  2002گزارش توسعۀ انسانى سال 
ی بسـتگى دارد، بـه طور كه به داشتن فرصـت بـرای پيشـرفت اقتصـاد كاهش فقر همان. است

هـای مـردم در مـورد  با گسترش انتخاب. داشتن قدرت سياسى برای مردم فقير نيز متكى است
گويى را برای فراينـد توسـعۀ  كيفيت حاكميت و حاكمان، دمكراسى اصول مشاركت و پاسخ

  .آورد انسانى به ارمغان مى
عنـوان گـزارش توسـعۀ » انىقرارداد ملل برای پايان دادن به فقر انسـ: اهداف هزاره توسعه«

بيانيه هزاره سازمان ملل در بزرگتـرين اجتمـاع  2000در سال . ميلادی است 2003انسانى سال 
توانند انجـام دهنـد  سران كشورهای غنى و فقير دنيا پذيرفت كه كشورهای عضو هر آنچه مى

و پايـداری كن شـود، احتـرام انسـانى و برابـری ارتقـاء يابـد و صـلح، دمكراسـى  تا فقر ريشـه
رهبران جهان قول دادند تا برای تأمين اهـداف ملمـوس توسـعه و . محيطى حاصل شود زيست

  .، با هم تلاش كنند2015كم تا سال  كاهش فقر دست
  .پار تهيه شد -با مديريت ساكيكو فوكودا 2003تا  2001های  توسعۀ انسانى سال  گزارش

توسـعۀ انسـانى . اسـت» متنـوع امـروزآزادی فرهنگى در دنيای « 2004عنوان گزارش سال 
بيش از تعميق دمكراسى و كاهش نابرابری بر انتخاب نوع زنـدگى مـردم بـه دسـت خودشـان 

  .ها هستند هايى از اين نوع آزادی آفريقای جنوبى و مالزی نمونه. تأكيد دارد
عنـوان » كمك، تجارت و امنيـت در جهـانى نـابرابر: المللى در نقطۀ برگشت همكاری بين«

ايـن گـزارش، توسـعۀ انسـانى و پيشـرفت بـه سـمت . اسـت 2005گزارش توسعۀ انسانى سال 
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های انسـانى اهـداف  دهد كه هزينه اهداف هزاره توسعه را موشكافانه بررسى كرده و نشان مى
نابرابری بيش از حد ميان كشورها و درون . شده چه اندازه است های نقض شده و قول فراموش

ع عمدo توسعۀ انسانى و ترمز قدرتمندی بـرای پيشـرفت شـتابان بـه سـمت كشورها به مثابه مان
اين گزارش آشكارا هزينـه شكسـت توسـعۀ انسـانى را بـر . شود اهداف هزاره توسعه تلقى مى

دهــد كــه قــول كمــك بــه كشــورهای فقيرتــر را در زمينــۀ  عهــدo ســران كشــورهايى قــرار مى
  .اند گذاری، تجارت و امنيت داده سرمايه

عنـوان گـزارش توسـعۀ انسـانى سـال » قدرت، فقر و بحران جهانى آب: وی كميابىس  آن«
اين گزارش ضمن تأييد بحـران جهـانى آب در قـرن بيسـت و يكـم ايـن . ميلادی است 2006

كند كه علت اصلى اين مشـكل  افسانه كه كميابى علت بحران است را رد كرده و استدلال مى
  .فقر، قدرت و نابرابری است

مبـارزه بـا «: كشـد ايـن عنـوان را يـدك مى 2008و  2007های  سعۀ انسانى سـالگزارش تو
از منظـر ايـن گـزارش چـالش . »شده همبستگى انسانى در دنيای تقسيم: تغييرات آب و هوايى

خورده  واكنش شكست. ويكم تغييرات آب و هوايى است آشكار توسعۀ انسانى در قرن بيست
تواند متوقف و سـپس وارونـه  للى برای كاهش فقر را مىالم های بين در قبال اين چالش تلاش

ها هستند كـه از ايـن چـالش  پذيرترين شهروندان اولين گروه فقيرترين كشورها و آسيب. كند
شوند، هرچنـد كـه خودشـان نيـز سـهم كـوچكى در ايجـاد ايـن  بيشترين صدمه را متحمل مى

هرچنـد ثروتمنـد  -يچ كشوری در آينده ه. مشكل از طريق تخريب محيط زيست داشته باشند
  .1از تأثير گرم شدن جهانى در امان نيست -و يا قدرتمند 

مـيلادی  2009عنوان گزارش توسعۀ انسـانى سـال » تحرك انسانى و توسعه: غلبه بر موانع«
مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر و از . است كه جنـى كلاگمـن مـدير و نويسـنده اصـلى آن بـود

المللـى بـيش از  موضوعاتى است كه در مباحث داخلـى و بينكشوری به كشور ديگر يكى از 
هـای  نقطۀ شروع اين بحث آن است كه توزيـع جهـانى قابليت. پيش مهم و برجسته شده است

تواند  مهاجرت مى. انسانى بيش از حد نابرابر و بنابراين، انگيزo مهمى برای حركت مردم است
  2.ى به خدمات و مشاركت گسترش دهدهای اين مردم را از لحاظ درآمد، دسترس انتخاب

هايى بـه سـمت  گـذرگاه: ثـروت واقعـى ملـل«بـا عنـوان  2010گزارش توسعۀ انسانى سال 
مردم ثروت واقعى يـك «: داشت كه اعلام مى 1990ضمن تكرار شعار گزارش » توسعۀ انسانى

                                                        
هـاي   مسئوليت تيم نويسندگان گـزارش كوين واتكينز رئيس اداره گزارش توسعه انساني شد، در نتيجه،  2004در سال . 1

 .را بر عهده داشت 2008تا  2005هاي  سال

2. http://hdr.undp.org/en/reports/global/ 
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بايـد  از ديـدگاه ايـن گـزارش، هـدف توسـعه. ، بار ديگر بر هدف توسعه تأكيد كرد»اند ملت
. خلق محيطى توانمندساز برای مردم باشد تا آنها از زندگى طولانى، سالم و خلاق لذت ببرند

بـه بررسـى رونـد مثبـت زنـدگى مـردم جهـان و شـاخص توسـعۀ انسـانى  2010گزارش سال 
  .اند ها روند خوبى نداشته پردازد، هرچند اذعان دارد كه در برخى از كشورها اين شاخص مى

» ای بهتـر بـرای همـه آينـده: پايـداری و برابـری«با عنوان  2011نسانى سال گزارش توسعۀ ا
دهـد  محيطى و برابری را كاوش كرده و نشان مى ناپذير ميان پايداری زيست پيوندهای جدايى

هايى كـه خواهنـد  های انسانى برای مـردم امـروز و نسـل كه اين پيوندها برای گسترش آزادی
های اخيـر  گير در توسعۀ انسانى دهه ين است كه پيشرفت چشممسئلۀ اصلى ا. آمد حياتى است

هـای  توانـد بـدون گام كه گزارش توسعۀ انسانى آن را بـه مثابـه سـند ثبـت كـرده اسـت، نمى
  .محيطى و كاهش نابرابری تداوم يابد جسورانۀ جهانى برای كاهش خطرات زيست 

  :های اصلى اين گزارش عبارتند از پيام
ــف ــد) ال ــد  های زيســت رون ــابرابری، پيشــرفت در توســعۀ انســانى را تهدي محيطى و ن

  كند؛ مى
  زند؛ ها مى محيطى بيشترين آسيب را به فقيرترين تهديدهای زيست) ب
  اشتياق مردم فقير به توسعه بايد با پايداری فزاينده همراه شود؛) ج
  .چنين تغييرات ساختاری بيشتری مورد نياز است اما هم) د

اند؛ هر يك بايد با ديگری حاصل  ناپذيری با هم گره خورده اجتناب طور هبرابری و پايداری ب
توان به اين امور تحقق  دربارo اين است كه چگونه مى 2011گزارش توسعۀ انسانى سال  .شود

  .بخشيد و چه كارهايى بايد انجام پذيرد
ه شـود الگـوی توسـعۀ انسـانى همـوار طور كـه از ايـن گـزارش اجمـالى مشـاهده مى همان

هنگامى كه اهداف هـزاره . كند های روشنفكرانه و بدون پشتوانه و حتى خيالى ارائه مى توصيه
اهـداف هـزاره توسـعه چـارچوبى «: اعلام شد اريك ثوربـك نوشـت 2015توسعه برای سال 

جويش بـرای بهبـود بخشـيدن بـه  و عمومى برای رصـدكردن پيشـرفت جهـان سـوم در جسـت
بينى مطمئنى داشته باشـيم،  اگرچه خيلى زود است تا پيش. كند سطوح رفاه انسانيش فراهم مى

بينانـه اظهـار شـده و بنـابراين  روشن شده كه بيشتر اهداف هزاره در يك سطح بـالای غيرواقع
  .)Thorbecke, December 2006: 31( »خيلى احتمال وقوع ندارد

  نگاهى به شاخص توسعۀ انسانى

توانستند ارزيابى درستى از وضعيت رفاه، توسعه و  های رشد اقتصادی نمى از آنجا كه شاخص
توانـد تـا  پيشرفت كشورهای در حال توسعه را به نمايش بگذارند شاخصى معرفى شد كـه مى
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. اسـت HDI 1ای نگرش قابليتى رفاه را پوشش دهد، اين نماگر شـاخص توسـعۀ انسـانى اندازه
. ه اسـتشـد طراحـى  سـانىی انهـا انتخـابرخى جهت نشان دادن سطح نيل به ب HDIشاخص 

امـا . كران باشند و در طول زمان تغيير كنند توانند بى های انسانى و نتايجشان مى انتخاب اصولاً 
، سه عنصر اساسى در همه سطوح توسعه قرار اسـت كـه بـرای دليل كمبود امكانات آماری  به

مردم زندگى طولانى و سالم، دانش مورد نياز و منابع لازم جهت حصول به استاندارد شايسـته 
استدلال شده كه اگر اين عناصـر اساسـى در دسـترس نباشـند، بسـياری از . زندگى فراهم كند

  .مانند های ديگر خارج از دسترس باقى مى فرصت
اقتصـادی اسـت   ـمهم زندگى اجتماعى oشامل سه حوز HDIدر پرتو اين ديدگاه، شاخص 

. كننـد مى پـذير امكانمتفاوتى از انتخاب برای رفـاه اقتصـادی را های  كه هر يك از آنها جنبه
، ]يابـد كه با اميد به زندگى هنگام تولدّ بازتاب مى[سلامت  /عمر طولانى: عبارتند از ابعاد اين

سـرانه بـر حسـب  GDPكه با [و تسلطّ داشتن بر منابع ] شود كه با سواد نشان داده مى[آموزش 
های  در اين شاخص، ديگـر گزينـه 2.]يابد برابری قدرت خريد دلار ايالات متحده انعكاس مى

سياسى، اقتصادی و اجتماعى گرفته تا  های برخورداری از آزادی :همچونمهم و اساسى مردم 
های فردی، برخورداری و حفظ عـزّت نفـس و تضـمين  و ديگر توانايىفرصت بروز خلاقّيت 

هـر قـدر . دهـد تا يـك را نشـان مـى اين شاخص مقاديری بين صفر. شود حقوق بشر وارد نمى
  .دياب جامعه در توسعۀ انسانى بيشتر پيشرفت كند، مقدار اين شاخص به سمت يك افزايش مى

كنـد كـه شـاخص  به اين واقعيت اذعان مى 1999 سال گزارش توسعۀ انسانىبا اين وجود، 
برای نيـل . كند جامعى از توسعۀ انسانى در يك كشور ارائه نمى oتنهايى منظر توسعۀ انسانى به

 توسـعۀ انسـانى كـه های ديگرِ  ای از شاخص ها بايد با مجموعه كامل، اين شاخص یبه تصوير
��\א
 ـLאL�\ 7ـ�، /1 � א( ند، تكميـل شـوندا ههای توسعۀ انسانى نيز بيان شد در گزارش& :��:-�3�( .

��!-�-� \��\אש�، : �כ( اند های مكمل ذيل طراحى شده بدين جهت، شاخص� :���(.  

  )GDI( 3های مرتبط با جنسيت شاخص توسعۀ انسانى تعديل شده بر حسب نابرابری )الف

 ر كامـلگـ توانـد نمايـان تنهايى نمى يك شاخص كلى است و به (HDI) جا كه شاخص از آن

هـای مختلـف داخـل يـك كشـور در  وضعيت انسانى كشور باشد و اين حقيقـت را كـه گروه
                                                        

1. Human Development Index 

ـ بـا دو سـوم   » باسوادي بزرگسالان«، »تولد اميد به زندگي هنگام«به وسيله سه زير شاخص  ـبه ترتيب  ـاين سه گزينه . 2
توليـد ناخـالص   «و نيـز   )با يك سوم وزن(» ابتدايي، راهنمايي و متوسطه هاي درصد ثبت نام ناخالص در دوره« وزن ـ و 
  .دنشو گيري مي اندازه -حسب برابري قدرت خريد به دلار بر ـ» داخلي

3. Gender-related, HDI 
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دارد، ايـن گـزارش  بسيار متفاوتى از توسـعۀ انسـانى قـرار دارنـد، از نظرهـا پنهـان مـى سطوح
نتـايج . های جمعيتـى گونـاگون در كشـورها ايجـاد نمـود های متفاوتى را برای گروه شاخص

هـای جمعيتـى گونـاگون در كشـوری واحـد، در  رسد گروه به نظر مى آن دارد كه حكايت از
ن مـردان و زنـان يكـى از ميـاتفـاوت . كنند كه از هـم فاصـله دارنـد زندگى مى هايى وضعيت

بـر حسـب . ها در درون ارزش كلى شاخص توسعۀ انسانى يك كشـور اسـت ترين تفاوت مهم
زنــدگى، آن هــم در ســايه دلايــل اميــد بــه  جــزبــه  -اجتمــاعى، اقتصــادی  بيشــتر نماگرهــای

بنـدی شـاخص  تعديل رتبه. مردان عموماً در وضعيتى بهتر از زنان قرار دارند ـشناختى  زيست
ارزش مؤنث هـر كـدام از  oكنند ترتيبى كه بيان های جنسى، به توسعۀ انسانى بر حسب نابرابری

پـس از . فـاوت اسـتايـن ت اجزا نسبت به ارزش مذكر آن جزء باشد، يك راه برای نمايانـدن
در همــه . كنـد تعـديل، ارزش شـاخص توسـعۀ انســانى هـيچ كشـوری وضـع بهتــری پيـدا نمى

مبارزه و بحـث دربـارo  های بسيار تغييرات در قوانين ملى و سال ۀهم رغم كشورهای جهان، به
شاخص مقاديری بـين صـفر و  اين. شده است برابری دو جنس، با زنان بدتر از مردان رفتار مى

باشـد، مقـدار ايـن شـاخص افـزايش  برابـری زن و مـرد بيشـتر اندازههر . دهد ا نشان مىيك ر
  .دياب مى

  1شاخص توسعۀ انسانى تعديل شده بر حسب توزيع درآمد )ب

 تواند در اين تعديل شاخص توسعۀ انسانى بر حسب توزيع درآمد، روش ديگری است كه مى

 امـا در بسـياری از. استدرآمد ملى دهندo  بازتابشاخص كلى توسعۀ انسانى . باب مفيد باشد
در نتيجـه، . شدت نامتعادل است توزيع درآمد به -به ويژه كشورهای در حال توسعه -كشورها 

تنزيل جزء درآمدی شاخص مذكور به منظور انعكاس توزيع نـامطلوب درآمـد، اهميـت پيـدا 
عـديل شـاخص توسـعۀ بنـابراين، ت. از نظر توزيع درآمد، هيچ كشـوری كامـل نيسـت. كند مى

امـا اثـر آن در مـورد . دهـد بر حسب توزيع درآمد امتيـاز همـه كشـورها را كـاهش مى انسانى
 انـدازههـر . دهد اين شاخص مقاديری بين صفر و يك را نشان مى. تكشورها بيشتر اس برخى

  .تر است تر باشد، مقدار اين شاخص به يك نزديك توزيع عادلانه
  (GEM) 2ت جنسيتىشاخص توانمندی و مشارك )ج

توانمنـدی و مشـاركت مـردان و  صـراحت بهگيرد كه  اين شاخص متغيرهايى را به كار مى
های  ها شامل پست اين فعاليت. گيرد های اقتصادی و سياسى اندازه مى فعاليت ۀرا در زمين زنان

                                                        
1. Distribution adjusted, HDI 
2  . Gender empowerment measure 
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ايـن شـاخص نيـز . شود مىكرسى مجلس  تصدّیای و  های فنى و حرفه مديريتى، اداری، شغل
برابرتر باشد، مقدار  توانمندی و مشاركتاندازه هر . دهد قاديری بين صفر و يك را نشان مىم

  .اين شاخص به يك نزديكتر است
شده هرچند برای جهان سـكولار گـامى بـه پـيش در جهـت  شاخص توسعۀ انسانى تكميل

مت و های انسـان در دانـش، سـلا های انسانى اسـت، ولـى افـزايش توانمنـدی ارتقاء توانمندی
درآمد اگر همراه با افزايش توانمندی انسان در معنويت و اخلاق نباشد، عموماً موجب غفلـت 

هـای اسـتكباری و سـتمگر را ايجـاد نمـوده و در نهايـت،  اش شـده و نظام انسان و طغيـانگری
رو، برخـى انديشـمندان اقتصـاد اسـلامى  از همـين. شـود های بشری مى ساز سقوط تمدن سبب

  .اند كه البته، هنوز در مراحل رشد و تكامل قرار دارند گزينى معرفى كردههای جاي شاخص

  چرايى عدم توانمندی الگوی توسعۀ انسانى

های آن لازم اسـت  برای تحليل محتوای الگوی توسعۀ انسانى جهت ارزيابى روشنى از ضعف
  .آن را بررسى نمود» تعريف، نظريه و عملكرد«از سه منظر 

  ف توسعۀ انسانىتحليل محتوايى تعري

فهميـده چنـد مطلـب » های انتخـاب مـردم گزينـه گسـترش«توسعۀ انسانى به معنای  از تعريف
توسـعۀ «. به صورت صـفت و موصـوف اسـتعمال شـده اسـت» توسعۀ انسانى«عبارت : شود مى

هـای انسـانى در فراينـد  ها و ارزش رعايـت جنبـه: يعنـى به صورت صفت و موصـوف» انسانى
اسـت و بـه تحـول  شود شرايط اجتماعى زندگى بشر ورت، آنچه متحول مىدر اين ص. توسعه

. مستلزم آن است شود، مگر آنچه تحول شرايط اجتماعى زندگى خود انسان چندان توجه نمى
هـای  نظام ای داشته باشند كه افزون بر پيشـرفت خرده خواهند توسعه اما كشورهای اسلامى مى

، انسان اين جامعه نيـز متحـول شـود و بـه حيـات طيبـه  اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگى
  .برسد

هـای  سكولار است؛ به اين معنا كه نسبت به دين و ارزش» توسعۀ انسانى متعارف«محتوای 
ای دينـى خواهـد  اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسعه نيـز تـا انـدازه. تفاوت است دينى بى

  . چنان غيردينى خواهند بود شد، اما سيستم و نهادهای اصلى اين جامعه هم
های توسعۀ انسانى بـالايى  يافته كه شاخص داری توسعه فرهنگى سرمايه -های اجتماعى نظام

لحاظ آموزش، بهداشـت و درآمـد در بـالاترين سـطح قـرار دارنـد و  اند و به را بدست آورده
 -ارف بسـيار بـالابا وجود توسعۀ انسانى متعـ -اند  های انتخاب مردمشان را گسترش داده گزينه

تنها از منظر دين كارنامۀ خوبى ندارند، بلكـه چـون شـيطان را در سـطح رفتارهـای خُـرد و  نه
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بنـابراين، توسـعۀ . انـد هـای مـورد غضـب پروردگـار عالم انـد، از نظام كلان خود حاكم كرده
  .تواند الگوی جوامع دينى باشد ای، هرگز نمى ای از اين دست با چنان كارنامه انسانى

  تحليل نظريۀ توسعۀ انسانى

نظريۀ توسعۀ انسانى پاسخى به رويكردهـای متفـاوتى بـود كـه در طـول زمـان پـس از جنـگ 
دو رويكـرد مهـم كـه تـا . نيـافتگى را حـل كننـد  جهانى دوم مطرح شدند و نتوانسـتند توسـعه

  .دپيدايش اين نظريه شهرت داشتند رويكرد رفاه اقتصادی و رويكرد نيازهای اساسى بودن
دانسـت و  رويكرد رفاه اقتصـادی، مصـرف كالاهـا و خـدمات را اسـاس زنـدگى بهتـر مى

كننـدo  كرد و باور داشت كه درآمد واقعى، تعيين معرفى مى» درآمد واقعى«شاخص آن را نيز 
بنـابراين، ايـن رويكـرد بـه نيازهـای روحـى و . ميزان مصرف افراد از كالاها و خدمات اسـت

  .های ذهنى انسان در فرايند توسعه توجهى نداشت يتمعنوی و نيز پرورش ظرف
نيز زندگى بهتر را در تأمين حداقل نيازهـای مـادی و غيرمـادی؛ » نيازهای اساسى«رويكرد 

ايـن رويكـرد نيـز بـه گسـترش . كـرد ای از حداقل كالاها و خدمات معرفى مى يعنى مجموعه
اما نكتـۀ كـانونى و . توجه بود ه بىانسان در فرايند توسع) ذهنى(های مادی و غيرمادی  ظرفيت

های انسان براساس خواست خود اسـت كـه در  محوری نظريه توسعۀ انسانى، گسترش انتخاب
توسـعه، بـا نقـل بـودن  محور آمارتيا سـن در تبيـين انسـان. افتد يافتگى اتفاق مى شرايط توسعه

مفهـوم واقعـى توسـعه را ، براساس مبـانى فكـری ليبراليسـم، )Peter Bauer(كلامى از پيتر بائر 
ــى مى ــد و در توضــيح آن مى گســترش آزادی واقع ــد دان ــعۀ «: نويس ــرای توس ــدف عمــده ب ه

 »های مؤثر در دسترس مـردم اسـت اقتصادی، گسترش دامنۀ انتخاب يعنى افزايش دامنۀ گزينه
) ،'4��� :��  .)&&ـ

هـم وسـيله و هـم  محور، مـردم را نظرانى مانند آمارتيا سِن توسعه را انسـان هر چند صاحب
 -و نه ارقام توليد ناخـالص ملـى  -نهايى توسعه را رفاه و بهروزی انسان   هدف توسعه و هدف

اند، اما بايد دانست كه مفهوم بهروزی انسان يا زنـدگى بهتـر يـا همـان زنـدگى دلخـواه  دانسته
كمـال انسـانى  شود، با نگرش اسلام به انسان و مورد نظر كه در فرايند توسعۀ انسانى محققّ مى

محوری  در انسـان. شود متفاوت اسـت تعبير مى» حيات طيبه«يا زندگى بهتر انسان كه از آن به 
گسـتره انتخـاب افـراد تأكيـد دارد امـا در ايـن  نظر آمارتيا سن در توسـعه، روی افزايش مورد 

معيـار كنـد و مـلاك و  رويكرد مهم نيست كه انسان چه انتخابى دارد و چرا آن را انتخاب مى
  های گوناگونى كه فرارويش قرار دارد چيست؟ وی برای انتخاب گزينه

های ديگـر  اما از جنبه. شناختى توسعه كه از منظر اسلام بسيار اهميت دارد اين از بعد انسان
توسعۀ انسانى مانند ديگر رويكردهای كنـونى توسـعه بـه . نيز نظريۀ توسعۀ انسانى مشكل دارد
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نيافتگى را تحليـل   لى و مستقيم توسعه توجه كافى ندارد و مسئلۀ توسعهعلل بنيادين و علل اص
شناســى درســتى از  اگــر آسيب. كــه مشــكل اصــلى در همــين نقطــه اســت حالى در. كنــد نمى

ماندگى كشورها نداشته باشيم و تنها به آرزوها و بسط خواسـت انسـان در مسـير توسـعه  عقب
  .شود تكيه كنيم، مسئله حل نمى

وی توسعۀ انسانى، دو رويكرد حكمرانى خوب و سرمايه اجتماعى بـه الگوهـای پس از الگ
رويكـرد . گيـرد الگوهـای گذشـته سرچشـمه مى ها و نقصـان توسعه اضافه شده كه از كاسـتى

حكمرانى خـوب متـأثر از نهادگرايـان جديـد اسـت كـه مشـكل كشـورهای در حـال توسـعه 
های  وجـود دولـت سـالم و كارآمـد، اتحاديـه بازارگرا را نبود نهادهای كارآمـد دانسـته و بـر

نيرومند و كارآمد كارگری و كارفرمايى، احزاب سياسى مستقل و مردمى و ديگـر نهادهـايى 
اقتصاددانانى چون استيگليتز، رويكـرد . كند كه در حاكميت ملى كشور نقش دارند تأكيد مى

ن تـلاش بـرای پاسـخ در چـارچوب آن ضـمنامنـد و  مى» واشـنگتنى اجماع فـرا«حكمرانى را 
سرسپردگى تام و تمام بـه  دليلرا به  »اجماع واشنگتنى«های دولت، رويكرد  نهادی به شكست

برخى اقتصاددانان راديكال از سوی ديگر، . كشند وكار خودكار بازار آزاد به نقد مى ايده ساز
افكنـى را گـامى در جهـت فر »واشـنگتنى اجمـاع فـرا«حكمرانـى و  از جمله بن فاين رويكرد

های پيشـنهادی خـود تعبيـر  نهادی چـون بانـك جهـانى در توجيـه شكسـت سياسـتدست  به
  .)�%��@��1/�' /�#� \�כ�א��، : �כ( خواستار فراتررفتن از آن هستندحتى كنند و  مى

و اگر كشوری نظريۀ بـومى و مناسـبى دربـارo  دهد توسعه در خلأ سياسى رخ نمىدر واقع، 
انداز وسـيع جهـان و  ای كه نيازهای انسـان و ماهيـت او را در چشـم هگون دولت نداشته باشد به

درستى  ای را به تواند مشكلات توسعه فرهنگى نتواند به درستى تحليل كند نمى -نظام اجتماعى
  .حل كند

سرمايه اجتماعى . با رويكرد حكمرانى دارد تنگاتنگىارتباط رويكرد سرمايۀ اجتماعى نيز 
بازاری مورد تأكيد نهادگرايان جديد  برای نهادهای غيررسمى و غير در واقع نام ديگری است

های تعـديل و  شكسـت برنامـه. اجتماعى مورد تأكيد نهادگرايان قـديم یها و عادات و هنجار
در بسـياری از كشـورها از جملـه » اجمـاع واشـنگتنى«تثبيت ساختاری يا رويكـرد موسـوم بـه 

فريقا، آمريكای لاتين و جنوب آسـيا اقتصـاددانانى روسيه و برخى از كشورهای شرق اروپا، آ
بندی رسـانده  ای چون پيتر ايوانز را به اين جمع شناسان توسعه چون جوزف استيگليتز و جامعه

تـوان بنـای  كه بدون وجود ساخت قدرت و حكمرانى مناسب و سـرمايه اجتمـاعى قـوی نمى
  .)?�א7( گذاشت اقتصادی قوی را پى

 2000گزارش توسعۀ انسانى سـال در الگوی توسعۀ انسانى است كه به خاطر همين نقايص 
 طـور شود كه اگرچه تفكر توسعۀ انسانى بر اهميت فرايند توسعه تأكيد دارد، اما بـه يادآور مى



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             108

 

» چگونـه«ای كـه در مـورد  گونـه سنتى تمركز آن بر نتايج ترتيبات مختلف اجتمـاعى اسـت به
تنها با ماهيت ايـن نتـايج  نه» تفكر توسعۀ انسانى«اصولاً . دبار آمدن اين نتايج حساسيتى ندار به

كـدام ترتيبـات اجتمـاعى و  باهای اصلى هستند، بلكه با اين موضوع كه چگونه و  كه خواسته
ای كـه وظـايف و  گونـه وكار دارد، به سرنيز اند  بار آمده اقدامات عمومى و فردی اين نتايج به


Aא>#4 1	L$א: �כ( تشخيص باشدهای عوامل گوناگون قابل  مسؤوليت ،��� :�%(.  

  تحليل عملكرد توسعۀ انسانى

شـود كـه بـين صـفر تـا يـك  برای ارزيابى توسعۀ انسانى از شاخص توسعۀ انسانى استفاده مى
ميلادی شاخص توسعۀ انسـانى معيـار مشـخص و مطلقـى  2009تا سال . بندی شده است درجه
دهم علامت توسعۀ انسـانى  انسانى پايين، بين نيم تا هشتگر توسعۀ  از صفر تا نيم نشان. داشت

بنـدی نسـبى و  از اين سال طبقه. گر توسعۀ انسانى بالا بود دهم تا يك نشان متوسط و بين هشت
بـرای اولـين بـار، مـا «آمده است كـه  2009در گزارش توسعۀ انسانى سال . اعتباری ايجاد شد

در تمـامى  -) يا بـالاتر HDI 0. 900با (ى خيلى بالا توسعۀ انسان: ايم طبقۀ جديدی معرفى كرده
كشـورهای . ايم اشـاره كـرده» يافته كشـورهای توسـعه«اين گزارش ما به ايـن گـروه بـه مثابـه 

بندی  شـوند و بـه سـه گـروه دسـته اشـاره مى» كشـورهای در حـال توسـعه«مانده به مثابـه  باقى
بـا  HDI(، توسـعۀ انسـانى متوسـط )800-0.899با ارزش بين  HDI(توسعۀ انسانى بالا : شوند مى

 Human() 0.500بــا ارزش كمتــر از  HDI( »و توســعۀ انســانى پــايين) 0.500-0.799ارزش بــين 

development report 2009:. 204.(  
های  های شاخص توسعۀ انسانى اعتباری هستند و مبتنى است بر چارك بندی بنابراين، طبقه

خيلـى بـالا، بـالا، متوسـط و پـايين مشـخص  HDIبه شكل توزيع اين شاخص ميان كشورها و 
: كشـور وجـود دارنـد، چهـار گـروه عـدد يكسـانى از كشـورها را ندارنـد 187چون . اند شده

 46پـايين  HDIكشور دارند و گروه بـا  47خيلى بالا، بالا و متوسط هر يك  HDIهای با  گروه
  .)ibid, 2011: 124( كشور دارد
بيستم و دهـۀ نخسـت  دوم سدo سعۀ انسانى در كل جهان در نيمهدر تو گيری چشم پيشرفت
انـدك در ايـن دوره بـه  بيشتركشورهای با توسعۀ انسانى. يكم وجود داشته است و سدo بيست

اند، اگرچه كشورهای بـا توسـعۀ انسـانى متوسـط پيشـرفت  متوسط توسعۀ انسانى رسيده سطح
كشـورهای بـا توسـعۀ انسـانى  1980-2011ى در طـول دورo زمـان. اند بيشتری از ديگران داشته

رشـد . اند درصد رشـد در شـاخص توسـعۀ انسـانى داشـته 48متوسط سالانه  طور خيلى بالا، به
متوسط سالانۀ اين شاخص برای كشورهای با توسعۀ انسانى بـالا، متوسـط و پـايين بـه ترتيـب 

  .)Ibid.: 134( درصد 19. 1درصد و  31. 1درصد،  61: عبارتند از
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كشور جهـان از  46دهد كه هنوز  نشان مى 2009ول ضميمه گزارش توسعۀ انسانى سال جد
هـای  كشور توسعۀ انسـانى متوسـطى دارنـد كـه بحران 47برند و  توسعۀ انسانى اندك رنج مى

مطـابق همـين . اقتصادی جهان موجب افت اين شاخص در بسياری از اين كشورها شده است
جمهوری اسلامى ايران بالاست و ايران هشتاد و هشـتمين جدول، شاخص توسعۀ انسانى برای 

  .است 0.707كشور جهان در اين شاخص بوده و عدد اين شاخص هم 
های كنونى توسعۀ انسانى وضعيت كشـورهايى همچـون  از سوی ديگر، هر چند با شاخص

 ، كويت و بحرين خيلى خوب است، اما نگاهى)اسرائيل(گر قدس ايالات متحده، رژيم اشغال
سو و عـدم اسـتقلال  روانى اين كشورها از يك -های نژادی و فقر و مشكلات روحى به تبعيض

گر لـزوم  واقعى اقتصادی برخى از اين كشورها مانند كويـت و بحـرين از سـوی ديگـر، نشـان
های ديگر رفاه مانند شاخص درآمد سرانه  بازنگری جدی در اين شاخص و برخى از شاخص

بنـدی آن اسـت كـه  ر ضـمن، يكـى ديگـر از مشـكلات ايـن طبقهد. بالای ايـن كشورهاسـت
بنـدی جديــد  كشـورهايى ماننـد امــارات متحـده عربـى، قطــر، بحـرين و كويـت در ايــن طبقه

يافتگى آن اسـت كـه  كـه يكـى از معيارهـای اصـلى توسـعه اند در حالى يافته تلقى شده توسعه
ت زمان معقـولى توليـد كنـد؛ ايـن كشور در هر شرايطى بتواند هر آنچه نياز مردم است در مد

در حالى است كـه كشـورهای مـذكور در صـورت قطـع شـريان نفـت و اخـراج كارشناسـان 
تری  های دقيق بنابراين، بايد شاخص. گردند انگليسى و آمريكايى به دوران بدويت عربى برمى

ه و گر، ننگ عدم استقلال كشـورهای زيرسـلط تدوين كرد كه ظلم و استثمار كشورهای سلطه
  .عيب عدم توليد ملى را نيز پوشش دهد

بدين ترتيب، مشاهده عملكرد توسعۀ انسانى در كشـورهای در حـال توسـعه و راهبردهـای 
دهــد كــه حتــى  المللــى و انديشــمندان توســعه نشــان مى های بين ارائــه شــده از ســوی ســازمان

به تعبير ديگر . اند ردهسازی علمى و پايداری را تجربه نك كشورهای با توسعۀ انسانى بالا ثروت
راه و رسـم توسـعه و  -رغم توسعۀ انسانى بالا يـا متوسـط در كشـورهای در حـال توسـعه  به -

كه درآمدهای ويژه نفتى يـا ديگـر درآمـدهای  ، همين رو اين از. اند پيشرفتِ واقعى را نياموخته
گـزارش . شـود رو مى كند كشور با ركود يا رشد صفر يا منفـى روبـه خاص اين كشورها افت 

حـدود ) 1996نسـبت بـه سـال (سال گذشته  15دارد كه طى  بيان مى 1996توسعۀ انسانى سال 
انــد، رشــدى  كشــور جهــان كــه يــك ســوم جمعيــت كــره زمــين را در خــود جــاى داده 100

ها در  اند و بنابراين، گسترش دامنۀ انتخـاب انسـان سازی نكرده به اين معنا كه ثروت ؛اند نداشته
 ۀميـان رشـد اقتصـادى و توسـعاين گزارش افزوده است كه . ها وجود نداشته استاين كشور

طرفـه بـوده اسـت،  كـه رابطـه يـك اى وجود نداشته يا اين انسانى در بسيارى از كشورها رابطه
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يعنى رشد بدون توسعه انسانى بوده يا توسعه انسانى با انـدكى رشـد اقتصـادى همـراه بـوده يـا 
  .است اصلاً رشدى وجود نداشته

، بيـان شـده اسـت كـه چنانچـه همزمـان بـا اقـدامات 1996 سـال در گزارش توسعه انسانى
 ،واقـع در. دهـد رخ مـى»  رشدى اشتباه « ها به كيفيت رشد توجهى نشود ناگزير اصلاحى دولت

 4ريشـه ، بـى3آور ، خفقان2، ناعادلانه1اى لازم است تا از رشد بدون اشتغال گيرانه هاى پى تلاش
���a�Ab4، ( دورى شود 5يهآت و بى :��:-��آمـده اسـت  2011در گزارش توسعۀ انسانى سال . )%
رغم بهبود در شاخص توسعۀ انسانى، اما نـابرابری درآمـدی بـدتر شـده و مقـدار انتشـار  كه به

يافتـه چهـار برابـر و مقـدار انتشـار ديگـر   اكسيد كربن توسط هر فرد در كشورهای توسعه دی
تقريباً دو برابر ديگـر كشـورهای در ...) مانند متان و نيتروژن مونوكسيد و( ای گازهای گلخانه

بنـابراين، اگـر ايـن كشـورها هـم . )Human development report, 2011: 23-24( حال توسعه است
محيطى جهـان بـدتر  يافته را تقليد كنند آيندo زيسـت بخواهند روش مصرفى كشورهای توسعه

  .از وضعيت كنونى خواهد شد

  بندی و نتايج جمع

های بزرگ دربارo توسعه  تعبير برخى انديشمندانِ توسعه، فاقد ايده ويكم ميلادی به قرن بيست
در واقع، تمدن غرب و مكتب ليبرال دمكراسـى ديگـر از . )Thorbecke, December 2006: 26( است

عه را در تسـخير هايى كه بتواند چند صباحى عقل نخبگان كشورهای در حال توس ارائۀ انديشه
مداران و  الگـوی توسـعۀ انسـانى آخـرين تيرهـای تـركش سياسـت. خود بگيرد نـاتوان اسـت

بررسى مفهـومى، . زنند انديشمندانى است كه در فضای غرب تنفس كرده و برای آن سينه مى
توانـد نيازهـای  دهد كه توسعۀ انسانى ناقص است و نمى نظری و عملكردی اين الگو نشان مى

  .شريت را برآورده كندواقعى ب
                                                        

  .كند زا ايجاد نمى هاى اشتغال اما فرصت ،به اين معناست كه اقتصاد در مجموع رشد دارد»  ن اشتغالرشد بدو «. 1
  .شوند تر و فقرا فقيرتر مى يعنى ثروتمندان غنى»  رشد ناعادلانه «. 2
رت با شكست يابد، ولى آزادمنشى يا دسترسى اكثريت مردم به قد كه اقتصاد رشد مى ستبه اين معنا»  آور رشد خفقان «. 3

هاى اقتدارگرايانه با هر نوع گـرايش و حركـت سياسـى و تقاضـا بـراى       هاى سياسى و نظارت محدويت. شود روبرو مى
  .ورزد مشاركت بيشتر اجتماعى و اقتصادى مخالفت مى

  .گيرد مىكند و يا آن را ناديده  به اين معناست كه دولت مركزى از رشد هويت فرهنگى جلوگيرى مى»  ريشه رشد بى «. 4
رشـد اقتصـادى   . بـرد  كند و از بـين مـى   هاى آينده را مصرف مى يعنى نسل فعلى منابع ملى مورد نياز نسل»  آتيه يرشد ب «. 5

كـردن   ها، انهدام تنوع زيسـتى و تهـى   ها، آلودگى آب نابودى جنگل سببسريع و بدون كنترل در بسيارى از كشورها 
  .است  كشور از منابع طبيعى شده
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ای بر مبنـای  در واقع، الگوی توسعۀ انسانى نيازهای انسان رها شده از هر قيدی را در جامعه
طلبى و مبارزه با باطل قرار است تأمين كند و بـه همـين  های سكولار و بدون بينش حق آزادی

متغيـر مسـتقل  يـك عنـوان اين الگو وابستگى در نظام سلطۀ جهـانى را بـه. يابد هم دست نمى
گيرد و اساساً نظام سلطه را مشكلى از مشكلات كشورهای در حال توسعه  زا در نظر نمى درون

شده از سوی برنامه توسعه سـازمان ملـل   اين در حالى است كه مطابق آمارهای ارائه. داند نمى
هـای اقتصـادی و ركـود  متحد نابرابری ميان ملل و بـدتر شـدن محـيط زيسـت و حتـى بحران

  .يافته است  داری توسعه های بزرگ سرمايه گرانۀ قدرت جهانى برآمده از خوی سلطه
های سالم، عـادل و مسـتقل تفـاوتى  های فاسد، ستمگر و وابسته با دولت در اين الگو دولت

از الگويى كه متأثر از رويكرد نيازهـای . شان يكى باشد های توسعۀ انسانى ندارند اگر شاخص
های اخلاقـى بـه رعايـت  د قابليت آمارتيا سن است و تنها گاهى توصـيهو رويكر ILOاساسى 

  .رود كند بيش از اين انتظار نمى حفظ محيط زيست، كاهش نابرابری و فقر مى
الگوی توسعۀ انسانى كه بر مبنای ليبرال دمكراسى غرب طراحى شده از آنجا كه بر محـور 

رو، مـدل  از ايـن. ها سازگار است ها و نظام مگردد با تمامى رژي طلبى و مبارزه با باطل نمى حق
شماری از مسيرهای دستيابى  يگانه يا نسخۀ متحدالشكلى برای موفقيت وجود ندارد و تنوع بى

  .به توسعۀ انسانى وجود دارد
های توسعۀ انسانى بـالايى  يافته كه شاخص داری توسعه فرهنگى سرمايه -های اجتماعى نظام

لحاظ آموزش، بهداشـت و درآمـد در بـالاترين سـطح قـرار دارنـد و اند و از  را بدست آورده
 -با وجود توسعۀ انسانى متعارف بسـيار بـالا  -اند  های انتخاب مردمشان را گسترش داده گزينه

تنها از منظر دين كارنامۀ خوبى ندارند، بلكـه چـون شـيطان را در سـطح رفتارهـای خُـرد و  نه
بنابراين، چنين توسـعۀ . اند های مورد غضب پروردگار عالم اند، از نظام كلان خود حاكم كرده

  .تواند الگوی جوامع دينى باشد ای هرگز نمى انسانى با چنان نمره
های انسـانى در  ها و ارزش رعايت جنبه: يعنى به صورت صفت و موصوف» توسعۀ انسانى«

اسـت و بـه  شـرشود شرايط اجتماعى زندگى ب در اين صورت، آنچه متحول مى. فرايند توسعه
مسـتلزم  شود، مگر آنچه تحول شـرايط اجتمـاعى زنـدگى تحول خود انسان چندان توجه نمى

ای داشـته باشـند كـه افـزون بـر پيشـرفت  خواهنـد توسـعه اما كشورهای اسلامى مى. آن است
های اقتصادی، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، انسانِ اين جامعه را نيز متحول كرده و  نظام  خرده
  .ات طيبه برساندبه حي

هــای دينــى  ســكولار اسـت و نســبت بــه ديـن و ارزش» توســعۀ انسـانى متعــارف«محتـوای 
ای دينى خواهد شـد، امـا  اگر جامعه ديندار باشد، محتوای توسعه نيز تا اندازه. تفاوت است بى
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توسعۀ انسـانى ماننـد ديگـر . چنان غيردينى خواهند بود سيستم و نهادهای اصلى اين جامعه هم
ويكردهای كنونى توسعه به علل بنيادين و علل و عوامل اصلى و مستقيم توسعه توجه كـافى ر

كـه مشـكل اصـلى در همـين نقطـه  در حالى. كنـد نيافتگى را تحليـل نمى  ندارد و مسئلۀ توسعه
ماندگى كشورها نداشـته باشـيم و تنهـا بـه آرزوهـا و  شناسى درستى از عقب اگر آسيب. است

پـس از الگـوی توسـعۀ . شـود در مسير توسعه تكيه كنيم مسـئله حـل نمىبسط خواست انسان 
انسانى، دو رويكرد حكمرانى خوب و سرمايه اجتماعى به الگوهای توسعه اضافه شـده كـه از 

  .گيرد الگوهای گذشته سرچشمه مىبودن  ناقص
مشاهده عملكرد توسعۀ انسانى در كشورهای در حـال توسـعه و راهبردهـای ارائـه شـده از 

دهد كه حتى كشورهای بـا توسـعۀ  المللى و انديشمندانِ توسعه نشان مى های بين سوی سازمان
رغـم  بـه تعبيـر ديگـر، بـه. انـد سازی علمى و پايداری را تجربـه نكرده انسانى خيلى بالا ثروت

توسعۀ انسانى بالا يا متوسط در كشورهای در حال توسعه راه و رسم توسعه و پيشرفت واقعـى 
كه درآمدهای ويژه نفتى يا ديگر درآمدهای خاص اين  ، به محض اينرو اين از. اند ختهرا نيامو

  .شود رو مى كند كشور با ركود يا رشد صفر يا منفى روبه كشورها افت 
شناسـى  بنابراين، جای ايـن پرسـش هسـت كـه چـرا كارشناسـان علـوم اقتصـادی و جامعه

 oكننـد و  و محتـوای نـاقص آن اعتـراض نمى »توسعۀ انسانى«كشورهای در حال توسعه به واژ
گردنـد  دنبال واژه، محتوا و الگوی مستقل بومى، مردمى، عادلانه، عزتمندانه و حكيمانه نمى به

هـا و  ماندگى دائمى فقدان توسعۀ انسانى خيلى بالای متعلق به غربى و خود را از حقارت عقب
يت، عقلانيت، انصاف با ديگر ملـل و هايى برای معنو چرا شاخص. كنند وابستگانشان رها نمى

  كنند؟ ستيزی و مبارزه با باطل، ايجاد نمى ظلم
كردن توسعۀ انسانى سرچشمه گرفته از اسـتثمار و  هايى تدوين شود برای منفى اگر شاخص

تحقير ملل ديگر آيا باز هـم برخـى كشـورهای غربـى و اسـرائيل غاصـب از شـاخص توسـعۀ 
هايى تدوين شود برای نمـره منفـى دادن  اهند شد؟ اگر شاخصانسانى خيلى بالا برخوردار خو

ها آيـا بـاز هـم كشـورهايى چـون بحـرين، امـارات  پذيری كشورها از ابرقدرت به درجۀ سلطه
متحده عربى و قطر شاخص توسعۀ انسانى خيلى بالا خواهند داشت؟ و بالاخره، اگـر تعريفـى 

درجۀ سهم كار و سرمايۀ هر شـهروند و بنگـاه  از توليد ملى ارائه شود و استقلال كشورها را با
های چنـدمليتى از  ای كه سهم بنگاه دو سنجيد آيا باز هم كشورهای در حال توسعه  ملى از اين

داران داخلى است از شاخص توسعۀ انسانى  شان بيش از سهم كارگران و سرمايه كار و سرمايه
  بالاتری برخوردار خواهند شد؟
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  پژوهى مسئله حجاب  سياست ىبرا ىچارچوبى انتقاد

  ؛ در جمهوری اسلامى ايران

  معه ايرانشدن جا عرفى ىمنطبق بر نظريه و الگو

  ∗∗∗∗مجيد امامى سيد

  چكيده
های  گيـری يكـى از ضـرورت های پـى كاركرد ها و كژ اصلى مقاله حاضر، كاركرد مسئلۀ

يعنى تمايز جنسيتى  -ترين مسائل فرهنگى جهان معاصر  حكومت دينى است كه از پيچيده
شناسـى  رويكرد نگارنده در اين جامعه. بهره نيست بى - يابى بدن و بحران جنسى و هويت

چارچوب نظری عرفى شدن بوده كه خود باب مستوفايى از مباحث  كارگيری به حجاب،
تواند نسبت بـه  ليكن با پذيرش اين اصل كه حكومت اسلامى نمى ،موافق و مخالف است

های محتمل و عملـى  كاركردها و پيامد تفاوت باشد، در پنج محور به كژ احكام الاهى بى
گـذاران و مجريـان فرهنگـى  سياسـت توجـه داختـه شـده تـااجرا و تحقق چنـين امـری پر

 ،ديـن و فرهنـگ جلـب كـرده باشـد و البتـه oاجتماعى را بـار ديگـر بـه معـادلات پيچيـد
گيرانه، بازانديشانه و حفاظتى را به مجمـوع راهبردهـای ارتقـا و بهسـازی  های پيش فرايند

و از اسـناد، اخبـار و تحليلى و توصيفى است  ،روش پژوهش .حجاب و آراستگى بيفزايد
اين مقالـه در ضمن،  .مشاهدات ميدانى و سياستى، در كنار منابع اوليه بهره برده شده است

oنظـام بـا  رويـارويىاز راهبردهـا و تحليلـى محيطـى از  ای بندی توصـيفى طبقه دربردارند
 . باشد مسئله بدحجابى مى

  ها  اژهو كليد
جامعـه، راهبردهـای بهسـازی و ارتقـاء حجاب، بدحجابى، عرفى شدن دين، عرفى شـدن 

  .حجاب
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 20/03/1392 :تاريخ تأييد  18/02/1392: تاريخ پذيرش

  تخصصى فصلنامه

  
 1392تابستان  شماره اول، اول،سال 



  115                             پژوهى مسئله حجاب در جمهوری اسلامى ايران چارچوبى انتقادی برای سياست

 

  طرح مسئله

بسـيار  امری -شود با همان معنايى كه در دورo معاصر مطرح مى -داری و حجاب  پوشش، بدن
بـا انـواع شـدن  نظيـری بـرای خلـط است، به اين معنا كه اسـتعداد بىدر امور فرهنگى حساس 

از نظـر روش پـژوهش لازم اسـت تـا  رو، ايـن از. حواشى و مباحث مرتبط و غير مـرتبط دارد
دربـارo هـر موضـوع در جهـان . بـا آن برخـورد كنـيم» موضـوع«و نـه » مسـئله«يـك عنوان  به

. نهايت بحث كرد اما مسئله، حدود و ثغور پاسخش را با خود همراه دارد توان بى اجتماعى مى
يكى . كند پيدا مىاش اهميت  در همين راستا، تحليل و شكست مسئله به اجزاء و عناصر واقعى

و پافشاری برحجاب در برخى جوامـع غربـى،  ظاز نقاط جالب در اين مسئله اين است كه حف
شود و بـرای جلـوگيری از آن  قلمداد مى» سكولاريزاسيون«حركتى خزنده عليه ارزشى به نام 

كشـف «كـه  حالى در) 1فرانسـه ماننـد(رود  های غربى بـه كنـار مـى حتى برخى از ديگر ارزش
در اين سـوی جهـان، آخـرين مرحلـه از تحقـق فرهنگـى اجتمـاعى ليبراليـزم تصـور » ابحج
و نيـز اجبـار حجـاب خـود در منظـر برخـى ) تركيه اواخر قرن بيسـتم و تـونس مانند(شود  مى

 ـ ـ مكتبـى از سوی ديگـر ماهيـت. شدن را افزايش داده است روشنفكران ايرانى احتمال عرفى
 از ايـران اسـلامى جمهـوری در نـرم امنيـت شـده تـا مسـئلۀباعـث  اسلامى نظام ايدئولوژيك

 نـرم امنيـت نيـز مسـئلۀ سكولارهای  نظام در برخوردار باشد، هرچند بالاتریويژه و  جايگاهى
 مظـاهر بـا -اروپـاويـژه  و بـه - غـرب در كه است دليل همين است و دقيقاً بهويژه  توجه مورد

  . ودش مى جدی برخورد) حجاب( همچون تدين اجتماعى
و تهـاجم  جنگ نرم یها مشكله از به هر حال حجاب، پس از سه دهه خود را در حد يكى

 از پوشــشو  كـه حجـاب رسـد مـى نظـر بـه نكتــه ايـن بـه توجـه فرهنگـى مطـرح كـرده و بـا
 تضـعيف اسـلامى نظـام در. اسـت ايـران اسـلامى جمهـوری در نرم امنيت اصلىهای  شاخص

 دينـى ماهيـت چراكه دارد؛ مستقيمای  رابطه نظام ساسا تضعيف با جامعه» دينىهای  شاخص«
ضروری  پايه سويى از. يابد استمرار جامعه های ايدئولوژيك زيرساخت تا كند مى ايجاب نظام

ويژه مسـيحيت،  است و در همـين مقولـه، از بسـياری اديـان بـه» شريعت« ناپذير اسلام و تعطيل
ضـمن . اسـت مقـدس شـرع عينـىو  رزبـا مصـاديق از يكى پوششو  حجاب. شود متمايز مى

 افكار درو  است شده شناخته جهانيان ميان در اسلام شريعت از نمادیعنوان  به حجاب كه اين
 ديـن بـه او بندی حداكثری پای برای مسلمان، ميزانى فرد يك سوی از آن رعايت دنيا عمومى

                                                        
 منع دولتي هاي مكان و ها ها، دانشگاه  مدرسه در اسلامي حجاب داشتن از را دختران 2004 سال از فرانسه كشور قوانين. 1

   .)كبير مرمر ، ترجمة3489 شماره يازدهم ، سال1383 شهريور 17 شنبه سه همشهري، روزنامه. »انسويفر استثناي«(كند  مي
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مى، در تقويـت ايـن های غربى در برابـر برپـايى انقـلاب اسـلا آيد، موضع رسانه مى حساب به
 . تصوير عمومى بسيار مؤثر بود

شـوند،  نمى محدود فرهنگى امنيت به حوزه تنها تهديدات اين كه كرد اشاره بايد سويى از
 اسـت روشـن مثال برای. دارد اجتماعىو  سياسىهای  حوزه در مخربى تأثيرات آن نتايج بلكه

 مرسـوم امـری حجـاب تـاكنون - دينى و سنتىهای  پايه اساس بر - كهای  جامعه قتى درو  كه
و  افـراد اجتمـاعى روابـط شـود، مـى بـدل اگيـردارو  بيمـاری يـك بـه بـدحجابى پديدo بوده،

 اساسـى ركنعنوان  به خانواده بنيان در تزلزل آن روشن نتايج اولين از. شود متاثر مى تعاملات
 تفكيـك معنـای ته، بـهالب( ايران در سكولاريسم به از سوی ديگر گرايش. اجتماع سنتى است

 /@Lـ�( است شده گزارش گسترش حال در فردی لحاظ هشتاد، به دهه آغاز در) سياست از دين

c�d  א�?�
�: \א �-�،  (. 

مجـاز نبـودن حكومـت اسـلامى بـه و  حوزه اينهای  پيچيدگى به با توجه به اعتقاد برخى،
ى برای مبارزه با بدحجابى، مداخلات دينى و عدم سابقه شفاف در تاريخ اجرای حدود اسلام

 بـه ليبـرال نگـاهى مخالفان، اين موضع را. شده است خودداری مقوله اين به پرداختن از اساساً 
 همچون معضلاتى با قهری برخوردهای ازای  مقابل؛ تجربه در .)�%�����e( اند دانسته مسئله اين

 كـه چنـدان آن افزون بر هك است رسيده ثبت جمهوری اسلامى ايران به كارنامه در بدحجابى
  . داردوجود  جدی ترديدهای آنها نيزبودن  اثربخش نبوده در باب زيبنده

 Weaced(قلِقِـى مسـئلۀ پيچيـده و بـدحجـاب، فرضيه حاكم بر ايـن تحقيـق آن اسـت كـه 

Problem ( احتمال است كه) دوچنـدان ارتجربه جمهوری اسـلامى  در 1شدن عرفى) امكاننه 
نيز بـرای اثبـات مـدعای خـويش بـه ) سكولاريزم(حاميان عرفى گرايى و برخى  ساخته است

از جمله تاكيد بر (داشتن اهداف اسلامى در حكومت شدن و  همين مسئله متوجه شده و عرفى
؛ هرچند اين تحليل بيشـتر )&��: ؛ �5א�1א%7���: �4�ש( اند را لازم و ملزوم دانسته) اجرای احكام

�Aـ��� ( يحى مبتنى است و مورد نقد فراوان قـرار گرفتـه اسـتبر ساخت دينداری و جامعۀ مس

عوامـل مقـوم و مـؤثر بـر ايـن احتمـال . كننـده اسـت اما همچنان احتمالى مهم و نگران ،)Dא/8א7
فشار سياسى غرب عليه موجوديت عينى و نمـادين انقـلاب اسـلامى كـه بـه ) الف: عبارتند از

نـگ برهنگـى منتشـر در سـبك زنـدگى گسـترش فره) ميده اسـت؛ بانجاشبيخون فرهنگى 
شده و آمريكايى امروزكه تقاضای مؤثر و گرايش به بدحجابى را افزايش داده اسـت؛  جهانى

 ٢.ها و نامعـادلات جنسـى در جامعـه ايـران های جمعيتى و جنسيتى، حساسـيت تحول متغير) ج
                                                        

نيـز  » دنيـوي شـدن  «اسـتفاده شـده، هرچنـد معـادل     » سكولاريزاسـيون «شدن بـراي   در سرتاسر اين مقاله از معادل عرفي. 1
  . رساست، اما دلالت معنايي عرفي در مقابل قدسي بالاتر است

در دوره )1386مطهري، (نيست كه اسلام و فرهنگ اصيل جامعه ما اخلاق و نظام جنسي كارآمدي داشته است شكي  .2
← 
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ــا( ــل ق ــه) ؛ د)بلىعل ــوار جامع ــداران، فرهنگ راه دش ــاع دين ــذيری در اجتم ــازی پ ــى و  س دين
ريزی اجتماعى بـر اسـاس احكـامى كـه هنـوز پايگـاه و زبـان اجتمـاعى سراسـری پيـدا  برنامه
هـای علميـه مـا  برای مثال، يك درس خارج فقه در حـوزه مسـئله حجـاب در حوزه. اند نكرده

نظــام اســلامى در ايــران و رهبــران آن بــه تــلازم فقــه و اگــر چــه . تــاكنون ديــده نشــده اســت
امـام ( دانـد فلسفۀ عملى تمام احكام مى دهند و حكومت را عى اهميت مىسياستگذاری اجتما

به ايـن معنـا كـه بايـد در فراينـد . پيدا نكرده استو عملى  علمىامر عينيت ليكن اين  )خمينى
 . های علميه مورد اهتمام قرار بگيرد طبيعى توليد و پالايش احكام در حوزه

 : عبارتند از ا پاسخ دهدهايى كه اين مقاله قرار است به آنه پرسش

داعيه اجـرای حكمـى ماننـد حجـاب در عرصـه عمـومىِ يـك جامعـه اسـلامى، از منظـر  -
  سكولاريزاسيون ؛ چه تهديدهای محتملى را درپى خواهد داشت؟ 

  در ايران دارد؟ شدن  های محتمل عرفى مسئله حجاب نفياً و اثباتاً چه نسبتى با راه -
هايى از  و نظـام فرهنگـى آن در ايـن حـوزه، چـه آسـيب تصرف جمهوری اسلامى ايران -

  داشته است؟ شدن، در پى  دريچه عرفى
و ) های محتـوا و روش شـيعى آن هم با ظرفيت(» نظام سازی اسلامى«نگارنده با فرض تفاوت 

كه در نقد روشنفكری دينى به جمهوری اسلامى مورد غفلت قـرار » ايدئولوژيك كردن دين«
داند، اما دربـارo  نمىشدن  احكام در حوزه عمومى را مايه و مستلزم عرفىگرفته، نفس اجرای 

. بـرد گرايـى مى هايى نسبت به اجرای احكام، بـيم بـر رسـوخ عرفى ها، سطوح و واكنش شكل
موضوع حجـاب البتـه، از آن جهـت . گيری است با شفاف سازی آن در صدد پيش رو، اين از

. شـود ترين مصداق فروضى است كه در مقاله طرح مى هب  ترين و مبتلا انتخاب شده كه ملموس
پژوهى است؛ چرا كـه بـه  بر همين اساس، بايد گفت كه اين پژوهش از سنخ مطالعات سياست

های عمومى رسمى و غير رسـمى بـر جامعـه  های تدوين يا اجرای خط مشى چگونگى و پيامد
  . نظر دارد

  چارچوب نظری. 2

  دين. 1.2

شناسـى ديـن ناچـار از ارائـه  ژوهشـى ماننـد ديگـر مطالعـات در جامعهرسد چنـين پ به نظر مى
از . باشد تا در بنا و روبنا از كيفيت استدلالى و انسجام برخوردار باشـد تعاريف مفاهيم مبنا مى

                                                                                                                                 
←  

معاصر همگام با ديگر اجزاء و ابعاد فرهنگي ما كه مورد غفلت، ركود، هدم و اضمحلال قرار گرفت، نظام جنسي نيـز  
  .شدمتاثر شد و در قبال جايگزين غربي وارداتي نيز منفعلانه برخورد 
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توان به ذاتى و كاركردی تقسيم كرد ما نيزاز ميـان تعـاريف فـراوان  يك حيث تعاريف را مى
����D،  ש5א.�(يك تحويلى و غير تحويلى ارائه شده برای دين، به تفك :�%نيز توجه خواهيم ) 

قـدرت كـارگزاری  باورها، اعمال و نهادهايى كه زيربنای آنها وجود ذواتى با ،بروس: داشت
توانـد اوضـاع و  فراگردهای دارای معنا و مقصود اخلاقى است كه مى قدرت غيرشخصى يا يا

ايـن يـك . دانـد مى» ديـن«را  مـور انسـانى مداخلـه نماينـددر ا تنظيم كنند يـا احوال انسانى را

ـ��*(تعريف ذاتى و تحويلى مناسـب از ديـن اسـت  :�� راروی ازاز سـوی ديگـر، ديـن فـ. )%

��، שـ5א.� �Dـ�( خوانده شـده اسـت ماديت، منيت و موقعيت :&3� ديـنمعتقـد اسـت  برگـر .)
من آن اسـت كـه نظـم بشـری بـه ضاو  سهمى راهبردی در تلاش بشر برای ساختن جهان دارد

ی به عنوان وجود دين تلاشى جسورانه برای درك تماميت عالم به. تمام هستى فرافكنده شود

��8( است لحاظ انسانى، مهم ،�%:� :��
+ �TU אD ש5א.�،  ،�� :&&� (.  

  عرفى شدن. 2.2

هرچنـد  -ه مدرن شناسى است كه دربارo دين در دور گذاران اثرگذار جامعه ماكس وبر از پايه
دهـد كـه  او توضـيح مى. گـذار يـك سـبك فكـری بـود پايه -غير مستقيم اما متقن و تطبيقـى

. عقلانيت و سازمان اداری امكان كنترل مؤثر بر طبيعت و جامعـه را بـه بشـر نـوين داده اسـت
خدا مرده است بلكه بـرعكس معتقـد اسـت كـه : ناظر بر اين نيست كه شدن وی  بحث عرفى

ين خدايان فراوان متنازعى كه نه به طور انفرادی قدرتى دارند و نه بـه طـور جمعـى، جامعه نو
هـای معرفـت مايـه  فزاينده تمام حوزهشدن  توسعه مستمر علمى و تخصصى. آورد به وجود مى

تواننـد ادعـای هـيچ ارزش مطلقـى  ها نمى شـمار شود، اما اين بى شمار از واقعيت مى تفاسير بى
افسون زدايى، چند : را توسعه دادشدن  آگاهى نوين در سه مرحله مهم عرفىاين . داشته باشند

نيز اشاره داشت كه تغيير اجتمـاعى،  دوركيم .های محدود پارگى، و كشمكش بين جهان بينى
خدايان قديم در «بخشيد مرتفع ساخته است؛  مرزهای سنتى را كه به زندگى معنا و انسجام مى

در دوره انتقـالى » اند اند و خدايان ديگر هنوز متولـد نشـده ر مردهت هستند يا پيششدن  حال پير
هنجـــاری و  هـــای ســـنتى هنجـــاری و صـــور جديـــد و جـــدان جمعـــى، بى بـــين نظام

قابـل تـوجهى وجـود دارد كـه در افـزايش نـرخ خودكشـى انعكـاس ) uncertainty(ثبـاتى بى
��\���، ( يابد مى  :&�& (.  

تجسـم عنـوان  بـه -داری  ايـن بـود كـه؛ سـرمايهن شـد نظريه مشخص و بر در بـاب عرفـى
هـای متفـاوت  حوزهشـدن  موجب تمايز نهادی و فرهنگى و تخصصى-اقتصادی عقلانى شدن

در حالى كه حيات اجتماعى  .)�%��، �
�(شود  اجتماعى يعنى سياست، اقتصاد، دين و اخلاق مى
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كنند  عاليت مستقل عمل مىهای ف شود، هر يك از حوزه يك كل محاسبه پذير تر مىعنوان  به
اين تغييرات نهادی تجربه بشری را . و هيچگونه ادعای ارتباط عام يا مرجعيت همگانى ندارند

. خـورد كند و يك بحران وجودی در ارتباط با معنای حيات بـرای فـرد رقـم مى دگرگون مى
ه بايـد شـود و او همـوار دين به روابط بين شخصى محدود و از روابط عمومى فـرد خـارج مى

��\���، ( دست به گزينش بزند  :&�� (.  
فرايندی است كه طـى آن، موقعيـت و اهميـت ديـن نـزدِ » شدن عرفى«، زند شجاعىبه نظر 

هايى تنها دنيوی از تعاليم و غايات دينى غالب  يابد و برداشت فرد و در عرصۀ اجتماع تنزل مى
��ש5א.� ��D، ( شود مى:( . 

كـاهش اهميـت ) الـف: دانـد هـا مى ويژگىيتى اجتماعى با اين را وضعشدن  ، عرفىبروس
نهادهـای هـا و  كاهش اعتبـار اجتمـاعى نقش) ها و نهادهای غيردينى؛ ب دين برای اداره نقش

ها و  مـردم در اعمـال دينـى، در ميـزان بازنمـايى ايـدهشـدن  كاهش در ميزان درگير) دينى؛ ج

��*،( رويه دينىهای زندگى با  بهكردن ديگر جن عقايد دينى، و در ميزان تنظيم��� :��(.  

  ) سيوناسكولاريز(های عرفى شدن  نظريه. 3.2

  ادواری) الف

توان تابع ادوار جهان مدرن و تحـولات وضـعى و انتقـالى  را مىشدن  مفهوم و نظريه عرفى
 : شناسيم مى را از هم بازشدن  بر اين اساس سه دوره عرفى. آن دانست

شدن در اين دوره و مفهوم مساوق با كاهش تقاضـا بـرای ديـن  عرفى(سكولاريزاسيون . 1
 ) .در زندگى مدرن است

نتيجـه  شدن در اين نگاه، تنوع در عرضه كالای دينى و در عرفى(پسُت سكولاريزاسيون . 2
 ) .تر را نشانه گرفته است رقابت سخت

ــو. 3 ــيون  ن ــم (سكولاريزاس ــه چش ــا ب ــى در اينج ــوم قبل ــى از دو مفه ــورد؛ در  مىتركيب خ
شـود و  سكولاريزاسيون جايگاه و ساحت دين پايدار است، اما دينداری دائماً دگرگـون مى نو

 . )چنينى از عصر حاضر دارند ای اين برخى انديشمندان، تلقى. ماهيتى متلون دارد

   موضوعى) ب

طـور غيـر مصـرح بـه يـك يـا بيشـتر از سـه  شناسان حتـى بـه شدن، جامعه در ادبيات عرفى
اين سه موضوع عبارتند از فـرد، . اند هستند، توجه داشتهشدن  خوش عرفى ضوعى كه دستمو

را از ) انـزوا و تنـزل سـاختاری ديـن(عمـومى شـدن  بـرای مثـال، برگـر عرفـى. جامعه و ديـن
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جا كـه  از آن. كند تفكيك مى) فقدان مقبوليت دين در سطح تجربه انسانى(فردی شدن  عرفى
ها بـا  ر نمادهـا، باورهـا و شـعائر دينـى را در اختيـار نـدارد، انسـانمسيحيت سنتى ديگر انحصا

آميز  تواننـد بـه شـكلى موفقيـت شـوند كـه نمى رو مى های متعارض اعتقادی بسياری روبه نظام
های دينـى، لـرزان و  ديـدگاه» سـاختار مقبوليـت«در نتيجـه . واقعيت اجتماعى را معنادار كنند

  : شود آميز مى مخاطره
هايى از اقتصاد كه توسـط فراينـدهای  در آن بخششدن  ای عرفىه خاستگاه

از  »به بيـرون«شدن  عرفى. ..اند، قرار داشت داری و صنعتى شكل يافته سرمايه
يـك نتيجـه جالـب . های ديگر جامعه منتقل شده است اين بخش و به حوزه

ترين و  ديـن ميـان عمـومى» ) polarization(شـدن  بندی قطب«اين امر، روند 
ويژه، نهادهـای دولـت و خـانواده  های نظام نهادی و به ترين بخش صوصىخ

3:���<�א7،�
��8 �/( بوده است:(.   

  در ايرانشدن  عرفى یالگو. 4.2

اما به معنای دقيق (فرسايى شده است  باره هرچند از سوی روشنفكران دينى بيشترين قلم در اين
از سوی انديشـمندان و  عوامل مطرح شده ها و مسير 1.علمى تحقيقات اندكى انجام شده است

�، /�1 رانیشناس
 ا جامعهש5א.� ��D، �5-+ ( به نظر شجاعى زند در ايرانشدن  برای عرفى روشنفكران، 

  : در پنج حوزه قابل شناسايى است كه عبارتند از) �ש�א1"
 رد ديـن كارگى همـه نقـش از تـا شـود مدرنيتـه سـبب مى: از تمايزيابى سـاختىبرآمده . 1

 حقـوق، آمـوزش، اقتصـاد، چـون عمـومى حيـات مختلـف قلمروهـایو  شـده كاسته اجتماع
شـوند،  خـارج آن گـذاری تأثيرو  حوزo نفـوذ از تدريج خانواده، بهو  فرهنگ حتىو  سياست

حـدت سـاختى و همبسـتگى مكـانيكى معه و دين سنتى است كه در فضای واين در مقابل جا
 . دارد را به هم مرتبط مى همۀ اجزا و ابعاد جامعه) دوركيم(

ــده. 2 ــازی برآم ــعه و نوس ــر  از توس ــومى و اث ــر ب ــای غي ــد از الگوه ــر تقلي ــاظر ب ــه ن ای ك
 .سازی اجتماعى بر جوامع متمايز شرقى است همسان

 .از فرايندهای جهانى شدن برآمده. 3

                                                        
اي است و هنوز به مرحلة نقد و ارزيابي تئوريك و تركيب و توليد نظري پا نگذارده  شدن در ايران ترجمه ادبيات عرفي. 1

كنـد،   يـابي مـي   شـدن مصـداق   هاي عرفـي  حتي آنجا كه با شكار و آشكارسازي عناصري از واقعيت، براي نظريه. است
كلاسيك و مسيرهاي غيرمنطبق با وضـع و شـرايط ايـران متوقـف     هاي   اي دارد و در چارچوب همچنان فحواي ترجمه

شدن بـه مجـادلات كلامـي و     افزون بر اين، به دليل داشتنِ بارِ سياسي و مضمون ايدئولوژيك، مستعد دچار. مانده است
  .)ايران »شدنِ عرفي«شجاعي زند، مسيرهاي محتمل در (افكني و پاسخ به شبهات است  ماندن در مرحلة شبهه
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 ىيتوضـع آمـدِ  تلقـى، پى ايـن اسـاس بـر شـدن عرفى: بازار پيرویشدن  از رقابتى برآمده. 4
آرايى  صــف اديــان برابـر درو  انــد آمده ميـدان بــه كارآمـدی رقبـای جديــد و اولاً  كــه اسـت
 انتخاب قدرت كه گرفته شكل مشابه كالاهایو  عرضۀ دين برای مشتركى بازار  اند؛ ثانياً  كرده

 در حضـورو  عرصـۀ رقابـت در بـازيگری بـه نيز كه اديان آن است؛ و بالاخره داده افزايش را
تـوان در  محصول ايـن سـه رخـداد را مى. اند شدهوادار  دينى  شبهو  دينى ۀ كالاهایعرض بازار

و ) syncretic religiosities(» های تركيبـى دينـداری«، ظهـور )conversion(» تغيير كيش«رواج 
 . مشاهده كرد) new religious movements(» های دينى جديد جنبش«

شدن در اين ديدگاه از چنان موجبيت و شمولى  عرفى: از تشكيل حكومت دينى برآمده. 5
كنـد؛ بـا ايـن  دينـى بـه آن كمـك مى» گرايـى عمـل«و هم » عملى بى«برخوردار است كه هم 

بـاز » جامعـه«شدن را بـه سـوی  ، مسير عرفى»دينى«تفاوت كه اولى با حفظ قداست و خلوص 
در معـرض هجـوم آن قـرار  را» فرد«و » دين«، »جامعه«كند و دومى با بستن راه آن به سوی  مى
��، ש5א.� ��D(دهد تا در مراحل بعدی، هر دو در يك نقطه به هم برسند  مى�(.   

گفته و نقدهای وارد بر هر يك و با توجـه بـه اينكـه در  پنج مسير پيش بودن باتوجه به كلى
زنـد در ايران نيز بايد به يك پاسخ برسيم، از الگـوی شـجاعى شدن  باب عوامل مؤثر بر عرفى

حكومـت در قالـب و طـراز شـدن  كنيم؛ زيـرا در آن هـم بـه نقـش حسـاس دينـى استفاده مى
های كوتاه مـدت هـر  داد سوای اقدامات و برون(ها  جمهوری اسلامى توجه شده و هم به پيامد

  .اهميت داده شده است) نظام سياسى
 اسـت نظـامى »كارآمدی عدم يا كارآمدی« از متأثر درجۀ نخست ايران، در در شدن عرفى

 بـرای كـه اسـت ای»توسـعه الگـوی« تـابعِ  ثانيـاً و  است كرده مطرح را بزرگى بس ادعای كه
 در دينـى  حكومـتِ  شـديد های ناكارآمـدی. گزيـد  خواهـد يـا برگزيـده جامعـه اين مديريت
 مسـلمانان تواند عصر، مى اين پرُتمنای مندانۀ انسان شرافت زندگى های حداقل ساختن برآورده

 دينــى هــای آرمان گيــری پى ازو  ســازد متزلــزل دينــى حكومــتو  ايــدo جامعــه تعقيــب در را
 برداری نسـخه اسـت همچنان. نمايد منصرفو  خويش، مأيوس زندگىو  برنامۀ عملعنوان  به

 در را متـدين افرادو  جامعه تواند مى كه توسعۀ غربى الگوهای از تصرفو  دخل بىو  منفعلانه
اين معيارهـا دربـارo  به توجه با. نشود متدينانۀ آنان ظاهر متعرض راگ سازد؛ حتى عمل، عُرفى

 نامناسـب الگـوی«و  »ناكارآمـدی«رسـد،  مى نظـر شـدن، بـه عرفى عوامل كردنِ  فرعى -اصلى
 را ديگـری فهرسـت، عوامـل اين به. هستند جامعۀ ايران شدنِ  عرفى عوامل ترين ، اصلى»توسعه

 اند زمره اين از. دارند تأثيرشان، جنبۀ فرعى سطحو  ايران يطشرا به نظر با كه افزود توان مى نيز
 مثـل خُـرد سـطح عوامـلو  »نخبگان گيری جهتو  عملكرد« ميانى، مثل سطح در مؤثر عوامل

حـوزo  در مـؤثر عوامـل بـالاخرهو  »هـا نقش تغاير«و  »ارزشى تغييرات«و  »دينى فرديت نقض«
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����D،  ש5א.�( »قرائات تكثر«و  »دين قلبِ «، »اصلاحو  احيا های آسيب« دين، مثل� ::(.  

  عوامل مؤثر در عرفى شدن

  مسير و روند وقوع   ها شاخص  عوامل  سطح تأثير

لان
ح ك

سط
در 

  

  ناكارآمدی
  فرد+ جامعه   مُعَوّق ماندن اهداف دين

شكست تئوريك و سرشكستگى 
  جامعه فرد   ايدئولوژيك

  فرد+ ه جامع  اثر متابعت  الگوی نامناسب توسعه
  جامعه فرد   آمد اثر پى

ى
يان

ح م
سط

در 
  

  گيری نخبگان عملكرد و جهت

  جامعه فرد   جداشدن روحانيت از مردم
  جامعه فرد   دنياگرايى روحانيت

  فرد+ جامعه   كاری روحانيت محافظه
  فرد+ جامعه   گرايى روشنفكران غرب

رد
 خُ

طح
س

در 
  

  جامعه  فرد  ها انفكاك ارزش  ها تغيير ارزش
  فرد+ جامعه   های ارزشى جابجايى در اولويت

  جامعه+ فرد   سو مقاصد نابهم  ها تغاير نقش
  جامعه+ فرد   منابع هنجاری متنافر

  جامعه+ فرد   افول فرديت دينى  نقض فرديت دينى
  جامعه فرد   ابدال فرديت دينى

ن
دي

 hز
حو

در 
  

  فرد  جامعه  تحجر  های احيا و اصلاح دينى آسيب
  جامعه+ دين فرد   بدعت

  قلب دين

  جامعه+ فرد + دين   غلبۀ نگاه و اغَراض كاركردی
  جامعه+ فرد   برابرنشانى دين و ايمان

  جامعه+ فرد  دين   نهادينگى
  جامعه فرد   روزمرگى

  جامعه فرد   سامانى بى

  جامعه+ فرد  دين   نسبيتِ شناختى  تكثر قرائات
  جامعه+ فرد   گرايى فرقه

  ).?�א7( 

  مبنا  يهنظر. 5.2

اسـاس ايـن چـارچوب نظـری، در مقالـه حاضـراز سـويى نوسكولاريزاسـيون را مبنـا قـرار  بر
در خصـوص . در ساحت دين و فرد هستيمشدن  دهيم و از سوی ديگر بيشتر به دنبال عرفى مى
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ها و اقـدامات  سياسـت نيـز بيشـتر بـر عوامـل پيامـدی ناكارآمـدیشـدن  مسير و عوامل عرفى
  . تمركز داريم 2متنافر هنجاری و نيز طرح منابع 1ای توسعه

  شريعت اسلامى، حجاب و عرفى شدن. 3

  اسلام و عرفى شدن. 1.3

متـونى  شـده در ايـن زمينـه كمتـر بـه های ارائه و تحليلشدن  پردازان عرفى در ميان آثار نظريه
ای مثال بـا شـناختى تحليلـى از منطـق تفكـر يـا بر -خوريم  صريح و نظری دربارo اسلام بر مى

. جامعۀ اسلامى را نشان دهدشدن  های عرفى ها و آبشخور گريزگاهتا  -جامعه اسلامى مطلوب 
شناسى تطبيقى آغاز كرد، در عمل بحث  حتى در مورد ماكس وبر كه كار خود را با يك دين

 -شناسـى مـاركس  ، بـا جامعهاز اسلام بر حسب حكومت موروثى و فئوداليسم مبتنى بر وقـف

��\���، (سازگاری دارد  -هرچند نه با ماركسيسم اسـلام  ماكسيم رودنسون در اثر مهم. )%:3:  

 شناسى دين در بـاب اسـلام اسـت، سـه جنبـه متفـاوت كه از معدود آثار جامعه داری و سرمایه

ايـدئولوژی اسـلامى مابعـد  )2 ؛ کـریم قرآنايدئولوژی) 1: دارد مفهوم اسلام را از هم متمايز مى
تر، زنـدگى اجتمـاعى  ای ايدئولوژی اسلامى و به تعبير روشـن عوامل زمينه) 3؛ ) سنت(قرآنى 

���1�/� 	7، (ها  جهان مسلمان در تمامى جنبهعمـدتاً بـه ) م1920-)1864ماكس وبـر . 3(&�-�&�: 
او معتقد بـود . رداختها پ های زندگى مسلمين آن هم بيشتر عرب همان جنبۀ سوم، يعنى شيوه

آوران  در مكـه و شـيوo زنـدگى جنـگ 9ای ميان توحيد نبوی محمد كه هيچ ارتباط طبيعى
های او در مورد  البته، تحليل. وجود نداشت) ای كه اسلام شكل آن را يافت جامعه قبيله(عرب 

های ميانــه قــوی تــر و كــم نظيــر اســت  سياســى جوامــع اســلامى در ســده –ســاختار اقتصــادی
)Webber,1925( .  

                                                        
شود و آثار و پيامدهاي آن نيز پيش از همه  كرد نظام سياسي در مديريت كلان اجتماعي مربوط مي ناكارآمدي، به عمل .1

ناكارآمدي و ضعف عملكرد حكومت . شدنِ فرد نيز مؤثر است همه، در عرفي شود، با اين  در سطح اجتماعي نمايان مي
غايات ديني، آنان را نسبت به بضاعت و مقـدورات ديـن نيـز     ديني، ضمن دوركردن اجتماع مؤمنان از اهداف مياني و

  .)68: 1387شجاعي زند، ( كند هاي جايگزين در ادارة جوامع مي سازد و آمادة پذيرش بديل بدگمان مي
يك از طريق بسط تمـايز تـا رسـيدن بـه مـرز تغـاير و تقابـل ميـان         :  گذارد شدن از دو طريق بر اين ساختار اثر مي عرفي. 2

اختلاف بـارز ميـان   ... دهي به بافت هنجاري و نظام معنايي آنها هاي مغاير در صورت ها؛ دو از طريق تجويز نسخه نقش
نظر و عمل، ميان عقيده و سلوك و ميان آنچه كه فرد راغب است باشد و آنچه عملاً شده است، تماماً بر تقدم تأثيرات 

تواند مدت مديدي را با اين تغايرات بسر  چون هيچ فردي نمي گذارد؛ اما شدن صحه مي ساختاري در فرايندهاي عرفي
پردازد و صورت موجهي براي  كردن واقعيت، وضع و موقعيت خود در آن مي برد، در صورت استمرار لاجرم به تئوريزه

  ).68: 1387شجاعي زند، ( خواهد شد شدن عملي، به لحاظ نگرش و گرايش نيز عرفي  تراشد و لذا به تبع عرفي آن مي
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را  دنيـویای كاملاً  اسلام به ويژه نسبت به زنان، اشياء تجملى و اموال؛ روحيه«گويد  او مى
، در اسلام هيچ تعارضى ميان احكام اخلاقـى قرآنبا توجه به اخلاق انعطاف پذيرانه . پذيرد مى

بـر جهـان  ای كه ناظر بـه سـروری كشانه و دنيا وجود نداشت و در نتيجه، هيچ اخلاق رياضت
بر تنها بـا ودانيم كه فهم نظريه اخلاق پروتستانى  مى. »توانست در اين دين پديد آيد باشد، نمى

شناسـى  جای دادن آن در چارچوب دلبستگى عام او بـه عقلانيـت ميسـر اسـت و او در جامعه
او  هـای ديگـر با كنار هم قـرار دادن تحليل. تطبيقى دين نيز اين دلبستگى را اعمال كرده است

كشـى را شـرط  شـود كـه او رياضـت از يهوديت، آيين هندو، بودا و كنفسيوس، مشـخص مى
توان عـواملى چـون  البته، در آثار ديگر او مى. داند داری عقلانى مى لازم و كافى برای سرمايه

انحصار وسايل مادی توليد به كارفرمايان، بـازار آزاد، تكنولـوژی عقلانـى، حقـوق عقلانـى، 

+ �TU אD \���، (حيات اقتصادی را نيز اضافه نمود شدن  زاد و تجارینيروی كار آ�� :�&-�3( .  

بندی اين است كه و بر چون حقـوق عقلانـى را در ميـراث اسـلامى نيافتـه  به هر حال جمع
. از اين دين را منتفى دانسـته اسـتشدن  داری و به تبع آن، عرفى است، احتمال انبعاث سرمايه

دانسـت، امـا ايـن حكومـت مـوروثى،  های اسلامى مى كننده ساختار حكومت او دين را تعيين
او ميـان . سـاخت ثبـات، اسـتبدادی و غيـر عقلانـى مى روابط سياسى اقتصادی و حقوقى را بى

از يـك  -ويژه در حوزه حقـوق، علـم و صـنعت به -مند جامعۀ غربى  سرشت عقلانى و سامان
ديـد و ايـن نگـاه تفـاوت  انند اسـلام، تقابـل مىهای شرقى هم طرف و اوضاع استبدادی تمدن

   1.چندانى با جبرگرايى اقتصادی ماركس و نيز آراء اسميت و ميل ندارد

 جايگاه حجاب در اسلام. 2.3

اسلام با توجه به نظام جنسى كه خود تابع نظام حقـوقى آن و فطـرت بنـا شـده  :نقش امضايى
نـه شـان و  اع بـر اسـاس جـوهره انسانىاست، برحفظ كرامت و موجوديت زن و مرد در اجتمـ

كننـده نظـم اجتمـاعى، حجـاب را كـه از احكـام انبيـای  كننده و منحرف های مجذوب تفاوت
 . تكامل، باز توليد و ارتقاء بخشيد، پيشين بود

سيسى حكم حجاب در مكتب اسلام به شرح زير بود، توجه به اين أفرايند ت :نقش تأسيسى
 . سازد های حجاب متذكر مى ر سياستهای مهمى را د فرايند ايده

بـا زينـب  9ابتدا، در روزهاى پايانى سال پنجم هجرى، در جريان وليمـه ازدواج پيـامبر .1
بـر آن  9حجاب همسران پيـامبر ۀآي) حارثه  بن همسر طلاق داده شده زيد(بنت جحش 

                                                        
جـا بـه ايـن مقـدار      توان برگزار كرد، ولي در اين را به اين اختصار نمي» اسلام و عرفي شدن«البته روشن است كه بحث . 1

 .بسنده شده است



  125                             پژوهى مسئله حجاب در جمهوری اسلامى ايران چارچوبى انتقادی برای سياست

 

بـا  بايسـت از پـسِ پـرده همۀ مردان برابـر دسـتور ايـن آيـۀ شـريفه مـى. حضرت نازل شد
 . سخن بگويند 9همسران پيامبر

دوم، خويشاوندان نسبى از دايره اين حكم بيرون شدند و آنان اجـازه يافتنـد بـا  ۀدر مرحل .2
 . اى در بين باشد، سخن بگويند كه پرده آن بى 9همسران پيامبر

و  9ى بـراى همسـران و دختـران پيـامبركمـحعنـوان  به) چادر(در مرحله سوم، جلباب  .3
و  هـای سياسـى فعاليت زنـان 9رسـول حضـرت بعثت از پس. من قرار داده شدزنان مؤ

 نبودند برخوردار حقى از زنان جاهليت زمان تا چون كردند آغاز را تری جدی اجتماعى
 جماعـت ياو  جمعه سياسى، اجتماعى، علمى، نماز حضور حق از پيامبر بعثت بركت بهو 
 معـرض در گـاهو  آمدند مى عمومىهای  عرصه در بيشتر رو، اين از .شدند برخوردار. ..و 

 مشـكلو  رسـيدند پيـامبر خـدمت بـه دليل همين گرفتند؛ به مى قرار اوباشو  اراذل اذيت
 آيۀ كردند مطرح را مسئله اين زنان قتىو  كه كنند مى نقل مفسران. كردند مطرح را خود

59 oهَا ياَ(: فرمايد مى كه شد نازل احزاب سور زَْوَاجـِكَ  قـُل النبـِى  أَي نسَِـاءو  بنَاَتـِكَ و  لأ 
ُ  كـَانَ و  يـُؤْذَينَْ  فـَلاَ  يعُْـرَفنَْ  أَن أَدْنـَى ذَلكَِ  جَلاَبيِبهِِن  منِ عَليَهِْن  يدُْنيِنَ  المُْؤْمِنيِنَ   غفَـُورًا االلهّٰ

حِيمًا ر(
1.  

 انـد هگفت مفسران همو  شناسان لغت هم: گويد مى» جلباب« واژه تشريح در الاسلام معين
 آن طـرف اسـت، دو سراسریو  گشاد دارد ويژگى چهار كه است پوششى» جلباب« كه
 قـد مـورد در اما) كنيد نزديك هم به را طرف دو اين كند مى تأكيدکریم  قرآن( است باز

 نـوع استناد به برخىو  زانوست زير تا معتقدند برخى است، مفسران بين اختلاف جلباب
 . باشد پا نوك تا بايد گويند مى 3فاطمه حضرت پوشش

 . نور احكام حجاب بانوان را روشن ساخت oدر مرحله چهارم، آيات سور .4

  . بانوان محرم، مطرح شد  در مرحله پنجم، اجازه گرفتن براى ورود به محل استراحت .5
  

جـا كـه كـلام شـيعه امكـان كشـف و  تـا آن(در خصوص تشريع حكم حجاب و مقاصـد آن 
غايـت و » عفـاف« آيـا: شـود الاتى مطـرح مىؤسـ) 2دهـد ی حكـم را مىاستعمال آن در اجـرا

تـرويج عفـاف؟  حكمت حكم حجاب است؟ اگر چنين است ترويج حجاب اصـالت دارد يـا
چه تفـاوتى بـا و اين مفهوم اساساً  بانى خويشتن/چيست؟ خودداری) مستقل از حجاب(عفاف 

                                                        
 شـناخته  كـه  آن بـراى  اين گيرند، فروتر خود بر را خود هاى پوشش بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به پيامبر اى . 1

  .است مهربان آمرزندة خدا و است تر نزديك] احتياط به[ نگيرند قرار آزار مورد و شوند

. اما معاملات غالبـاً داراي علـل قابـل كشـف هسـتند     . توان به حكمت آنها نزديك شد اند وحداكثر مي عباديات توقيفي. 2
ويژه  به. تر مي كنداي ما بين اين دو حوزه است و اين حساسيت بحث را بيش حجاب از احكامي است كه به نحو پيچيده

  .ريزي مستلزم فهم غايت مسئله است و اين امر در حجاب به طور مطلق مقدور نيست گذاري و برنامه كه در سياست
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  مه رفتار سالم و محجبانه نيست؟ خود لاز) يك ملكه روحىعنوان  به(آيا عفاف تقوا دارد؟ 

 حجاب و نظام اسلامى) 4

ای مسـتلزم عمـومى  به نظر بسياری ورود رسمى و آشكار حكومت به مقوله: حوزه عمومى. 1
��، כ��	1(آن مسئله است شدن  قلمداد�كه حجاب واجـب امـا امـری خصوصـى در  حال آن. )

مـدعا چنـدان ميـان فضـای عمـومى، امـر البته، در ايـن . زندگى دينى مانند نماز خواندن است
تـوان دربـارo ماهيـت  هـم مى رو، ايـن از. تفكيـك نشـده اسـت... عمومى، كـالای عمـومى و 
فردی بحث و اثبات داشت و هم از بـاب اختيـارات ولـى  های ميان عمومى پوشش و معاشرت

را  1)پذير باشد امری عمـومى اسـت كه اگر ولايت(رود به حريم خصوصى در ولايت مطلقه و
شـدن  تفكيـك از لـوازم عرفـى بايد توجه داشت كـه ايـن. برای حكومت اسلامى اثبات كرد

جامعه مدرن است و مسئله حجاب در ايران پس از انقلاب از عوامل تشـديد طـرح و بازتوليـد 
 . آن بوده است

های محتمل  مسـئله حجـاب و حكومـت  در بررسى نسبت: اجتماعى �ها انواع سياست. 2
های اجتمـاعى و  سياسـت. های اجتمـاعى مهـم اسـت جه به انواع گوناگون مداخلهاسلامى تو

، شـناختىاند، يعنى مستقيماً تثبيـت يـا تغييـر در موجوديـت  ترويجى -ارشادی فرهنگى گاهى 
اند و بـا بسترسـازی  تسـهيلى -تشويقىگاهى . كنند جامعۀ هدف را دنبال مى رفتاریيا  گرايشى

» نهاد متصدی هدايت نظم اجتمـاعى«مستقيم اهداف حاكميت و يا مثبت و ايجابى به نحو غير
بايد خاطر نشان شد كه در نگاه اسلامى اين نهاد، همان امر به معروف و نهى . كنند را دنبال مى

قـرآن و تقدم دعوت به خير در تشـريع و تبيـين ايـن حكـم الاهـى در ) �%��א/�J،(از منكر است 

 . تشويقى و تسهيلى هم دارددلالت بر اهميت رويكردهای  کریم

-تنبيهـىدر كنار دو نوع مداخله پيشين، گريزی از نـوع سـوم مـداخلات يعنـى مـداخلات 

های اجتماعى است نيست، عـدم تفطـن بـه  كه ضمانت اجرايى بيرونى سياستگذاری انضباطى 
شـده  نسبت متوازن اين سه نوع سياست در جامعه، افزون بر بسط ناكارآمدی، تصويری عرفى

كـه انحصـار در  كنـد؛ چـه آن از اهداف و احكـام الاهـى مـد نظـر حكومـت دينـى ايجـاد مى
                                                        

براي مثال، اگر يك مهماني كه اساساً حريم خصوصي است براي ضبط يك فيلم پورنوگرافيك تشكيل شود و طبعاً اين . 1
البته . اند كند؟ عقلاً اين مقوله را عمومي دانسته رد، آيا مسئلة ساحت عمومي پيدا نميفيلم انتشار زيرزميني پيدا خواهد ك

هاي ارشـادي و از طريـق    كه حريم خصوصي است و شرع مقدس خواسته تا آن را با سياست(جا بايد ميان خانه  در اين
اصل اولي در خانه . فاوت قائل شدت) كه احياناً يك مجلس مهماني هم مصداق آن باشد(خانواده راهبري كند و جامعه 

  . و حريم خصوصي مردم، منع تجسس و كتمان سر و حفظ عرض است
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معنـای  های ارشـادی، دريـافتى غيـر طبيعـى و بـه های تشـويقى بـدون تحقـق سياسـت سياست
های تنبيهى  دهد و تمركز بر سياست به يك سياست يا حكم مى» حكومتى«مصطلح امروزين؛ 

بـه ) بـه معنـای مـدرن(سـهيلى، مـاهيتى پليسـى و قـانونى و انضباطى بدون داشتن مـداخلات ت
  . های سكولاريزاسيون همين نارسايى است بخشد و از دروازه ها و منكرات مى معروف

گذشته از آن كه حكمى شرعى ، حجاب: الحكومه و رسالت اقامه احكام و حدود فقه. 3
و ظيفـه حكومـت  بسـياری از علمـا از، بـه همـين دليـل؛ يك معروف شرعى نيز هسـت، است

بـودن   تواند بـه حكـم معـروف به اين معنا كه حكومت مى؛ اند اسلامى در قبال آن سخن گفته
حدود الاهى است و نبايـد ، شريعت اسلامى. زنان مسلمان را به رعايت آن ملزم سازد، حجاب

 1از آن تعدی كرد
)"�U
دگـار ؛ هر كس محرمات الاهى را احترام گذارد برای او نـزد پرور)%&&: 

  . )���f( 2بهتر است
توان به محرمات الاهـى احتـرام  حال، با مجاز شمردن ترك واجب و فعل حرام چگونه مى

از مؤمنين خواسته شده شـعائر  قرآن کـریمگذاشت و اميد به خير الاهى داشت، در حالى كه در 
تـوان بـه  چگونـه مى. )&: �א)ـ�"( )االلهّٰ  الذين آمنوا لا تحلـوا شـعائر يا ايها(الاهى را حلال نشمريد 

بـا زنـان  -بـر مبنـای ادلـه تعزيـر -جواز فعل حرامى فتوا داد؟ حكومـت اسـلامى وظيفـه دارد 
البتـه، ايـن برخـورد كمتـر از حـدود . كننـد، برخـورد كنـد مسلمان كه حجاب را رعايت نمى

��Dא/8א�A�  ،7��( است%.(  
اين گـروه بـا . خالف اين نظرندموافقان با نظريه عدم الزام حكومتى تكاليف شرعى البته، م

طرح برخى مباحث فرعى يا القای ترديد در اصل حكم تعزير، بيش از آنكه پاسخ صريحى به 
رسد كه چون پاسخ منفـى آنـان بـه  به نظر مى. اند پرسش بدهند به تشويش اذهان كمك كرده

  3.اند اين پرسش قوت چندانى ندارد، در اصل موضوع تعزير ترديد افكنده

                                                        
  .)الظالمون تلك حدود االله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود االله فأولئك هم(. 1
  .)له  ومن يعظم حرمات االله فهو خير(. 2
اي كـه فاقـد احكـام     نظام حقـوقي . م جزايي باشندتوانند خالي از احكا نمي -چه شرعي و چه عرفي -هاي حقوقي نظام. 3

هاي حقوقي بر  فلسفه وجودي نظام. كند جزايي باشد معقول نيست؛ زيرا با فلسفه وجودي نظام حقوقي تعارض پيدا مي
كس مجاز به زير پا گذاشتن  پس، هيچ. كند اين اصل تاكيد دارد كه با رعايت آن زندگي اجتماعات بشري سامان پيدا 

تكاليف تعيين شده نيست و اگر كسي چنين كرد بايستي مجازات و عقوبت شود تا به آن عمل خلاف قـانون   حقوق و
شويم؛ نخست  در لسان قرآني با دوگونه احكام جزايي آشنا مي. نگردد و در نتيجه، سامان حيات جمعي به خطر نيفتد باز

كنـد، در نظـام آفـرينش چـه جايگـاهي پيـدا        احكام جزايي تكويني است؛ يعني اگر كسي خلاف دستور الاهي عمـل 
قـرآن . در اين قسم، از مومنين خواسته شده تا متخلفين و گناهكاران را عقوبت كننـد . دوم جزاي تشريعي است. كند مي

آيات مربوط بـه قصـاص، ديـه، كفـاره و حـدود، هريـك بـه نحـو         .به اراده الاهي بر جزاي تشريعي تصريح دارد کریم
← 
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شـويم كـه ايـن  متـذكر مى. شـود حجاب ثابـت مى ضرورت اجرا و ترويجن اساس، برهمي
ای اجتماعى و تا حد زيادی مدرن، به نام بد حجـابى،  ضرورت با لزوم مقابله و مديريت مسئله

تنها حق دارد فرهنـگ  رسد دولت اسلامى نه به نظر مى. برهنگى و تبرجِ سراسری تفاوت دارد
گسترش دهد و بانوان مسلمان و غيرمسلمان را به رعايت پوشش حجاب و عفاف را در جامعه 

وادار سازد، بلكه اين امـر در چـارچوب يكـى از وظـايف اساسـى دولـت اسـلامى اسـت كـه 
حق و تكليف دولـت . )ها، احكام و شريعت اسلامى ارزش تحقق بخشيدن به(عبارت است از 

عفتـى را در پـى دارد، جلـوگيرى  بنـدوبارى و بى كه معمـولاً بى) بدحجابى(است كه از رشد 
��، �1.�(ای جدى بيانديشد  كند و براى آن چاره:(.  

مسئلۀ حجاب در ايران و حتى جهان اسلام، يـك مسـئلۀ طبيعـى بـا  :مصلحت و فشارها. 5
ها و  ويژه رسـانه های كاملاً درونى نيست، بلكه حساسيت و توجه نظام فرهنگى غـرب بـه متغير

های مسـئله  به خود جلب كرده و اينان همواره يكى از اطراف و سـويهمحافل حقوق بشری را 
های غـرب بـرای تبيـين ماهيـت  الزام حجاب در جمهـوری اسـلامى همـواره از بهانـه. اند بوده

ن آمـدی و عـدم مشـروعيت آهای ناكار ايدئولوژيك آن، و ناتوانى در ارتقاء حجاب از نشانه
كنـد و  ای پيـدا مى ، گـاه محـيط سياسـتى آشـفتهقلمداد شده است در اين فضا ترويج حجاب

گرايـى را  سنجى، كتمان، شتابزدگى، جوزدگى يا واكنش زدگى، مصلحت هايى از بحران بارقه
تنهـا تقليـد از  نـه رو، ايـن از. های فرهنگى در ايـن زمينـه ايجـاد كـرده اسـت در رفتار دستگاه

ای جامعه و حكومت دينى  توسعه های زدگى در برنامه ريزی ارداتى، بلكه مصلحتالگوهای و
گرايى بـه تصـور تـامين تبـری از دشـمنِ  های بيرونى و نيز افراط در ايدئولوژی برآمده از فشار

احكام دينى است كه در حوزه حجاب مصداق داشـته شدن  های ديگر عرفى منتقد، از ورودی
  : فرمايند رهبر انقلاب اسلامى در همين زمينه مى. است

هاى خوبى اسـت  شود، بحث باب پوشش زن مى هايى كه در به نظر ما، بحث
هـاى  گيرد؛ منتها بايد توجه كنيد كه هـيچ بحثـى در ايـن زمينـه كه انجام مى

                                                                                                                                 
←  

دربارة ارزش اقامه حد روايت شده كه  9خدا از رسول. الاهي بر لزوم جزاي تشريعي اشاره دارد مشخص نيز به اراده
  .»اقامه حد خير من مطر اربعين صباحاً«روزه باران بيشتر است؛   خير و بركت آن از بارش چهل

ليل تفاوت خود جـرايم در  مجازات جرايم به د. بنابراين، احكام جزايي در نظام حقوقي اسلام ارزش و اهميت بسيار دارد
هاي حقوقي تعيـين مجـازات بـه قاضـي بـه       در بسياري از نظام. بودن و غيره يكسان نيست شدت و ضعف و اهم و مهم

هاي منصفه واگذار شده است، ليكن در نظام حقوقي اسلام شارع مقدس براي جـرايم غيرقابـل گذشـت، نـوع و      هيات
ه حاكم اسلامي حق ندارد در اجراي مجازات تعيين شده افـراط و تفـريط   ك مقدار مجازات را تعيين كرده است، چنان

قسم اول از مجازات . شده، تعيين نوع و مقدار مجازات به حاكم اسلامي واگذار شده است اما در غير جرايم تعيين. كند
  .شود ياد مي» تعزيرات« شود و قسم دوم از مجازات در فقه اسلامي با عنوان تعبير مي» حدود«در فقه اسلامي با عنوان 



  129                             پژوهى مسئله حجاب در جمهوری اسلامى ايران چارچوبى انتقادی برای سياست

 

مربوط به پوشش زن، از هجوم تبليغاتى غرب متأثر نباشـد؛ اگـر متـأثر از آن 
ايـد كـه اگـر مـا چـادر را كنـار  شـما خيـال كـرده. ..شد، خراب خواهد شد

وليضـربن بخمـرهنّ علـى «هـاى  فرضاً آن مقنعه كذايى و آن لباسگذاشتيم، 
هست، رها كـرديم، دسـت از کـریم  قرآن هايى را كه در و همان) 6(» جيوبهنّ 
خواهنـد همـان  دارند؟ نه، آنها به اين چيزها قانع نيستند؛ آنها مـى مى سر ما بر

مـل جا عمل بشود؛ مثل زمـان شـاه كـه ع فرهنگ منحوس خودشان عيناً اين
دقـت و بـا نهايـت كنجكـاوى و بـدون اغمـاض، ه بنابراين، بايد بـ. ...شد مى

���א�،  j�Xאghi !א�#+( مسائل ارزشى را رعايت كرد� .( 

مسئلۀ حجاب از آن جهت كـه بـه سـيمای عمـومى و چشـم انـداز  :پيشانى جامعه اسلامى. 6
رد حساسـيت و ظاهری جامعه تعلق دارد بـيش از ديگـر احكـام فـردی و حتـى اجتمـاعى مـو

گيرد، از اين رو تحـولات نظـری و عملـى و نـوع سياسـت نظـام اسـلامى در  قضاوت قرار مى
  . نظر قرار گيرد های مضاعف و ويژه دارد كه بايد مد رويارويى با آن تأثيرات و پيامد

  شدن دين و فرد در كارنامه نظام عرفىو انواع تاثيرات بر  تصرفات انواع. 5

های جمهـوری اسـلامى  مشـى هرستى نسبتاً جامع از انواع تصرفات و خـطاگر خواسته باشيم ف
خوريم، تـلاش ايـن تحقيـق آن اسـت  ايران در مسئله حجاب ارائه دهيم، به مواردی زير برمى

» ديـن«شـدن  گفته تاثير احتمالى هر يك را بر روند عرفى كه مبتنى بر مفروضات و مبانى پيش
 : ارزيابى نظری نمايد» جامعه«و 

سياسـت  :و نيز ناتوانى در اجـرای تصـميم و عـزم) عدم تصميم(نفس عدم مداخله  .1
يكـى عـدم مداخلـه در تـرويج حجـاب و : عدم مداخله عمومى خود به دو موضوع تعلق دارد

شك با توجه بـه مختصـاتى كـه از مسـئله  بى. ديگری عدم مداخله در مسئله تبرج و بدحجابى
ديـن شـدن  مايۀ طرح نظری و عملى عرفى وع دوم دستحجاب در اين تحقيق ارائه شد، موض

ترين  و عيـان(است؛ چرا كه به سادگى ديـن و اعتقـاد دينـى را از پايبنـدی بـه ظـواهر شـرعى 
 . جدا ساخته است) مصداق آن

اين سياست موضـع رسـمى حكومـت : 1اجراى محدوديت، اجبار و اقدامات انضباطى .2
                                                        

هـاي   قانون مجـازات اسـلامي و نهايتـاً اقـدامات سـتاد      698نامه اخلاقي كاركنان دولت ، يك بند از ماده  در قالب آيين. 1
 مجـازات  قـانون  638 مـاده  تبصـره  مطـابق :  نقـدي  و جريمة )80دهه (و گشت ارشاد ) 70دهه (اجرايي امر به معروف 

 دو تا روز 10 از حبس به شوند ظاهر عمومي انظار و معابر در شرعي حجاب بدون كه يزنان 1375مصوب سال  اسلامي
 سال تعزيرات قانون 102 ماده تبصره، همان اين مفاد. شد خواهند محكوم نقدي جزاي ريال هزار 500 تا هزار 50 يا ماه

← 
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دهد و اگر بـه درسـتى اجـرا شـود در حـل و رفـع  مىاسلامى را در پاسداری از حدود نمايش 
1جا كه جرم باشد نه لغـزش و گنـاه آن -مسئلۀ بدحجابى

مـؤثر خواهـد بـود، امـا در صـورت  -
در تـرويج معروفـى شـان  ای و موقتى، بر نگرش مردم به نقش و مسئوليت اجرای ناقص، سليقه

كه اجـرای نـاقص يـا غلـط  آنگذارد؛ چه  اثر مى) يك تكليف دينىعنوان  به(» حجاب«مانند 
تر نيز بر اعراض مردم از اين تكليف اجتماعى نقـش داشـته  فريضۀ امر به معروف در سطح عام

در اين صورت، هم حساسيت دينى كم خواهد شد و هم مقولاتى چون امر بـه معـروف . است
كـه  گيرد و اين آغاز فرايندی است يا حجاب، خارج از دينداری مورد پذيرش مردم جای مى

ــى و پروتســتانتيزه ــدگى اجتمــاعى و زنــدگى دين ــه دوگــانگى زن . انجامــد مىكردن مــذهب  ب
درصـد زيـاد، 2/29(داننـد  دهد ايرانيان در عين حال كه خود را مـذهبى مى تحقيقات نشان مى

نـد  اما بسيار كم اهل امر به معروف و نهـى از منكر) درصد كم 8/11درصد تا حدودی،  9/58
درصـد، 4/4درصد، معاشـرت دختـر و پسـر  3ها  ، در برابر بدحجابى خانمدرصد 40كمتر از (

درصد حاضـرند نهـى از  6/4های مختلط  درصد و در مهمانى 4/5فروش نوار و فيلم غيرمجاز 
انـد كـه  درصد بيـان كرده 2/11در همين پيمايش ملى رسمى و ذيل همين سئوال، . منكر كنند

با آن مخالفند ولى كاری بـه آن ندارنـد،  2/64، ) يستمنكر ن(بدحجابى اساساً اشكالى ندارد 
 8/2و ) به ضابطان مرتبط(دهند  درصد اطلاع مى 2/1دهند،  اند كه تذكر مى درصد گفته 1/16

3���ש��L، ( اند را انتخاب كرده» كنم برخورد مى«گزينۀ  :&.( 

جبار عكس محجب ها يا ا و دانشگاه حجاب در مدارسمانند  :عمومى اعلامى ىها الزام .3
ايـن سياسـت از ... : های عمـومى و  رسـانهزنان برای درج در اوراق هويتى، خطـوط قرمـز در 

در واقـع، الـزام عمـومى هـم . سويى ارشادی اسـت و از سـوی ديگـر خصـلت انضـباطى دارد
كند و  های حجاب و طبعاً فشار اجتماعى مثبت بر آن ايجاد مى ای اجتماعى برای ارزش عرصه

در اين خصوص هم مشـكلاتى بـه چشـم . ۀ مقابله و مجازات در صورت تعدی استهم مقدم
  : خورد مى

                                                                                                                                 
←  

 نحـوه  قـانون  3 مـاده  مطـابق  ا كهآنج است، از پرداخته نقدي جزاي به شلاق از مجازات تغيير به صرفا كه است 1362
 واكنش. است جريمه به حبس نبديل به مكلف قاضي روز 91 زيرهاي  حبس در دولت نفع به درآمدها از برخي وصول

 بـه ) 1362 سـال ( امـر  ابتـداي  در كـه  اسـت  انقـلاب، مجـازات   از پـيش  قانونگـذار  خلاف بر انقلاب از پس قانونگذار
  .شود مي منتهي) نقدي جزاي( واكنش تر خفيف شكل به نهايتاً و كند مي بروز) شلاق( خود شكل شديدترين

قائل شد و نه گناه، گناهان و ) گيرانه اعم از حد، تعزير ويا جزاي پيش(توان مجازات  در رهيافت قانوني، براي جرم مي. 1
تواند  سد، هرچند گناه ميشنا معاصي در نزد خداي متعال عقاب مي شوند و رهيافت اخلاقي جامعة آنها را به رسميت مي

حكومـت اسـلامي وظيفـه دارد از    . گذار قـرار گيـرد   قانون» جرم انگاري«تبديل به بزه، تعقيب كيفري و نهايتاً در دايرة 
  .حريم اخلاقي جامعه پاسداري كند
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های تنظـيم  ويژه برنامـه های ارشادی محـض بـه ها و سياست عدم پشتيبانى الزامات با فرايند
  . گرايش

های عمـومى و عـدم پيونـد آن بـا  كردن به شعار و ظاهر و رفع تكليف در حوزه الزام بسنده
مانند دعوت مهمانداران هواپيما به حجاب، بدون مشـاهده (طى اين قبيل الزامات ساحت انضبا
كـه در همـين  گونه واكنش محسوسى نسبت به متعـديان از ايـن تـذكر، حـال آن و انتظار هيچ

مقوله، تذكر نسبت به ممنوعيت استعمال دخانيات در هواپيما از سوی گوينده و شنونده جدی 
نبودن الزام اولى  تنهايى برای القاء اجتماعى ان اين دو مسئله خود بهشود، تقابل همزم گرفته مى

  .دومى كافى استبودن  در عين مقبول) چون شخصى است(
شـدن  های گوناگون بر عرفـى ها و محيط در عرصه ها بودن شدت اين الزام مطيف و متكثر

ينى و برخى ديگر ها را معنوی، ايدئولوژيك و د كه برخى محيط جامعه اثرگذار است؛ چه آن
هايى عمومى ماننـد مجلـس خـتم، پاسـگاه پلـيس،  الزام به حجاب در محيط. كند را عرفى مى

قبرستان، مدرسه بسى بيشتر از همين الـزام در مجلـس عروسـى، دانشـگاه، هواپيمـا، فرودگـاه، 
 يـنگـام، د اولين در شدن بايد توجه داشت كه عرفى. بازار و مراكز خريد، سينما و تئاتر است

 آن بـرای را برتـر نهـاد جايگـاهو  دارد مـى بـاز اجتمـاعىو  فـردی حيات در كارگى همه از را
و  ساختى تمايز برو  برد مى سؤال زير به را آن غلبۀ نهادی بعدی های گام درو  كند مى پيشنهاد
o سـيطر از خروج به را اجتماعى نهادهای طريق، ديگر اين ازو  نمايد مى تأكيد نهادها استقلال
 موقعيـت تـرك يـا فرعـى نهاد يك به دينشدن  تبديل تا روند اين. خواند مى فرا آن هنجاری

�:%� Oכ�'( يابد مى ادامه نهادی �8�
%� ؛ H	?�א7�:%� ؛ &�-
 در ديـن بـرای منـزل آخـرين .)%%%� ؛ /א
 »هـای زنـدگى معنويت« قالب در شخصى دلمشغولى يك به آنشدن  فرايند، بدل اين سرانجام

  . قلمداد شد» دينشدن  عرفى«ت كه در چارچوب مختار اين مقاله، اس
ها با مبنـا قـرار دادن  فقدان يا ابهام در الگوهای معروف و منكر حجاب سبب شده تا رسانه

های بيشماری برای گريز از چنگال اين حدود بيابند و آشـكارا بـا  حداقلى از خطوط قرمز، راه
جهت تامين جذابيت استفاده كنند، روی آوردن به آرايـش مهارت بسيار بالا از مسائل جنسى 

برای جبران خلأ ناشى از ناتوانى در برهنه گذاشتن سر يا بدن، تـداخل و روابـط زن و مـرد در 
و حتى استفاده از موهای مصنوعى بـرای ) حداقل خط قرمز(ها در عين پوشاندن موی سر  فيلم

های ايـن ابهـام بـوده  برخى پيامد) های فقهى مسئله فارغ از چالش(اينكه بتوان آن را نشان داد 
اين فقدان يا ابهام در بلند مدت سبب طـرح و تـرويج الگوهـای متكثـر، رقيـب و بـرون . است

 . گذارد دين اثر مىشدن  دينى برای حجاب و پوشش شده است كه غير مستقيم برعرفى

دسـت نيازمنـد پشـتيبانى  هايى از اين شك، سياست بى :گفتمانى متزلزل راهبردهاى شبه. 4
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ها را تـأمين و  اند كه بتوانند معـانى ديگـر اقـدامات و نشـانه ای دار و پرجاذبه های دامنه گفتمان
محدوديت، مصـونيت، زيبـايى، نـوعى پس از انقلاب اسلامى از حجاب به مثابه . كنترل كنند

ى بر مداخلات ايـن ياد شده است كه سوای تاييد، هيچ يك نتوانسته يك چتر گفتمان... مد و 
ها  حجاب در غرب و رسانه مسئله جنسى منفى بر گفتمان كه تسلط در حالى. حوزه فراهم كند

در جهان . همواره بر تحقق اهداف جمهوری اسلامى ايران در اين زمينه مانع ايجاد كرده است
» گرانبها ضعيف تاريخ«: امروز دوگفتمان و تاريخ معنايى بر مناسبات جنسى سايه افكنده است

 تـاريخ«؛ كه گاه در تجربۀ سنتى ما هم سبب ناديده انگاشتن كرامت زنان شده اسـت و ديگـر 
طبعـاً گفتمـان . كه در دوره مدرن رواج يافت و منـادی تسـاوی زن و مـرد بـود» بها بى شخص

كرامت شدن  دار كدام از اين دو مورد نيست؛ چرا كه نه به خدشه جمهوری اسلامى ايران هيچ
ها به خاطر جنسيت خاص نظر دارد و نه مطلقاً بر طبل تشابه ميان نظام حقوقى زن و مـرد  انسان

عدم ساخت و بسط چنين گفتمانى سبب شـده تـا مـداخلات نظـام . )&������AE، : �כ(كوبد  مى
  . ای غيردينى و عرفى نشان دهد گونه ذيل دو گفتمان رقيب معنا شوند و حكم حجاب را به

گونه مداخلات هم صبغه ايجابى دارد و با تغيير نـُرم رفتـار محقـق  اين :ىايجاب اقدامات .5
انـدازی  تـوان بـه راه بـرای نمونـه، مى. سـاز دارد شود و از سـويى خصـلتى تسـهيلى و زمينه مى

دهى مد و لبـاس در وزارت  و تشكيل كارگروه سامان» فشن لباس اسلامى«طراحى لباس ملى، 
در رزشـكاربـرای زنـان و حجـابر، طراحـى و اسـتفاده از فرهنگ و ارشاد اسـلامى يـا اصـرا

الملى اشاره كرد كه بـاز بـه خـاطر عـدم اسـتقرار يـك الگـوی جـامع  های داخلى و بين محيط
دينـى و شـدن  های عرفـى فرهنگى برای پوشش مطلوب و نحـوo تـرويج آن، از تهديـد –فقهى

گرايى و مدسـازی و  گاه مـداين پرسش كه در نگاه اسلامى به پوشش، جاي. برد فردی رنج مى
فرهنگـى ورزشِ  -كامـل مسـئله فقهـىشـدن  چيست؟ و اينكه بدون حل... های فشن و  نمايش

اند كه معمولا  هايى پرسش... توان مشكل لباس را در آن حل كرد و  قهرمانى بانوان چگونه مى
  . اند پاسخ مانده در اقدامات ايجابى بى

  بندی جمع

اسلامى ايران با مسئله حجاب به مثابه اصـلى از شـعائر مـذهبى  نفس رويارويى نظام جمهوری
و نگـاه حكـومتى و كـلان نگـر حضـرت  1اسلام، در ابتدای انقلاب اسلامى گريز ناپذير بـود

                                                        
اط در حجاب اجباري گيري از افر هايي هم با اين مسئله بود و طبعاً هم به خاطر پيش اين در حالي است كه البته مخالفت. 1

كه بـه   1357 اسفند 20 اطلاعات روزنامه با مصاحبه در طالقاني االله مثال، آيت بود و هم نظر خاص و غير اجماعي براي
 بـه  برسـد  چـه  نيسـت،  اجبـاري  حجـاب  در هـم  مسـلمان هـاي   زن بـراي  حتي«: تيتر اول اين روزنامه هم بدل شد گفت

← 
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كرد كه در موضع رسمى نظام، حجاب عمومى الزام آور باشد و البته، پس  ايجاب مى) ره(امام
حجـاب الزامـى كشـاكش آراء و تبـدلاتى از آن در نسبت ميان خط مشى حجاب عمـومى و 

گذاری و  مشـى نمايـد لـزوم دقـت بـه شـرايط ويـژه خط آنچه قابل توجـه مى. ديده شده است
كه البته، سابقه و سرشت بشـری و فطـری (واسطه موضوعاتى كاملاً دينى  تصرف در جامعه به

ناسـى درون ش است و اين مقاله در صـدد بـود تـا در مسـيری ديگـر، بـا رويكـرد آسيب) دارد
های ممكن و محتمل ترويج حجاب در جامعه ايـران را بررسـى نمايـد تـا بـه  گفتمانى، تهديد

مهمتـرين . گذاران اين عرصـه قـرار گيـرد ريزان و سياست مثابه راهنمايى عملى، مد نظر برنامه
سند بالادستى در اين زمينه، مصوبه شورای عالى انقلاب فرهنگى مبنى بر راهكارهـا و تقسـيم 

�/m� 3ـ	P ._ـא�L 8 k#?�@ lש 1א?�2/?א�(كار در ارتقاء عفاف و حجاب است /��امـا در آن ، )3
نـه نظريـه (ای سياسـتى  ها و اصـول راهنمـا كـه بسـان نظريـه هيچ اثری از اين جنس حساسيت

شود و ايـن خـلاء  ها و تصرفات اين حوزه تسلط داشته باشد ديده نمى بايستى بر برنامه) محض
در ) هرچند مشروع و منطبـق بـر ادلـه مقبـول شـرع(ها  های ناخواسته سياست يامدو غفلت از پ

زاست؛ آسيبى كه دير يا زود دامـان مناسـبات  كننده و آسيب حوزo فرهنگ و دين بسى نگران
هـای  ظرفيت. و ديـن را پـر چـالش خواهـد سـاخت) به معنای سياستگذار و حاكميت(دولت 

گويى و رفـع ايـن چـالش قـرار داد تـا  ايد در خدمت پاسخعميق تفقه حكومتى و فقه پويا را ب
الگوهای پيشرفت و . همچنان از آسيبى محتمل كه در كمين جوامع كنونى است مصون باشيم

تعالى فرهنگى و اجتماعى اسـلامى يـك ويژگـى سـلبى مشـترك دارنـد و آن هـم احتـراز از 
حساسيت چون حجـاب،  ای پر دين در سپهر دنياست، اين ويژگى را بايد در عرصهشدن  عرفى

  .به جهانيان نشان داد

                                                                                                                                 
←  

 مـا  اجتمـاع  فعـال  عضـو  زنـان ...گويـد  نمـي  هـم  كـس  هـيچ  و نرونـد  ادارات بـه  ها زن گوييم نمي ما...مذهبيهاي  اقليت
 دهات در مگر. نيست كار در هم اجباري هيچ. شود حفظ زن شخصيت خواهند مي دين مراجع و قرآن و اسلام...هستند

 ما زنانها  ماييراهپي اين در كي...پوشيدند؟ مي چادر مگر كردند؟ مي زندگي چگونه ما زنان كنون تا اسلام صدر از ما
 سـر  روسريكه  اين حالا اما. كردند مسئوليت احساس خودشانها اين بيايند؟ حجاب بي يا حجاب با كه كرده مجبور را

البته از نظر نگارنده اين ديدگاه در فضاي فقه حكـومتي و   .»است نكرده اجباري آن در كس هيچ هم باز نكنند يا كنند
  .باشد رح اين مسئله در اوان انقلاب مينظام ساز ارائه نشده، اما مبين ط
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 ىجمهور ىها جايگاه مسجد در سياست« ىبند بر صورت ىدرآمد

  مساجد در گذر تاريخ ى، بر پايۀ تطورات كاركرد»اسلامى ايران

  ∗∗∗∗خندق محسن لب

  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسين هاشميان سيدمحمد

  چكيده
فتـۀ هـای نه ترين نهـاد فرهنگـى برخاسـته از انديشـۀ دينـى، ظرفيت عنوان اصـيل مسجد، به

مساجد مانند هر پديـدo . آفرينى در حيات فرهنگى جامعۀ اسلامى دارد فراوانى برای نقش
توانند نقش خود را به بهترين  گذاری و مديريت صحيح مى ديگر، تنها در صورت سياست

گذاری و مـديريت  يكى از ابعاد مهـم سياسـت. وجه در مناسبات مختلف جامعه ايفا كنند
در ايـن مقالـه، بـا بررسـى منـابع . كاركردی اين نهاد مقـدس اسـتمساجد، توجه به ابعاد 

تاريخى و دينى، ده كاركرد برای مساجد در جامعۀ اسلامى شناسايى و احصاء شده و سير 
دوران صـدر ) 1: تطورات اين كاركردها در چهار دوره مورد بررسـى قـرار گرفتـه اسـت

ات و آغـاز ارتبـاط مسـلمانان بـا دوران فتوح) 2دورo شكوفايى و بالندگى مسجد؛ : اسلام
دوران پـس از ) 3دورo آغاز افول و انحراف مسجد از جايگاه دينى خـود؛ : ها ديگر تمدن

) 4دورo ركود مسجد و تقليـل كـاركردی آن؛ : های سياسى دينى فتوحات تا آغاز جنبش
در . دوران بازگشـت بـه كاركردهـای غيرفـردی: های سياسى امت اسـلامى دوران جنبش

ت، نحوo پرداختن به اين كاركردها در دورo پس از پيروزی انقلاب اسلامى تـاكنون، نهاي
گذاری اعتلای  مورد تحليل و بازخوانى قرار گرفته است تا از اين رهگذر بتوان به سياست

   .جايگاه مسجد در جمهوری اسلامى ايران انديشيد
  ها  واژه كليد

  .سياستگذاری مسجد، كاركردهای دينى مسجد، تطورات تاريخى،
                                                        

 labkhandagh@gmail.com    )ع(دانشجوي دكتراي فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم ∗

  hashemi1401@gmail.com                ) ع(عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم ∗∗∗∗∗
 20/03/1392 :تاريخ تأييد  25/01/1392: تاريخ پذيرش

  تخصصى فصلنامه
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  مقدمه

هـای نهفتـۀ فراوانـى  ترين نهاد فرهنگى برخاسته از انديشۀ دينى، ظرفيت عنوان اصيل مسجد، به
مسجد، در فرهنگ دينـى، . آفرينى در حيات فردی و اجتماعى جامعۀ اسلامى دارد برای نقش

  . آموزی است ورزی و علم مكان بندگى و عبادت، جوشش و حركت، سياست
مختلف تاريخى، توجه جامعۀ اسلامى به مسجد با فراز و فرودهايى همراه بوده و  های در دوره

ايـن فـراز و فرودهـا، از عوامـل مختلفـى . رو كـرده اسـت اين مكان قدسى را با تحولاتى روبه
تغييرات و تبادلات فرهنگى، تغييرات سياسى و . اند سرچشمه گرفته و هميشه يك علت نداشته

، همگـى در زمـرo ...داران، ظهور رقيبان جديد در كنار مسجد و زمام رويۀ متفاوت حاكمان و
اين تغييرات، غالبـاً در كاركردهـای اصـلى مسـاجد در جامعـۀ دينـى . اند ها و عوامل اين علت

ای را  هـای گونـاگون تـاريخى تـوان دوره مبتنى بر همـين تحـولات، مى. اند ظهور و بروز يافته
  .افانه تحليل نمودشناسايى كرد و هر دوره را موشك

خاطر شرافت اين مكان و جايگاه ويژo آن  تعريف كاركردهای مسجد، امری دشوار است و به
از طرفى مديريت ايـن . در اسلام، ملاحظات فقهى و غيرفقهى بسياری در اين كار وجود دارد

نهاد فرهنگى، مسـتلزم شـناخت كاركردهـای آن اسـت و بـدون فهـم دقيـق ايـن كاركردهـا، 
بـدين منظـور، بايـد مـروری . وان نقش اين نهاد را در فضای فرهنگى جامعه تعيـين كـردت نمى

صورت گيرد تا تصويری جامع  -در منظومۀ معارف دينى  -موشكافانه بر كاركردهای مسجد 
در ايـن مقالـه . از اين مسئله ارائه شده و راه برای مديريت صحيح اين نهاد دينى همـوار گـردد

  .امعى از اين كاركردها صورت پذيردآنيم تا تبيين ج بر
های ايـن  عنوان دورo شكوفايى مجدد ظرفيت در ادوار حيات مسجد، عصر انقلاب اسلامى، به

رفتۀ مسجد بـار  های نهفته و از ياد در اين دوره، ظرفيت. شود مكان مقدس در ايران قلمداد مى
چهـارم انقـلاب اسـلامى،  ديگر احيا شد و مسجد جايگاه اصيلش را بازيافت و اينك در دهـۀ

باره بر مسجد و وضعيت آن در جامعه صورت پذيرد و با بازخوانى  لازم است تا مروری ديگر
. های ادارo مساجد بـازبينى شـود ها و برنامه جايگاه مسجد در منظومۀ معارف اسلامى، سياست

ختلف تاريخى، رو، اين نوشتار بر آنست تا با تحليل كاركردی مساجد در طى ادوار م از همين
صـورت كلـى ترسـيم كنـد و تـا حـدودی افـق  وضعيت كنونى مساجد در ايران اسـلامى را به

  .  تغييرات سياستى پيرامون مساجد را روشن نمايد

 تعريف مسجد. 2

 ريشه از عربى اى واژهرا  مسجدبرخى : دو نظر عمده وجود دارد» مسجد«شناسى واژo  در ريشه
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 واژه، ايـن هكـ باورنـد ايـن بـر دانند و برخـى نيـز مى )گاه دهسج(محل سجده معناى به »سجد«
��� �]ـ�'،( ستبه معنای خانۀ خدا »مَزِگت« آرامى oواژo شد عربى: I�:  T!8ـ9« �ـ�=�«، S 3o:p ؛

 T!�� ،א�q?/»98=�«(  گرچه اديان و مذاهب و يا اقوام مختلف، هر يك برای خويش معبـدی بـا
نـام نهـاده اسـت؛ نـامى كـه  »مسـجد«خـويش را » معبـد«سلام اند، اما ا های گوناگون داشته نام

همزاد  »نماز«و  »مسجد«يادآور اوج كرنش، خضوع و بندگى است و به همين جهت است كه 
اند؛ زيرا از ميان عبادات، عبادتى چون نمـاز اسـت كـه  يكديگر بودهo كنند هم و هماره تداعى

ــجده مــى ــه س ــى ب ــ در آن آدم ــت معب ــر عظم ــر خــاك رود و در براب ــر ب ود و مســجود س
�	א7( سايد مى  ،+L41אX��: :��%(.  

 اصـطلاح امـا در شـود، مى اطـلاق مسلمانان گاه عبادت به اسلامى فرهنگ و عرف مسجد در

 »للصّـلاة كافـّة المسـلمين على الموقوف المراد بالمسجد المكان«: دارد ترى دقيق تعريف فقهى
)،�_5� ��%&، I�3، S:�( باشد شده وقف همۀ مسلمانان نماز براى اقامۀ  كه وقفى مكانى يعنى؛.  

 :از اند عبارت مسجد اصلى ويژگى سه اساس، بر اين

 نبودن؛ خاصى فرد تملك در و بودن موقوفه )الف

 مسلمانان؛ همه تعلق آن به) ب

 .نماز ی اقامه براىبرداری از آن  بهره) ج

در  بـار ٢٨جمعـاً  ،)المسـاجد( جمـع و )مسـجد(مفـرد  صورت به واژه اين كه شود مى يادآور
 در آن كعبـه كـه مسـجدى -»المسـجدالحرام«صورت به آن بار ١5 كه است رفته كار به قرآن

 آمـده -المقـدس بيت معـروف مسـجد -»المسجدالاقصـى»: صورت به نيز بار يك و -دارد قرار

��אH	���، ( است:S ،%3.(  

 جايگاه مسجد در منظومۀ انديشۀ دينى. 3

: ، خانـۀ خـدا شـمرده شـده اسـت»مسـجد«رافت ايـن مكـان، همـين بـس كـه در اهميت و شـ
گونـه كـه  درخشـند، آن های من در زمين، همـان مسـاجداند كـه بـرای اهـل آسـمان مى خانه«

  1.»...درخشند ستارگان برای اهل زمين مى
 ابوبصـير«: آن اسـتبـودن  فلسفۀ لزوم تعظيم و تكـريم ايـن مكـان شـريف نيـز خانـۀ خـدا

 بـه: فرمودنـد 7امـام. پرسـيدم مسـاجد تعظـيم لـزوم علتo دربار 7صادق امام از گويد مى

                                                        
لِ الـْأَرضِ     إنَِّ بيوتي في الْأَرضِ الْمساجدِ تضُيء لأَهلِ السماء كما: عاليقال االله تبارك و ت« .1 وم لأَهـ يء النُّجـ حـر   (» ... تضُـ

 ).268:  1ج ،1403العاملي، 
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  1.»اند زمين در خدا هاى خانه مساجدكه  آن براى شده داده فرمان مساجد تعظيم

روايات فراوان و متنوعى كه دربارo مسـجد وارد شـده و احكـام، آداب و الزامـات خـاص 
. كنــد مشــخص مىنــدگى در اســلام را اهميــت ايــن پايگــاه بورود، حضــور و خــروج از آن، 

بـرای مسـاجد، سـرعت شـدن  استحباب ساخت مسجد، استحباب تردد در مساجد، حريم قائل
كردن و پوشـيدن  گرفتن برای ورود به مساجد، ملازمـت بـر طهـارت، قرائـت قـرآن، خوشـبو

 و نهـى از سـو و تميز در آن، تميز نمـودن مسـاجد، آرامـش و وقـار از يـك آراستههای  لباس
نقش و نگـار در مسـجد و بـه امـور  ايجاد خريد و فروش، ورود ديوانگان، خوردن، خوابيدن،

ويژه بـرای  ىسازی و فراهم آوردن مكان ر راستای زمينهد 2ديگر، سویاز شدن  دنيوی سرگرم
�	א7( هاست انسانشدن  بندگى خالصانه و پاك  ،+L41אX��: :�3&(.  

بخشـد، كاركردهـای  ای مى هميت و جايگـاه ويـژهمسئلۀ ديگری كه به اين مكان شريف، ا
كه مجموعۀ اين   فرد و متنوعى است كه مسجد در حيات جامعۀ اسلامى دارد؛ چنان منحصر به

كنـد كـه فعالانـه در عرصـۀ  تبـديل مى ی»نهـاد«كاركردها، مسجد را از يك مكان صرف، به 
د الاهى، در منظومۀ معـارف اين نها. آفرين خواهد بود حيات فردی و اجتماعى مسلمانان نقش

گر اين مهـم اسـت كـه  فرد است و مجموعۀ آيات و روايات، بيان رقيب و منحصر به دينى، بى
تعبير ديگر، از مجموعۀ ادلۀّ دينى، چنـين  به. اين جايگاه بالا و والا، اصالت و موضوعيت دارد

هايى كه از جانـب  ها و شاخصه با همان ويژگى -شود كه جايگاه مسجد در جامعه برداشت مى
الشعاع نهادهای ديگـر قـرار  بايد حفظ شده و اين نهاد، نبايد تحت -شارع مقدس رسيده است

  . های محوری خود در نظام فردی و اجتماعى اسلام را از دست دهد گرفته و نقش

 مسجد یكاركردها. 4

خت تـا بـه برای شناخت جايگاه مسجد، بايد كاركردهای آن را در منظومۀ معارف دينى شـنا
از مجموعـۀ آيـات و روايـات و . بديل آن در تحقق اهداف ديـن در جامعـه پـى بـرد نقش بى

آيد كه مسجد، مكانى است بـرای عبـادت  دست مى ، به: همچنين با بررسى سيرo معصومين
ايـن مسـئله بـا . عبـارتى، مسـجد، مكـانى اسـت ويـژo بنـدگى و نـه چيـز ديگـر  بـه. پروردگار

كه بـا تمسـك بـه انحصـار  كسـانى. ، متفـاوت اسـت»نيايش«مسجد در كردن كاركرد  منحصر
اند،  كاركرد مسجد به كاركرد عبـادی، آن را تنهـا مكـانى بـرای نيـايش بـا پروردگـار دانسـته

  . در معارف الاهى ندارند »عبادت«درك صحيحى از معنای 
                                                        

 .»ضالار فى اللّه بيوت لانها المساجد بتعظيم امر انما فقال ،جدفى تعظيم المسا ةعن العل 7أباعبداللّه سألت«. 1

 .518 -477  :، ابواب احكام المساجد2ج ،1403حر العاملي،   :نك .2
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بادی بـه ع تواند رنگ مى ىهای انسان در وضعيت خاص در فرهنگ اسلامى، تمامى فعاليت
. نـدا معنـوی و اخروی ،در اين صورت، اعمال به ظـاهر مـادی و دنيـايى، در واقـع. خود بگيرد

ها وجـود دارد اسـتفاده  انسانۀ تربيت دينى در صدد است تا از اين ظرفيت و قابليت كه در هم
زنـدگى او ۀ تواند بـه درجـاتى نايـل شـود كـه همـ يافته در اين مكتب، مى انسانِ تربيت. نمايد

 . )&:�: א�]אC( )قل إن صلاتى ونسكى ومحيای ومماتى اللهّٰ رب العالمين( :الاهى و عبادی شود

تقسيم » عبادت عام«و » )نيايش( عبادت خاص«در فرهنگ دينى، به » عبادت«بدين ترتيب، 
  . انجام هر دو دسته از عبادات خواهد بودۀ محل عبادت است، شايست» مسجد«شود و اگر  مى

ديگر قـرار  متر توجه شده است كه چرا خانه پيامبر و مسجد او در كنـار يـكبه اين نكته ك
بـه . ای بـا خـدا و پيونـدی بـا مـردم دارد رابطـه ؛گرفتند؟ پيامبر واسطه ميان خدا و خلق اسـت

از مسـجد ) ارتباط با خـدا و ارتبـاط بـا مـردم(گواهى تاريخ، پيامبر در برقراری هر دو ارتباط 
پيونـدی ناگسسـتنى  ؛خانه او با مسجد همين بوده است همجواریرمز ا بس گرفته و چه بهره مى

 . و دائمى با خداوند و مردم، از پايگاهى به نام مسجد

ت نيـز در ارتبـاط بـا جامعـه و امّـ. مسجد تنها محلى برای ارتباط با خدا نبـود ،بدين ترتيب
ه آن پيونـدی هميشـگى و امور مربوط ب» اجتماع«و » مسجد«گرفت و ميان  دستور كار قرار مى

و  »مسـجد و مـردم»انگيز پيامبر را بايد در همين پيوند  های شگفت يكى از موفقيت. برقرار بود
�	א7( وجو كرد از طريق مسجد جست«دين و دنيا «يا به تعبيری پيوند   ،+L41אX��: :�3�(.  

  :كنند سان تشريح مى رهبر انقلاب اسلامى، اين پيوستگى را بدين
 شـمار در نه،يمد در سپس و قبا در نخست مسجد، نام به ىتيهو نآورد ديپد
 ىاسـلامۀ جامعـ ليتشـك آغـاز در اسـلام یابتكارهـا نيپرمغزتـر و نيباتريز

 مـردم، بـا حشـر جلـوت و خـدا با انس خلوت مردم؛ۀ خان و خداۀ خان. است
 گـاهيجا دنيـوى؛ تـدبير و جهـاد و علـمۀ عرص و یمعنو معراج و ذكر كانون

 مسجد ريتصو كه است ای وستهيپ هم به یها دوگانه است،يس گاهيپا و عبادت
. سـازد ىمـ انيـنما را گريد انياد جيرا یها گاه عبادت با آنۀ فاصل و ىاسلام

 و پـاك ىزنـدگ نشـاط بـا خـالص عبادت بهجت و شور اسلامى، مسجد در
 آن اسـلامى طـراز بـه را جامعـه و فرد و آميزد مى هم در سالم، و خردمندانه

 و فـرد پيوسـتگى و آخـرت و دنيـا آميختگى مظهر مسجد،. كند مى زديكن

+ א�C$( است اسلام مكتبۀ انديش و دگاهيد در جامعه �?/D	��' *ـ�� ��4א4ـ� א

Dא��، &�/�/��%( . 

گران و محققان مسـلمان  ترين نقاطى است كه پژوهش موضوع كاركردهای مسجد، از كليدی
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. ها از اين كاركردها ارائه شده اسـت بندی ن ميان، انواع دستهدر اي. اند در مورد آن سخن گفته
هايش، يكــى از  كــه بــا تمــام نــواقص و كاســتى- 1الاســلام المســاجد ف
در كتــاب  مثــال، بــرای
نويسنده در فصل چهـارم،  -شده دربارo مسجد است های نگاشته ترين كتاب ترين و جامع متقدم

مركـز اسـلامى و ) 1: انـد از اره كـرده كـه عبارتبه يازده كاركرد مسجد در تاريخ اسـلام اشـ
مركـز توليـد ) 3المـال مسـلمانان و خزانـۀ كشـور؛  محل حفظ بيت) 2محل اجتماع مسلمانان؛ 

) 7دادگسـتری؛ ) 6پناهگـاه مـردم؛ ) 5زندان و محل نگهـداری مجرمـان؛ ) 4نقدينگى و پول؛ 
كـز تبليغـات و رسـانۀ جهـان مر) 9گـذاری؛  مجلـس شـورا و قانون) 8بيمارستان و داروخانـه؛ 

3�����L5، ( كتابخانه) 11مركز تعليم و آموزش و ) 10اسلام؛  :�%(.  
. اند پژوهان غيرمسلمان نيز به مسجد و كاركردهای آن توجـه ويـژه داشـته مستشرقان و دين

 فرهنـگ، در مسـجد نيرومنـد نقـش دربـارo -سويسـى شناس اسلام -بوازار نمونه، مارسل برای
  :نويسد مى مسلمانان وحدت و ستاقتصاد، سيا

 اهميت و است جهان مسلمانان اتحاد و همبستگى در نيرومندى عامل مسجد

ويژه در  گرفـت، بـه ناديـده تـوان نمى بابت اين از را آن فرهنگى و اجتماعى
 خـود دگربـار از را اسلام صدر حرارت و شور مسلمانان معاصر كه روزگار

 امت پايگاه جنبش و روحانى تربيت كزمرا صورت به مساجد دهند، مى نشان

 مساجد، تدريج، به و است درآمده جويان سلطه و ستمگران برابر در مسلمانان

تأسـيس . انـد آورده دسـت به را اسـلام ظهـور نخسـتين هاى سـال موقعيـت
ها و تــالار اجتماعــات در درون مســاجد، ايــن حقيقــت را آشــكار  كتابخانــه

منحصراً برای  ،اند گونه كه بعضى پنداشته نسازد كه مساجد در اسلام، بدا مى
 ادای فريضۀ نماز نيست و يقيناً يكـى از مراكـز سياسـى و مهـم اسـلام اسـت


	אDא1، (��:� :���-��&( 

بندی  صــورت موضــوعى دســته نظران، مصــاديق كــاركردی مســجد را به بســياری از صــاحب
كاركردهـای  مثـال، بـرای. دارد های موضوعى وجـود بندی در اين زمينه، انواع دسته. اند نموده

ذكر اســت برخــى از  لازم بــه. از ايــن قبيــل هســتند...اجتمــاعى، سياســى، اقتصــادی، نظــامى و
 oكاركردها يا مصاديقى از هر كاركرد كه در منابع محققين ارائه شـده اسـت، مسـتند بـه سـير

اره شـده نيست و تنها به استناد عمـل مسـلمين بـه آنهـا اشـ: رسول خدا يا ديگر معصومين
  . است

                                                        
 .، دارالعلم للملايينالاسلام المساجد ف
، )ق. ه1409( الولي، طه .1
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ی منابع دينى و تاريخى، مجموعۀ كاركردهايى كه مسـتند  در ادامه، تلاش شده تا با مطالعه
ايـن كاركردهـا در ده سرفصـل . ای جامع ارائه شود بندی است در دسته :به سيرo معصومين

  :بندی شده است ذيل احصاء و جمع
) تربيتـى؛ ج-ركرد اخلاقـىكـا) ؛ ب)معنای خـاص عبادت بـه(نيايشى -كاركرد عبادی) الف

ــى ــى) آموزشــى؛ د -كــاركرد علم ــاركرد فرهنگ ــاعى؛ و.)  تبليغــى؛ ه -ك ــاركرد اجتم ) ك
) كـاركرد اقتصـادی؛ ی) كـاركرد قضـايى؛ ط) كـاركرد نظـامى؛ ح) كاركرد سياسى؛ ز

  . كاركرد الگوسازی جامعۀ نمونه
  . شرح مختصر اين كاركردها خواهيم پرداخت در ادامه، به 

  )معنای خاص عبادت به(نيايشى  -رد عبادیكارك. 1.4

 نـو، اى جامعـه نهـادن بنـا گـام نخستينعنوان  به مسجد تأسيس براى 9پيامبر اقدام تحليل در
 در خواسـت ىمـ خـود اقـدام ايـن بـا پيـامبر هك است اين آيد ىم نظر به نخست نگاه در آنچه

 وقتـى يعنـى بنمايانـد؛ مىاسلا انديشه در را حكومت و جامعه عبودىo جوهر نمادين، اقدامى

 بـراى البـدىك فضـايى و برداشـته عبـادت سـازى آسـان و سازى هنهادين مسير در گام نخستين

 ،بعـدى هـاى گـام هكـ شـود مـى نشـانده نهالى و افشانده بذرى گويى د،شو مى ساخته عبادت
 در. انـد آن اصـلى هـاى ويژگـى و جوهره از برخوردار و نهال و بذر آن ثمر و بر و بار همگى

 ،اسـلامى جامعـه سـاختن مسـير در مدينه، در پيامبر بعدى هاى فعاليت تمامى تصويرى، چنين
 بـا نيـز مسـلمانان. است گرفته سرچشمه عبودىo جوهر همان از ز،كمتحدالمر هاى دايره مانند

אHـ	���، ( بداننـد اسـلامى نظـام و جامعـه و شهر هرo جوهر را خدا عبوديت بايد پيامبر، به تأسى

��: :%�(.  
 -كنـد، بعـد عبـادی روشن است كه اولين كاركردی كه در مورد مسجد به ذهـن تبـادر مى

كارگيری  با استفاده از اين ذهنيت و سپس با بـه 9اما رسول اكرم. آن است -معنای خاص به
های حيـات اجتمـاع  های مختلف، جوهرo عبادی مسـجد را بـه ديگـر سـاحت مسجد در زمينه

. نيايشى مسـجد، نظـر انـداخت - وان از منظری ديگر به اهميت بعد عبادیشايد بت. تسری دادند
تك افرادی اسـت كـه در  گيری هويت اجتماعى يك جامعه، مبتنى بر هويت تك شيوo شكل

كنند؛ پس استحكام يك جامعـه، بـر اسـتحكام شخصـيت افـراد آن جامعـه  جامعه زندگى مى
ای داشـت كـه در  يافتـه های تربيت انسـان مبتنى است و برای ساختن يك جامعۀ آرمانى، بايـد

نيايشى مسجد كه  - با اين تعبير، حتى بعد عبادی. يك كلام، عبد و بندo صالح پروردگار باشند
  . شود، از يك منظر، هويت اجتماعى دارد ای فردی تلقى مى جنبه
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به هر صورت، نيايش و اعمـال عبـادی، ركـن هـويتىِ مسـجد اسـت و ديگـر كاركردهـای 
شـاهد ايـن مسـئله آنسـت كـه در تمـام . يابنـد در طول اين بعـد از هويـت آن معنـا مى مسجد،

خوش  دسـت -ولـو بـه خطـا - های تاريخى پس از اسلام، بسياری از كاركردهای مسـجد دوره
  . گاه از ميان نرفته است نيايشى آن، هيچ -اند، اما كاركرد عبادی تغيير و كاستى شده

  تربيتى -كاركرد اخلاقى. 2.4

 -اش  های زندگى و عناصر پيرامـونى ای است كه با همۀ ساحت تربيت شخصيت انسان، مسئله
مـرتبط اسـت و از آنهـا  -...اعم از نيايش، آموزش، اعمال سياسى، اقتصاد، روابط اجتمـاعى و

حقيقتى مستقل و شايد بتوان گفت اعـم » تربيت«اما در عين حال، روشن است كه . جدا نيست
  . د استاز همۀ اين موار

. اخلاقـى، تزكيـه، كسـب فضـائل و رفـع رذائـل اسـت -جا منظور از كاركرد تربيتى در اين
اگرچه اين تزكيه و كسب فضائل، گاه با آموزش و تعليم، گاه در بستر روابط اجتمـاعى، گـاه 

آيـد، امـا  هـای شخصـى بـه دسـت مى در حوزo سياست و گاه با اعمال عبادی فـردی و نيايش
  . دارد... خود هويتى مستقل از تعليم، نيايش، روابط اجتماعى، سياست و تخلقّ و تربيت،

ها  ، مسجد را محيطى برای موعظه و تربيـت نفـوس انسـان:رسول خدا و ائمۀ معصومين
های سراسـر پنـد و موعظـه  خطبـه. گماشتند قرار داده و در تزكيه و تطهير وجود آنها همت مى

در لسان روايات، تخلق به . در مسجد كوفه ايراد شده است ، غالباً البلاغه نه[در  7اميرمؤمنان
. اخلاق حميده و دوری از معاصى، يكى از دستاوردهای حضور در مسجد معرفى شـده اسـت

، 1با تعبيرهای گوناگون نقـل شـده اسـت : در حديث مشهوری كه از شش تن از معصومين
، او ....د، اصـاب احـدی الثمـانمـن اختلـف الـى المسـاج«: مستقيماً به اين كاركرد اشاره شده

يتـرك ذنبــاً خشـيةً، او حيــاءا؛ً كسـى كــه بــه مسـاجد رفــت و آمـد داشــته باشـد، بــه يكــى از 
كنـد، يـا بـا حيـا  ترك مى] از خدا يا مردم[، يا گناهى را از روی ترس ...رسد مى] فايده[هشت

  . »]كند از روی حياء الاهى، ترك معصيت مى[شود  مى

  موزشىآ -كاركرد علمى. 3.4

واسطۀ اين مكان مقدس، جلوo  دهى و نشر علم به در منظومۀ كاركردهای مسجد، نقش معرفت
تـرين و  تـوان آن را جـزء مهم اين كاركرد چنان برجسته است كـه مى. ای دارد ويژه و برجسته

در ايـن زمينـه 9روايت مشهوری كه از رسول اكرم. ترين كاركردهای مسجد دانست اساسى
                                                        

 .28-21): ب( 1371؛ همو، 15 -12): الف( 1371مصباح يزدي، : براي آشنايي با حديث و شرح آن نك .1



  143                          »يرانا ىجمهورى اسلام هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

  :ی اين اهميت و جايگاه ويژه استوارد شده، گويا
كـه در مســجد دو  سـوی مســجد خـارج شـدند و هنگامى به 9رسـول خـدا

تعلـيم و تعلـم (يكى مجلسى كه در آن تفقه در دين كـرده  -مجلس برپا بود 
پـس  - و ديگری مجلسى كه به دعا و سؤال از خداوند مشـغول بودنـد) دين

ما آنهـا مشـغول نيـايش حضرتش فرمود، هر دو مجلس به سوی خير است، ا
بخشــى بــه  پروردگارنــد و آنهــا در حــال تعلــيم و تعلــم و يــاددهى و آگاهى

. برترند، من برای تعليم فرسـتاده شـدم] اهل مجلس تعليم و تعلم[آنها. جاهل
  1.نشست] آموزی گروه مشغول به علم[سپس در كنار آنها 

هـای مختلـف  رود در دورهرغم فـراز و فـ اين كاركرد مسجد، در زمرo مـواردی اسـت كـه بـه
دo بردارنـ در اسـلامى شكوهمند تمدن صفحات. ها حفظ شده است تاريخ، در اغلب اين دوره

آنهـا  از بسـيارى در هكـ سـتآنها آموزشى ردكارك و مهم مساجد از هىتوجّ  شايان هاى نمونه
 جـامع وفـه،ك جـامع بصـره، جـامع مسـجدالنبى، مسـجدالحرام،. دارد رواج آمـوزش همچنان

 قيـروان، جـامع زيتونـه، جـامع دمشـق، جـامع مسجدالاقصى، ،)عاص بن عمرو جامع( طاطفس
 و طولـون ابـن جـامع و ،)شكمرا فارس( قرويين جامع قرطبه، جامع بغداد، در منصورى جامع
���e#��+، ( اند بوده درس حلقات داراى ی هستند كهمساجد نمونه از ،الازهر  جامع& ::�- در. )&

 ويژه به اسلامى، علوم گوناگون هاى شاخه مساجد، در متعارف هاى موزشآ تاريخى، نگاهى

שـ-�2، ( اسـت بوده فقه و لامك ويژه علم آنها به به متعلق علوم و اخلاق احكام، احاديث، قرآن،

rp:r :%:-%�(.  
هايى  اين كاركرد، ساختن كتابخانه در جوار مساجد، يكـى از پديـدهشدن  به خاطر نهادينه

 و كتـاب بـه آمـوزش نيازمنـدى ازشـود و برخاسـته  های مختلـف ديـده مى دهاست كه در سـ
آمـوزی، چنـان بـا مسـجد گـره خـورده و جـزء ناگسسـتنى  كاركرد علم 2.است بوده كتابخانه

شـود كـه  ای از زمان، اين بحث در ميان فقها مطـرح مى هويت آن شده است كه حتى در برهه
شـود كـه بـا وجـود مسـاجد، آيـا  بحـث چنـان مىآيا ساختن مدرسه جايز است يا خير؛ يعنى 

                                                        
كـلا المجلسـين   : مجلس يتفقهون، ومجلس يدعون االله ويسألونه، فقال: جلسانفإذا في المسجد م 9خرج رسول االله «. 1

 »هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم. إلى خير، أما هؤلاء فيدعون االله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل
  ).206: 1، ج1362 مجلسى،(

 اسلامc تمدن و فرهنگ در مساجد هاى تابخانهک نقشنام  با تابك اين ،1373 سباعى،  :نك مساجد، هاى تابخانهكدربارة . 2
 زمينه در .است ردهك منتشر  سال همان در اسلامى انقلاب فرهنگى مدارك سازمان و ترجمه شكوئى على همت به نيز
 .1378، نادر سردشتى، آريميان: نك نيز ايران مساجد هاى تابخانهك
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	ש��A، ( ساختن مدرسه جايز است؟ �#� ����% :3�آمـوزی،  های علم در حقيقت، اولين مكان ).
اند و همين امر سبب شد تا فقها ايجاد رقيبى مانند مدارس را برای مسـاجد، محـل  مساجد بوده

آموزشى مسـجد را تـا حـد زيـادی  تأمل بدانند؛ چراكه پديد آمدن مدرسه يا مكتب، كاربری
  . داد الشعاع قرار مى تحت

چـون  ،بعـده چهـارم بـo از سداوج كاربرد آموزشى مسجد در چهار سدo اول بوده است و 
جا را مخصـوص  گو و مناظره را خلاف احترام مساجد و آن بحث و گفت ،ای از مدرّسان پاره

آن  ليم و تعلم را در مدارس قرار دادنـد و ازرو محل تع دانستند، از اين مىو نياز نماز و عبادت 
���4ـא��، ( بر تعداد مدارس در شهرها افزوده شـد ،بعده تاريخ ب& :��روشـن اسـت كـه چنـين  )

آفرينـى  كردن آن در نماز و نيايش، به افول نقش ای از كاركرد مسجد و منحصر تلقى انحرافى
   .مسجد در عرصۀ حيات علمى جامعه اسلامى انجاميده است

  تبليغى -كاركرد فرهنگى. 4.4

رسـانى و ابـلاغ پيـام  عنوان پايگـاه اطلاع تبليغى، استفاده از مسجد به -مراد از كاركرد فرهنگى
ای مسـجد اسـت و  آفرينـى رسـانه گر نقش تبليغى، نشـان -در حقيقت، كاركرد فرهنگى. است

  . كرد» تبليغى -رهنگىكاركرد ف«توان جايگزين عنوان  را مى» ای كاركرد رسانه«حتى عنوان 
وجـود دارد كـه  9ويژه در سـيرo نبـى اكـرم ، به:های فراوانى در سيرo معصومين نشانه

اين پيـام، تنهـا پيـام وحـى نبـوده و . اند ايشان مسجد را به پايگاه اصلى ابلاغ پيام تبديل فرموده
  . ه استداد ابلاغ هر نوع پيامى كه مربوط به عموم جامعه باشد از اين پايگاه رخ مى

 عمـومى، افكـار دهـى شـكل مكـان تـرين اصـلى ،»مسـجد«اين سنت نبـوی سـبب شـد تـا 

��אH	���، ( شود اسلامى تمدن در رسانى اطلاع و سازى فرهنگ�» ةاعـمجمـع ال ةالصلا« نداى. )
 و مسـجد در مسـلمانان آوردن هـم گـردِ  بـراى عمومى فراخوانى ،آن از پس و پيامبر عهد در

 غيـر در مـردم اذان، تشـريع از پس. است بوده جماعت نماز اقامه هنگام به مهم امر از آگاهى


' 4]�، א( دآمدن مى مسجد به مؤذن بانگ با نيز نماز اوقات��:� :�3:(.  
ابلاغ پيام، منحصـر بـه مسـلمانان نبـود و غيرمسـلمانان نيـز از همـين پايگـاه، پيـام اسـلام را 

نـام  های مسـجد كـه تـا بـه امـروز نيـز بـه  ستوندر كنار يكى از  9پيامبر. كردند دريافت مى
ای را كـه از سـوی قبايـل  های اعزامى شود، هيئت شناخته مى) ها ستون هيئت(» الوفود  اسطوانة«

های دينـى و اجتمـاعى  پذيرفتند و با آنان به مذاكره آمدند به حضور مى گوناگون به مدينه مى
سياسى نيـز برخـوردار بـود؛ ولـى از آن رو كـه های  ها از جنبه گرچه اين مذاكره. پرداختند مى

وگو دربـارo  آمدند، بحث و گفـت منظور گرويدن به اسلام به مدينه مى  ها معمولاً به اين هيئت

Aא1، ( داد خود اختصاص مى از اين مذاكرات را بههای  معارف اسلامى، بخش	�����I ،& :��:(. 
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ــام، تنهــا از گفــ9رســول اكــرم ــرای ابــلاغ پي . گرفتنــد رانى بهــره نمى وگو و ســخن ت، ب
دانسـتند و  ايشان محيط مسجد را كاملاً فرهنگـى مى. های ابلاغ پيام در مسجد متنوع بود روش

 مثال، برای. فرمودند های خود را به ديگران منتقل مى های فرهنگى غيرمستقيم، پيام گاه با شيوه
در مسـجد برگـزار ) ننـد مسـابقۀ شـعرما(هايى  در حضور آن حضرت و با اجازo ايشان، مسابقه

جـا شـاهد بـوده و گـاه خـود ايشـان در اعطـای جـوايز و هـدايا  نيـز در آن 9شد و پيامبر مى

	ש��A، ( كردند مشاركت مى �#� ����، شواهد فراوانى 9در كتب سيره و تاريخ پيامبر. ):3: %

بلكـه گـاهى . انـد پرداختـه شود كه شعرا در حضور آن حضرت به سرودن اشـعار مى يافت مى

Aـא1، ( نمودنـد را برای سرودن اشعار به مسـجد دعـوت مى» حسّان«ايشان برخى از شعرا مانند 	�

����I ،� :���(. 

هـايى كـه محتـوای دينـى و  رسانى در مسجد مورد تأييد نبوده و تنهـا پيام البته، هر نوع پيام
های دنيـوی و مـادّی از  ابلاغ پيام .رسانى شوند صبغۀ الاهى دارند بايد از مساجد ابلاغ و اطلاع

روشـنى  آيـد، به روايتى كـه در ادامـه مى. پايگاه مسجد، از جانب بزرگان دين نهى شده است
المسجد ينشد ضالهّ له فقال رسول االلهّٰ قولوا لـه لا ردّ   ان رجلاً جاء الى«: گويای اين مسئله است

؛ مردی به مسجد آمـد و »...المساجد يكره االلهّٰ عليك، فإنها لغير هذا بنيت قال ورفع الصّوت فى
را  پيامبر فرمودند به او بگوييد خداونـد آن. با صدای بلند اعلام كرد كه چيزی گم كرده است

: و همچنـين فرمـود. ايـن بنـا شـده اسـت  به تو باز نگردانـد؛ چراكـه مسـجد بـرای كـاری جـز
، I&:���5- �، (» ...كردن صدا در مساجد ناپسند است بلند� :(.  

های جمعـى اسـت،  ای مسجد، در عصر حاضر كه عصر ظهـور انـواع رسـانه كاركرد رسانه
ای خاصى است كه در  تواند مورد توجه باشد؛ چراكه محيط مسجد، محيط رسانه چنان مى هم

رهبر انقلاب بارها ايـن . تواند با آن رقابت كند ای مى ميزان اثرگذاری و نفوذ پيام، كمتر رسانه
  :اند مبلغان دينى گوشزد نمودهنكته را به 

ايـن منبـر تبليـغ و ايـن ....تبليغى خودتان را مغتنم بشـماريد ۀشما اين رسان... 
. را قدر بدانيد 7حسين امامۀ پايگاه عظيم تبليغ مسجد و حسينيه و زير خيم

 ،�K-2א7 � 1��א��	7 � .-�א �א�1/ /1 
�א�אW( تاين چيز بسيار نافذ و مؤثر و مباركى اس

&�/�/���.(  

ــاد مــن...  ــتبل كــه دارم اعتق ــنتى غي ــا س ــر و مســجد كــه - م ــخنرانىِ  و منب  س
 كي با دينيبنش شما كه نيا. ميكن حفظ ديبا را نيا ندارد؛ ليبد - روست روبه

 نفـسِ  و فتـديب شما به او نگاه فتد،يب او به شما نگاه د؛يكن صحبت رو روبه نفر
 م؛يكنـ حفـظ ديـبا را نيـا است؛ خوبى خيلى چيز نيا برسد، او به شما گرم

3��/&/�� ،כ��א7 1��א��	7 � .-�א �א�1/ /1 
�א�אW( ستين كافى نيا ليكن( .  
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  كاركرد اجتماعى. 5.4

منظور از كاركرد اجتماعى، استفاده از محيط مسجد برای تقويت ارتباطات انسانى مسلمانان و 
گيری اجتمـاع  ا محلى بـرای شـكلمسجد، از ابتد. كردن رابطۀ اخوت در ميان آنهاست نهادينه

هميـاری و تعـاون، نيكـى و احسـان، . برادرانه و سرشار از مهر و عطوفت مسلمانان بوده اسـت
همدردی و مساوات، مشورت و نصيحت، مرابطـه و محبـت و هـر مفهـوم دينـى ديگـری كـه 

رتباطـات يابد، در مسـجد تجلـى پيـدا كـرده و نظـام ا ای در ذيل رابطۀ برادری معنا مى گونه به
بر همين مبناست كه بسـياری . دهد الشعاع خود قرار مى اجتماعى در اين مكان مقدس را تحت

مسـجد بـه پايگـاه شـدن  ، بـر تبـديل:شده و معصومين ها در اين مكان برگزار مى از مراسم
امـام موسـى «برای نمونه نقل شده اسـت كـه . اند مرابطه و مراودo برادرانۀ مؤمنين تأكيد داشته

برای يكى از فرزندانش وليمه داد و اهالى مدينـه را بـه مـدت سـه روز در مسـجد و  7مكاظ
، مسجد 9گرامى اسلام همچنين رسول. )���: I3 ،&:���5- �، ( »...بازارها با فالوده اطعام كرد

امـام . دادنـد ويژه مسـاكين و محرومـان قـرار مى را محل مجالست و مؤانست خود با مردم، بـه
در مسـجد  9مساكين در زمـان رسـول خـدا « :فرمايد چنين نقل مى 7شاز پدر 7صادق

با فقرايى كه در مسجد بودند، نزديك منبر در ظرفـى  9بيتوته مى كردند و يك شب پيامبر 
  .)%�&: :�I ،&:���5- �، (» ....غذا تناول فرمود

ئـۀ يكى ديگر از مصاديق كاركرد اجتماعى مسجد در صدر اسلام، تبـديل آن بـه محـل ارا
 در جنـگ مجروحـانبنا بـه نقـل كتـب تـاريخ، درمـان . بوده است درمانى و پزشكى خدمات

�: �، I::��אK�Hא�D، ( ه استگرفت مى صورت مسجد�(.  
ارائۀ خدمات درمانى، بعدها از رسيدگى به مجروحان جنـگ نيـز فراتـر رفتـه و در برخـى 

نقـل برخـى مورخـان، روزهـای بنـابر  مثـال، برای. تری به خود گرفته است مساجد، شكل عام
ای  شـدند و داروخانـه جمعه در جامع ابن طولون، نمازگزاران بيمار در محل خاصى مـداوا مى

3: 3���.��א7، ( كرد جا نيازهای مردم را رفع مى نيز در همان�(  
هـای اجتمـاعى در مسـاجد، مشـاوره، راهنمـايى و غمگسـاری از  از ديگر مصـاديق فعاليت

ويژه خطـاب بـه روحـانيون  هبر انقلاب در اين زمينه تأكيدات فراوانى، بـهر. نمازگزاران است
  :مساجد دارند

تواند جايگاه امن و صفا  ها و ديگر مراكز انسانى انبوه، مسجد مى در دانشگاه
ۀ ى و همـدلى را در كنـار اقامـيجماعـت، غمگسـارى و راهنمـا باشد، و امام


ـ+ א�Cـ$( »ازگزاران هديه كندنماز، در آن مهبط رحمت و هدايت الاهى به نم 

*����/:/:�، ��אD �4אa�4 א�( .  
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محل كار خودش بداند؛ قبل از وقـت،  نمازى، يعنى آدم مسجد را واقعاً  پيش
جا برود؛ اوضاع مسجد را ببيند؛ اگر اشكالاتى در  حتى قبل از ديگران، به آن

ر اش را پهـن نمايـد؛ منتظـ وضع ظاهرى مسجد هست، برطرف كند؛ سـجاده
توانـد،  جا كه مى آيند، تا آن يك افرادى كه مى مردم بماند كه بيايند؛ با يك

پرسى نمايـد؛ اگـر مشـكلى  تماس بگيرد؛ به آنها محبت بكند؛ از آنها احوال
كـه پـادوى  دارند، در آن حدى كه برايش ميسور است، برطرف كند، نه اين

زهـايى وجـود در بعضى از مساجد، چنـين چي -كارهاى خدماتى مردم بشود 
جـا بنشـيند، مـردم بـه او مراجعـه بكننـد،  در آن -دارد كه قطعـا غلـط اسـت 

دل بكنند، خودش را بر مردم عرضه كنـد، در معـرض مراجعـات مـردم  درد
، ?ـאa כשـ	1 /��א1 
א א.sאa שـ	1אa ��כـ=a ��א�#ـ�8א 7�Hـ� @�Uـ+ /1 /א�שـ<א"( »قرار بدهد

/�/��:%( 

ــه ر نمــازان مســاجد نيســت و افــراد معتمــد و  وحــانيون و پيشالبتــه، مشــاوره دادن، منحصــر ب
. عهـده گيرنـد توانند در در كنار روحانى مسـجد، ايـن امـر را به كارشناسان خبرo ديگر نيز مى

اعـم از مشـاورo خـانواده، مشـاورo  -های مختلـف  تشكيل دفتر مشـاوره و راهنمـايى در زمينـه
  . گيری است پى ای است كه در اين راستا قابل ايده -... درسى و
های اجتماعى و همكاری و تعاون مؤمنان حاضر در مسجد بسـيار فـراوان  های فعاليت نمونه

خود  تری بـه است و گاه از چارچوب نيازها و مصالح اشخاص فراتـر رفتـه و وجهـۀ اجتمـاعى
رهبـر . تأمين امنيت محلات محدودo مسجد، يكى از همين مصاديق است مثال، برای. گيرد مى

  :فرمايند ب در اين زمينه مىانقلا
لازم است با دخالت افراد دلسوز و متدين و همكـارى و همفكـرى علمـاء و 

جلـوى هرگونـه هـرج و  ،روحانيون و ديگر نخبگان و بـا محوريـت مسـاجد
مرج و قتل و تجاوز و غارت اموال عمومى و خصوصى گرفته شود و فضاى 

آيد تا ملت عراق بتوانـد در  وجود هامن و محيط آرام براى كليه شهروندان ب
 א�C$( ى و آگاهى خود را به نمايش بگذارديوحدت و يكپارچگى، توانا ۀساي

+
 C/�� t3& ،.�א/�/��&(. 

 oــير ــتقيماً در س ــت مس ــن اس ــد ممك ــجد، هرچن ــاعى مس ــاركرد اجتم ــاديق ك ــى از مص برخ
ديل مسـجد بـه منظور تبـ ديده نشده باشد، اما با تكيه بر اصل اين كـاركرد و بـه :معصومين

شـايد  مثـال، برای. توان ابتكاراتى مبتنى بر نياز روز داشت پايگاه روابط اجتماعى اسلامى، مى
انـدازی دفتـری بـرای امـور خيريـه در  الحسـنه يـا راه بتوان اموری مانند تشكيل صندوق قرض
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كـه  گونـه  مسجد را مجاز دانست و اهالى مساجد محلات را در ايـن امـور همـراه نمـود؛ همان
البته، ذكر اين نكته لازم است كه انجام . شوند موارد يادشده، امروزه در مساجد بسيار ديده مى

هر كاری نياز به نظر كارشناسى كارشناسان دينى و بررسى فقهى دارد و بدون پشتوانۀ علمـى، 
  . توان انجام هركاری را در مسجد مجاز دانست نمى

جتماعى، افزون بر اثبات وجود ايـن كـاركرد در ها و مصاديق كاركرد ا غرض از ذكر مثال
ويژه در عصـر  آفرينى اجتمـاعى مسـاجد، بـه مسجد، اشاره به امكان خلاقيت و ابتكار در نقش

  . حاضر دارد

  كاركرد سياسى. 6.4

اسـت كـه در  9پيوستگى سياست و ديانت، يكى از اصول تغييرناپذير اسلام نـاب محمـدی
عنوان  مسـجد نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنى نيسـت و بـه. دهـد همۀ مظاهر دينى خود را نشـان مى

ــه خــود گرفتــه اســت اصــلى ــان . ترين نهــاد دينــى در تمــدن اســلامى، كــاركرد سياســى ب بني
آفرينى سياسـى مسـجد، از همـان صـدر اسـلام گذاشـته شـد و بـا تـدبير شـخص رسـول  نقش
همـين . تبـديل شـدعنوان كانون عبادت و بندگى، به كـانون سياسـت نيـز  ، مسجد به9اعظم

  . رفتار، پيام پيوستگى سياست و ديانت را در خود نهفته دارد
هـای مختلـف  ترين نهاد سياسى جامعه در نظر بگيـريم، بخش عنوان مهم اگر حكومت را به

شده و از طرفى در  داری مرتبط مى نحوی با مسئلۀ حكومت كه به 9گرامى اسلام سيرo رسول
ترديـد  بـىبـا ايـن نگـاه، . توان از منظر سياسى تحليل نمود مى داده است را بستر مسجد رخ مى

به هنگـام مهـاجرت از مكـه  9پيامبر خدا. ريزی شد اوليه حكومت نبوی در مسجد پىۀ هست
های مهم سياسى و اجتماعى در زمـان  گيری را بنا نهاد، بسياری از تصميم »مسجد قبا«به مدينه، 

مردم برای انجام هر امری، در مسـجد گـرد هـم  اً اساس. گرفت در مسجد صورت مى  9پيامبر
بـا سـوق دادن امـور بـه سـمت  9پيامبر خدا. شناختند شدند و مركز ديگری را نمى جمع مى

ديـن بودن  داد و عملاً بر تك بعدی مساجد، ظرفيت بالای اين مركز دينى را به مردم نشان مى
�	א7( كشيد خط بطلان مى ،اسلام +L41אX ،��:: �3�(.  
پررنـگ اسـت،  9تنها در سيرo رسول اكـرم سياست و مسجد، نهو پيوستگى  ئلۀ پيوندمس

  :نويسد مى، الحديد ابن ابى. شود ديده مىنيز  :كه در ميان ديگر معصومين
 امتنـاع حضـرت آن نند،ك بيعت 7على امام با تا آوردند هجوم مردم وقتى

 ايـن در. نداشـت اى چـاره حضـرت هكـ بـود حدى در اصرارها ولى ورزيد

 آن بـر حجت و گشته همراه عمومى مقبوليت با الاهى مشروعيت هك مرحله

 بيعـت، انجـام بـراى ولـى پـذيرفت، را ميـتكحا امـام شـد، تمـام حضـرت
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 زيـرا د؛مسـج در پـس نيـد،ك بيعـت من با است قرار ناچار به اگر«: فرمودند

 و مسلمانان خواست با بايد بلكه باشد، پنهان و مخفى طور به نبايد من با بيعت
 در شـدند بلند حضرت پس. »گيرد انجام مسلمين اجتماع محل و عام ملأ در

 از مردم شدند، مسجد داخل تا. ردندك مى تكحر اطرافش در مردم هك حالى


'א(كردند  بيعت ايشان با و ريختند حضرت سر بر طرف هر �
 �]H=Lـ�، אH^��ـ� א

r�:�I ،�� :%(  
در برخـى از ادوار، ايـن . هايى در طول تاريخ داشته استكاركرد سياسى مسجد، فراز و فرود

های مسجد خـارج گشـته  آفرينى كاركرد تا حدود زيادی به حاشيه رانده شده و از دايرo نقش
مسجد محل اين بود كه مسـائل سياسـى در آن «: فرمايد در اين زمينه مى )1"( امام خمينى. است

» يم كه به كلـى از مصـالح مسـلمين دور باشـدالأسف مساجد را ما كاری كرد مطرح بشود، مع
)�	4	� C�� ،�#��qHא Cא�א Z_�^u 1א@=א( .  

داران بـه تضـعيف نقـش سياسـى مسـاجد  گرچه پس از دورo صدر اسلام، بسياری از زمـام
و در اقصـى نقـاط عـالمِ اسـلام،   ای نداشـته اند؛ ولى همۀ حكـام سياسـى چنـين سـيره پرداخته

در قاهره،  ق. ه169در سال مثال، برای. شده است د و حكومت ديده مىهايى از پيوند مسج نشانه
شـود و  ای در ارتباط مستقيم با مسجد سـاخته مى جنب مسجد جامع جديد العسكر، دارالاماره

سازد كه در بخش جنـوبى آن، سـاختمان حكـومتى دارالامـاره قـرار  طولون، مسجدی مى ابن
ران اسلامى متـداول بـوده كـه مسـاجدی ماننـد مسـجد دا ها ميان زمام دارد و اين روش تا قرن


�( ارك از همين قبيل است  ،�Dא1 ש��אDX���& :�( .  
عنوان احياگر پيوند سياست و ديانـت در جهـان اسـلام،  در عصر حاضر، به )1"( امام خمينى

توان ايشـان را احياكننـدo  گمان مى بديلى در احيای كاركرد سياسى مسجد دارد و بى نقش بى
عنوان كانون مبـارزات سياسـى خـويش، بسـتر ايـن  ايشان با قرار دادن مساجد به. مساجد ناميد

  :احياگری را فراهم آورد
 با جنگ هم و شيطان با جنگ هم جنگ، مكان حرب، مكان يعنى محراب

 هـا محـراب از تـر چنĤنچه پـيش شود، پيدا جنگ بايد ها محراب از طاغوت،

 حفـظ را مسـجدهايتان ؛ملـتاى   شـد، ىمـ پيـدا مسـجدها از شـد، مـى پيدا

  . )א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�( دبرس ثمر به نهضت اين تا...دنيك

  كاركرد نظامى. 7.4

گيـری  دليل بهره توان بخشى از كاركرد سياسى آن دانست؛ اما بـه كاركرد نظامى مسجد را مى
  . پردازيم به آن مىعنوان كاركردی مستقل  فراوان از مسجد در اين زمينه، به
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ای كه به قلم مورخان همۀ فرق اسلامى نگاشته شده، بـه ايـن حقيقـت اشـاره  كتب تاريخى
های مربوط به جنـگ  مشاوره ،در بسياری از موارد 9پيامبر اعظمبه گفتۀ اين مورخان، . دارد

هـا در  ريهّسپاهيان اسلام نيز به هنگام اعـزام بـرای غـزوات و سـ. اند هداد را در مسجد انجام مى
�	א1X 7אL4+، ( كردند مسجد تجمع مى��: :�3�بسيج سپاه اسلام بـرای جنـگ احـد،  مثال، برای. )

و مـردم مسـلحّ در ميـان حجـره و منبـر  ندهنگامى بود كه پيامبر نماز عصر را در مسجد خواند
  .)��&: �، I::��אK�Hא�D، ( آماده برای اعزام به جنگ بودند 9پيامبر خدا

حضـرت «: نيـز چنـين آمـده اسـت 9های پيامبر تاريخى يكى ديگر از جنگدر گزارش 
: گزارد، مردم همه جمع شـده بودنـد، پيـامبر فرمـود ركعت نماز چهار ،پس از ورود به مسجد

جـز چشـمانش ديـده  ،واسطه پوشـيدن زره هب هك اسبش را بر در مسجد حاضر كنند و در حالى
��: �، I::�� אK�Hא�D،(» شد به سوی دشمن حركت كرد نمى�(. 

ای نيست كه نياز به اثبـات تـاريخى  كاركرد نظامى مسجد در صدر اسلام، موضوع پوشيده
. قدری زياد است كه به حـد تـواتر رسـيده اسـت های رسيده در اين زمينه به داشته باشد و نقل

كـرده و نيز با تكيه بر همين موضوع، به پيوستگى ميان سياست و ديانت اشاره  )1"( امام خمينى
افتـاد، مركـز تبليـغ  هـا راه مـى هـا، ارتـش در صدر اسلام از همين مسجدها، جيش«: فرمايد مى

كردنـد،  كردنـد، صـدا مـى احكام سياسى و اسلامى بوده، هر وقت يك گرفتاری را طرح مـى
  .)א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�(» كردند الصلاة مع الجماعة، اجتماع مى

  ىكاركرد قضاي. 8.4

در آن دوران، . گردد بـازمى 9سابقۀ محل قضاوت قرار دادن مسجد، بـه عصـر پيـامبر اكـرم
شـده و  كاران، همگى در مسجد انجـام مى امور قضايى، فصل خصومات و محكوم ساختن بزه

تمام معنا  اين سخن، غيرواقعى نخواهد بود اگر بگوييم مسجد در آن روزها يك دادگستری به
�� Dא/"، ��U( بوده است: :� مسجدها اين از«: نيز به اين امر اشاره دارد )1") چنانچه امام خمينى. (

از جملـه ). א@ـ=אu 1ـ^�_Z א�ـאC אC�� ،�#��qH �	4	�( »بود قضاوت محل مسجد رفت، بيرون مى چيز همه
  :است كه فرمودند 7احاديثى كه مؤيد اين كاركرد مسجد است، حديثى از امام صادق

ْ بأَِن أَميرَ   ةوَ قضَى فيـهِ بـَينَْ النـّاسِ وَ دَكـ ةحَكمََ فى مَسْجدِِ الكْوُفَ  7مُؤْمِنينَ ال
در مسـجد كوفـه حكـم  7؛ اميرالمؤمنين...فيهِ إلِى يوَْمِنا هذا ةالقْضَاءِ مَعَرُوفَ 

در ايـن  1قضـاءۀ نمودنـد و دكـّ بـين مـردم قضـاوت مـى ،كردند و در آن مى
، I &:�� �، �5-( ....مسجد تا به امروز معروف است� :�:&(.  

                                                        
  .كردند تند و قضاوت مينشس بر آن مي) ع(محلي كه حضرت علي 1.
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كردن در مسجد جائز شمرده شده و استفاده از مسـجد بـرای  شايان ذكر است كه تنها قضاوت
بـرای مثـال، . در شرايطى مـورد نهـى قـرار گرفتـه اسـت -مانند اجرای حكم -تبعات قضاوت

شـكى . بر پايۀ روايات، اقامۀ حـدود در مسـجد مكـروه اسـت. اجرای حدود از اين سنخ است
دارد اما با ايـن  های جامعه گرم نگه مى ست كه اجرای حدود الاهى، خون حيات را در رگني

های اين حكم آنست كه مسجد را  شايد يكى از فلسفه. همه، انجام آن در مسجد كراهت دارد
كنـد، دور سـاخت و از آن محلـى امـن بـرای  بايد از هرچه ترس و رنجش در مردم ايجـاد مى

مؤيد اين مطلب، احكام ديگـری اسـت كـه . رغبت كامل به مسجد بيايند همگان قرار داد تا با
كراهت نصب شمشير در قبلۀ مسجد و كراهت دعـوا و نـزاع : نسبت به مسجد وارد شده، مانند

�����K-2، (در مسجد : :�%( .  
عنوان محل قضاوت و دادرسى، در تـاريخ اسـلام ثبـت شـده  كارگيری مسجد به هر چند به

عمـده دليـل صـدور چنـين حكمـى، . اند از فقها حكم به كراهت اين امر داده است، اما برخى
های طرفين دعوا در مجلـس قضاسـت و از  مجلس دادرسى با مشاجره و قيل و قالبودن  همراه

به هر طريق . جا كه حفظ حرمت مسجد امری لازم است، اين حكم فقهى صادر شده است آن
بنـدی موضـوع از  ها و جمع ه وجود دارد و طرح ديدگاهميان فقها در اين زمينه اختلاف ديدگا

��L41<א1 (حوصلۀ اين مقاله، خارج است � :���-���(.  

  كاركرد اقتصادی. 9.4

برخى از امور  :در سيرo معصومين. مسئلۀ اقتصاد و ارتباط آن با مسجد، وجوه مختلفى دارد
های اقتصـادی در  برخى فعاليت گرفته و در مقابل، از انجام اقتصادی از طريق مسجد انجام مى

  . مسجد نهى شده است
انـد و از ايـن  داده آوری و توزيع زكات را از كانـال مسـجد انجـام مى جمع 9پيامبر اكرم

يـا بـرای مثـال،  ):3: %���� ـ�#� 
	שـ��A، ( دادنـد طريق، عملكرد اقتصادی را به مسجد ربـط مى
در مسـجد رخ داد، از آن جهـت كـه در ركوع نمـاز كـه  7بخشى اميرمؤمنان  ماجرای خاتم

انفاق است و يكى از ابعاد انفاق نيز بعد اقتصادی آنست، نشانۀ پيوند مسجد بـا برخـى از امـور 
و مسـلمانان صـدر  :های ديگـری از سـيرo معصـومين نشـانه. اقتصادی جامعۀ اسلامى است

مجاهـدان  مثـال، بـرای. توان يافت كه بر پيوند امور اقتصادی و مسـجد دلالـت دارد اسلام مى
های خـود رونـد، در  كـه بـه خانـه ها پيش از اين های صدر اسلام، در مراجعت از جنگ جنگ

يافتند و به شكرانۀ اين توفيق، سر به سجده گذاشـته و اگـر غنـائمى نيـز بـه  مساجد حضور مى
سـاختند و در  المـال، در مسـجد متمركـز مى های بيت همراه آورده بودند، مانند ديگـر قسـمت

����	�1 ?��א��، (پرداختند  جا به تقسيم آن مى مانه� :�.(  
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صـورت مسـتقيم رخ نـداده و نحـوo معمـاری  آفرينى مسجد در حيطۀ اقتصـاد، تنهـا به نقش
واسـطۀ حضـور در قلـب  شهرهای اسلامى، سبب شده تا مسجد، كه در طول ادوار مختلف، به

 ،اسـلامى شهرهاى همه در. ين داشته باشدای بر اقتصاد مسلم بازارهای اسلامى، تأثير با واسطه
 ميان پيوند يجانت يكى از. اند جامع بوده مساجدويژه  ، بهمساجد شهر، بناهاى ترين مهم جمله از

 و آمـد مـىدر  اجـرا بـه خـود بـه خـود اغلب اسلامى اقتصاد قوانين هك بود اين مسجد و بازار
ربوط به خريد و فروش و معاملات را فرا واسطۀ تردد به مساجد، هم احكام فقهى م به ،بازاريان

هـای  گاه دام لغزش تـر بـه كننـدo مسـجد، كم واسطۀ حضور در فضـای تزكيه گرفتند و هم به مى
 صـورت زيـادی اعتماد با اسلامى بازارهاى معاملات رو اين از. شدند امور اقتصادی دچار مى

��، � �#�( دانستند نمى عبادت از جدا چيزى را تجارتشان و ارك ،مسلمانان و گرفت مى: :�-.(  
های مسجد  نظران، ظرفيت واسطۀ همين ارتباط تنگاتنگ است كه برخى از صاحب شايد به

آفرينى اقتصادی در بافـت اجتمـاعى جامعـۀ اسـلامى را بسـيار فراتـر از كاركردهـای  در نقش
ی آن در نظـر محور و اساسـى بـرا ابتدايى و مقدماتى در حوزo اقتصاد برشمرده و نقش توسعه

��א����، (اند  گرفته� :�::( .  
های ميان اقتصاد و مسجد، برخى از امور اقتصـادی نيـز وجـود دارد كـه از  با همۀ پيوستگى

  :خريد و فروش، يكى از اين امور است. صراحت، نهى شده است انجام آنها در مسجد، به
o كننـد وتهركس كـه دعـ! ای اباذر«، به من فرمود9پيامبر: گويد ابوذر مى

را اجابت و مساجد خـدا را بـه نيكـى آبـاد كنـد، پـاداش او از جانـب الاهى 
چگونـه  ! ای رسول خدا  !پدر و مادرم به فدايت: گفتم. خداوند بهشت است
در آنها صـدا بلنـد كـرده نشـود و در آنهـا : شود؟ فرمود مساجد خدا آباد مى

  1. ...فروش نشودو مشغول امور باطل نشوند و در آنها خريد 
های اقتصـادی مختلـف در  جواز مصاديق فعاليت به هر طريق، تعيين ملاك فقهى جواز يا عدم

نظران اين حوزه است، ولى آنچه مسلم اسـت آنسـت كـه  مسجد، نياز به بررسى فقهى صاحب
  . شده و مسبوق به سابقه در سيرo بزرگان دين است اين كاركرد، جزء كاركردهای پذيرفته

  لگوسازی جامعۀ نمونه در مقياسى كوچككاركرد ا. 10.4

همۀ كاركردهايى كه پيش از اين گفته شد، نشان از آن دارد كـه مسـجد، مكـانى چنـدوجهى 
                                                        

ه      نةَ الجَ مساجدِ اللَّه كَانَ ثوَابه منَ اللَّه ةَ يا أَباذَر منْ أَجاب داعي اللَّه وأَحسنَ عمار«. 1 ولَ اللَّـ ا رسـ ي يـ  9فَقُلتْ بِأَبِي وأمُـ
، 1362مجلسي، ( ؛...لاْءصوات و لَا يخَاض فيها بِالبْاطلِ و لَا يشتَْرَي فيها و لَا يباعكيَف يعمرُ مساجدِ اللَّه قَالَ لَا تُرْفعَ فيها ا

  ).369 :80ج



  153                          »يرانا ىجمهورى اسلام هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

  توجـه بـه پاسـخ ايـن. برای پرداختن به بسياری از ابعاد حيات فردی و اجتماعى مسلمين است
رد و كاركردهـای ايـن پرسش كه چرا بسياری از ابعاد حيات انسان در خانۀ خدا نيز حضور دا

: رسـاند هـای رايـج اسـت، مـا را بـه دو نكتـه مى گاه مكان شريف، بسيار فراتر از ديگر عبادت
كه تجميع ايـن كاركردهـا در پرستشـگاه حضـرت حـق، بـدين معناسـت كـه هـيچ  نخست آن

ساحتى از ساحات زندگى بشر خارج از دايرo زندگى الاهـى نيسـت و همـۀ ابعـاد حيـات، در 
چـه در  - های حيـات طيبـۀ انسـان كه شاخص روی انسان نقش دارند؛ نكتۀ دوم آنسعادت اخ

اند كه در اجتماع مـؤمنين در مسـجد لحـاظ  هايى همان شاخص - مسجد و چه در خارج از آن
های  شده برای استفاده از مسجد، همان مؤلفـه های ارزشى سفارش عبارتى، مؤلفه به. شده است

اين بدين معناست كه اجتماع كوچكى كـه در . اند ول زندگىارزشى مورد سفارش در تمام ط
در صـورت رعايـت ضـوابط و دسـتورات  -شـود  روز، پنج نوبت در مسـجد تشـكيل مى شبانه

توانند با الگو گرفتن از اين  مؤمنين مى. نمونۀ آرمانى يك جامعۀ اسلامى است -شارع مقدس 
هـای خـود  ه حضور در مسجد، زمانهای كوتا جامعۀ كوچك و تمرين زندگى الاهى در زمان

  . در خارج از آن را نيز مانند زمان حضور در آن بگذرانند
گر كاركرد ديگری برای مسجد باشد كه جامع همـۀ كاركردهـای  تواند بيان اين تحليل مى

 مطلـوبۀ جامعـ از الگـويىۀ عرضـ« ايـن كـاركرد،. پيشين نيز هست و به نوعى نتيجۀ آنهاست
ۀ جامعـ در شـهروندى تمـرين بـراى مناسـب فضايى آوردن فراهم و وچكك مقياس در دينى
��אH	���، (است  دينى: :��3-��:(. 

 و خـرد هـاى نمونـه بـر تكيه خود، لانك هاى آرمان تحقق براى اسلام كارهاى راه از يكى
 تجربه اين تعميم سپس و آن پذيرى نامكا اثبات و وچكك اى محدوده در ها آرمان آن تحقق

 سـاختن بـراى دشـوار و سـخت راهـى 9اكـرم پيـامبر. اسـت تـر هگسـترد قياسـىم در موفق
 تـرين ممهـ شـايد و تـرين مهـم از يكى و داشت روى پيشِ  وسط امتى و اسوه و الگو اى جامعه

o جزيـر شـبه زىكـمر نواحى نانككردن سا ساز هم مسير، اين در 9رپيامب روی پيش دشوارى
 به توانست مى هك اقدامانى ترين اثربخش و دمندترينسو از يكى. بود مطلوبۀ جامع با عربستان

 آوردن فـراهم و مطلوبۀ جامع از تر وچكك مقياس در يىالگو طرح ند،ك مكك هدف اين

شـدن  آماده منظور به وچك،ك الگوى اين در زندگى ممارست و تمرين براى مناسب فضايى
  .)?�א7(بود  پيامبر نظر مورد و مطلوبۀ جامع در شهروندى براى تاريخى

توانـد سـريان داشـته  اين سازوكار، مربوط به دورo صدر اسلام نيست و در همـۀ تـاريخ مى
سازی مطلـوب  ای برای جامعه عنوان زمينه توانند به مى» مسجد«مديران جامعه، از فرصت . باشد

  . كار گيرند های جامعه به بهره برند و همان راهبرد نبوی را در ساختن بنيان
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  مسجد  هایكاركرد تاريخى تطورات ريسى بررسى اجمال. 5

: نمايـد، سـه چيـز اسـت در تبيين تحولات مسجد در بستر تـاريخ، آنچـه بـيش از همـه رخ مى
نخست، پايداری حيات مسجد و حضور هميشگى آن در جوامع اسلامى در هر عصـر و دوره؛ 

ــر يــك ا ــراز و فــرود در ه ــر دورo تــاريخى و ف ــاركردی مســجد در ه ــرات ك ز دوم، تغيي
ای كه پيش از ايـن ذكـر شـد؛ و سـوم، تغييـر و تحـول در وجهـۀ تمـدنى  گانه كاركردهای ده

  . مسجد، يعنى ظاهر و قالب آن كه غالباً با نحوo معماری و شيوo ساخت مساجد مرتبط است
عنوان يكــى از  توانــد بــه عنوان كاركردهــای مسـجد تبيــين شــد، مى آنچـه پــيش از ايــن بــه

تبيين تحولات تاريخى حيات مسجد در جامعۀ اسلامى مد نظر قرار های تحليل، برای  شاخص
  :توان ادوار ذيل را برای آن در نظر گرفت بر همين مبنا و با مطالعۀ تحولات مسجد، مى. گيرد

 دوران صدر اسلام. 1.5

آفرينى پيامبر  واسطۀ نقش اين دوره، دورo تولد مسجد و رشد و بالندگى آن است كه عمدتاً به
و نظارت مستقيم ايشان بر مسجد، اين مكان مقدس، به اوج جايگاه خود در جامعـۀ  9اسلام

ها اشاره شد،  در اين دوره، تمامى كاركردهايى كه پيش از اين بدان. يافته است اسلامى دست 
  . اند رنگ در مسجد داشته حضوری پر

ايـن بـرای كـه پـيش از » كوچـك ىاسـيمق در جامعۀ نمونه الگوسازی«به فراخور كاركرد 
هـای بـارز مسـاجد ايـن دوره، سـادگىِ معمـاری و پرهيـز از  مسجد تبيين شد، يكى از ويژگى

گرايى افراطى است تا ايـن سـبك از معمـاری و نحـوo آرايـش مكـانى، الگـويى بـرای  تجمل
  . های زندگى جامعۀ دينى قرار گيرد سادگى توأم با زيبايى در ديگر مكان

. اهميت فراوانى داشته است :سجد، برای معصومينشيوo ساخت و چگونگى معماری م
هـايى بـرای رعايـت  ترين دقايق معماری و صـدور امـر و نهى ترين و ظريف دقت در كوچك

  . بايدها و نبايدهای معماری، نشان از حساسيت اين مسئله دارد
دربارo چگونگى سـاختن مسـاجد ذكـر شـده  :ها و اوامری در روايات معصومين توصيه
جمله، نهى از زينـت مسـجد بـا طـلا و نقـش و نگارهـای مختلـف، نهـى از سـاختن  كه از آن

كردن ديوارها و بنای مسجد، نهى از ساختن محراب، نهـى از  دار های بلند، نهى از كنگره مناره
است كـه همگـى در ...كاری در مسجد و ، كراهت درخت)نماز اتاقك پيش(ساختن مقصوره 


Aא1، (. گيرند زمرo احكام فقهى مسجد قرار مى	�����I ،� :&�&-&:�(.  

 ها دوران فتوحات و آغاز ارتباط مسلمانان با ديگر تمدن. 2.5

پس از آغاز لشگركشى خلفا به اقصى نقاط عالم، مسلمانان با فرهنگ و تمدن ديگر ملل آشنا 
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شدند و همين امر سبب شد تا انحرافات بزرگى در شكل و محتوای مساجد ايجاد شود و ايـن 
هـای  گاه وساز عبادت نخست، مشاهدo نحوo ساخت. گرفت ر از دو زمينۀ اصلى سرچشمه مىام

اهالى اديان ديگر و الگوگيری از آنهـا و دوم، انحرافـات فكـری و رفتـاری حاكمـان پـس از 
  . پى امرای بلاد اسلامى در استفاده از مساجد در های پى گذاری و بدعت 9رسول اكرم

. دورo آغاز افول و انحـراف مسـجد از جايگـاه دينـى خـود دانسـتحق بايد  اين دوره را به
اقـداماتى كـه كاركردهـای . شواهد تاريخى فراوانى از اقدامات انحرافى اين دوره وجود دارد

اين رويكـرد مربـوط بـه منطقـۀ خاصـى از جهـان . مسجد را از موضع اصلى خود خارج نمود
برخـى از . نين رويكردی در حـال رشـد بـوداسلام نبود و در همۀ اقصى نقاط بلاد اسلامى، چ

  :اند وقايع تاريخى كه مبين اين تحولات است به شرح ذيل
در ايـن دوره مسـجد را سـفيدكاری . در دورo عثمان بـر مسـاحت مسـجدالنبى افـزوده شـد

جز از طـرف شـرقى، از ديگـر  كار بردنـد و بـه های منقوش در عمـارت آن بـه كردند و سنگ
اميـه،  در زمان خلفای بنى. های سنگى در آن كار گذاشتند ادند و ستونجهات، آن را توسعه د

 -دلبستگى به زر و زيور دنيا فزونى گرفت و به تبع، جايگاه و نقش اصلى و مهم مساجد خود 
جای  فـروغ شـد و بـه كم -عنوان كانون هدايت و رهبری جامعه در ابعاد سياسى و اجتمـاعى به

$v�?ש� אD כ�� �	7 א��Lא.� ��כ= �8��41 
+ א�ـ	1 � ـא��، (ر برافراشتند ها س ها و دارالحكومه آن، كاخ

���� :�( .  
را به مسـاجد افـزود كـه بـه » مقصوره«معاويه در دوران حكومت خويش، بدعتى بنا نهاد و 

مكانى در داخل مسجد بود كه اطراف آن حصاری بود » مقصوره«. سبب آن ملامت بسيار شد
  )?�א7(مقصوره برای حفظ جان خليفه ساخته شد . و به خليفه اختصاص داشت

غزوان در بصـره  بن نخستين مسجدی كه در نواحى مفتوح بنا شـد، مسـجدی بـود كـه عتبـه
مسجد كوفـه را . بنيان كرد كه از گل و خشت ساخته شده و طاقش از علف پوشانده شده بود

نو به شيوo ساسـانى سـتون نهـاد و  از -حاكم معاويه - ابيه بن كه به شيوo ساده بنا شده بود، زياد
در آفريقا و مصر نيز در ابتدا، مساجد ساده بنا شد، اما بعـدها عمروعـاص، منبـری كـه پادشـاه 

ـــود را در مســـجد مصـــر قـــرار داد ـــه ارمغـــان آورده ب ـــرای او ب ـــز . مســـيحى ب در ايـــران ني
، وليـد اول، در دمشـق. وقاص، ايـوان شاهنشـاهى ايـران را محـل عبـادت قـرار داد ابى  بن سعد

در حمص، ساختمانى بود كـه هـم . را مسجد ناميد  كليسای قدّيس يوحنا را از نو ساخت و آن
  )?�א7(شد  عنوان مسجد و هم كليسا از آن استفاده مى به

ق كليسـای سـنتياگو را . ه 387در سال ) ق. ه400-366(عامر از خلفای اموی آندلس  ابن ابى
كه گروه فـراوان  گاه در حالى شدند ويران كرد و آن جا مى دانگران از اقطار اروپا ب كه زيارت

كردند، پيروزمندانه به قرطبه  های كليسا را پيشاپيش او حمل مى اسيران مسيحى، درها و ناقوس
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درهايى كه از كليسای سنتياگو آورده بود در مسجد بـزرگ پايتخـت نصـب شـد و . بازگشت
كار بردند و مسيحيان را به همان حال كه زنجير  اغ بهجای چر ها را در بناهای اسلامى به ناقوس

  .)%�: ?�א7(به پا داشتند به تعمير مسجد گماردند 
ترين مسـاجد دنيـا و از حيـث  از باشـكوه -اميـه  معروف به مسجد بنى -مسجد جامع دمشق 

 او از. مـروان سـاخته شـد  بـن  عبـدالملك  بـن  هاست كه بـه دسـت وليـد نظيرترين زيبايى از بى
دوازده . جـا را بـرای او بفرسـتند امپراطور روم در قسطنطنيه درخواست كرد كه صنعتگران آن

های طلايى معروف به نسيفساء  هزار صنعتگر از روم به دمشق آمدند و بنای مسجد را با صفحه
گنبـد . )?�ـא7( های گوناگون غريب و زيبا برآميخته بود، تزيين كردنـد و موزاييك كه با رنگ

در تاريخ چنين ذكر شده است كه نخستين گنبد . ه تقليد از كليساهای شام ساخته شدمساجد ب
-86(عبـدالملك   بـن دست مسلمانان، گنبد مسجدالاقصى اسـت كـه بـه فرمـان وليـد شده به بنا

3: 3���.��א7، (بنا شد ) ق. ه96�(.  
چـۀ بسـياری از تاريخ. ای از موارد ذكر شده دربارo مساجد است آنچه گفته شد، تنها نمونه

مسـاجد مهــم جهــانِ اسـلام ثبــت و ضــبط شـده و مطالــب ذكرشــده در مـورد آنهــا، نشــان از 
  . ها اشاره شد انحرافاتى دارد كه در ابتدا بدان

 های سياسى دينى دوران پس از فتوحات تا آغاز جنبش. 3.5

ود ، دورo ركـ9آمده در دورo فتوحات و خلفای پس از رسـول اكـرم پس از انحرافات پيش
. شـوند آمـده در مسـاجد نهادينـه مى شـود و انحرافـات پيش ای بـر مسـاجد حـاكم مى طولانى

روند و يـا در  گذارند و به حاشيه مى بسياری از كاركردهای مسجد در اين دوره رو به افول مى
كاركرد سياسى مسجد يكى از اين موارد است كـه . روند كار مى موضعى غير از موضع حق به

حتى برخى از كاركردها كه ربطى به معادلات قـدرت ندارنـد، . ز اين گذشتشرح آن پيش ا
مدرسـه و (آموزشى مسجد، بـر اثـر عـواملى چـون ظهـور رقيبـان جـدی  -مانند كاركرد علمى

حرمتى به مسجد در صورت برگزاری جلسات درس و بحـث در آنهـا،  يا اعتقاد به بى) مكتب
. كننـد چنـان حفـظ مى كاركردها جايگـاه خـود را همالبته، برخى از . شوند به حاشيه رانده مى

همچنـين كـاركرد . عبادی مسجد، هميشه و در همۀ ادوار حضور داشته اسـت -كاركرد نيايشى
بـه گفتـۀ مورخـان، مسـجد . ها از جمله ايـن دوره حضـور دارد قضايى مسجد در اغلب دوران

يل جلسـات ديـوان گاه نقش اساسى خود را در برگـزاری مجـالس حكـم و قضـا و تشـك هيچ
مظالم و رسيدگى به تخلفات و امور قضايى از دست نداد و خلفا و امرا در روزهـای معينـى از 

  .)��3: %:��� '،   א
�א?�>(پرداختند  يافتند و به اين امور مى هفته، شخصاً در مسجد حضور مى
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سجد، در ساخت م 9های مغاير با سنت پيامبر همچنين رويۀ معماری غيراسلامى و بدعت
های مختلــف،  اغلــب مســاجد تــاريخى جهــان اســلام در ســده. در ايــن دوره نيــز ادامــه دارد

ايـن مسـئله در مسـاجد . شده در معماری اصـيل دينـى را دارنـد هايى از انحرافات نهادينه نشانه
هايى چـون  حكومـت سلسـله  مربوط بـه دوران  مساجد تاريخى. شود بزرگ ايران نيز ديده مى

آلايشــى مســجد رســول  ، اثــری از ســادگى و بى...ز يــا صــفويه در اصــفهان وزنديــه در شــيرا
هـای بلنـد و گنبـدهايى  و نگـار و نمادهـايى چـون مناره  را ندارند و سرشار از نقـش 9اكرم

. هستند كه اصولاً در معماری سادo صدر اسلام جايى نداشته و گاه از آنها نهى نيز شـده اسـت
  . دورo ركود مسجد و تقليل كاركردی آن دانستتوان  در مجموع اين دوره را مى

 های سياسى امت اسلامى دوران جنبش. 4.5

اين دوره با ورود مدنيت مدرن به جهان اسـلام و ظهـور تمـدن غـرب از يـك طـرف و آغـاز 
خواهانه و گاه مبتنى بـر اهـداف اسـلامى در برخـى از نقـاط جهـان  های سياسى آزادی جنبش

توان بارزترين جلوo اين دوره را دوران مبارزات مربـوط بـه  يران، مىدر ا. رو است اسلام، روبه
هــای سياســى مــردم   هــا، حركت جــا كــه در بســياری از ايـن جنبش از آن. مشـروطيت دانســت

ترين  عنوان يكـى از اصــلى هـای مـذهبى و دينـى آنهـا گـره خـورده بـود، مسـجد بـه گرايش با
در مبـارزات مشـروطۀ . آفرينى كرده است نقشنهادهای مذهبى در جامعه، در فرايند مبارزات 

ای در  ای از زمـان، نقـش ويـژه و محـوری ايران، از آنجا كه عالمـان و فقيهـان شـيعه در برهـه
در خـارج از . دادنـد های علميـه قـرار  مبارزات داشتند، پايگاه راهبری خود را مساجد و حوزه

  ...اقبال لاهـوری و محمد عبده، البنا، حسن الدين اسدآبادی، سيد جمال ايران نيز افرادی مانند
های اخير اسـتفاده  ی سياسى اصلاحى در سدهاه پايگاهى برای آغاز جنبشعنوان  از مسجد به

�]_��، .א
��( اند كرده ��3 :%(. 

توان دوران بازگشت به كاركردهـای  طور كلى، اين دورo تاريخى از حيات مسجد را مى به
ــمرد ــجد برش ــردی مس ــهدر ا. غيرف ــن دوره، زمزم ــه  ي ــت آن ب ــجد و بازگش ــای مس های احي

چنان تا بلوغ و شكوفايى مسـجد فاصـلۀ  رسد؛ هرچند هم كاركردهای اصيل خود به گوش مى
از نظر سبك معماری نيز همچنـان رويـۀ پيشـين وجـود دارد و تغييـری در . زيادی وجود دارد

 . شود های كلى مسجدسازی مشاهده نمى گيری جهت

 س از انقلاب اسلامى در ايران دوران پ. 5.5

های حيات بشر معاصر است  گيری حضور دين در همۀ عرصه انقلاب اسلامى ايران، آغاز اوج
. يابد ترين نهاد دينى، هويت اصيل خويش را باز مى عنوان اصيل و در اين انقلاب، مسجد نيز به
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دهد و با  را مسجد قرار مىعنوان رهبر اين انقلاب، خاستگاه نهضت خويش  به )1" ( امام خمينى
مسـاجد سـنگر اسـت، «: بـرد پيش مى ، انقلاب خـويش را بـه«هر مسجد يك سنگر«استراتژی 

رهبـر انقـلاب در تشـريح نقـش مسـجد در  )א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�( »سنگرها را پر كنيد
  :فرمايند پيروزی انقلاب اسلامى مى

ــ ــلاب از خان ــذهب  ۀانق ــجد و -م ــى مس ــ يعن ــى  ۀمدرس ــد و  -دين ــاز ش آغ
روز افزايش پيدا كرد و نقش مذهب و  گيرى مذهبى در انقلاب روزبه جهت
قدر قوى شد كه كسانى را به ميدان انقلاب كشاند كه هاى معنوى، آن ارزش

حتى افراد مسن و . آيند ها به ميدان نمى گونه آدمدر هيچ انقلابى، اين معمولاً 
هايى را كه در شهرها و روسـتاهاى دورافتـاده  مخبر از مسائل سياسى و آدبى

ــى ــدگى م ــاندزن ــارزه كش ــلاب و مب ــدان انق ــه مي ــد، ب ــ+( كنن 2E! aא? Dــא �� 

+[�� ،&�/��/��:(.  
مساجد توانسـتند نارسـايى نبـود تشـكيلات در انقـلاب اسـلامى را جبـران كننـد و بـه پايگـاه 

ای در  كننـده ، مساجد نقش تعييندر اين برهه. دهى و انسجام نيروهای مردمى بدل شوند سامان
. تربيت كادرهای اصيل اسلامى داشتند و بستری برای كادرسازی در انقـلاب فـراهم آوردنـد

فراموشى نخواهد سپرد، مبارزاتى كه گاه تـا  تاريخ، مبارزات علنى رژيم پهلوی با مساجد را به
  . است 1ع كرماناز آن جمله، به آتش كشيدن مسجد جام. به آتش كشيدن مساجد پيش رفت

با پيروزی انقلاب و افـزايش مـوج بيـداری اسـلامى برآمـده از انقـلاب اسـلامى ايـران در 
سراسر جهان اسلام، روند احيای جايگاه مسجد، از ايران به ديگر نقاط بلاد اسلامى نيز تسرّی 

تعريـف نقـش مسـجد در حيـات فـردی و  يافته و جوانان و مبارزان كشورهای اسلامى، به باز
  :فرمايند باره مى رهبر انقلاب، در اين. اجتماعى خويش اقدام نمودند

هـا، از جملـه عـواملى  ر اسلامى و مساجد و نمازهاى جمعـه و عـزاداریئشعا
. ى داشـته اسـتا كننـده   است كه در پيروزى انقلاب و تداوم آن، نقش تعيين

ملـت ۀ گيـرى از تجربـ اكنون در همه جاى عالم، بـا بهـره ،هاى مسلمان ملت
نهضـت فلسـطين . دهند ر دينى اهتمام خاصى نشان مىئايران به مساجد و شعا

                                                        
 هفـدهم  هزار نفر از مردم كرمان به منظور بزرگداشت اربعين شهداي 20كه حدود  1357مهر  و چهارم  بيستروز در  .1

در  -بـه دعـوت علمـا و روحـانيون كرمـان       -مصطفي خمينـي   االله حاج سيد آيةشهريور تهران و اولين سالگرد شهادت 
 اتي ـادب دفتـر : بـه نقـل از  ( اين مسجد به دست عوامل رژيم پهلوي به آتش كشيده شد. مسجد جامع اجتماع كرده بودند

 ).6ج ،1378ي، اسلام انقلاب
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هاى ديگر، امـروزه از مسـاجد و نمازهـاى جمعـه و جماعـت،  و بسى نهضت
ر را ئسزاوار است كه ملت عزيز ايران، نقـش ايـن شـعا. گيرد نيرو و توان مى

 ،)1"( #ـ��!� א�ـאC א1\^ـא1 F�Aw�' D-�ـ /1 �א7،�ـא �-9 
+ א�C$( همواره به ياد داشته باشد

&�/3/��:(.  
ناگفته نماند كه حيات مسجد در دوران پس از پيروزی انقلاب اسلامى، خود دارای تطـورات 

آفرينى مسجد در همۀ ادوار ساليان پـس از انقـلاب، بـه يـك انـدازه  نقش. مختلفى بوده است
رو بوده است، اما  ها روبه برهه هايى در برخى از ها وكاستى مطلوب نبوده و اين مسئله با ضعف

را در  تـوان دورo انقـلاب اسـلامى و پـس از آن  هـای مختلـف تـاريخى، مى در قياس بـا دوره
  . های آن در كشور به حساب آورد مجموع، دوران احياء مسجد و شكوفايى مجدد ظرفيت

اسـت  قوت خويش باقى نيايشى مسجد به -های پس از انقلاب، كاركرد عبادی در همۀ سال
های  ای بـا سـال گير و غيرقابـل مقايسـه های چشـم ها، در اين زمينه نيز جهش و در برخى دوره

  . هاست های اخير، يكى از اين نمونه در سال» اعتكاف«پديدo . شود پيش از انقلاب ديده مى
 های انقلابى مردم، تقريباً همـۀ واسطۀ پيوند مسجد با فعاليت در دهۀ اول انقلاب اسلامى، به

های رسمى و سازمانى، بـه  گذاری صورت خودجوش و فارغ از سياست كاركردهای مسجد به
آنچه پيش از اين در مورد وضـعيت مسـاجد در دوران انقـلاب اسـلامى . رسد منصۀ ظهور مى

  . گفته شد، ناظر به همين دهه است
بـازی وقـايع و رويـدادهای ملـى و اسـلامى   تك ای در تك در اين دهه، مساجد نقش ويژه

نيايشـىِ خـود، پايگـاه سـوادآموزی و نهضـت  -مساجد، افزون بر ايفـای نقـش عبـادی. كردند
سوادی، پايگاه آموزش و سازماندهى نيروهای داوطلب و بسيجى بـرای اعـزام بـه  مبارزه با بى

های جنگ، پايگاه حفظ امنيت شهری و محلات در قالب كميتۀ انقـلاب و نهـاد بسـيج،  جبهه
هى و اعزام جهادگران جهادسازندگى به روستاها و نقاط محروم كشور، پايگاه پايگاه سازماند

هـای  آوری كمك ويژه برای جوانان و نوجوانـان، پايگـاه جمـع تربيتى به -های فرهنگى فعاليت
گونــاگون، مبــدأ   ها و حــوادث مختلــف، پايگــاه اخــذ رأی در انتخابــات مردمــى در مناســبت

 در ی دولـتاقتصـادای، بخشـى از پايگـاه  بـى و حتـى در برهـههای انقلا ها و تجمع پيمايى راه
  . بوده است یاقتصاد جيبس ستاد ليتشك و ارزاق ىكوپنۀ عرض دوران

در دهـۀ . شـود رو مى های بعدی بـا تغييراتـى روبـه اما اين شور و سرزندگى مساجد در دهه
ن حلقـۀ واسـط عنوا خودی مساجد بـه اتمام جنگ و حذف خودبه«دوم انقلاب، عواملى چون 

خانه و كاهش مشاركت مردمى در  تغيير نهاد جهادسازندگى به وزارت«، «ها ميان مردم و جبهه
عنوان پايگـاه اعـزام مردمـى بـه روسـتاها و منـاطق  سازندگى كشور و بالتبع، حذف مسجد بـه
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 های توسعه و قدرت يافتن نهادهای آموزشى رسمى و بـالتبع، بـه حاشـيه آغاز برنامه«، «محروم
ــهشــدن  رانــده ، »عنوان مكــان تحصــيل مــردم نقــش نهضــت ســوادآموزی و حــذف مســجد ب

، »سـراها بـرای مسـاجد هـای فرهنگـى و فرهنگ چـون كانون گيری نهادهای رقيبـى هم شكل«
ساختار نهادهايى چون بسيج و تبديل آن از يـك نهـاد مردمـى بـه سـازمان شدن  بروكراتيك«

البتـه، كاركردهـای . اند دهای مختلف مسـجد شـدهكاركرشدن  تر رنگ ، سبب كم...و» رسمى
اجتماعى ايـن  - واسطۀ تغييرات سياسى بندند، بلكه به طور كامل از مساجد رخت نمى مذكور به

  . شوند دهه، غالباً تضعيف مى
دهۀ  هشتاد شمسى، دوران استقرار و تثبيت دهۀ پيشين است و تحول جـدّی و جديـدی در 

وزارت جهـاد «البته، برخى تغييرات، همچون انحـلال . دهد شرايط كاركردی مساجد رخ نمى
های اميـد  پروندo اين نهاد انقلابى در دوران اصلاحات، آخـرين بارقـهشدن  و بسته» سازندگى

گيری نهـاد  كند و در ادامه، شكل برای پيوند مردم و حاكميت از طريق مساجد را خاموش مى
رهبـر انقـلاب، افـق جديـدی بـرای احيـای مجـدد  با تدبير» بسيج سازندگى«نام   جايگزينى به

گشايد و بالتبع زمينـۀ احيـای برخـى كاركردهـای مسـجد  جهادسازندگى دهۀ اول انقلاب مى
مردمى  -بازتعريف نهادی انقلابىبودن  بر اين نهاد و زمانبودن  دليل نوپا شود، لكن به فراهم مى

نهاد در احيای برخى كاركردهـای گيری اين  اجتماعى كشور، اثرات شكل -در شرايط سياسى
  . گير نيست مسجد، چندان چشم

ناميـده شـده، نقـش مسـاجد بـا » پيشرفت و عـدالت«اكنون در دهۀ چهارم انقلاب كه دهۀ 
گذاری و عملكـرد نهادهـای متـولى ادارo  نحـوo سياسـت«اعم از  -توجه به متغيرّهای مختلفى 

هـای  ماننـد بسـيج مستضـعفين و كانون( نهادهـای مـرتبط بـا مسـاجد  نحوo فعاليـت«، »مساجد
فرهنگ عمـومى و اقبـال مردمـى بـه «و » ظهور رقبای جديد برای مساجد«، »)فرهنگى مساجد

  . در معرض تغيير و تحول است -» حضور در مساجد

  بندی جمع. 6

در يك نگاه كلان، پس از انقلاب اسـلامى، وضـعيت مسـاجد از حيـث تحقـق كاركردهـای 
، »آموزشـى -علمـى«، »تربيتـى -اخلاقـى«، »)معنای خـاص عبـادت بـه(يايشـى ن -عبـادی«گانۀ  ده

الگوسازی جامعـۀ «و » اقتصادی«، »قضايى«، »نظامى«، »سياسى«، »اجتماعى«، »تبليغى -فرهنگى«
مطلـوب و  -غير از صـدر اسـلام بـه -های تاريخى تحولات مسـجد ، نسبت به تمام دوره»نمونه

تا وضعيت آرمانى و نقطۀ اوج جايگـاه ايـن نهـاد مقـدس  اما روشن است كه. قابل دفاع است
آفرينـى مثبـت مسـاجد در  خاطر تضعيف نقش در پى اين فاصله و به. فاصله زيادی وجود دارد
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ادواری از انقلاب اسلامى، رهبر انقلاب نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده و خطرات ايـن 
  : اند رويه را گوشزد كرده
ِ  انقلاب، از شيپ هاى دوره در  و خوانـد مى نمـازى رفت، مى مسجد به مىعال

 و شـد مى دعـوت منبـرى كيـ هـم مخصـوص اميـا در گفـت؛ مى ىا مسـئله
 اسـلامى هاى ارزش و اسلام تيحاكم روز كه- امروز اگر. كرد مى سخنرانى

 اداره ىكمّـ و فـىيك افـت بـا مواردى در بلكه شكل، همان به مساجد -است
 پـس اسـت؟ پيشـرفت نيا آيا است؟ مصلحت و حق مقتضاى نيا آيا بشود،


א �אq4 1/ /�1#�א��( چه؟ عنىي »مغبون فهو وماهي استوى من« �[�� Dא� א��1�،7	א)�  Z

Wא.א�� � x.א�، �3/�&/����( . 

چنـدان مطلـوبى از وضـعيت  های رسيده از وضعيت مساجد، آمارهـای نه در برخى از گزارش
ی ايـن وضـعيت، تنهـا كاسـتى و نقـص در قـوانين و گير عامل شكل 1.مساجد ارائه شده است

ها، فرهنـگ  شده نيست، بلكه عوامل ديگری چـون شـيوo اجـرای سياسـت های تدوين سياست
  . در اين شرايط نقش دارند...عمومى، ظهور رقبای جديد برای مساجد و

گذاری دقيـق و صـحيح، مسـجد در رقابـت بـا نهادهـای رقيـب،  در صورت عـدم سياسـت
ظهـور انـواع . شـود لى خود را در جامعه از دست خواهد داد و به حاشـيه رانـده مىجايگاه اص

ريزی، بـه مسـائلى  رقبا كه بعضاً بسيار قدرتمند نيز هستند، مستلزم آنست كـه در فراينـد برنامـه
                                                        

 مسـاجد  در مردم حضور كاهش علل بررسى به ،نظرى اى مطالعه در 1374 سال در اسلامى غاتيتبل سازمانبراي مثال،  .1
 عنوان به مردم فعلى ازهاىين با مسجد كاركردهاى تناسب نداشتن و مردم ازهاىين رييتغ از قيتحق نيا در. است پرداخته

 تهـران  در 1376 سـال  در كه قىيتحق در نيچن هم سازمان نيا. است شده ادي حاضر حال در مساجدبودن  خلوت علل
 ةدربـار  جوانـان  نگـرش  و جوانان دگاهيد از موجود مساجد وضع مسجد، در جوانان حضور مسئله بررسى هب داد انجام

 كي روى بر نامه پرسش از استفاده با و شىيمايپ روش به است، فىيتوص قاتيتحق نوع از كه قيتحق نيا ؛پرداخت مسجد
 زاني ـم و سـن  شيافـزا  بـا  ق،ي ـتحق ني ـا اىه ـ افتـه ي طبـق . گرفـت  صورت ساله 25 تا 15 جوانان شامل نفرى 650 ةنمون

 حضـور  زاني ـم بـر  مسـجد  بـه  نيوالـد  رفـتن  زانيم مجموع در. است شده كاسته مساجد در حضور زانيم از ،لاتيتحص
 مجموع در .)درصد 61 برابر درصد 66/6. (ابندي مى حضور مساجد در زنان از شيب مردان و دارد مثبت رىيتأث جوانان

 منفى نگرش نيا ،لاتيتحص سطح شيافزا موازات به و دارند منفى نگرشى مسجد به انيگو پاسخ درصد چهل از شيب
 نوسـازى  و قي ـتحق گـاه يپا مسـجد « عنوان با نظرسنجى كي درنيز  اسلامى جمهورى ماىيس و صدا. ابدي مى شيافزا زين

. است پرداخته مسجد اىه ىينارسا و مسجد در ضورح مسجد، ةدربار تهرانى جوانان نگرش سنجش به) 1376( »معنوى
 بـه  كـه  تهرانى جوان تن 650 روى بر نامه پرسش از استفاده با و شىيمايپ روش به است فىيتوص نوع از كه قيتحق نيا

 آنها درصد ستيب حدود كه است نيا از حاكى قيتحق نيا جينتا است، گرفته صورت اند، شده انتخاب نمونه افراد عنوان
 شيافـزا  بـا  كه دهد مى نشان قيتحق نيا نيچن هم. روند نمى مسجد به گاه چيه درصد سى و روند مى مسجد به ندرت به

 پايگاه( روند مى مسجد به پسران از كمتر هم دختران است، افتهي كاهش مسجد در افراد حضور زانيم ،لاتيتحص سطح
 .)22/4/1390 مساجد، امور به رسيدگي مركز رساني اطلاع
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تر  كنندo كاركردها و اقدامات رقبا بيش مانند جذابيت، نياز مخاطب، رفع موانع و عوامل مختل
های جمعـى،  ها و اقدامات رقيبانى مانند انواع رسـانه ر صورت غفلت از جذابيتد. توجه شود

انگارانه و  های مربوط به مسـاجد، بسـيار خـام، سـاده ، قطعاً سياست...سراها و مدارس، فرهنگ
  . های جامعه شكل خواهند گرفت بدور از واقعيت

 سـوی كـه جامعـه به به نهادهايى ،بسياری از كاركردهای مسجداين يك واقعيت است كه 
اگـر مسـاجد  ،شـده و از ايـن جهـت فروكاسـته حركـت كـردهتقويت و گسترش آنها  ايجاد،

يكـى از صـورت  بايـد بـه تنهـاخـود را  اولاً  ،داشـته باشـند ىبخواهند نقش اجتماعى مسـتقيم
 نيـاً معرفى كنند و ثا )o آنهاكنند تنها عرضه و نه(آن خدمات و كاركردها o كنند نهادهای عرضه

و حتـى وعـظ (بايسـت بـه نحـوی تخصصـى بـه موضـوعات  كاركردها مى  همانo در محدود
مسـاجد  مثـال، اگـر بـرای. بپردازند تا بتوانند در كنار رقبای جدی به رقابـت بپردازنـد )خطابه

متوجـه خواهنـد شـد كـه تنهـا يكـى از  ،بخواهند به امور فقـرا و درمانـدگان رسـيدگى كننـد
رقابت و همكاری با ديگر نهادها  ،شدن تخصصى تنها باند بود و دهنده خواه دماتنهادهای خ

ــاقى مــى ــه ب ــن عرص ــد در اي ــد  توانن ــא1א7،( بمانن ــא�Y � ?�כ 
 ��� :&3ــق. ) ــارت دقي ــه عب تر، در  ب
گذاری و ادارo مساجد، افزون بر توجه به كاركردهای اصيل اين نهاد، بايد به وضعيت  سياست

های خُرد و كلان مسـجد  ز نظر داشت و راهبردها و سياسترقبا و نهادهای جايگزين مسجد ني
گرايشـات  نيازهـا و«، »های رقبـا ها و برنامـه سياسـت«را با توجـه بـه متغيرهـای مختلفـى چـون 

  .تنظيم نمود...و» های فقهى ملاحظات و چارچوب«، »مخاطبان
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مناسك مذهبى و ارائه  به ىتصوير كرديرو ىبررسى انتقاد

  سياستى  ىهاپيشنهاد

  )ماه مبارك رمضان های تلويزيون در با تأكيد بر برنامه(

  ∗∗∗∗پور یمهد فرشاد

  چكيده
بررسى و تحليل رويكرد تصويری به مناسك مـذهبى بـا تأكيـد بـر مـاه مبـارك رمضـان، 

های مذهبى از طريق تلويزيـون، موضـوع  ترين ايام برای ارائه پيام عنوان يكى از طولانى به
سنجى رابطۀ رسانه و دين،  اين كارويژه، متأثر از تعاريف و امكان. ر استاصلى مقاله حاض

دارای اَشكال مختلفى از اِشكالات روشى يا مفهومى در فرآيند توليد محتواهای تصويری 
زا در ذهن مـديران  ترين نكات ابهام كه كوشش شده تا اصلى در اين مقاله ضمن آن. است

های موفق يا ناموفق نيز بررسى و تحليل  تجربه ومرور اندركار توليد محتوای مذهبى  دست
پيشــنهادهايى جهــت بــازخوانى تعريــف رســانه و ديــن بــرای تســهيلِ در نهايــت شــود و 

تضاد دين و . گرددآوری در راستای اهداف جمهوری اسلامى ارائه  گيری از اين فن بهره
گرايـى  يت، پرهيز از كثرتوگويى، تنظيم ميزان استفاده از جذاب رسانه، تأكيد بر امر گفت

  . اند اند كه در اين مقاله بررسى شده ای از مباحثى و ايجاد مناسك رسانه

  ها  واژه كليد
  .ای ای، سياست رسانه تلويزيون، ماه رمضان، رسانه، دين، تكثرگرايى، مناسك رسانه

                                                        
   f.mahdipour@gmail.com        ��1* /א�שכ�" �uא���4א    ∗

  20/05/1392 :تاريخ تأييد  19/04/1392: تاريخ پذيرش

  تخصصى فصلنامه

  
 1392تابستان  شماره اول، اول،سال 
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  مقدمه

وارهِ  سـاخت آدم یناربيز نيا رود؛ ىم  شيپ ىنظم ىب یشده رو به سو شناخته یا قاعده به جهان
 صـنعتِ  یبـا سـازوكارها ىشـناخت معرفت ىدر تداوم ىشدگ ىءش نيو ا. مدرن است شدهِ  ىش

 نيـا oچهـر نيكارآمـدتر) ريو تصـو( ونيزيتلوبسا  و چه شود ىم یو بازساز ديبازتول ،فرهنگ
 یرااسـت بـ یباورند كه آن را جـوهر نيدر باب رسانه بر ا انيگرا ذات. شمار رود به يىبازنما

آمده  ديظهور و انكشاف جهان پد یرسانه برا). ناشناخته و عمدتاً (خاص  ىبرآوردن اقتضائات
اسـت كـه  یا رسـانه محصـول دوره توانـد؛ ىو مـ خواهـد ىكـه مـ تابانـد ىرا بـاز مـ ىقيو حقا

و پا را فراتـر  ديازي دست ىحس ىشناخت ها، به همه ترس ضمحذف و هدم و ه یبرا زاده، ىآدم
 ىمـنِ انسـان. )���: %��א1/כـא��،  /א��1 ( از عالم دست زد نينو ىد گذارد و به خوانشخو مياز گل

 نيـرسانه محصـول ا  :لگام خود درآورد ريز  را به عتيشد و طب ىهست یمعماها ۀجايگزين هم
ای كه بشر اراده كرد تـا زمـين را خـود بچرخانـد و بـه  دوره. است يىگرا صنعت يىنوزا oدور

  . ره كنداختيار خود ادا
 ىمتجلـ گـريد یبصـر های برسـاختهو همـه  نمايو س ونيزيكه ما آن را در تلو یريپذ تؤير

و هنـر و  نيـد انيـم ىفرق نديفرآ نياست؛ در ا یا كار رسانه نديفرآ ۀافتي ارتقا ۀمرحل م،ينيب ىم
م عـا تينسـب oاز قاعـد یرويپ همه آنها به. ستين یگريد زيهر چفوتبال و و  استيخانواده و س

جـا  ، در اينواقـع در. خودآگـاه، نـامعتبر ريو ناخودآگـاه در ضـم شـوند تيقابل رو توانند ىم
كردن آنچـه ناديـدنى اسـت گذشـته و  اعتبـار شـود كـه از مـرز بى تحولى فرهنگى پديـدار مى

اين سخن برآمده از آن طرز تلقـى . ای قابل توجه، هر امری را از معنا تهى ساخته است شيوه به
چـون بنـا بـر جـا  در اين. گويد آنچه در افق تجربه بشر نگنجد، قابـل فهـم نيسـت است كه مى

 ىسـاختكـه  یفرابشـر ىعنوان سـاحت بـه نيـد ،بـودهو غيرقابل فهـم كنارگذاردن نكات مبهم 
از  ىكـيو  شـده تـا نفـس آزاد شـودمهـار  بايـد ،نفـس مهـار  ىب لانيَ مانع سَ  و دارد ىكيزيمتاف

 یسـاز ساده یريبـا تفاسـ - اسـتچشم  شيآخته آن در پ شي، نمامهارشدن یها راه نيتر ساده
ای،  پذيری در يك مسير دَوَرانى، در رويـارويى بـا هـر امـر قدسـى اين رويت. ىدست شده و دم

ای  معناستيزی را فعال كرده و بدين طريق امور جديد را برای بشـر بـه شـيوه -ابزار اعتبارزدايى
  . بصری، نمايشى ساخته است

 ىپرسش نيبه ارمغان آورد؟ ا خواهد ىچه م ىآدم یو برا ستيچ نيدد پرسيد كه حال، باي
ناب چون ماه مبـارك  ىتيدر موقع ونيزيرسانه تلو تيفعال یورود به فضا یبرا ىاست مقدمات

گيرى  ها و اندازه كردن و شناساندن رأی روشن: جزء است 2دين را «: ديگو ىم ىفاراب. رمضان
ــر ا. )�%: :���، �Yא�-כ !ــאכ�( »رفتارهــا ــب ــا، د ني ــمبن  يــىو هــم رو دارد ینهــاد صــورتىهــم  ني
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و  ىو درون ىامور شخص oتنها در حوز نيد یاند كه كاركردها گمان نيبر ا ىبرخ. یكاركرد
. انتظـار داشـت ىدر حـوزه مسـائل عمـوم يىرفتارهـا توان ىو از آن نم شود ىخلاصه م یفرد
 ىدر شــمائل اخـلاق متجلــ -اش ىدر صـورت فلسـف - نيــد ف،يـتعر نيــدر ا  نهفتـه یريتعب بـه

با منطـق عرضـه  كه حتماً  فيتعر نيا. سميسكولار بتيدر ه اش، ىاسيو در صورت س شود ىم
كنـد  دين را فاقد هويتى اجتماعى مى در تضاد و تعارض است، مسلمان نمايحك یشده از سو

  .داند ض با گوهر آن مىو در نتيجه، هرگونه برداشت سياسى يا اجتماعى از دين را در تعار
كه بـه نيـروى  افتد ىز اين پس، حاجت به وضع قوانين و آموزش جمهور ما«به اعتقاد فارابى، 

صنف وضـع شـد يـا بـه  دوچون قوانين در اين . خردورزى از امور علمى فرادست آمده است
پـرورده شوند و  قانع و آموزش داده مى ،جمهور ،هايى افزوده شد كه به كمك آنها آنها روش

بيننـد و  آيـد كـه مـردم بـه واسـطه آن آمـوزش مى پديـد مى ىگردند، در اين صورت دينـ مى
  .»آورند شان است به دست مى يابند و آنچه مايه سعادت پرورش مى

  بيان مسئله

ای فراگير و با بازخورد بالاست كه هيچ شباهتى در نوع كـاربرد و اثرگـذاری  تلويزيون پديده
ای از  مخاطبـان ايـن رسـانه، بـر بـرآوردن مجموعـه. رتبـاط جمعـى نـداردهای ا با ديگر رسانه

كننـد و  را روشـن و خـاموش مى گيرد، آن نيازهای خود كه طيف متنوعى از مسائل را دربرمى
های بزرگى از آنها بر بـرآورده سـاختن نيازهـای اجتمـاعى خـود از طريـق  رسد پاره نظر مى به

از سـوی . )��: :��א�ـ=/�، (های دينـى تلويزيـون هسـتند  هگر برنامـ انجام مراسم دينى، مشـاهده
گيری  توانـد بـه تغييـر جهـت ای مى ديگر، نوع تعريف و تفسير از دين، در نگاه مديران رسـانه

آيـد،  چنان كه از اوضـاع و احـوال برمى آن. های تصويری در حوزه عمل دينى بيانجامد رسانه
بـه آن تحليـل كـرد و بـدين  1اهى سكولاريسـتىتوان متـأثر از نگـ نمايش تصويری دين را مى

 آورد  ىهمراه مـ در حوزه رسـانه بـه ى، آثار و تبعاتشده باشد رفتهيپذاين چارچوب اگر ترتيب 
 ريـگ امنای د ما تـا انـدازه یبصر یها كه رسانه آن نخست: است ىبررس ستهيشا ليدلدو كه به 

 ىمبتن ىاسلام یجمهور( ىكومت اسلامح ىجابيبا چارچوب ا اً ياند و ثان شده ای چنين معضله
  . ناسازگار است) هيفق  تيبر ولا

تعريفــى  -در عــالم رســانه  -تر آن اســت كــه تعريــف رايــج از ديــن  طور دقيــق مشــكل بــه
                                                        

.1 secularism   دهـد و ايـن نـوع از     شناسي است كـه اصـالت را بـه امـور دنيـوي و ايـن جهـاني مـي         ناظر به نوعي هستي
شناسـي معنـوي و    آهنگ است، در برابـر هسـتي   شناسي مناسب با خود نيز هم معرفتشناسي و  شناسي كه با انسان هستي

 ).1385پارسانيا، حميد، : نك(ديني قرار دارد 
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���8	�ـא7، (متجددانه و متكى بـر امـر فـردی اسـت :: هـا و تجـارب  و تقريبـا تمـامى آموزه )�
اين تغيير . های بصری نيز بر اين بنيان استوارند رسانهگرفته در بازنشر محتوای دينى در  صورت

كــه شــكوفاكننده  بــا نگــاه محــوری حــاكم بــر جمهــوری اســلامى كــه ديــن را افــزون بــر آن
ای برای اصلاح نظـام اجتمـاعى جهـت  را وسيله داند، آن استعدادهای فردی در مسير تعالى مى

جا بررسى اثرات  سئلۀ اصلى در اين، مواقع در. كند، در تعارض است پرورش جامعه معرفى مى
های دينـى صـورت  سـازی ای و بـازخوانى نقادانـه برنامه تعريف از دين بر حـوزo عمـل رسـانه

تـرين  تـوان ضـمن بررسـى مهم بـدين ترتيـب مى. گرفته در سيمای جمهـوری اسـلامى اسـت
ود ارائه كـرد؛ بردهايى را برای بهبود وضع موج كارها يا راه آمدهای غلبه چنين نگرشى، راه پى

ای  كننـد كـه جنبـه های بصری عمدتاً بر وجوهى از امر دينى تمركز كـرده و مى چرا كه رسانه
ها و يا تقليل امر دينـى را  تواند موجبات غفلت از ديگر ساحت نمايشى دارد و همين مسئله مى

  . فراهم سازد

  روش تحقيق

صويرسـازی مـذهبى يـا رويكـرد بررسـى نحـوه ت ،محوری ۀحاضر، مسئل ۀجا كه در مقال از آن
بـاره تحقيقـات نسـبتاً متفـاوتى انجـام  تصويری به مناسك مذهبى در تلويزيون اسـت و در اين

شده، مشاهده اسـت و پـس از  ترين روش به كار گرفته مهم. شده، روش تحقيق، تركيبى است
مختلـف ، سير تطور موضـوع در طـول زمـان و در اشَـكال 1آن با استفاده از روش روندپژوهى

سنجيده و بررسى شده است و تلاش شـده تـا در هرگونـه مـورد بررسـى، ايـن رونـدها دارای 
ای كمـى نبـوده و  كـه تنهـا شـيوه 2و سرانجام با تكيه بر روش فراتحليل. ويژگى تازگى باشند

  اسـت، تـلاش...) ها، مقالات، تحقيقـات و كتاب(واحد تحقيق در آن آثار علمى متنوع ديگر 
گذارانه نيز در باب مسئلۀ مورد بحث ارائه  بررسى موضوع، پيشنهادهايى سياستشده تا ضمن 

  . شود

  ادبيات نظری

ها و دين سخن گفته، اما دينى كـه  به تفصيل دربارo نسبت رسانه ها دین در عصر رسانههوور در 
. جا مورد توجه و بحث است، دينى غربى اسـت كـه جنبـه محـوری در زنـدگى نـدارد در اين

گرايانــه بررســى كــرده  را در ســطحى كــاملاً تقليلرابطــۀ میــان رســانه و دیــن ، كتــاب عواقــ در
                                                        

1. Trend 

2. Metaanalysis 
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ــه به ــوعى ثنويــت گون ــه ن ــن در پاره ای كــه اعتقــاد ب هــايى از  گرايى و جداســازی رســانه و دي
?ـ	1، (كوشد از اين سـطح فراتـر بـرود  های كتاب كاملاً وجود دارد و نويسنده البته، مى تحليل

��( .  
سالِ ساكن تهران دربارo استفاده و ميـزان رضـامندی از  18های افراد بالای  اهبررسى ديدگ

مباركـه  ای است كه توسط مـدنى  ، موضوع بررسى)و راديو(حضور رسانه سنتى در تلويزيون 
 76ه و  درصد مخاطبان به پخش منـابر از تلويزيـون توجـه كـرد 79انجام شده؛ حدود ) 1389(

  . اند نيز موضوع برنامه را دليل انتخاب آن عنوان داشته درصد 86درصد نقش سخنران و 
با اتخاذ اين منظر به رسانه و ديـن كـه تلويزيـون هـويتى فرهنگـى دارد و ) 1382(فر  فهيمى

زبان فنى هر رسانۀ هنری، برآيند اقتضائات تكنولوژيكى آن اسـت، تـلاش كـرده تـا جايگـاه 
كوشد تا بـه ايجـاد  مقالۀ مذكور مى. بى تبيين كندتلويزيون را در انتقال و بازنمايى مفاهم مذه

فـر  فهيمى. های فنى تلويزيـون و مفـاهيم معنـوی ديـن، مـدد رسـاند زبانى مشترك بين ظرفيت
نيز با تكيه بر پخش تلويزيونى دعای كميل، ايـن پرسـش را مـورد بررسـى قـرار داده ) 1389(

شـناختى تلويزيـون،  هـای زيبايى ه ظرفيتاند از هم سازان تلويزيونى توانسته است كه آيا برنامه
 برداری كنند؟ بهره» دعا«كردن يك محتوای دينى مانند  برای تلويزيونى

نيز تلاش دارد تا  )�%��
א�1�# � א����،  y1א��(» تلويزيون مذهبى؛ تبليغ دينى يا عبادت مجازی«
ى مطرح در رابطۀ های اصل با بررسى مسائل برآمده از نمايش تلويزيونى مناسك دينى، پرسش

البتـه، حـوزه بررسـى . متقابل تلويزيون و مخاطب را از جنبه اقتصادی مورد بررسى قـرار دهـد
  . بوم متمركز نشده مقاله مذكور نيز كشورهای مسيحى زبان است و بر زيست

، از ميان سه »های دينى تلويزيون ايران در توليد برنامه فضوابط شفاف و غيرشفا«در مقاله 
. رسى مخاطب، پيام و نظام توليد، بخش سوم مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته اسـتمنظر بر

ای از  آن اسـت كـه بخـش عمـده )%���#Y�zLא)> � �]���L، (نكته محوری ذكر شده در اين مقاله 
سـازان بـه اقتضـای كـار خـود ضـوابطى  شـود و لاجـرم برنامه ط تنهـا شـامل نبايـدها مىبضوا

البته، ادبيات نظری اين حوزه تنها به اين موارد خلاصـه . كنند مسلط مىخودساخته را بركارها 
سازان تلويزيونى با تأكيد بر ايران صورت گرفتـه كـه  شود، اما تمركز اندكى بر كار برنامه نمى

 . سازد تر را ضروری مى های بيش شك، انجام پژوهش بى

  و رسانه نيد تضاد

راززدا از جهـان اسـت كـه در عصـر  یمـان معرفـت بشـره ۀفرد، دنبال oحوز به افتهي ليتقل نيد
پـا را  یجـا ن،يـد ىعموم يىشده؛ وانهادن كارآ جيو ترو غيتبل ی،نگر نام روشن به ،یروشنگر
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 نيـد. اسـت  فـراهم آورده )نردسـتايتسلط برتران و اطاعـت ز( یثابت بشر ريتقد تيتثب یبرا
 كنـار ديـپـس با  قـوا منتقـل كـرده بـود،و ثـروت و زور، بـه ت راثيـارتقا را از م زانيو م اريمع

 ینـابود یجا تر سـازند و چـه بهتـر كـه بـه شان را گسـترده گران، بساط تا سلطه شد ىگذاشته م
 یِ فـرد نِ يـدو از ايـن زمـان . گرفـت ىقـرار مـ ىخيتـار ىنظام طبقـات نيكامل، در خدمت هم

  . كند ىممثابه ابزار قدرت و توحش عمل  به گرا، ليتقل
 نيـا ى، در سـطوح)هسـت نيـز چنـينكـه (ه منبعث از امر مدرن فرض شود ذات رسان اگر

شـده  گونه كه چنين همان( شود ىو رسانه م نيد انيمناسب م یا رابطه یريگ مانع شكل تيماه
امكـان ) ىنـيدهنـده معـارف د ابـزار انتقال یمعنا بـه( یا رسانه نِ يد ،پستمن لين ريتعب  به). است

���$ ـ�L'، ( د و معرفـت اسـترَ ؛ چرا كـه رسـانه، رهـزن خِـداردتحقق در عالم واقع را ن: :؛ )�
 یمند آن سـعادت  به ىابي بشر مقدر كرده بود و دست یكه خدا برا گفتند ىآنچه را م امبرانيپ

مردمـان  ليـو م خواهنـد ىكه مخاطبان مـ نديگو ىها، آنچه را م اما رسانه  آورد، ىهمراه م  را به
تـوان مشـاهده كـرد و آن  ای ديگـر را نيـز مى فرآينـد دومرحلـهجا يـك  در اين. كند ىطلب م

خواهنـد و مـردم نيـز آنچـه را كـه  دهنـد كـه آنـان مى ها آنچه را به مخاطبـان مى كه رسانه اين
هـای  گيرنـد؛ بـرای مثـال، گزارش كار مى پذيرند و به فهمند و مى دهند، مى ها مى آن ها به رسانه

های سـينما يـا  شان را بيشتر بر اسـاس سـتاره های فرزندان امها ن دهد آمريكايى موجود نشان مى
پس اگر رسانه دائر مدار فهم بشر شـود، . های دينى و ملى كنند تا شخصيت ورزش انتخاب مى

دشـوار  اريبسـ ايو  ىناشدن )نويزيبا تأكيد بر تلو(و رسانه  نيامتزاج د توان گفت كه مى بايتقر
 دايوعظ و خطابه تنزل پ ىمذهب یدر حد و حدود شوها یزيچ  شود، بهممكن و اگر هم  است

  . بازنگری كنيم ونيزيمذهب و تلو انينسبت مدر كه  مگر آن ؛خواهد كرد
و  نيياخـتلاف پـا ۀبالا و آستان كيآستانه تحر: دو ويژگى داشته و دارد ىنيد ىسنت مراسم

كه در  ونيزيطب تلومخا. آن است ىونيزيمدرن در شكل تلو غيتبل دقيقاً در قطب مخالف نيا
ُ  ليدل خانه نشسته، به و  كنـد ىمـ دايپ ىنييپا يىرايگ گر،يد ىطيعد مسافت و دخالت عوامل محب

نـوعى اش، دچـار  و درست در نقطه مقابـل ابدي ىكاهش م اش یريپذ كيآستانه تحر ،واقع در
 نيـو ا نگـرد ىم داديآن رسانه به رو يۀچرا كه از زاو شود؛ ىبا رسانه م  گسترده ىخوان مخالف

بـه چهـره، دچـار   و با فرض فقـدان تـأثير ارتبـاط چهـره گذارد ىتأثير م طياش از مح بر درك
 ۀبرنامـپخش زندo . شود ىمو خود رسانه  ونيزيتلوپيام ارائه شده از با  ىانفكاك مفهوم ىنوع

و ( ودش ىپخش م ونيزيطور زنده از تلو كه به ردينظر بگ تهران را در یدر مصلا اياح یها شب
و ) شـود ىمـرسـانى  پخـش، در مـورد زمـان برنامـه اطلاعاز  شياز چنـد روز پـ طور مرتـب به

دهندگان  سـازمان ءآن هستند؛ هر كدام از سه جـز شاهدنقاط كشور  تمامدر  بينندگان بسياری
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 ىكوتـاه ايـقصـور  ىخود، انـدك تيولؤمخاطبان در انجام مس ايآن و  كنندگان شبرنامه، پخ
��א4ـ��9، (خواهـد شـد  جـادياخـلال ا ،اميپ افتيدر انتقال و در داشته باشند،� :& ليدل و بـه ):

  . شده منتقل شود وارونهای  اندازهتا ىحت اميبالا، ممكن است پ ىو آشفتگ نييهمان تمركز پا
شـكلى  جا آن است كه توليد محتـوای دينـى، تنهـا يـك ابُـژه نيسـت و به مسئلۀ مهم در اين
كننده، او و  گيرد؛ مخاطب در آن ركنى محوری است و فارغ از پخش ىغيرانضمامى شكل نم

تلويزيون، پيـام دينـى را . اند دنبال كشفى تازه كه در يك تعامل درونى، به هستند  برگزاركننده
ای و  كند و مفارقت بيننده از فضا، موضوع را به شـكلى انديشـه در چارچوبى انتزاعى ارائه مى

ترين موضوعات در بازشناسـى رابطـۀ  با اين وصف يكى از اصلى. زدسا گر مى غيرواقعى جلوه
كه چنانچه مخاطب خـود را  گشايد و آن هم اين ميان تلويزيون و تبليغ مناسك مذهبى رخ مى

درگير در فضا نبيند و نداند، ممكن نيست به همان سطح از برقراری رابطه برسد كه مورد نظـر 
  . لحاظ درونى در وی ايجاد خواهد شد نيز بهاست و افزون بر آن، تأثيرات اندكى 

  غفلت از كنش گفتاری

در  گـريد یزيـاز هـر چ تر شيب ،یريتصو یها مدد رسانه به ىمناسك مذهب یدر بازساز نقص
كردن  و تجربـه دنيـدر موضـع د واسطه ىب ون،يزياز تلو شينكته نهفته است كه مخاطب پ نيا

 نيتـر بزرگ ىو معرفتـ ىعرفان یها ه در آن جذبهمتفاوت ك ىهم مراسم  قرار داشته است، آن
نشسـته كـه نـه  انيـم نيـدر ا یا حـالا واسـطه دهـد، ىرا شـكل مـ یگـذار عنصر تأثير ايبخش 

 ىتيواسـطه اسـت كـه مـا را درون مـوقع نيا ،واقع در. دهد ىو نه پاسخ م فهمد ىنه م شنود، ىم
از  ىبخشـ بـه  د،يـچه در عصـر جد واسطه اگر نيا م،يدورتراز آن  لومترهايكه ك دهد ىقرار م
كـه  ى داردما مبدل شده است، اما خودش مختصـات ىمعرفت -ىاجتماع) یساز و آگاه( ىآگاه

چنـين . )�%�: :��!5 ـL+، ( دهد و به اشَكالى تنزيل را تقليل مى ، آن كند ىرا از خود متأثر م اميپ
بحث زمـان و مكـان . سازد نعى مىبينانه و تص معنى، غيرواقع ای پيام را برای مخاطب بى واسطه

) در مسـجد مثـال،  بـرای(های مذهبى اگرچـه در مجـامع واقعـى  سمبل ها و مقدس و ارائه ابژه
، كندگيرد كه اگر فرد اراده  صورت مى ای گونه  آن به اما چگونگى بازنمايى گيرد، شكل نمى

ثـواب  هـا دن برنامـهاز ديـداشـته و گويى او خود در مراسم حضور شود كه  گر مى جلوهچنان 

Aא1، ( برد مى��البته، هر چه . پيوندد قوع نمى ؛ اين سطح از كنش، در همه موارد معمولاً به):%: :

تری به تماشـای برنامـه  گر تلويزيونى داشته باشد، تمايل بيش تر از موعظه مخاطب دركى قوی
ای تلويزيـونى، رشـد پيـدا ه كند و اين درك، معمولاً با افزايش زمـان تماشـای برنامـه پيدا مى

جا  در اين. )��: :��א�=/�، (گيرد  ای فرااجتماعى ميان مخاطب و برنامه شكل مى كند و رابطه مى
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  . شده، عاملى مهم برای برقراری ارتباط با برنامۀ مورد نظر است رسد صميميت ايجاد نظر مى به
 ىتلقـ ىانسـان ميتوسـعه مفـاه یبرا نيد یابزارها نيتر از مهم ىكيارتباط رو در رو را  اگر

 ريراه اسـت چـون مسـ. »مقصـد«خـاص،  در شـرايطىاسـت و  »راه«طور عام  ابزار به نيا م،يكن
/ كار همـه ارانيـمن است كه  ديمصحلت د( كند ىما در همه حال روشن م یرو شيقرب را پ

 ،موفـق ۀرنامـب یاضاقت.  رسانه فعاليت هر یو مقصد است برا) رنديگ یاريه رّ م طُ بگذارند و خَ 
بسـيار  شيبه نسبت نمـا نمايو س ونيزيارتباط در تلو نيا زانيارتباط دوطرفه است و م یبرقرار
همه مشخصات صـحنه را  رنگ ىپ بيعج ىشكل به شيدر نما يىوگو است؛ امر گفت تر پايين

كـه  يىاز معـدود هنرهـا ىكـيان هنرهـا، يـروسـت كـه در م نيو از همـ كنـد ىاز خود متأثر م
نمونـه شـاخص . نـدخوان ىمـ »ىنـييآ« كـه آنهـا را نوعـاً انـد  يىها شيدارد نما ىخيتار یا شهير

) در ماه رمضان( مايشبكه اول س ىسحرگاه ۀدر برنام توان مىرا  يىوگو امر گفت یگذارتأثير
فرش   را به انيعرش و آسمان ى،زدن مثال یا ، با تسلط و حافظهبرنامه یكه مجر يىنشان داد، جا

از تحقـق  یا موفق نمونـه ۀبرنام نيا. كارستان كند ىم یو كار زند ىگره م انيآدم یها خواسته
البتـه، بـه تعبيـر هابرمـاس، كـنش . كوسـتين یوگو گفـت یبـرا ن،يـدر د شـده حيوعده تصر

گيرد كه بنا بر ايجـاد امكـان تعامـل بـوده و در آن موقعيـت، پذيرفتـه  گفتاری جايى شكل مى
ست كـه از ابـزار منطـق و اسـتدلال بـالاتری برخـوردار باشـد شده است كه راهبری با كسى ا

��.-�q	א"، (� :��دانـد آنچـه  دهد كه مى جا مخاطب خود را در شرايطى قرار مى يعنى در اين. )
شـود بـرای  از سوی رسانه برای او ارائه شده، راهى است به سوی رسـتگاری و او شـنونده مى

فرض مخاطب  رای تشخيص حوزo اثرگذاری، پيشيك معيار ديگر ب. دريافت چنين مفاهيمى
در دريافت اطلاعات مورد نياز اسـت؛ يعنـى اگـر مخاطـب بنـا را بـر گـذران اوقـات فراغـت 

كنـد و بـالعكس اگـر بـه  گذاشته باشد، احتمالاً با گفتارهای مذهبى رابطۀ مناسبى برقـرار نمى
مندی بـالاتری خواهـد قصد آموزش و يادگيری به سراغ تلويزيـون آمـده باشـد، ميـزان رضـا

شـده كـه رابطـۀ  كيدهای ميدانى نيز نشان داده و در آنها تأ اين نكته در برخى پژوهش. داشت
معنـاداری ميــان اولويــت نخسـت تماشــا بــرای تلويزيـون و اســتفاده و رضــامندی از منبرهــای 

ى بـا اقبـال رانى مذهب هر چند در كل، قالب سخن. )%&: %���2א1כ+،  ����(شده، برقرار است  پخش
  . رو نيست بالايى روبه

  محوريت يافتن عنصر جذابيت

 یريگ و انـدازه هـا أیكردن ر روشـن(اساس همان منطق عرضه شده  باورند كه بر نيبر ا ىبرخ
صرف كه چون رسـانه نتوانسـت آن را عرضـه  يىها است افزون بر آموزه یامر ني، د)رفتارها
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رف كـه صِـ شود ىنم ديتحد یو فرد يىجز یامور  ها بهتن نيد ،واقع در. كند، كار ناتمام بماند
مـورد توجـه اسـت  نيـدر د یمتعدد اتيغا و كننده اهداف باشد آنها برآورده ميمستق شينما

ــوان ىكــه مــ ــو تبل بيــآنهــا را تعق ت ــدازه روشــن. كــرد غي  تنهــاهــا،  عمل  یريگ كردن آرا و ان
  بـه دنيو رسـ ىزنـدگ ىبخشـو معنا شـود ىمنحصـر نمـ یعـاد یسـاز برنامه كيـچارچوب  به

 تواند ىم ،اينها و فراتر از آنها ۀو هم ىاخلاق یها و توسعه ارزش ىو آرامش روح ىبخت خوش
: كنـد ىمـ فيتعر نيرا چن نيد ةالملـدر فارابى . رديقرار گ نيد oدر حوز یا موضوع كار رسانه

جعـل شـده  یوصـول بـه سـعادت قصـو یاست كه بـرا ىآرا و افعال ۀعبارت از مجموع نيد«
تر از  رويـارويى بـا مخاطـب گشـودهی رسـانه بـرا دسـتِ  بيـترت نيبد. )���כ�א،  �^���(» است

 ىنيد ىاتفاق تواند ىمقصود مدد رساند، م نيكه بد ىتيهر موقع ىنيگذشته خواهد شد و بازآفر
بـه  یها در برنامـه تـوان ىاصـل را مـ نيـتحقـق ا یهـا جلوه ترين سـطحىاز  ىكـي. شـود ىتلق

از جشـن و نشـاط و  ىسـأكـه بـه ت ديالمبارك د رمضان اميارائه شده در ا يا طنز شاد اصطلاح
بـدان  زيـن رانيـدهه هست كه در ا كيحدود  ،ىعرب -ىممالك اسلام گريدر د  جاير ىشادمان

يك خرده فرهنگ شكل گرفته در زيست بومى ديگر، دست بـه كـار  واقع در. شود ىتأكيد م
ی فرهنگـى شـده اسـت؛ در چنـين مـوقعيتى فرسـتندگان سـنتى كـه واره رفتارها تغيير در نظام

يعنى آنچـه (كنند به محاق رفته و شبكه كاركردها  گرايى را توصيه مى معمولاً عبادت و درون
ای كولاژگونه، تصـويری عمـومى از  به شيوه) كند گرايى تهى مى های بومى را از منطقه ارزش

��!א��כ�، (كند  توجه به مذهب را توجيه مى: :�&&( .  
های سـيما، ضـمن  سـازی در ايـام مـاه رمضـان بـه برنامـه با اين توصيف، ورود متغير شادی

كه بر جذابيت آنها افزوده است، متوليـان امـر را نيـز بـه جهـت افـزايش اقبـال عمـومى بـه  آن
های  گيـرد كـه جـدول پخـش سـريال جا بـالا مى كند و كار تا بـدان شان خرسند مى های برنامه
كند كه چنانچه فردی بخواهد به شيوo مرسوم در برخى نقاط  ای تغيير مى گونه اين ماه به متعدد

ايران، نماز جماعت مغرب و عشا را با تأخيری يك يا دو ساعته بخواند، از ديدن هيچ كدام از 
  !ها محروم نشود برنامه

بـه  شـانيكردن مومنـان و توجـه دادن ا ، اصل موضوع كه همانـا شـادبا تسلط قاعدo جذب
طنز و  ای يا برنامه اليبر آن است تا تنها سر محورماه رمضان بوده، فراموش شده و  یها تفاوت

عوامل آن در  ىنداشته باشد و حت اميا نيبه ا ىبطر چيكه ممكن است ه(شود  ديآور تول خنده
گـرفتن هـم محـروم  روزه ضيدر مـاه رمضـان، از فـ اليفراوان بـه سـاخت سـر تيمشغول نيح

محـور  كيـو نبـودن، تحقـق بـودن  ىنـيكـه مـرز د شـود ىروشـن مـ فيتوص نيبا ا!). ندبمان
مـورد  تيـباشد، غا هنداشت ىمحور، هدف نيو اگر ا ستين) ىبخش یشاد ، جا نيدر ا( یبعد تك
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 یسـاز هاست عمر خـود را صـرف برنامه كه سال ىاستاد محسن قرائت. كند ىنم داينظر تحقق پ
 گـواهارائـه  یتوجه برا قابل یا ، نمونه)دهيارج ند ده،يكه كش ىمتزح زانيو به م(كرده  ىمذهب
كـه  داننـد ىمـ ،هسـتندبوده يا  شانيا یها برنامه نندهيكه شنونده و ب ىحوزه است؛ كسان نيدر ا

شـور كـاملاً در  نيـو ا كنـد ىمـ قيـخنده و شور در خلال گفتارش به مخاطـب تزر زانيچه م
جـا نگـرش شخصـى خطيـب  البتـه، در اين. شـود ىئه مارا ىو مذهب ىشناخت معرفت ىچارچوب

های اقناعى منحصر بفرد وی، ميزان و نحوه اسـتفاده او از مفـاهيم  مورد نظر به مخاطب، روش
های از ايـن   اش، چهـار ابـزار اصـلى بـرای پيشـبرد و موفقيـت برنامـه دينى و چارچوب نظـری

  . اند به كار گرفته شدهكه در مورد مذكور به خوبى  )%�: :��א�=/�، (اند  دست
رجـوع  بـايزصـورت  جذب، تنها به oاساس قاعد بر كه الزاماً ضروری نيست نكتۀ ديگر اين

ــا،يز رتيكــرد و از ســ بخشــى را امــری  ؛ روال مســلط كنــونى، معنابخشــى و معرفتبازمانــد ب
مت توان از مركزيت خارج شده يا به س كند كه مى مرور درجۀ دوم معرفى مى  زيرپوستى و به

يا شبكۀ چهار حركت كند و در نهايـت کریم  قرآنتر تلويزيون نظير شبكۀ  های تخصصى شبكه
  . سازان پديد آورد ها و برنامه نوعى جداسازی مذهبى را در ميان برنامه

  سازی  گرايى و دوگانه كثرت

كـه  یمتعـدد اتيو روا اتيبر منطق و استدلال است؛ آ تكيه ،ىمذهب یساز برنامه نيرك ركن
 كند ىم تيرا تقو فرض پيش نينازل شده، ا انهيگرا غيتبل یدر باب رفتارها ىدر نصوص اسلام

ــا ــت از روبن ــه حرك ــات یك ــه روش انهيگرا احساس ــا ب ــه،يگرا عقل یه ــي ان ــر از مهم ىك  نيت
 یا شاخصـه تواند ىم ىونيزيتلو یساز است، پس برنامه ىنيمعارف د درشده  نييتب یراهبردها

در يــك . شــود دهيسـنج اســاس  آنبــر بـودن  رگــرايغ ايـ گــرا نيد زانيــم وباشـد  داشــته مهـم
كـه بسـياری از مخاطبـان، از  گيری گسترده در كشور مالزی نشان داده شد بـا وجـود آن نمونه
اند،  چندان رضـايت نداشـته...كننده بودن، تنوع نداشتن و های مذهبى به دليل غيرسرگرم برنامه

ها  اذعان كردند كه از دانش و اطلاعاتى كـه از ايـن برنامـه دهندگان با اين همه اكثريت پاسخ
اين يافته گواهى است بر اين نكته كه مركزيـت . )��: :��א�=/�، (اند  اند، سود برده كسب كرده

های تصويری در پوشش  های رسانه تواند بخش بزرگى از گرفتاری گرايى مى دادن به استدلال
پردازان،  ای نظريـه لبته، بايد توجه داشت كه بـه بـاور پـارههای مذهبى را پوشش دهد و ا برنامه

آوری اسـت و ايـن يعنـى  بخشـى و لـذت كنندگى، هيجان خصلت و ماهيت تلويزيون، سرگرم
���$ �L'، (عدم تناسب آن با تفكر �های  حتى پرداختن به دين در رسـانه با چنين فرضى، . )&��: 

 امكـان ،شاخصـه نيـابـا درنظـر گـرفتن . اسـت سازی و تفـنن آمريكايى، امری از سرِ سرگرم
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 ايــ ســندگانينو برخــى ؛شـود مى تــر فراهم ای از چنــين زاويــهشـده  ســاخته یها برنامــه ىبررسـ
 یا نقطـه خـود معمـولاً مـاجرا را به يـىروا ريبا ماه رمضان، در س طمرتب یها برنامه كارگردانانِ 

) و مادی و قابـل فهـم( انهيگرا عقل ىاهر انياز انتخاب م ريكه قهرمان داستان، ناگز دنرسان ىم
مكـان  كيـ ايـدر مقابـل مسـجد  نوعـاً  زيانتخاب ن نيا( شود مى) و عاطفى(مدارانه  احساس اي

صـحيح و دينـى نوعا  ،مذكور همعاطفىِ  حل ، راه)دهد و يا در شب قدر رخ مى گريد ىمذهب
 م،يرمسـتقيغ ىشـكل به ،واقـع در ،یگر تيـروا نيـبا ا. رهاند ىم واو اشتباه او را از خطا  وبوده 

 اً يـثان ؛نباشـد يىعقلاتواند چندان هم  مى ن،يدهای  توصيهكه اولاً  رسد ىفهم م نيا  مخاطب به
انتخـاب  ،؛ ثالثـاً اندپسـند و محكمه كـاربردی منطقى یدارا امور عقلى و مادی، برای هر فردی

، قع و عـادیو در عالم وا رديشكل بگ) یشهود( ىاحساس ىتيدر موقع به يقين بايدخداباورانه 
توانـد چنـدين  های تلويزيونى ماه رمضان، حتماً مى ؛ هر بينندo سريالستيممكن ن یزيچ نيچن

، استدلال نهفتـه در واقع در. ياد آورد هايى را در ذهن خود به و چند نوع از چنين تضادآفرينى
جـا  گيری اسـت و از آن ماين نوع از بيان آن است كه انسان در جامعۀ مدرن نـاگزير از تصـمي

��!א��כ�، (هاست  ای از تهديدها و فرصت داری مجموعه كه دين: :�&�های تـازه  ، محـدوديت)
  . دهد انسان را به سوی دين سوق مى

در  سـاله ستيب يىربنـايكـه ز( ىمـذهب یها برنامه يىنما از استدلال گريجذاب د ۀنمون كي
 ىنـيد يـىاز تكثرگرا ىبر نوع پنهان حي، تصر)دارد زين ىرانيا سانينو  ورزان و داستان فلسفه انيم

قصد طرح و نقـد شـبهات   كه به يىها اول برنامه: ميشو ىرو م مسئله روبه دوبا  جا نياست؛ در ا
سازنده، ( ىارتباط ینديهمان مشكل فرآ ليدل  كه معمولاً به شوند ىساخته و عرضه م ىنيد دض

بلكه  شود، ىو رد نم ىبررس ىخوب مورد نظر آنها به ۀمسئل تنها ، نه)كننده افتيكننده و در پخش
جـذب  یبـرا ريناپـذ انيپا یا در مسـابقه(كـه  تر آن و جالـب شـود  ىنو بـدل مـ یا مسئله خود به

پخـش شـده و  ونيزيو تلو وياز راد زيتر ن تر و ترسناك خاص ىهر روز شبهات) تر شيب طبمخا
متفـاوت و  یهـا حرف انيو دار انتخاب م ريتان درگقهرمان داس كه نيدوم هم ا. يابد رواج مى

 ،عتيشـر یمنهـا يىگرا تيبه سمت معنو ليجا كه م و از آن شود ىم ريگوناگون اس یها منطق
 oسـندينو گـريد ىانيـب  به ؛شود ىانتخاب م انهيگرا تيمعنو یا نهيجان گرفته، معمولاً گز ىاندك

 یها اليكـه در سـر يىها هاست، كشمكش كشمكش یاز بازساز ريدرام، ناگز جاديا یمتن برا
 یها شــهيكـه اند جاســت نيو ا رديـگ ىشـكل مــ ىنــيد ميحـول و حــوش مفـاه نوعــاً  ،ىمـذهب
احكامى سـاده . كنند ىم ليمخاطب تحم  صورت ممكن، خود را به نيتر ركانهيز  به ىستيپلورال

ن معـارف بـر اسـاس آ -شـود و ذهـن مخاطـب بـرای درك جهـان   دربارo خير و شر ارائه مى
هـای دشـوار و متنـاقض  شـود؛ ناكارآمـدی ايـن احكـام در توجيـه موقعيت ساخته مى -بدوی
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اگـر در . آورد را فـراهم مـى) و در عمل عينـى(گرايى ذهنى  زندگى، در نهايت نوعى از نسبى
گرايى يا تشـكيك در حقانيـت ديـن نيـز  هايى به جهان، اندكى اباحه لايۀ زيرين چنين نگرش

طور كلى از مركـز  شد، بافت ذهنى مخاطب به تمامى تكثرگرا شده و دين را بهرسوخ كرده با
  . كند توجه خارج مى

  یا رسانه مناسك

 یا در چـارچوب مناسـك رسـانه تـوان ىو رسـانه را مـ نيـد انيـاز ارتباط م گريشكل د كي
شـده  یِ ا رسـانه  نِ يـدمفهـوم را ادامـه   آن ىدر سـطح تـوان ىكه مـ( یا مناسك رسانه. بازنمود
در رسانه اسـت كـه ضـمن  ىنيمناسب، منبعث از معارف د يىمحتواها جيترو واقع در) دانست

مناسك دينى عبارتسـت . شود نيتضم زيآن ن يىو روا يىايپا ،ىعموم رشيپذ یها نهيزم جاديا
ــه هــا يــا مكــان در زمــان فعــاليتى كــهاز   شــود و جمعــى برگــزار مــىصــورت  هــای خاصــى ب

��!L 5+ � כ����L، ( يابند اری اين مناسك هويت جديدی مىبرگزاركنندگان طى برگز: :�:3( .
ماننـد (يـا غيرواجـب ) ماننـد اعمـال حـج يـا نمـاز(الاجرا  توانـد واجـب اين مناسك دينى مى

جـا بحـث اصـلى، صـرف تأثيرگـذاری  ، در اينواقـع در. باشـد) :عزاداری در سوگ ائمـه
?ـ	�1، (ين اثرگـذاری نيـز مـورد توجـه قـرار دارد ای نيست و تعيين ميزان، نحوه و محل ا رسانه

��گرفته در ذهــن مخاطــب كــه او را بــه كنشــى فعــال  جــا معنــای شــكل در اين. ):��: :
كه چه فرآيندهای مكملى در فضـای  تر از اصل تأثير است و اين اهميت انگيزاند، بسيار با برمى

  . شود اجتماعى برای ايجاد چنين كنشى پديدار مى
گنجانـدن : وجـود دارد نـهيزم نيتجارب موفق و ناموفق در ا یا پاره) ويو راد( ونيزيدر تلو

آمدن تحـرك و  ديپد در ابتدا به یخبر یها برنامه ی، در ابتدا:و ائمه امبريذكر صلوات بر پ
ــمتناســب در م يىبازخوردهــا ــمنجــر مــردم  اني ــا  شــد، ىم ــهام ــا مرور ب ــه ني از  يىجز ذكــر، ب

بـازخورد  ر،يـفراگ ىمبـدل شـد و در سـطح) پرسـى سـلام و احوالمانند ( یمجر يىگو مقدمه
روز تولـد  ىمعرفـ یبـرا مايتلاش صدا و سـ گريد یا در نمونه اي. ن خود را از دست دادأش هم

 ايـثمر نشسـت و اكنـون روز زن   ، بهدر اواخر دهه شصت عنوان روز مادر به 3حضرت زهرا
 روز تولـد حضـرترسـد  نظر مى بـهكـه  يىا جـاخود گرفته است ت به افتهي نيتع ىتيمادر، موقع

  . شده است تيو تثب ىعنوان روز پدر معرف به زين 7على
مشـابه را در برنامـه جشـن رمضـان  یهـا تيموقع جـاديا یبـرا ونيـزيتـلاش تلو مهم نمونه

 ايـ سرپرست ىب یها خانواده  كمك به یتا برا شود ىكه در آن از مردم خواسته م ديد توان ىم
ــه. خــاص عرضــه كننــد ىخــود را در مكــان یهــا كمكبدسرپرســت  و  یرغم ظــاهر شــعار ب
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آن از  ديـتول یكه رسانه عزم خـود را بـرا ىتا زمان رسد ىم نظر به ،برنامه مذكور نشد یتكرار
كـه  یا گونـه آن ادامـه خواهـد داشـت، به یاز رو یسـاز و مشابه یسـاز دست ندهد، فرهنگ

 یهـا تيشـاهد فعال تـوان ىمرتبط با ماه رمضـان مـ یها ايىاز گردهم یاريبس هياكنون در حاش
  . شده در برنامه مذكور بود عرضه یلگومطابق ا ىمردم یها كمك یبرا هيريخ یها گروه

ای  گونـه شده به بودن مناسك تأسيس توان گفت كه اولاً شرعى بندی اين بحث مى در جمع
ای كـه همراهـى  گونـه مناسـك بهن بـود نگيزانـد و ثانيـاً مقبـولاكه مخالفـت متشـرعان را برني

های لازم ذهنـى در ميـان  زمينـه هم سهولت و سـادگى و هـم پيش(دنبال آورد  شهروندان را به
دينـى   سازی دينى يا شـبه تواند دو شراط اصلى توفيق در مناسك ، مى)مردم وجود داشته باشد

ورود  یبـرا ونيزيتلو رسد ىم نظر به فيتوص نيا با. )%:�: :��!L 5+ � כ����L، (در جامعه باشد 
تر را مـورد  آسـان يىها برنامـه سـتيبا ىماه رمضان، مـ اميدر ا یا رسانه یساز مناسك oحوز  به

 ربـ تكيـهتـا بـا ) ىو امـاكن عمـوم هـا ابانيساده در خ یها یرواج افطار رينظ(توجه قرار دهد 
  . و شودر با اقبال روبه ظرمخاطب هدف، مناسك مورد ن رشيو پذ ىفرهنگ عموم

  های پيشنهادی سياست

ّ  یها نهيفاضله، مد ۀنيدر برابر مد ىفاراب كـه در آنهـا  كشـد ىمـ شيه و جاهله را پـفاسقه و ضال
بدان نادرست است؛ و در  دنيشده اما راه رس  شناخته نيد شود؛ ىاما اجرا نم ،شده  شناخته نيد

 ميتقسـ یانواع متعـدد خـود بـهجاهلـه  نـهيمد. سـتنديانـد و اكنـون ن بوده دار نيـگذشته مردم د
 ،یگر قناعـت ،یبه زراندوز دنيمردم در آن رس تيكه غا گيرد مى بر دررا  ىشود و جوامع ىم

 قـتيحق ىرمضـان تجلـ مـاه. )&&�: 3����#=��، ( است یو سرافراز يىجو یبرتر ،رانىگذ خوش
 ست،ين ىفاراب از اقسام مطرود ىكيكه  یا نهيبندگان است و رسانه در مد یرستگار یبرا نيد

مطلـق اسـت و هـر كـه در راه  ريـخ ت،سـعاد .دارد ىدار ساختن زنـدگ در معنا ليبد ىب ىنقش
و ايـن . رود هخسـت ىتنـد و گهـ اهاگـر گـ ىحت افته،يدرست را  ريمس رد،يآن قرار گ به دنيرس

ها و  هايى روشن و كارآمد بـرای رسـيدن بـه سـعادت، ثبـت تجربـه مسير درست، انجام تجربه
  . آنهاست تكرار

فاصله ميان نظريه و عمل به شكلى بارز در حوزo توليد محتوای مـذهبى  :فاصلۀ نظريه و عمل
ای كوتاه به انبوه محتواهای توليد و تحقيقات انجـام  گر است؛ مراجعه تصويری در ايران جلوه

ود های نظـری موجـ تر آنها از چارچوب دهد كه اولاً بيش شده در حوزه دين و رسانه نشان مى
شـمار  كنند و تجـاربى ناكارآمـد و متحجرانـه بـه اند پيروی مى 1گری كه محصول دورo روشن

                                                        
1 .Enlightenment  شود كـه   گفته مي) به طور خاص، اروپاي سدة هفدهم و هجدهم(زمين  اي در تاريخ مغرب ؛ به دوره

← 
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���8	�א7، (روند  مى: :�دنبال  های ذاتى رسـانه و ديـن، بـه و ثانياً عموم آنها با پذيرش تعارض )
ی رفت از بحران بوده و هسـتند، امـا متأسـفانه همـين حـد از فضـا كارهايى برای برون ارائه راه

تـر  وجود نداشته و مهم) مديران ارشد، ستادی و اجرايى(وجه در حوزo عملياتى  نظری، به هيچ
بـا چنـين ادبيـاتى يـا آشـنايى ) كنندگان، كارگردانـان و نويسـندگان تهيه(سازان  از آن، برنامه

ه اين تحليـل بـا اسـتناد بـ. كنند ندارند و يا در صورت داشتن آشنايى، با آن ارتباط برقرار نمى
ای قابل ذكر در حوزo ماه مبارك رمضان، قابل اثبـات  وجود تنها تعداد محدودی برنامه رسانه

تـوان بـر ايـن   اند، اما تجربه نشـان داده كـه مى های جوهری دين و رسانه دارای تعارض. است
كردن  های پيشـنهادی، نزديـك ترين سياسـت ترين و اصـلى فاصله فائق آمد و يكى از ابتـدايى

 . سازی تصويری در سيماست ی فكر و عمل در برنامهها حوزه

سـازی اديـان و  هـا را برنامه حجـم انبـوهى از فضـای ماهواره :دينى ىها تجارب تلويزيون
صـورت مسـتقيم  كه بـه(ها  ها يا شبكه تر اين برنامه بيش. گيرد بر مى های مختلف دينى در فرقه

يابند، اما هستند  جذب مخاطب توفيق نمى ، در جلب و)اند در حال تبليغ مرام و انديشه خويش
. انـد هايى سـازی دارای موفقيت ، در برنامهغيـر الهـىای  هايى كـه حتـى بـا صـبغه معدود شبكه

وجود آورد؛  های مناسبى را برای توليد محتـوا بـه تواند ايده های آنها مى بررسى انتقادی تجربه
بردارانـه از  كـه متأسـفانه الگـوبرداریِ گرتهرو با اهميت است  جا از آن ذكر انتقادی نيز در اين

 . انجامد ای موارد در دستور كار است كه خود به ايجاد نتايج معكوس مى ها در پاره اين برنامه

، بلكـه در عنـوان رفتـاری populismگرايى را نه بـه مفهـوم  اگر عوام: گرايى پرهيز از عوام
های مـذهبى  رفتـار يـا هنجـار پخـش برنامـه توان در نظر آوريم، مى شده و عوامانه سازی ساده

ای در حـوزo  سـازی عمـلِ رسـانه عنوان ساده تر مـوارد بـه را، در بيش) ها نظير عزاداری(خاص 
دليل فقـدان تـوان در توليـد محتـوای مطلـوب و  دين، مورد بررسى قرار داد؛ چرا كه رسانه، به

خاصـى شـكل گرفتـه و حتمـاً  كند كه در فضای سـنتى و چيزی را بازپخش مى مورد نياز، آن
بـار بـر مخاطـب  اين بازپخشِ معمولى، هم آثاری زيان. واجد اقتضائات خاص خود نيز هست

رفته خلوص و خاصيت فضای مجالس روضه را تحـت تـأثير قـرار  دور از فضا دارد و هم رفته
زبينى و شك، بايد مـورد بـا ها، با چنين استدلالى بى سياست پخش گسترده اين برنامه. دهد مى

 . تعديل قرار گيرد

بـودن  جا كه دين، امری موسّع است، تشخيص ادعای دينى يـا غيردينـى از آن  :برنامۀ دينى
                                                                                                                                 

←  
پنـداري   محوري در جامعه شكل گرفـت و انديشـة دكـارتي ابـژه     فرهنگي براي تحقق عقل -فكريدر آن يك حركت 

  :جهان هستي، مركز نظري مدرنيته شد
 see: Wilson, Ellen & Rill, Peter (2004), p. 577. 
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هايى  ها يا شبكه شود؛ چرا كه نه حذف برنامه ساز مى ها نيز، دشوار و تا حدّ بسياری مسئله برنامه
ريسـتى نسـبت بـه مقولـه كه مشخصاً رويكرد دينى دارند و متهم به ترويج نـوعى نگـاه سكولا

های محتـوايى  توان بسياری ديگر از برنامـه اند، امری مطلوب و ممكن است و نه مى تبليغ دينى
. پردازند را، غيردينى خواند های تلويزيونى را كه به مقولاتى پيرامونى، مرتبط با دين مى شبكه

ای كـه هـيچ  گونـه به  سـت،ها غيردينـى برنامه -جا، لغو مرزبندی دينى سياست پيشنهادی در اين
بـدين . سازی نتواند خود را از دغدغه دينى تهى و از زير بار مسووليت، شانه خالى كنـد برنامه

، بلكـه بـه )یصـويرای رويـين و ت در لايه(ها  را داشت كه همگى برنامه توان اميد آن  طريق مى
 . مفهومى عميق، هوادار ترويج دين مبين خواهند شد

ممكن است برخى الزامات و اقتضائات، بازپخش جلسـات سـخنرانى،  :ىا هرسان  تمايز بين
سـازمانى را بايـد نـاظر بـه نيازهـا و علايـق  ها برون اين ضـرورت. را ضروری سازد...مداحى و

های  ترين نكته در اين ميـان، تفكيـك رسـانه مخاطب در مسيرهای مناسب هدايت كرد و مهم
محور مناسب اسـت تـا در  طرفه و سخن های يك رنامهترتيب ب بدين. ديداری و شنيداری است

و ارزش افـزوده تـا حـد امكـان از ظرفيـت سـيما  قـرار گيرنـد وهای راديـويى  شـبكهاولويت 
  .نشود ها غفلت گونه برنامه اينبرای تصويری آن 
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